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 راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله

  .و یا همزمان به مجله دیگتی ا سال نشده باشد این جایی منتشت نشده ید پیش ازمقاله با .۱
 ان و هیئکت پذیتش اولیۀ مقاله منوط به  عایت  اهنمای تدوین مقالات و بتخو دا ی از حداقل استاندا د پژوهشی و پذیتش نهایی آن منوط بکه تیییکد داو .۲

  .تحتیتیه است
  .ذرت نام استاد  اهنما الزامی است، ز پایان نامه را شناسی ا شد یا  ساله درتتی استد  صو تی ره مقاله مستختج ا .۳
  .رتابنامه و چکیده انگلیسی باشد، نتیجه، بدنه اصلی، مقدمه، چکیده فا سی، عنوان؛ مقاله باید شامل .۴
  . وش و نتایج به دست آمده باشد، چکیده باید شامل هدف .۵
  .رلمه بیشتت باشد 7۵۰۰رلمه رمتت و از  ۵۰۰۰حجم مقاله نباید از  .۶
  .رلمه باشد ۷تا  ۴ا باید بین ههرلمه و تعداد رلید واژ ۲۰۰تا  ۱۷۰چکیده باید بین  .۷
بکتای مکتن  ،Times New Romanبتای پانوشت و قلم انگلیسکی  ۱۰بتای متن و با اندازه ۱۳معمولی با اندازه  Bzarو با قلم  Wordمقاله باید د  نتم افزا   .۸

  .تایپ شود Times New Roman 10   و Bzar11فهتست منابع نیز با فونت  .تایپ شده باشد ۹و بتای پانوشت با اندازه  ۱۱با اندازه 
  .اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ا جاعات توضیحی د  پانوشت ذرت شود .۹

 ( تنظیم شود:APAاستنادها د  مقاله به شیوه ) .۱۰
شکما ه صکهحه( باشکد )د  صکو تی رکه از چنکد صکهحه پیکاپی  حکتف ص، سال انتشا ، شامل )نام خانوادگی نویسنده، داخل پتانتز، ون متناستناد د  .۱۱

  .)اعداد بتای منابع فا سی از  است به چپ و بتای انگلیسی از چپ به  است نوشته شود( ۲۵ استهاده شده باشد به صو ت مثلا: ص
دو اثت چاپ شده باشد و د  متن مو د استناد قتا  گتفته باشد پس از ذرت سال انتشا  بکا حکتوف )الک  و  ( ، یسنده د  ی  سالد  صو تی ره از ی  نو .۱۲

  .( از هم متمایز گتدندa, bیا )
  .استهاده شود« و دیگتان»تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذرت شده و پس از آن از عبا ت ، ا بیش از سه نهت باشدههاگت تعداد نویسند .۱۳
  .شوندیاز هم جدا م؛ اگت د  متن به بیش از ی  منبع استناد شده باشد با نقطه ویتگول .۱۴
  .منابع د  پایان متن بت اساس حتوف الهبا و به صو ت زیت تنظیم شود .۱۵

  .شما ه صهحات آغازین و پایانی مقاله، )شما ه( دو ه، )به صو ت ایتالی ( عنوان مجله .عنوان مقاله .)سال انتشا ( .نام، نام خانوادگی :همقال  ■
  .محل نشت: ناشت، )متتجم/ ویتاستا / گتدآو نده، )به صو ت ایتالی ( عنوان کتاب .)سال انتشا ( .نام، رتا : نام خانوادگی  ■
  .محل انتشا : ناشت .)به صو ت ایتالی (  تابعنوان ک .)سال انتشا ( .)ویتاستا ( .نام، بدون نویسنده: نام خانوادگی، رتا  با ویتاستا   ■
، )نکام و نکام خکانوادگی .)بکه صکو ت ایتالیک ( عنووان کتواب .)سکال انتشکا ( .نام نویسکنده، رتا  تتجمه یا تصحیح شده: نام خانوادگی نویسنده  ■

  .)د  صو ت تتجمه سال انتشا  رتا  به زبان اصلی( .محل انتشا : ناشت .متتجم/مصحح(
  .محل انتشا : ناشت .)شما ه جلد( عنوان کتاب .)سال انتشا ( .نام نویسنده، چند جلدی: نام خانوادگی نویسنده رتا   ■
  .محل انتشا : ناشت .ام( … )چاپ عنوان کتاب .)سال انتشا ( .نام نویسنده، ای بعدی رتا : نام خانوادگی نویسندههپچا  ■
د  نکام  .عنکوان مقاله/فصکل .)سکال انتشکا ( .نام )نقطه(، رتا  دا ای ویتاستا  یا گتدآو نده:نام خانوادگیمقاله د  مجموعه مقالات یا فصلی از ی    ■

  .محل نشت: ناشت .شما ه صهحات آغازین و پایانی مقاله .)به صو ت ایتالی ( عنوان مجموعه مقالات .گتدآو نده یا ویتاستا 
  .آد س سایت، تا یخ د یافت، اله/رتا عنوان مق .نام، منابع اینتتنتی: نام خانوادگی  ■

مسئولیت مقاله .۱۶
  .از این  و مقالات بیانگت دیدگاه اعضاء هیئت تحتیتیه نیست .مسئولیت صحت و سقم مطالب بت عهده نویسنده/ نویسندگان است  ■
  .آزاد است، فصلنامه د   د یا قبول و ویتایش علمی و ادبی مقالات  ■
  .بیش از ی  نویسنده داشته باشد محتوای مقاله باید مو د تایید همه نویسندگان باشدد  صو تی ره مقاله  ■
  .ای مجله با ذرت ماخذ آزاد استههنقل و اقتباس از مقال ■
آمکده  ستقت علمی به حسکا ، استهاده رند، بدون ذرت منبع، ای خودهشد  صو تی ره نویسنده از دستاو دهای پژوهشی دیگتان یا بخشی از پژوه ■

 .ودشیو مقاله پذیتفته نم
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both definition and argument due to the acquiredness of judgment. As it were, 

the acceptance of the acquirement of judgment is incompatible with Fakhr 

Razi’s foundation in considering notions self-evidence. Another problem is the 

incompatibility with the unity and simplicity of knowledge. In his view, we 

cannot eliminate the first problem by considering the different validities in the 

divisions and divider because firstly, the type of these conditions is mentally-

posited and they cannot be the differentia for real matters. Secondly, these 

validations explain the manner of presence of the divider in the divisions and 

their relationship to each other and is not specific to notion and assertion. 

Similarly, using judgment as the diffrentia of assertion cannot be a reply to the 

second problem because no differentia has been mentioned to conceive a part 

of assertion to make it acquired and distinct. Moreover, because Fakhr Razi’s 

basis has a problem in the composition of assertion, answers and requisites 

based on it will also be problematic. Therefore, his view does not appear to be 

successful in solving the problems. 

In the explanation of the views of the philosophers, Nasir al-Din Tusi 

considers assertion to be judgment. “Meaning” is the divider of notion and 

assertion. Notion is really knowledge and assertion is knowledge of it reverts to 

notion. In reality, assertion is judgment and judgment has two aspects: 1) it is an 

action of the soul; 2) conceptualization of this action of the soul by the soul. 

According to the second aspect, judgment is one of the instances of notion. 

The main point in this view is to consider notion as the basis; however, 

limiting knowledge to notions results in the denial of the share of argument in 

the two parts of logic. As it were, the division of knowledge into two parts 

makes the division figurative and indulgent. However, if one seeks the 

different in the philosophical and logical aspects in Khwaja Nasir’s view, then 

from a philosophical perspective, assertion is judgment and reverts to notion 

and this results in the exclusiveness of knowledge to notions. Therefore, there 

are essentially no divisions for knowledge. However, the concept of notion 

and assertion is one of the issues of logic. From this perspective, knowledge is 

figuratively divided and since it is in the beginning of logic and is in the 

position of education, such a matter is allowed. Therefore, by defining 

“meaning” as a divider, Khwaja could answer the first part of the first 

problem. As it were, considering assertion to be the same as judgment is both 

its second part and also the second problem which is an existential and 

ontological discussion would essentially not be applicable.  

Keywords 

notion, assertion, acquired knowledge, Fakhr al-Din Razi, Nasir al-Din Tusi. 
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 مقدمه
بنییایی  از مباحث اساسیی و، های هر کدامو تعریف و شناخت ویژگی، «تصدیق»و « تصور»تقسیم علم به 

مسیال ییگیر  تیثییر زییایی یر، گیری یر ایی  بحیثبه نحوی که موضی ؛ آیدحساب میبهاندیشه اسلامی 
های فیراوا  های بشری اسیتاای مسال  و مبایی علوم و یانشبندی یاشته و حکما از ای  اقسام علم یر تقسیم

یرجیه ، نیو ، نحیو ، میزا یربارۀ  اییهپرسش، بر فرض پذیرش عالَمی مستق  یر ورای ذه  انسا  .اندبری 
  .است ورزا  بوی نمایی علم و اقسام آ  موری اهتمام اندیشهگری و واق حکایت، صدق

یر آییار خیوی بیه ، ارسطو و همچنی  رواقییا  به ویژ یهد حکمای مشالی یونا  و تحقیقات نشا  می
، اما ایی  بحیث یر آییار (۴۵۷۔۴۴۸ ولهسون، ص؛ ۶ ، ص۱۴۱۶)شتیعتی،  اندبحث تصوّر و تصدیق اشاراتی کری 

نخسیتی   فیارابییر میا  اندیشمندا  مسلما ،  .ورزا  اسلامی از گستر  و اهمیت بیشتری یاشته و یاریاندیشه
)فکا ابی،  کسی است علم را به یو قسم تصوّر و تصدیق تقسیم کری  و بیه بحیث و بررسیی آ  پریاختیه اسیت

طییور جییدّی مییوری توجییه  بندی یر سیینّت اندیشییهلا اسییلامی بعیید از او بییهسیییماییی  تق .(۲۲۶ ، ص۱ ، ج۱۴۰۸
هیای منطیق، طرحیی یر تنظیم بحثالاشارات و التنبیهات سینا یر  به طوری که موجب شد اب ؛ گرفت قرار

، ۱۳۷۳قتاملککی،  فتامکتز )نک : بخشی منطیق ارسیطویی را یر یو بخیش خلاصیه کنیدنو یراندازی و ساختار نُه
مجهولات از معلومیات را آمیوزش مییهای بدست آوری  اساس که یانش منطق روش ای  بر .(۵۰۔۳۸ ص

بخیش ؛ شیوندو تصدیق تقسیم مییتصوّر  به یو بخش کلی، یهد و چو  مجهولات ما همانند معلومات
ف  قول شارح یا زیرا ؛ تشکی  یای «تعریف»اول را مباحث  اسیت و بخیش یوم را تصوّر  حصول طریق معرِّ

، )ابکن سکینا است تصدیق حصول طریقیا استدلال  زیرا حجّت؛ یا استدلال تشکی  یای «حجّت» احثمب
 .(۲ ص، ۱۳۸۱

نصییرالدی  خواجیه و  المحصو  یر کتیاب وییژ  بیه رازی هستیم ییدگا  فخیر صدی یریر ای  مقاله 
را میوری  - تصیدیق وتصیوّر  تقسییم علیم بیهیربیارۀ نظرییهلا  - تلخیص المحص  یر کتاب ویژ  به طوسی

عیدم رعاییت » (1که عبارتند از:  اساسی مطرح بر آ اِشکال  پاسخ آنها به یوو  یهیم قراربررسی و ارزیابی 
« قسیم یر قسییم خیویشبیوی   جیز »و « اتحای مقسم و قسیم»که از مواری آ  « ملاکات تقسیم منطقی

 بیه« علیم»تعرییف  ضیم ابتیدا ستا، یر ای  را .جویا شویم؛ «یو مقوله یر یک ماهیت قاب ت»( 2؛ است
 هیای اندیشیمندا  بیهپاسیخ و اهم و اشکالات ای  تقسیم« تصدیق»و « تصور»به حصولی،  علمتقسیم 

 الدی و خواجیه نصییررازی  فخیر یر آییار مختلیف وجوجستبا  شوی و سپسپریاخته میاشکالات ای  
 یر ایامیه و .گرییآنا  استخراج می های مبانی و ییدگا، تلخیص المحص  و المحص  یر ویژ  به، طوسی

و بیا تحلیی  و  شیویبییا  مییمتاکیر یو ایی   هایلات نظرییهااشک، هایر بخش تحلی  و ارزیابی ییدگا 
نییز بیه  ایی  یو متاکیرآیید و پاسیخ مییست  به صالب و نهایی نظریهلا ، شکالات آنهاو اِ  هاارزیابی ییدگا 

  .شویمی ش روو تصدیق نظریهلا تصوّر  اشکالات
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رازی  ها و مقالات بسیاری نوشته شد  و یر ای  بی ، نظرییهلا فخیراز گذشته، یربار لا تصوّر و تصدیق  کتاب
 .هیای معاصیر نییز از اهمییت زییایی برخیوریار اسیتتوجه پژوهشیگرا  بیوی  و یر پژوهشهموار  موری 

 در مکتو  او هوای نووی چالش طور  و فخورراىی های منطقویاندیشوه»مثال، اکبر فایدلی یر مقالیهلا  برای
دانوان تحریری نو اى چیستی تصدیق نودد منطق»علی عباسیا  چالشتری یر مقالهلا محمد و« سینوی منطقی

نظرییهلا او را یر ضیم  منطوق الملخوص فخور راىیو یا احد فرامرز قراملکی یر مقدمهلا کتیاب « مسلمان
  .اند یای قرار های خویش موری بررسینوشته

آ  از محمیدیربیارۀ  تنها تحقیقیات مسیتق ، اما خواجه نصیر نیز موری توجه بوی  است ظریهلا گرچه ن
 قطو  نظورات بررسوی»و « طوو  لسوو یاى نگاه ف قیتصد تیماه»های که یر مقاله است ایعلی اژ  

تعودی   او یر کتیاب به بررسیی نظرییهلا « تصدیق ماهیت باب در طوسیالدی   نصیر خواجه و راىی الدی 
، تلخیص المحصو یر  نصیر خواجه نظریهلا یربارۀ  توا  گاتمی .پریازیمی معیار فی نقد تندی  الافکارال

از مجتبیی  «ی در ماهیوت تصودیقتوممل»یر ضم  مقاله تنها و  نگرفته است صورت توجهی قاب  تحقیق
اهیداف و نتیای  ، ثولی شیو  بح؛ استبدا  پریاخته شد   اختصار به، باغانی و سید احمد غااری قر قُرب

صیورت  بیه ای اسیت کیهسیابقهمقاله حاضر پیژوهش مسیتق  و بیی .است آ  متااوت با تحقیق حاضر
آ  هیم یر مواجهیه بیا ، طوسیی الدی و خواجیه نصییررازی  فخیر و تصیدیقتصوّر  نظریهلا یربارۀ  تطبیقی

  .انجام پذیرفته است، اقسام یوگانه علمیربارۀ  اشکالات مطرح

و تصدیق تصوّر  ،تعریف علم .1
 ناپیذیرتعرییف، اسیت حصیولی علیمو  حضیوری علیمکه اعم از  (مطلق آگاهی)علم به معنای عام آ  

 هیر چییزی .نیاز از تعریف اسیتبی امری وجدانی و ماهوم آ  بدیهی و، وجوی علم و معرفتزیرا ؛ است
آیید و چیو  یور باطی  لازم میی یور   پس اگر بخواهند علم را تعریف کنند  ، شویعلم شناخته میوسیلهلا  به

تعریایی ظیاهر  بیه بریار نیست و اگر هیمتعریف، ای بربنا بدیهی بالذات است و، پس خویِ آگاهی، است
، ۱ ج، ۱۳۷۰، )فخکت  ازی هسیتند و التایات بخشیید  یای  لاظی و بیه منظیور تنبییهی هاتعریف، شویمی
  .(۲۶۔۲۳ ،۱۳۴۵، طوسی؛ ۲۲۶۔۲۲۵ ص، ۱۴۱۳علامه حلّی؛ ۴۵۳۔۴۵۰ ص

، )ملاصکد ا شیویمیتقسیم« حصولی علم»و « حضوری علم»علم یا معرفت به بندی، یر یک تقسیم
نید و مییا  عیالم و معلیوم ییگریکعیی    شیی   وجوی علمی و عینی، «حضوری علم»یر  .(۴ ص، ۱۳۸۱

ا  محقّقی که صولیح علمولی یر  .(۶ ص، ۱۳۸۱، )ملاصد ا تا از معلوم حکایت کند نداری وجویای واسطه
، ۱۳۶۳علامکه حلّکی) «او فیی الیذه  (۱۴ ص، ۱۴۱۲، )یکزدی العقی  فیی الشیی ة صُیور حصول»آ  را به 

خارجی ییا   شی   واسطه شناخت معلوم بالذات  عنوا   به، علمی یا ذهنی صورت؛ کنندتعبیر می (۱۹۲ ص
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ایی  ، یر نتیجیهو  ی عینیی آ  اسیتاز وجیو غیر، یر آ   شی   وجوی علمیبنابرای ،  .است معلوم بالعرض
مقسیم ، حصیولی علیم، ای بربنا .مزبور با واقعیت مطابق است یا نه که آیا واسطهلا  است طرح قاب پرسش 

  .و تصدیق استتصوّر  اقسام یوگانهلا 
بیه اولیی  .یا تصوری است که حکم نیست و یا تصوری است که همرا  با حکیم اسیت حصولی علم

 و هو حصیول، اما تصوّر تنها العلم»شوی: گاته میچنا  که ؛ شویگاته می «دیقتص»یومی به و « تصور»
، ۱۳۸۴، )رکاتبی قزوینکی «تصیدیقالو یقیال للمجمیو   حکیم معیهامیا تصیوّر    فی العقی  والشی ةصُور

 .(۳۰ ص

 و تصدیقتصوّر  تقسیم علم بهاِشکالِ نظریهٔ  دو .2
ای  است کیه  اصول تقسیمشروط و از زیرا یکی ؛ طقی استرعایت نشد  ملاکات تقسیم من؛ شکال اولاِ 

، ویژگیی باشیدک اگر مقسیم یارای یی ، یعنی«یر اقسام وجوی یاشته باشد - با قیدی خاص -مقسم باید »
اصی  ییگیر  .به علاو  ویژگیی اختصاصیی هیر قسیم؛ باشد وجوی یاشته نیز اقسام باید آ  ویژگی یر همهلا 

از تبای  با هیم  غیر نباید نسبتی به، هیچ یک از اقسام یک مقسم .است «ضرورت تبای  یر اقسام»، تقسیم
  .(۱۴۸۔۱۴۷ ص، ۱۳۹۳، )ن : مظهت تقسیم یرست نخواهد بوی، صورت ای  غیر یرو  یاشته باشند

« حصیولی علیم»زییرا ؛ شویمی« تصور»و « حصولی علم»بوی   رعایت نکری  شرط اول، سبب یکی
یر  .شیوییکسیا  میی« تصیور»و ای  با تعرییف  .نیست« یر نزی مدرک  حضور صورت شی  »چیزی جز 

شیرط رعاییت نکیری   .شیویتقسیم می )تصدیق( خویش غیر و )تصور( به خویش حصولی علم، نتیجه
و تصیوّر  یر تعرییفزییرا ؛ شیویمیی قیو تصیدتصیوّر  ا یم ریتغا ای ییوگانگ شد  بریاشتهسبب  نیز یوم

و بیه همیرا  هسیت آ  نیز ز  سازند لا ، جاست فرض شد  «قیدتص» میقس «تصور»که  حالی یر، تصدیق
  .سازندرا می« تصدیق» مجموعا  ، حکم
حکمیا علیم را از مقولیه اناعیال و ییا زییرا ؛ اسیت قابی مت تقوم یک ماهیت به یو مقولهلا ، شکال یوماِ 
انسا  بیرای کشیف واقعییت ذه  ییگر،  سوی از .(۳۰ ص، تابیالدین  ازی، قطب) اندیانسته ناسانی کیف

پیریازی تیا صیحت و عیدم صیحت ایی  و مقایسه میا  آنها میی سنجیبه نسبت، ورای موضو  و محمول
تصیدیق  کیه جیز  سیازند لا « حکیم»پس ، عبارتست از ایقا  یا انتزا  ای  نسبت، و حکم نسبت را بسنجد

  .(۵۰ ص، ۱۳۸۱، د ا)ن : ملاص گیریمی ناس انجاموسیلهلا  به فع  است که از گونهلا ، است
 ییا، «اناعیال»از ییا که  باشد «علم»ای از گونهتواند چگونه میاست،  «فع  هلا مقول»از  اکنو  که حکم

ی از لیجزعنیوا   بیه حکیم، یر تعریف تصیدیقکه  حالی یر؛ (۸، تابی، الدین  ازی)قطب است« کیف»از 
اینهیا بیا هیم مناسیبت و کیه  حیالی یر؛ شویپس فع  با اناعال یا کیف جم  می .تعریف أخذ شد  است
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 .سنخیت ندارند

 شکالات پاسخ اندیشمندان به اِ  .3
، به ای  ترتیب که مطلق تصیور؛ اندپاسخ گاته بی  اعتبارات مختلف   نهای اول را با تااوت اِشکال ، حُکما

نیی بیدو  یع« لا بشیرطک ایرا»اسیت  سیم  کیه قِ  مطلیقتصوّر  و است« ایراک لابشرط»قسم است که مَ 
تصیوری ) «بشیرط شیی ک ایرا»کیه « تصدیق»یر که چنا ؛ و اینها با هم تااوت یارند اعتبار حکم است

لا  بشیرطتصیوّر  نیه؛ مقسمی لابشرط است که با حکم همرا  است( است، تصوّر با حکمهمرا  همیشه 
  .(۴۰ ص، ۱۳۸۴الدین  ازی، قطب؛ ۶۹ ص، ۱۳۸۱، )ملاصد ا که قسیم تصدیق است

تصیوّر  فرض معیتاصلا   امر بسیطی است و که تصدیق یر خارج   شد  گاتهنیز یوم اِشکال  پاسخ یر
و از نیو  معییت مییا  جینس و  و حکیم یر ذهی   تصوّر  معیت، اما نیست و ممک  و حکم یر آ  مطرح

و یر هیر ی ()تصیدیق آ  و قسییمتصوّر  که معنابه ای   .فص  است که نوعی معیت تحلیلی و ذهنی است
مییا  و معییت، شیوندمتمیایز میی ییگیرییکخوی از  اند و با فص مشترک مقسمی لابشرطتصوّر  جنس
آ    بیا فصی شیی جینس معییت از نیو ، (ناس و اذعا  اقرار معنای )به با حکم مقسمی لابشرطتصوّر 
 بیا قیاب  رنی  ماننید معییت؛ یهیدمیی یسیترا بیه حصیولی از علیم محصلی یر اینجا نو  که است
 منافیاتی تصیدیق   و بسیاطت بیا وحیدت ذهنیی یر تحلی  یوگانگیبر ای  اساس،  .یر سیاهی بوی  بصر
عنیوا   بیه بایید یانسیت حکیم کیه .(۱۰۹ ص، ۱۴۱۶الدین  ازی، قطب؛ ۴۶۔۴۲ ص، ۱۳۸۱، )ملاصد ا نداری

تصیوری اسیت ملیزوم ، تصدیق، ای بربنا .قی استاز لوازم علم تصدی، شویفص  علم و ایراک لحاظ می
بییه اسییم لازم آ    شییی   جییازی و از بییاب تسییمیهو حکییم نامییید  آ  بییه نحییو مَ ، حکییم و اذعییا 

حکم از لوازم و لواحق ایراک است و چیزی کیه لازم و ، ای بربنا .(۳۷ ۔۳۶ ص، ۱۴۰۵، سینا ابن )ن : است
  .یاشته باشد قاب ت  شی   ات  یر ذتواند با امر ذاتی شیلاحق است نمی

هیای آنهیا و تصدیق و پاسخیربارۀ تصوّر  ییدگا  امام فخر رازی و خواجه نصیرالدی  طوسی، یر ایامه
.کنیممیتحلی  و بررسی  و تصدیق راتصوّر  تقسیم علم بهنظریهلا  به اشکالات

قیو تصدرازی دربارۀ تصوّر  فخر دیدگاه .۴
؛ کا  المجمیو  تصیدیقا  ، أو إیباتی و إذا حکم علیه بنا تصورا   إّ  »گوید: می - الملخص یر -فخر رازی 

اگر بر ایراک تصوری حکم به نایی  .(۷ ص، ۱۳۸۱، )فخت  ازی «و فرق ما بینهما کما بی  البسیط و المرکب
ت تایاو، یر ای  حالت تایاوت مییا  ایی  یو .مجمو  آنها تصدیق خواهد بوی، یا ایبات آ  را علاو  نماییم
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 .«مرکّب است بی  بسیط و
 .(۳۵ ، ص۱۳۸۴)جتجکانی،  صراحت یر ترکیب یاریرازی  فخر به نظر سید شریف جرجانی، عبارت

را قال  بیه ترکییب رازی  فخر، (۱۰ ، ص۱ ، ج۱۳۸۷)ابن رمونه،  شر  التلویحات اللوحیهکمونه نیز یر  اب 
نظرییهلا  یای  مبنیا قیراراسیاس  بر - نوارمطالع الاشارح  -همچنانکه قطب الدی  رازی ؛ یاندتصدیق می

الکدین )قطب اشکلاتی زیایی بر نظریهلا تقسیم علم به تصوّر و تصدیق واری کری  اسیترازی  فخر ترکیبی
 تصیدیق راصیراحت،  بیه - الملخوص ماننید -نییز  شر  عیون الحکمه فخر رازی یر .(۱۰ تا، ص ازی، بی

 :یسدنومیمرکّب یانسته است و یر ای  رابطه 

فکذا  هکو  رکان أو إثباتکاً  نهیکاً ، فإن لم نحکم علیه بحککم البتکه، أنا إذا أد رنا أمتا من الأمو 
و الهتق بین التصکو  و  .فذا  هو التصدیق ران أو إثباتاً  نهیاً ، التصو  و إن حکمنا علیه بحکم

  .(۴۳ ص، ۱ ج، ۱۳۷۳، )فخت  ازی التصدیق: هو فتق ما بین المترب و البسیط

اشیار  بیه صیراحتا   عبارتی کیه، اما استشر  عیون الحکمه شبیه عبارت  المحص  فخر رازی یر تعریف
 : نویسدمیاو  .آورینمی، باشدمرکّب  تصدیق

إذا أد رنا حقیقة فإما أن نعتبتها من حیث هي هي من غیت حکم علیهکا لا بکالنهي و لا بابثبکات 
هنگکامی رکه حقیقتکی  ا د   ؛ هکو التصکدیقو هو التصو ، أو نحکم علیها بنهکي أو إثبکات و 

بدون این رکه حکمکی ؛ رنیمرنیم یا آن  ا از حیث این ره خودش خودش است، لحاظ میمی
نامیم یا این رکه بکت می «تصو »آن  ا  صو ت بت آن نسبت دهیم یا از آن سلب رنیم، ره د  این

  .( ۸۱ ص، ۱۴۱۱ ،فخت  ازی) است «تصدیق»رنیم ره آن به نهی یا اثبات، حکم می

همچنیی  ؛ برگیریی« ایراکنیا»احتمال یاری به مصیدر ، «و هو التصدیق»رازی  فخر یر سخ « هو»ضمیر 
، ۱۴۲۰، )هکتوی کنیدمیی تثییید احتمیال اول را، ظیاهر عبیارت .برگیریی« نحکم»احتمال یاری به مصدر 

 .تصدیق تنهیا حکیم باشید احتمال یوم مستلزم ای  است که، به نظر خواجه نصیر طوسی .(۱۳۳۔۱۳۲ ص
هیم بیه « و هو التصور»یر « هو»که  صورت به هما ؛ گریاندبرمی« ایراکنا»را به « هو» خواجهرو، ای  از
تصیدیق را رازی  زییرا فخیر؛ مستلزم تاسییر ترکییب یر تصیدیق اسیت، ای  ارجا  .گرییبرمی« ایراک»

  .(۷ ص، ۱۳۵۳، )طوسی یاندمجمو  تصورات و حکم می
 :نویسدمی - الاربعی  یر - چیستمرکّب  تصدیقِ یهند لا تشکی ی اجزاکه  ای  رازی یربار لا  رفخ

شکود و تصکوّ  از گانه حاصکل میتصدیق، ی  حالت اذعانی است ره بعکد از تصکو ات سکه
اساس، تصکدیق حکالتی  این بت .بودن است از تصدیق از حیث تصدیق حیث تصوّ  بودن غیت
و محمول و تصوّ  ایجا  و سلب است و پدید آمکدن تصکدیق د  عقکل  زائد بت تصوّ  موضوع
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 .(۳۲۲۔۳۲۱ ص، ۲ ج، ۱۹۸۶، )فخت  ازی بدون این مهاهیم جایز نیست

« حالیت اذعیانی»که همرا  با جز  اخییر کیه آ  را  هستند زلی از علم تصدیقی، جای  مااهیمعبارتی،  به
  .سازندتصدیق را می مجموعا  ، است« حکم»تعبیری از البته، نامد که می

 نسیبت، محکوم علییه، )محکوم به چهارگانه تصورات از مجمو  است عبارت تصدیق، اساس ای  بر
، «تصیور الیف»از مجمیوِ   اسیت عبیارت« است ب، الف»یربارۀ  تصدیق مثال برای .(و حکم حکمیه

 چهیار ای  هرگا  .«و ب الف میا  نسبت شد  تصور واق »و « و ب الف بی  تصور نسبت»، «تصور ب»
 یهنید تشیکی  اجزای، مذکور چهارگانهلا  تصورات .شویمی تصدیق« است ب، الف»، شوی حاص تصوّر 
 همچنیی  .نخواهید شید حاصی  تصیدیق، اجزا از ای  یک هر فقدا  صورت یر که است تصدیق مو مقوّ 
تصیور »، «تصیور ج»، «تصور الیف»از مجموِ   است عبارت تصدیقِ آ « نیست ج، الف» قضیه یربار لا 
  .«و الف ج میا  نسبت نشد  تصور واق »و « و الف ج بی  نسبت

حیال، معتقید اسیت اگیر نظیر  ایی  یانید و بیارا امری سیخیف مییانست  تصدیق مرکّب ، ملاصدرا
یرا از او مسیدوی می رایییرا  هیر گونیه اکند، توجییه نمیاییم، یرازی را بر وجهی که خویش تثوی  م فخر
کنید، نیه ترکییب رازی را بیه ترکییب عقلانیی تعبییر می او منظور فخر .(۱۰۹ ، ص۱۳۸۱)ملاصد ا،  میساز

، ۱۳۸۱)ملاصکد ا،  زیرا یر امور بسیط، ترکیب عقلانی منافاتی با بساطت امیر بسییط نیداری؛ واقعی و عینی
بیوی  تصیدیق و حتیی بییا  اجیزای ایی   رازی بر مرکیب از تصریحات فخر د گات غیراما بای .(۱۳۴ ص

از تصیورات مرکّیب ، اگر تصیدیقکه ای   از جمله؛ بند استترکیب، او به لوازم منطقی ای  ترکیب نیز پای
 تصیورات سیازند لا که ای   مگرنیست، بدیهی  «تصدیق»، محمول و نسبت بی  آنها و حکم باشد، موضو 

  .بدیهی است خویش به طریق اولی  ، هر تصوری که تصدیق اولی مبتنی بر آ  باشد .بدیهی باشندآ  
 نظیر اتایاقآنهیا  :گوییدمیی، کسبی هسیتند تصورات   بعضی از طرف کسانی که معتقدندرازی  فخر

ات ای کلی برای تصیورسپس ضابطه .اندبدیهی یارند که بعضی تصورات محتاج به اکتساب نیستند و ذاتا  
بیر  )بیدیهی( مکتسب غیر هر تصوری که تصدیق کند و آ  ای  است کهمکتسب و بدیهی معرفی می غیر

میی خواجیه نصییر .(۸۱، ص ۱۴۱۱، )فخکت  ازی است نیز غیرمکتسب و بدیهیتصوّر  آ ، آ  متوقف باشد
عبیارت از یانست  تصدیق است کیه تصیدیق را مرکّب  ییدگا  او یراساس  رازی بر فخر ای  سخ »گوید: 

  .(۱۰ ص، ۱۳۵۳، )طوسی «یاندتصورات همرا  با حکم می
بیر بیداهت تصیورات ، از بیداهت تصیدیقات - یر مسیال  حکمیی -رازی  فخیر، بر اساس ای  مبنا

بیر بیداهت « الشیی  إمیا موجیوی أو معیدوم»از تصیدیق بیدیهی که چنا  ؛ کندسازند  آنها استدلال می
تصیور الوجیوی و »بییا  او چنیی  اسیت:  .کنداستدلال می« عدم»و « وجوی» ، یعنیتصورات سازند  آ 

اولیی أ  یکیو  ، و ما یتوقف علیه البدیهی لا  ذلك التصدیق متوقف علی هذی  التصوری ، العدم بدیهی
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  .(۱۴۷ ص، ۱۴۱۱، )فخت  ازی «کذلك
ه به بیداهت اجیزا  بداهت مرکب وابستزیرا ؛ ه استانگاری تصدیق موجّ مرکب ای  سخ  بر مبنای نظریهلا 

را رازی  فخیر خواجه نصیر ای  سخ  .اندآ  بدیهی تصورات سازند لا ، پس اگر تصدیق بدیهی باشد، است
  .(۷۴ ص، ۱۳۵۳، )طوسی یاندمنطقی ترکیب تصدیق می لازمهلا 

 قیو تصددربارۀ تصوّر  طوسی الدین دیدگاه خواجه نصیر .۵
تعرییف میی همرا  به حکم یا مستلزم حکم  تصوّر  تصدیق را که ، بیا  شدیوماِشکال  ی  بهمحقّق یر پاسخ

 : نویسدمی اسا  الاقتبا  از جمله یر کری  وخواجه نصیر یر چندی  ایر خوی ای  نظر را ابراز  .کنند

یابنکد مجکتّد  یکا : ا اعتبا  رنند از دو حال خالی نباشد آن چون، هت علمی و اد اری ره باشد
و  یا مقا ن حکم یابند باثبات یکا نهکی خوانند «تصو »بنهی و آن  ا  از حکم چه باثبات و چه

ایکن حیکوان نکاطق »و مثکال تصکدیق  «حیکوان نکاطق»تصوّ   مثال.خوانند «تصدیق»آن  ا 
  .(۳ ص، ۱۳۶۷، )طوسی «نیستاین حیوان ناطق»یا  «است

، ۱۴۰۸، )طوسکی «تصیدیق معیهتصیوّر  و إمیا فقیطتصیوّر  إما العلم: »نویسدنیز می منطق التجرید یر او
و  عی  الحکیم المتصیور هیو الحاضیر مجیریا  »گویید: میی، شر  الاشوارات و التنبیهوات یر و (۵۰ ص

 .(۱۲ ص، ۱۴۰۳، )طوسکی «و هو یقتسیما  جمیی  میا یحضیر الیذه ، له المصدق بها هو الحاضر مقارنا  
و همچنیی   (۷۳۔۸۰ ص، ۱۸۳۱، )ملاصکد ا و التنبیهوات شر  الاشاراتخواجه نصیر یر  ، ییدگا ملاصدرا

، ۱۸۳۱، )ملاصکد ا کیری  تثویی  و تصدیق و حکم را به نحیوی توجییه ویربارۀ تصوّر  ییگرا  یرهای ییدگا
مشاهد  شید کیه نمونه،  برای .منطبق سازی، یاندمی «کماییدگا  حُ »تا با ییدگا  خوی که آ  را  (۵۳۔۷۰ ص
  .را طبق ییدگا  خویش تبیی  کریرازی  فخر نظر

- تعدی  المعیار فوی نقود تندیو  الافکوارکتاب  یر -حکما  تاسیر خواجه نصیر از نظریهلا حال،  ای  با
برمیی« تصدیق»و « قضیه»اساس ای  تااوت به نسبت واق ،  یر .ملاصدرا و ییگرا  است نظر از متااوت

ولی برخیی ییگیر ؛ ستمعقوله با علم تصدیقی متااوت ا قضیهلا معتقدند که برخی اندیشمندا  زیرا ؛ گریی
و  (۹۹ ص، ۱۴۱۶الککدین  ازی، قطب) الییدی  رازیبییه گاتییه قطییبکییه چنا ؛ یاننییدآنهییا مییرایف مییی

ی ابیه معنیتنهیا ، تصیدیق - المووجد الکبیور یر -سینا  اب  نظر از، (۸۶۔۸۷ ص، ۱۳۸۱، )ملاصد ا ملاصدرا
افزایشی بر معنیای قضییه ، و اذعا تصدیق  ، بلکه، نیستمعقوله است معقوله از آ  جهت که قضیهلا  قضیهلا 
عبیارت اسیت از  «تصیدیق»، مطابق ایی  تاسییر .به معنا و ماهوم خوی قضیه نیستوجه  هیچ به و است

ممکی  اسیت ، شینویمای را مییوقتی قضیه .«به واقعیت یاشت  معنای یک قضیه قرارراست یانست  یا ا»



ر و تصد ۀدربار  یطوس (یرالدیو خواوه نص  فخر راز  ه  ینظر  یو بررس لیتحل ۱۵|        قیتصو 

  .آ  را مطابق واق  نیز بدانیم، ای بر  زو اف، کنیم و ممک  استتصوّر  ایراک وتنها  معنای آ  را
چیزی بیه چییزی بیر پاییهلا  یای  نسبت .را باید یو چیز یانست« تصدیق»و « حکم»بر اساس ای  نظریه، 

، ایاژه )نک : اسیت تیثلیف تصدیق، واقعی پنداشیت  ایی ، اما هنوز ای  از قبی  تصوّر استاما حکم است، 
  .(۱۳۰ ص، ۱۳۸۱

 :نویسدمی، ماهیت علم و تعریف تصدیقیربارۀ  ابهری نیز

، به تنهایی اسکتتصوّ   د  عقل است و آن یاء شدن صو ت شی   بدان ره علم همان حاصل
، انسکان»معنکی رکه ایکن  ماننکد، همتاه با تصدیق اسکتتصوّ   و یا معنی انسانتصوّ   مانند

د  اینجکا عبکا ت تصکوّ   پس .رنیمسپس آن  ا تصدیق می، رنیممیتصوّ    ا« حیوان است
و تصکدیق  بکین آنهکا د  عقکل حاصکل شکود تیلی  دو طتف همتاه باتصوّ   از این است ره
مطابق با خود اشکیاء اسکت د  عقکل ره  حالی د  تیلی  این ره صو تاین عبا ت است از

  .(۱۳۹ ص، ۱۳۸۵، )ابهتی حاصل شود

ایی  تیثلیف  صیورت وقتییمیا ، ااسیت، تصوّر تثلیف شد  یر عق صورت  به طرفی تصوّر  پس حصول
الیدی   خواجیه نصییرقابی ، یر م .شویآنگا  تصدیق حاص  می، مطابق با خوی اشیا  یر عق  ایراک شوی

 گوید: میطوسی، 

سکپس آن  ا تصکدیق و  رنیمانسکان، حیکوان اسکت  ا تصکوّ  مکی»معنای این سکخن ابهکتی 
 طتفین بعکلاوه صو ت شاملاین مجموع ره  صو ت این خواهد بود ره هنگامی ره «رنیممی

شود، لکن ممککن بتای ما حاصل می تیلی  این صو ت سپس، شوداست حاصل می تیلی 
 اجزائکی رکه صکو ت این مجموع د  عقل حاصل شود مگکت بعکد از حصکول صو ت نیست

 بعکد از حصکول، تکیلی  ایکن صکو ت حصولبنابتاین،  .یکی از آنهاست تیلی  این صو ت
  .(۱۴۰ ص، ۱۳۸۵، )طوسی این تحصیلِ حاصل و محال استاین مجموع است و  صو ت

یر تاسییر و  للاشییا  اناسیها( ة)مطابقی گوید: قید مطابقت یر سیخ  ابهیریمی، ایامهیر  ،خواجه نصیر
یر تصیدیق اصیطلاحی یر زییرا ؛ و نه تاسیر و معنای تصیدیق اصیلاحی معنای صدق یارای اعتبار است

 .(۱۴۰ ص، ۱۳۸۵، )طوسی یا ملحوظ نیست مواریی زیایی مطابقت موجوی نیست و
واقی ،  کنید، معنیای عرفیی تصیدیق اسیت کیه یراز آ  یای می «تصدیق»عنوا   برای ، آنچه ابهری بهبنا
است کیه صیات گیزار  اسیت و یر آ  مطابقیتِ قضییه بیا واقعییت  لحیاظ « صدق کلامی یا خبری»هما  

  .یقنه خوی تصد؛ گریی و از اوصاف عارضی تصدیق استمی
چییزی بیه چییزی  یای  کیه عبیارت از نسیبت همیا  حکیم اسیت تصیدیق  ، از نظر خواجیه نصییر
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او یر کیه چنیا  ؛ هسیتند حکم و تصدیق به یک معنیا، اسنای، ای بربنا .(۱۳۰ ص، ۱۳۸۱، ای)ن : اژه است
ت مختلیف بیا عبیارا، امیا را همه به یک معنا« قول جازم و اخبار و خبر و حکم و قضیه» اسا  الاقتبا 

 .(۶۶ ص، ۱۳۶۷، )طوسی یاندمی
نکات بیدی  و  یهد که یربریارند لا حکما اراله می تبیینی از نظریهلا  تلخیص المحص  خواجه طوسی یر

قالی  بیه بسیاطت رو، ایی  از .یاننیدحکما تصدیق را حکم به تنهایی می :گویداو می .شایسته توجه است
عبیارت  .اسیت تصیدیق مخیالف نظیر آنیا یربیارۀ  المحصو  یررازی  فخیر کلام، ای بربنا .اندتصدیق
چنی  است:  نصیر خواجه

تصکدیق زیکتا ؛ حکما مخالهت رتده اسکتدیگت  تصدیق با نظت)فخت  ازی( د با ۀ  مصن 
نیکز عبکا ت اسکت از تصکوّ   رکه چنان؛ عبا تست از اد ا  همتاه با حکم، د  نظت مصن 

، تصدیق نزد حکما عبا تست از حکم به تنهکاییره  حالی د  .اد اری ره همتاه حکم نیست
رکه  حالی د  .جزء د  رل شدن داخلشکل  به؛ د  مههوم آن داخل شودتصوّ   ره این بدون

انکد بکه خکود معکانی  ا تقسکیم رکتده کمکا()ح   گویی آنهکا .عبا تست از اد ا  سادهتصوّ  
 ا بکاز «شکودحکق مکیآنچکه بکه اد ا  مل»و، «شکودآنچه به اد ا  ملحق می»و  «اد ا »
مثکل هیئکت .چنکین نیسکت، و آنچکه« آنچه احتمال صدق و رذ  دا د»اند به تقسیم رتده 

آنها دو قسکم  .آن غیت تمنی و، استههام، نهی، شود د  امتعا ض می )اد ا ( هایی ره بت آن
 ا  نیکز دا د(« احتمال صدق و رذ »قسمی از ملحق به اد ا  ره  .2؛ اد ا  ساده .1) اول

 .(۶ ص، ۱۳۵۳، )طوسی اندنامیده« علم»

 یعنیی، ذهنیی و خیارجی اسیت که یارای یو جنبهلا  کندمقسم معرفی میعنوا   به را« معنا»نصیر،  خواجه
هیم ، واقعیتیی کیه یر ذهی  یارییم، بیه سیخ  ییگیر .تطبییق اسیت قاب  معنا هم بر خارج و هم بر ذه   

و قیید ، )ینظیر فییه( بنگیریم توانیم بیه خیویش  و هم می، نظر به()ی آ  به بیرو  بنگریموسیله  به توانیممی
تایاوت ، اسیاس ای  بر .است« معنا»، اخیر صورت ای  .آ  را یر نظر نگیریمبوی   و خارجیبوی   ذهنی

شیوی ولیی یر یر اقسام جنبه ارتباط با خارج لحاظ میکه ای   جز؛ حقیقی بی  معنا و اقسام آ  نخواهد بوی
  .لحاظی نیست چنی « معنا»

 .(۲۲۰ ص، ۱۳۸۴، )قطکب الکدین  ازی اسیت «قضیه»، است« کذب آنچه محتم  صدق و»منظور از 
ملحق به ایراکی که قابلییت صیدق و کیذب »پس  .را تصدیق یانست «قضیه»، تعدی  المعیارخواجه یر 

هیای م و یاوریاز اوصافِ احکاتنها  صدق و کذب را ، یعنی«تصدیق»او ویژگی  .است «تصدیق»، «یاری
فع  عق  است کیه بیه رابطیه موضیو  و محمیول ، پس حکم .(۱۳ ص، ۱۳۵۳، )ن : طوسکی یاندعق  می

اینجاسیت کیه کیار یوم نایس  .تواند علم و ایراک باشدچو  فع  نمی، اما یهدقابلیت صدق و کذب می
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یهید و میی قرارتوجه  خوی را موری )حکم و قضاوت( بدی  ترتیب که ناس یوبار  ای  فع ؛ شویانجام می
 ، بلکیه، نیسیتکه حکیم بیوی  اسیت، خوی آ  فع ، ای  ایراک تصوری .آوریمییست  به از آ  تصوری

 گوید:سهروریی یر ای  بار  می .تصوّر است خویش نوعی، ایراکِ حکم

تصوّ ، گاهی تصوّ  حقایق بیتون ذهن است و گاهی تصکوّ  احککام و چیزهکای ذهنکی، و د  
گکتدد، منظکو  از تصکوّ ، بکه تصکوّ  بتمی -فهم فعل  لحاظ به -یم علم تصدیقی اینجا ره گهت

، ۱۳۸۵، )سککهتو دی تصککوّ  همککین افعککال و احکککام نهسککانی اسککت رککه تصککدیقات هسککتند
  .(۶۲۴ ص

، بیه تعبییر خواجیه .شید  اسیتتصوّر  ای  است که واری حیطهلا ، تصدیق به ایراک شد  ملحق پس علتِ 
فع  ناسانی و وجیوی سو، یک ازتوا  برای حکم یو جنبه برشمری: میبنابرای ،  .شد  است« ملحق به آ »

ماهومی اسیت کیه از اتحیای موضیو  و ییگر،  سوی از و یاری حضوری علمبه آ   خارجی است که ناس
 .تصوری است حصولی علمای گونه، کند که از ای  جهتخارج حکایت می محمول یر

 بیه آ ، یر اصیطلاح .«شیویبیه صیدق و کیذب نمیی متّصیف ت کهملحق به ایراکی اس»قسم یومِ 
، وابسته به گوینید  و ارای  اوسیت نامند کهانشایی می چنی  لاظی را از آ  جهت   .گویندانشایی می مرکّب
تیا کیلام بیا  نداری وجویحقیقت یابتی ، کلام وی یر پسِ  شوی وگویند  ایجای می معنا با قصد و ارای لا  یعنی

 ی وتمنّی، اسیتاهام، نهی، مث  امر؛ وابسته به ارای  و انشا  متکلم است، لاظ ، بلکهباشد یا نباشدآ  مطابق 
کیه از  گییریمی و ناس از آنها نیز تصوری فع  ناس است از گونهلا  - مانند قسم اول -پس ای  قسم  .آ  غیر

اجیه از مییا  یو قسیم پرسش ایی  اسیت کیه چیرا خو، اما شوندآنها نیز ملحق به ایراکات می ای  جهت  
بیه حسیاب میی« علیم»از اقسیام ، است «تصوّر» معنا که قسم اول را مانند قسم اولِ ، «ملحق به ایراک»

 قسم یوم را خیر؟  اماآوری؟ 
را « ایراک»و « علیم»و آ  ایی  اسیت کیه کیری  یر کلام خوی به نکتیه ظریایی اشیار  ، خواجه نصیر

یر  - حلیی علامیه، یر ایی  بیار  .گییریمی از علیم یر نظیر اعیمِّ  ایراک را امیری ، بلکیهیانیدیکسا  نمی
: نویسدمی - تجرید شر 

شکود و مطلکق حمکل مکیشککل  به بت اد ا  چیزهای رلی مثل  نگ و مزه« علم»بدان ره 
هکای حاصکل صکو ت شکود بکت حضکو مطلکق حمکل مکیصو ت  به «اد ا »همچنین 

شامل علم و اد ارکات ، صو ت ره د  این، ل()ذهن یا عق نزد مد ِ  ذهن یا عقل( )د  شده
 «علکم» و به ایکن نکوع از اد ارکات  ، گتددمی« این طعم»و « این  نگ»چیزهای جزئی مثل 

 گکت چکه؛ رننکدزبان بسته  ا موصوف به علم نمکی حیواناتِ ، به همین خاطت .شودگهته نمی
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ق د  ایکن اصکطلاا فکتق فتق میان علم و اد ا  مطلکبنابرای ،  .رنندموصوف به اد ا  می
  .(۲۳۳ ص، ۱۴۱۳علامه حلّی، ) بین نوع و جنس است

علیم بیه ایی کیه  سینا معتقد است اب  .نیز کلی است «مجرّی» علم یاری ومجرّی  اشار  به ذاتِ ، ای  سخ 
ایی   .کنیداز عوارض غریبه را انتزا  مییمجرّی  صورت کلی و، کلی است که عق  از افرای خارجی جهت  

 حیس   ، یعنیگذارندآ  نمیحقیقت  یر یتثییر، هستند که اگر از ذات جدا شوند ایگونه غریبه به عوارض
توانید ذات را از عقی  میی، امیا وقتی که توسط ای  عوارض یر برگرفته شد  است؛ کندذات را یریافت می

  .(۲۳۸ ص، ش۱۳۸۱، سینا )ن : ابن ای  عوارض تجرید نماید
و مجیرّی  هیم، یاند و علیمو تصدیق را علم میتصوّر  ات که خواجه طوسیتوا  گمی، با ای  توضیح

 ویژگییِ زییرا ؛ ولیی از انیوا  علیم نیسیت؛ یانیداز انوا  ایراک میهرچند  یات رالانشا، اما هم کلی است
ی سیانارایۀ ان آنها از منشیا زیرا ؛ مراتب ایراک جای یایییگر  باید آ  را یربنابرای ،  .علم را نداری« کلیت»

  .نیستگیرند و ارای  خالی از یرک و آگاهی سرچشمه می
یهید و آ  را حقیقتیا  می قیرارنکته مهم و اساسی یر نظریهلا خواجه نصیر ای  است که اص  را بیر تصیوّر 

تصوّر اسیت  تحقّق تصدیق بعد از تحقّق .ی علم است که به تصوّر بازگرییصورت یاند، تصدیق یرعلم می
فیر  تصیوّر  «تصیدیق»یر واقی ،  .یا حکم خواهید بیوی وّر، آغازی برای پیدایش تصدیقو بدست آوری  تص

 .شیویو حکم و تصدیق بر آ  واقی  می گیریمی قراراص  و اساسی است که موضو  حکم  «تصوّر»است و 
بر میای  و ییا فصی  صورت نه مث  عروضِ عرض بر جوهر یا، اما تصدیق عارض بر تصوّر استعبارتی،  به

  .، کار و فعالیتی از جانب ناس انسا  که موضو  کارش هما  تصورات است«حکم» ، بلکهجنسبر 

 هاتحلیل و ارزیابی دیدگاه .۶
؛ باید علیم باشید ای  جز  حتما  ، اما حکم را یکی از اجزای تصدیق یانست، فخر رازی دیدگاه فخر رازی:

حکیم بیه رازی  فخر و از آنجا که، باشد تواند علمنمی، نیست که علم و چیزی از علم مرکب مجموِ  زیرا 
، هکتوی؛ ۱۳۴ ص، ۱۴۲۰، )نک : هکتوی حکم باید علم تصوری باشدقطعا   پس، یاندتنهایی را تصدیق نمی

 آید:یو امر لازم میبنابرای ،  .(۲۶۱ ص، ۷۶تعلیقه ، ۱۴۲۰

نییاز از بیدیهی و بیی، اگر حکم که جز  تصدیق اسیتزیرا ؛ اکتساب تصدیق از طریق قول شارح .1 
تصیدیق هیم اکتسیابی  -ی نیاز به اکتسیاب یار، تصور ، یعنیاز آنجا که جز  ییگر تصدیق - اکتساب باشد

 .(۱۳۳ ص، ۱۴۲۰، )ن : هتوی آ  هم اکتساب از قول شارح؛ خواهد بوی
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بِ اکتسیاب باشید، اکتسیا زیرا اگر حکیم، قابی ؛ اکتسابِ تصدیق هم از قول شارح و هم از حجّت .2 
 .(۹ ص، تکابیالدین  ازی، قطب) وسیلهلا قول شارح است و اکتساب حکم از طریق حجّت گانه بهتصوراتِ سه

تمیام بیوی   بیر بیدیهیرازی  فخر با مبنای خوی، یک تصورعنوا   به پذیرش اکتساب حکم، ای  بر افزو 
بایید بپیذیری کیه ، پیذیریکیم را بو اگیر اکتسیاب یر حُ  ناسازگار است (۸۱ ص، ۱۴۱۱، )فخت  ازی تصورات

  .اکتساب هستند قاب  بعضی تصورات  
 علوم متعدی منیدرج یر تصیدیقزیرا ؛ ناسازگاری آ  با وحدت علم است، بتصدیق مرکّ  شکال ییگرِ اِ 

 .(۹ ص، تابیالدین  ازی، قطب) بگیرند قرار، توانند تحت علم که واحد استنمی، یک نو عنوا   به
 کیه جیز « حکیم»یرست است کیه اگیر  .سازیبا اص  بساطتِ علم هم نمی اِشکال ییگر ای  است که

بیا ترکییب  صورت هم که علم است، یر ای « تصور» ، یعنیبدانیم، جز  ییگرِ مرکب« علم»است را مرکّب 
بنابرای ، اجتما  یو مقولهلا مختلیف یر ییک  .یاریم« تصدیق»عنوا   مرکّب به یو نو  علم تصوری، یک علم

بسییط اسیت و  «علم»زیرا ؛ شویواری می« ترکیب تصدیق»اساسی بر صورت  اِشکال  ، اما یر ای جا نداریم
تصیورات، تصیدیق بیه کیری   که از ترکیب طورهما  پس تصدیق باید بسیط باشد و .تصدیق نیز علم است

  .شویخته نمی)به نای یا ایبات( نیز تصدیق سا باید پذیرفت که از انضمام تصورات با حکم؛ آیدوجوی نمی
 انگاری تصیورات سیازند لا بدیهی، پایبندی به ترکیب تصدیق نتیجهلا ، فخر رازی نظریهلا اساس  بر چنانکه

اخیتلاف ناشیی از ابهیام ، یاننیدبدیهی میی کما که تصدیق را هویتا  بنا بر نظر حُ ، اما تصدیق بدیهی است
 گوید:صیر یر ای  بار  میخواجه ن .آ  نیستبوی   یلی  بر نظری، تصدیق سازند لا  تصوراتِ 

 بکدیهی متوقک  بکت تصکو ات این تصکدیقاتِ حال،  این با .اندبسیا ی از تصدیقات بدیهی
 .(۱۰ ص، ۱۳۵۳، )طوسی «هت عدد یا اول است یا مترب»مثل ؛ بدیهی هستند غیت

بیدیهی نیسیتند و بایید بیا مرکّیب  عیدی اول و عیدی ، یعنییتصیورات آ ، امیا بدیهی اسیت، ای  تصدیق 
  .آنها را ایبات کریبوی   یا مرکببوی   اول، استدلال

یر مقسیم ، لا و بشرط شیی  بشرط، لابشرط توا  با لحاظ اعتبارات مختلفِ نمیرازی  فخر یر نظریهلا 
اعتبیاری، نیوِ  ایی  قییویزیرا ؛ و تصدیق را یف  کریتصوّر  تقسیم علم به اول نظریهلا اِشکال  پاسخ، و اقسام

حضیور مقسیم را  نحیو لا ، قیویافزو  بر ای ،  .باید فص  محصَّ  خارجی یاشته باشند، و امور حقیقیاند، 
مثی  تقسییم ، جنس و فصلی ییگری یهد که یر هر تقسیم  را گزارش می ییگریکیر اقسام و ارتباط آنها با 
  از اسیتاایچنانکیه ؛ و اختصاص بیه علیم و اقسیام آ  نیداری است اجرا قاب  … حیوا  به انسا  و فرس و

قسییمِ تصیوّرِ  پرسش ای  است کیهزیرا ؛ یوم باشداِشکال  تواند پاسخفص  تصدیق نیز نمی حکم به منزلهلا 
سایدی و سیاهی یو نو  تحت جنس رن  هسیتند کیه مثال،  برایشوی؟ به چه چیزی متمایز می، تصدیق

 و از جنس رنی  متحصی از بوی   بصر نورِ  ِ  و سیاهی با فص  قاببوی   بصر باسط نورِ  سایدی با فصِ  
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فصیلی وسییلهلا  بیه باید، حصولی علمنوعی از عنوا   به قسمی نیزتصوّر  .شوندانوا  رن  متمایز میییگر 
ملاصدرا نییز تنهیا بیه ذکیر فصی  بیرای  .هیچ فصلی برای آ  ذکر نشد  استشوی، اما    و متمایزمتحصّ 

 تیوا  بشیرطِ نمییبیا  شید، یلایلی که بنا به  بهالبته،  .(۸۱ ص، ۱۳۸۱، )ملاصد ا کری  استبسند  تصدیق 
  .فص  یر نظر گرفتعنوا   به رابوی   لا

یر رازی  فخیر چیو  مبنیایافزو  بیر ایی ،  .نیستاول و یوم صحیح اِشکال  هر یو پاسخ به، بنابرای 
 او یر پاسیخس، بر ای  اسا .ندیاراِشکال  ها و لوازم مبتنی بر آ  مبنا نیزواب، جیاریاِشکال  تصدیق   ترکیبِ 

 .رسدموفق به نظر نمی، لاتاشکاِ  به

انحصار علم یر تصورات یو چییز اسیت:  لازمهلا نصیر، خواجه  یر نظریهلا  ییدگا  خواجه نصیر طوسی:
سینا و تحوی  آ  به ییک بخیش منطیقِ تعرییف  اب  بخشیِ از منطق یو حجّت انکار بخش استدلال و (۱

ایی  یو قسیم  تحقّیق ربیی که مشیروط و مبتنیی شناختمعرفت وی شناختیمباحث هست، یر نتیجه .است
ارجیا  تصیدیق بیه زیرا ؛ ای  کار با اصول تقسیم منطقی منافات یاری( 2؛ ریزندیفرو م از اساس  ، هستند
فیریی از قسیم ییگیر  آید ییک قسیم  لازم می، بنابر ای  فرض .کندخارج میبوی   اقسام را از قسم، تصور
نیه ، حکیم بیوینش اسیت بیه اعتبیارِ ، قسمی از علم است، که حکم ای  و م به حکمتقسیم علزیرا ؛ باشد

، ۱۴۲۰، )هکتوی نیسیتتقسییم  نظیر میوری فایید  و ایی  اعتبیار ماییدِ زییرا ؛ اعتبار حصول آ  یر ذه  به
، )هکتوی قسیم و حکیم اطیلاق کنییممشترک لاظی بیر مَ صورت  به را «علم»لاظ که ای   مگر .(۱۹۴ ص

تقسییم  نبیوی  و ییکتقسییم حقیقیی ، علیمگانیهلا تقسیم به اقسام یوصورت،  یر ای که  (۱۹۲ ص، ۱۴۲۰
  .خواهد بویجازی تسامحی و مَ 

بایید یر رو، همیی  ازتصیوّر و تصیدیق تاکییک نکیری  و  فلسای و منطقی خواجه نصیر بی  ساحتِ 
 .شیونداولیه و یانویه تقسیم میی قسم یو به «معقولات»توضیح ای  که  .تمایز قال  شد، کاربری ای  یو بُعد

س و فیرَ ، مث  ماهیت انسیا ؛ عروض و اتصافشا  خارجی است، که هما  ماهیات هستند «معقول اول»
کیه اتصافشیا   «معقیولات فلسیای» (۱گیرو  هسیتند:  خیوی یر یو، «معقولات ییانی» .ر یر خارجشجَ 

؛ ضعیرَ ، وهر، جیامکیا ، وجیوب، ماهییت، مثی  مایاهیم وجیوی؛ خارجی و عروضشا  ذهنی اسیت
، فصی ، مثی  مایاهیم جینس؛ اسیت که عیروض و اتصافشیا  هیر یو یر ذهی  «معقولات منطقی» (۲

 . … زلی و، جکلی، ذاتی، عرضی
روشی  اسیت کیه از ایی  لحیاظ همچیو  بحیث از هسیتیِ همیهلا  .هستیِ علم و اقسام آ  عرض است

همچنانکیه مباحیث  .، بحث فلسیای اسیتدگیرنمی قرارموجویات ییگر که از لحاظ فلسای موری بررسی 
و حیدوی و  کلیی طیور بیهها نمایی علوم و یانشرابطهلا علم با معلوم مث  میزا  واق یربارۀ  کهشناختی معرفت

ایی  نیو  مباحیث  .یهدنیز بخشی از مسال  فلساه را تشکی  می …یغور حکایت آنها از واقعیات خارجی و
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، ولی بحیث تصیورات از حییث هستند «فلسای یانیه معقولات»از شناختی هر یو شناختی و معرفتهستی
و از آ  جهت که چگونه صلاحیت ایصال به مجهیول را پییدا بوی   و تصدیقات از حیث تصدیقبوی  تصوّر 

چنانکیه ؛ انید«منطقیی یانییه معقیولات»شیوی، از نیو  کنند و عوارضی که از ای  جهت  عارضِ آنها میمی
، شیویاز خوی مااهیم کلی مث  انسا  یا حییوا  ییا شیجَر بحیث نمی «لیات خمسک»یر بحث مثال،  برای
آنها و ای  که یک کلی چگونه و با چه شرایطی کلیت و عمومییت یاری، میوری بوی   کلیات از حیث کلی بلکه

آیید و اتصیاف هیر ییک از کلییات بیه ، تنها یر ذه  پدیید می«کلیت»و روش  است که  گیریمی قراربحث 
  :نویسدیر همی  رابطه، می ملاصدرا .نیز، تنها یر ذه  است و جایگا  بحث آ  یر منطق است «کلیت»

الامتی آنهکا ذهنکی تصو  و تصدیق از ریهیات بسیطی هستند ره موجودیت و واقعیت نهس
واقعیکت و حصکول عینکی آنهکا د   ای هستند ره نحکوه  از گتوه ریهیات نهسانیه یعنی، است

هکا و حکالات حقیقکی نهسکانی همچکون ن ریهیات نهسانیه  ذهنیه، واقعیتایزیتا ؛ ذهن است
تحقّکق  ره عینیت آنها تنهکا د  ذهکن هستند غضب و بیم و اندوه و لذت، شهوت، قد ت، ا اده
اجمکال، گهتکه شکود آنهکا از به  ، اما تحقیق د  مههوم تصوّ  و تصدیق این است ره…پذیتدمی

 .(۲۷۔۲۹ ص، ۱۳۸۱، )ملاصد ا هستند اصطلاا منطق به ثانیه معقولاتجمله معلومات و 

و حکیم  هما  حکم استیقیقا   «تصدیق»، خواجه نصیر اگر به جایگا  فلسای بحث توجه شوی یر نظریهلا 
عنیوا   بیه تصیوری، یر نتیجیه .اسیتتصیوّر  هم همیا  «تصدیق»، پس .تصوّر نیست از غیر هم چیزی

قسیمی سیم و مَ قِ اصیلا  ، نظیربنابر ای   .یکسا  هستندق ، وا شوند، یرمی سم فرضمقسم و تصوری که قِ 
، گوینیدمی «تصدیق»آ   به حُکما آنچه مشهور .ذهنی است صورت هر چه هست علم یا؛ یر کار نیست

عیی  تصیدیق ییا  تصوری است که، خواجه نظر از، تصوری که همرا  حکم است(؛ تصور معه التصدیق)
از  اسیت و تصیوراتیر زمیرۀ ی خارجی تصدیق یا هما  حکیم هستی و وجواساس،  ای  بر .حکم است
مییسیبب ، ه به علمشناسانای  نگا  هستی .فلساه بیرو  یانست توا  بحث آنها را از یایر لا نمی، ای  جهت

 یر منطق بیرای تقسییم علیم بیه، اما جازی باشدتقسیمی تسامحی و مَ ، و تصدیقتصوّر  شوی تقسیم آ  به
 .ی وجوی یاریجوزّ و تصدیق چنی  مُ تصوّر 

آن  ا بکه ، مانند را  فقیهان است ره به مناسبت بحکث از احککام آ ، را  منطقیانواقع،  د 
 «بکا د بکالطبعسیّال  جسمِ »آ  ندا ند ره  رنند و را ی به ماهیتِ مطلق و مضاف تقسیم می

ا تتریکب نکه بک؛ آنها با احکام متتتب بت آ  سکت و رکا  دا نکدزیتا ؛  H2Oاست یا تتریبی از 
آن  ا  ، بلککه ودبه ستاغ ماهیت و حقیقت علم نمی منطقی  عنوان  به منطقی هم .ماهوی آن

  .(۲۴ ، ص۱۳۸۸، )احمدی گذا دوامیشناس به فیلسوف و معتفت
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گاته است:  - مطارحاتیر کتاب  -شیخ اشراق ، به همی  جهت

، آمکوزش دانان بتای آسکانیِ و منطق با تسامح همتاه است، و تصدیقتصوّ   به «علم»تقسیم 
؛ آنجا جای دقت و بحکث نیسکتزیتا ؛ آو ندهای منطقی چنین تقسیمی میاوائل رتا  د 

  .(۶۲۴ ص، ۱۳۸۵، )سهتو دی ای علم نیستگونهواقعاً  «تصدیق»وگتنه 

پیشیتر بییا  شید، چنانکیه  زییرا؛ توا  گات تصدیق هما  قضییه اسیتنمی، تصوربوی   بر اساس اص 
، یر نتیجیه .هسیتند و اینهیا جیز  قضییه یانست ایک معنبه را حکم و تصدیق هر سه ، سنایاَ نصیر خواجه 
تصیدیقی و  هر گا  بخیواهیم ایی  علیمِ  یر منطق  ، اما اری است و قضیه چنی  نیستمُ تصوّرِ  یک، تصدیق

بنیابرای ،  .ویشیهمیا  قضییه میی عینیا  ، الااظ یرآورییم تصوراتی که موضو  و پایه آ  هستند را یر قالبِ 
و ای  اقسام هر کدام موضو  یک بخیش از منطیق شوند می علم یو قسم از مقسمِ ، ماری و قضیه تصوراتِ 

  .سازندمیرا سینا  اب  بخشییو

 گیرینتیجه .7
تصدیق از قیول  شکالات آ  یکی اکتسابِ یاند که اِ از تصورات و حکم میمرکّب  را «تصدیق»رازی،  فخر

از آنجیا  .علم اسیت و ییگری ناسازگاری با وحدت و بساطتِ ، حجّت ول شارح و هم ازیا هم از ق؛ شارح
از رازی  فخیر اسیتاای لا ، یمری نداری، و تصدیقنظریهلا تصوّر  شکالاتِ که پاسخ اندیشمندا  برای رهایی از اِ 

هیا و لیوازم بوا، جیاریاِشکال  یر ترکیب تصدیق  رازی  فخر چو  مبنایافزو  بر ای ،  .فاید  استآنها بی
  .رسدشکلات موفق به نظر نمیاِ  به یر پاسخبنابرای ، او  .ندیاراِشکال  مبتنی بر آ  نیز

و تصیدیق  اسیتتصوّر  تنها، «علم» .یاندو تصدیق میتصوّر  را مقسمِ « معنا»، نصیرالدی  طوسیخواجه 
 صیورت، هیر چیه هسیت و اقسامی برای علیم نیسیتاصلا  ، لحاظ فلسای به .گرییباز میتصوّر  هم به

جازی و تسامحی تقسییم مییاز مسال  منطقی است و به نحو مَ ، و تصدیقتصوّر  ماهوم، اما ذهنی است
؛ را پاسیخ یهیدنخسیت  شیکِ  م توانسیت بخیش اولِ ، قسیممَ عنیوا   بیه «معنا»خواجه با معرفی  .شوی

که بحثی وجیویی و هسیتی یوماِشکال  بخش یوم آ  و هم نیز تصدیق با حکم با یکسا  یانستِ  که  چنا 
 .نیستطرح  اساسا  قاب ، استشناختی 
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Based on this, citing assemblage of that which has passed to understand 

the relationship between the “Muʿtazilites” and “tafwīḍ,” the following can 

be mentioned as the main points: 

1. The word qadar can mean “ikhtiyār (free will)” and “tafwīḍ

(delegation)” and is equivocal. By studying the works of the Muʿtazilites, we 

can see that the attribution of the qadar to them has mostly been line with 

the meaning of free will regarding this term. Therefore, it cannot simply be 

deduced from the attribution of this term that the Muʿtazilites believe in 

delegation because we would suffer from the fallacy of equivocality.  

2. According to experts in the area of sects, and considering the different

evidence in historical books, the “qadariyya” and “mufawwida” are different 

from the “Muʿtazilites” and for this reason they must not be considered as 

one group. According to some sources, these two even had disputes between 

themselves. For this reason, it is not right that we consider the Muʿtazilite 

scholars as “qadariyya and mufawwida.” 

3. The philosophical system accepted by most of the Muʿtazilites is based

on accepted the linear cause and effect system along with and aligned with 

the theory of “denial of delegation” and can be evidence of the Muʿtazilites 

not accepting delegation because the theory of delegation of free will results 

in the violation of the law of causality by a precise breach of it and this is a 

serious challenge for this philosophical system. 

4. Shiite scholars such as Shaykh Mufid, Syed Murtada, and Shaykh Tusi

who lived in the age of development of the Muʿtazilites did not only not 

approve of the attribution of the theory of delegation of free will to them; 

rather, in some instances, they considered the beliefs of the Muʿtazilites to 

be the same beliefs as that of the Twelver Shiites. 

5. The evidence that some of the opponents of the attribution of the theory

of delegation of free will to the Muʿtazilites have presented such as “denying 

fate and destiny by the Muʿtazilites” and “accepting the impossibility of the 

gathering of two powerfuls over a single object of power” are not acceptable 

because, firstly, the Muʿtazilites do not deny fate and destiny and believe in 

them and secondly, the aforementioned law is not correlated to the theory of 

delegation in a correct reading of it in the discussion of the creating actions. 
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 مقدمه 
گرای معتزلیه بیوی  و یر کنیار آ  یکیی از قی شیک یکیی از مکاتیب مهیم فکیری یر اسیلام، مکتیب عبیی

اسیاس منشیث  بیر .مطیرح بیوی  اسیت« جبر و تاوی »برانگیزتری  مباحث تاریخی نیز حول مسئله چالش
شوی، امیا شیاید گانه خاص خوی معرفی میگیری و صراحت کلام معتزلیا ، مکتب ایشا  با اصول پن شک 

ای کیه نظرییه؛ شناسیاندرا مییا  یابنیدگا  علیم می« معتزلیه»ه بیش از آ  اصول، ای  نظریهلا تاوی  است ک
ترییید از آِ  ایشیا  بیوی ، امیا یر یورا  معاصیر ایی از اندیشمندا  اشاعر  و امامیه بی هییچ  زعم بسیاری به

شید   نظریه از سوی برخی متکلمی  شیعه به چالش کشید  شد  و شواهدی نیز بر صحت ایی  ایعیا مطیرح
اساس آنچه یر آیار متکلم نامیدار معتزلیی،  میا ، برخی محقّقی  نیز با طرح شواهدی عمدتا  بریر ای   .است

  .اندهای گذشته همت گماشتهقاضی عبدالجبار آمد  به نق  یا ابرام هر یک از ییدگا 
هیایی اسیت کیه سینجیبا تکیه بر شواهد و نکتیه آزمایی صحت ای  انتساب  راستی پی یرای  نوشتار 

بیرای رسیید  بیه ایی   .تواند قضاوتی عایلانه را یر ای  کارزار نتیجه یهدگرفته و می قرارموری توجه  کمتر
نایی  پیی یرمیتق  و یقییق با ایبیات شیواهد که  نخست ای توا  از یو زاویه به بحث وروی کری میهدف، 

اب قول تاوی  به معتزلیه را بررسیی ایلهلا مثبتیِ  انتسکه ای   انتساب قول تاوی  به معتزله باشیم و زاویهلا یوم
بیه شیواهدی بیر عیدم  چیه رو، اگر پیشِ یر نوشتار  .و یرستی و نایرستی یلالت آنها بر مقصوی را بیابیم کری 

عمید  تیلاش یر ایبیات ناکارآمیدی ایلیهلا ، امیا کنییممیی صحت انتساب قول تاوی  به قاطبهلا معتزله اشار 
بر آنییم تیا ابتیدا بیا گیذری یقییق از اساس،  ای  بر .ه معتزله استقاللا  به صحت انتساب نظریهلا تاوی  ب

یرگییر بیا هیای به شناخت گیرو ، استعمالی آنهاهای و آشنایی با گونه« قدر و تاوی »ها واژ شناسی ماهوم
، بیا واکیاوی عقایید معتزلیه از سرچشیمهلا آ نهاییت،  یرنظریهلا تاوی  از مناب  متق  تاریخی یست یازیم و 

بیر ایی  اسیاس، پیژوهش  .آورییمیست  به رآمدی یلالت ایلهلا مثبتی  انتساب نظریهلا تاوی  به معتزله راناکا
رابطیهلا نظرییهلا تایوی  و مکتیب معتزلیه »یای  به ای  پرسش اصیلی کیه  حاضر بر آ  است تا یر کنار پاسخ

و « تایوی »عنیاوی  های اسیتعمالی های زیر نیز پاسخ یهد: گونیهبه پرسش« ارزیابی است؟ چگونه قاب 
شیوی؟، نسیبت مییا  یو فرقیهلا قدَرییه و ماوّضیه بیا معتزلیه بیه چیه شیک  شام  چه میواریی می« اختیار»

منظیر معتزلییا  چیسیت؟  از« اجتما  قایری  علی مقدورٍ واحد استحالهلا »ارزیابی است؟ مرای از قاعد لا  قاب 
 چیست؟« قضا و قدر»بارۀ جا ماند  از ایشا  یر اساس آیار به و عقید لا معتزله، بر

 هاهواژ شناسی مفهوم .1
« تفویض» .1 .1

کیری  و حیاکم (۴۸۳ ص، ۲ جق، ۱۴۱۴، )فیکومی به معنای واگذاری کار به ییگری - یر لغت -« تاوی »
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چیه  البتیه، یر اصیطلاح، اگیر .(۴۷۹ ، ص۳ ، ج۱۳۶۷جکز ی، ؛ ۲۱۰ ، ص۷ تا، ج)ابن منظو ، بی او یر آ  کار است
 (۶۷ ، ص۱ ، ج۱۳۹۸)خمینی، حسینی راشکانی و حسکینی راشکانی،  آ  نزییک به ی  معنای گوناگو  شمری  شد برای 

اند، امیا یر بحیث کنیونی میرای از تایوی ، اسلامی یاشته و برخی از آنها قاللی  خاص خوی را یر میا  فِرق
اسیت کیه « از حیطهلا قدرت الهیی شد  ای  افعال ها از سوی خداوند و خارجواگذاری انجام افعال به انسا »

؛ ۴۱ ص، م۱۹۸۰، )اشکعتی .از سوی بسیاری از علمای اشعری و امیامی بیه معتزلیه نسیبت یای  شید  اسیت
 .(۳۲۵ ص، ۱۳۷۲، سبزوا ی ملاهادی؛ ۳۹ ص، ۴ ج، ق۱۴۰۹، تهتازانی؛ ۱۴۳ ص، ۷ ج، ق۱۴۲۰،  ازی

«قدر» .2 .1

بکی، ) اغب اصکههانی «قدرت و توانایی بر انجام کار»نای رای  شناسا  یر یو معنیز از یید لغت« قدر» واژ لا 
، جککز ی؛ ۱۱۲ ص، ۵ ج، ق۱۴۱۰، احمککد بککن )خلیککل «مخصییوص و حکییم الهییی انییداز لا »و  (۶۵۸ ص، تککا

یر « اختییار»یا به معنیای ، عمدتا  یر اصطلاح متکلمی ، ای  واژ  .است بکار رفته (۲۲ ص، ۴ ج، ش۱۳۶۷
موری توجیه « قضا  الهی»یر کنار « انداز  شی »و یا به معنای  (۴۰۵ ص، ۴ ج، ق۱۴۰۷، ) ازی «جبر»کنار 
که یر مقاله حاضر بیشتر بیا  (۵۲۲ ص، ق۱۴۲۲، معتزلکی عبدالجبا ؛ ۱۷ ص، ال ، ق۱۴۱۳، مهید )شیخ است

 .عنوا  ابتدایی آ  همرا  هستیم
هیایی یر ایی  مییا  شید  و  خلیطنیازمند توجه بوی  و منشث وق« قدر» آنچه یر تبیی  اصطلاحی واژ لا 

 از جنبیهلا « رقیدَ » واژ لا  .شناختی و خداشناختی یر استعمال ایی  واژ  اسیتانسا  تاکیک میا  جنبهلا ، است
 .اسیت« تایوی »معنیا بیا عنیوا  خداشیناختی هیم و از جنبهلا « اختیار»شناختی مساوی با معنای انسا 

 .کنیمه ای  مطلب میای گذرا باشار یر ایامه، ، جهت اهمیت موضو  به

«اختیار»و « تفویض»طرح عناوین شناسی گونه .3 .1

توجه به عناوینی اسیت کیه ، گرفته قراریکی از موضوعاتی که کمتر یر کتب کلامی و علمی ما موری توجه 
انید بیا مبیاحثی کیه شید  مطرح« جبر و اختیار»مباحثی که ذی  عنوا   .اندهگرفت شک حول بحث اختیار 

هم یر حوز  منشیا   ای  تااوت .اندمتااوت - قرابت بسیار به رغم -اندآمد « جبر و تاوی »عنوا  تحت 
  .رییابی است قاب  ملزومات آ    طرح ای  مباحث و هم یر حوز لا  و ریشهلا 

 منشاء عناوین .1 .3 .1

افعیال انسیا  قتحقّی اختیار یا هما  مبدلیت اختییاری نایس یر ایبات نظریهلا  پی یرگاهی یک پژوهشگر 
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طبیعیی اسیت  و آییدمی حسیاب بیه اسیت و نقیی  آ « جبر»آ   قاب م نظریهلا صورت،  است که یر ای 
، گییری صیورت -اعم از توحییدی و الحیایی  -های مختلف فکری زمینهتواند با پیشایبات ای  نظریه می

الی و جلالی او نیسیت و و اعتقای به صاات کموجوی خداوند پذیرش ، از مبایی تصدیقی ای  بحث یعنی
فهیم ینبیال  بیه گیا  ییک پژوهشیگر، امیا خداناباورا  نیز یر ای  نو  از بحث شرکت یارند، به همی  یلی 

معتقید اسیت و وجوی خداوند او که به ؛ است« وندفاعلیت خدا»گرفت   با یر نظر« فاع  صدوری افعال»
چند گزینیه را اساس،  ای  برو    خوی با اوستکشف نسبت فعینبال  به، او را با صاات متعدیی باور یاری

 تحقّیق او را یراینکیه  فاع  مباشر افعال منسوب به بندگا  است و یا وندیاند: یا خدابرای خوی محتم  می
مسییری میانیه را انتخیاب کیری  اینکیه  فاع  مستق  افعال خویش هسیتند و ییا و بندگا   کری   «رها»فع  
  .است از مبایی تصدیقی ای  بحث، خداوندپذیرش وجوی بنابرای ،  .است

 ملزومات عناوین .2 .3 .1

بیر  .وجویی و عیدمی اسیت آنهاجبر بوی  و ارتباط  نقی  نظریهلا ، اختیار نظریهلا ، «جبر و اختیار»یر بحث 
امیر بیی  » نظرییهلا ، جبیر نیسیت و بیه همیی  جهیت نقیِ  ، که تاوی « جبر و تاوی »خلاف بحث 

یر بحیث اول  «الامر بیی  الامیری »تعبیر را  سوم یا هما  اساس،  ای  بر .مطرح شویتواند می« الامری 
، امیا مقدمکه(، ۱۳۸۸، )قد دان قتاملکی ی  یر ای  بار  یقیق نیستمحقّق تعبیر برخی ازرو، ای  از .معنا نداری

سیخ  از را ، اسیت شیاستقلال عبد یر افعال خیویر بحث یوم که نزا  میا  فاعلیت مستقیم خداوند و 
  .باط  نیست، سوم

ییگیر  معتزلیه و امامییه واساسیا   توانیم ای  نکته مهم را متذکر شیویم کیهمی، بر اساس نکات پیشی 
معتزله همرا  امامییه اسیت ، بدو  شک، یر بحث نخست .یارای مبنا هستند یر هر یو بحث   اسلامی فِرق

، )خمینکی یای شد  اسیت« قدر»و « اختیار»قاللی  به ا  عنو به رق  از هر یو گرو  یر کتب فِ اساس،  ای  برو 
مداف  سرسیخت اختییار هسیتند و ، اشاعر  نیز یر یعوای نخستی آنکه  ترجالب .(۱۳۶۸ ص، ۲ ج، ۱۳۹۳

نییز  ایشا  یر بحث عدم تنافی عصمت با اختیار و یانست -ا به ای  معن -« اختیار»توا  ایشا  را نافی نمی
  .(۱۱۳ ص، ق۱۴۰۷، )تهتازانی اندبیا  کری راحت، ص بهخوی را  عقید لا 

یر تحلیی  ، امیا هیم اسیتعمال شید  اسیت« تایوی »از لحاظ استعمالی یر « قدر» واژ لا اساس،  ای  بر
گیویی نمونیه،  بیرای .موری توجه بوی  اسیت اهای تاریخی باید به ای  نکته توجه شوی که کدام معنانتساب

سی  حَ « ررسیالة فیی القیدَ »عنیوا   بیه ی  بیا عناییتمحقّق است برخیشد  سبب  عدم توجه به ای  نکته
، (۵۳ ص، ۱۳۹۷، طالقکانی؛ ۳۲ ص، ۱۳۹۶، )قکد دان قتاملککی را اسیتنباط کننیداو  «بیوی  قدَرییه»، بصری

نایی  پیی یریر ایی  رسیاله او ، حسی  بصیری و شیواهد متعیدی تیاریخی مطابق مت  رسالهلا که  حالی یر
امامییه از  علمیای متقیدمِ  بوی  و تحسی  و تمدیح برخیی« جبر» قاب یر م« یاراخت»و ایبات « جبرگرایی»
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؛ ۱۵۳ ص، ۱ ج، م۱۹۹۸، )شکتی  متتضکی یاریاو بیوی   قدَرییهایشا  نشا  از یلالت نکری  ای  رسیاله بیر 
نیییز شییواهدی بییر رفیی  اتهییام سیینت  اهیی  یر کتییب، افییزو  بییر اییی  (۳۲۹ ص، ۱ ج، ق۱۴۰۰، حسککنی
  .(۴۸۶ ص، ق۱۴۱۴، المزی؛ ۵۸۰۔۵۷۹ ص، ۴ ج، ق۱۴۱۴، )ذهبی وجوی یاریاو  از  بوی )تاویضی( قدری

 اشیار  کیری کیه قدَرییهونید معتزلیه بیه پی یرخاورشناسیا   توا  به یلیی  برخییمینمونه ییگر،  برای
را بایید همیا   ، معتزلهانکار جبر و عقید  به اختیار بوی  است مکتب اعتزال   چو  نخستی  هستهلا ، معتقدند

و « اختییار»ر به معنای خلطی که ایشا  بی  قدَ آنکه  حال؛ (۱۳۷۸ ص، ۲ ج، ۱۳۹۳، )خمینی یانست قدَریه
 .آشکار است، اندکری « تاوی »ر به معنای قدَ 

«تفویض»مکاتب فکری منسوب به شناسی گونه .2
 مکتب معتزله .1 .2

رسید به نظیر میی، اما ی  طرح شد قمحقّ  گیری مکتب معتزله از سویهای مختلای از نحو  شک تحلی 
انگاشیته شید  از مُسلّم  های فکری خاص و با تکیه بر شواهدزمینهاز پیش برآمد ها بسیاری از ای  تحلی 

مبتنیی بیر کثیرت نقی  ، تحلیلیی برخیوریار باشیند قیوّتاز آنکه  اقوال بزرگا  و منابعی است که بیشتر از
سی  عطیا  بیا حَ  ب  واص  به یاستا  مخالاتِ  رف  صِ کری   تکیه، نمونه برای .های پیشینیا  هستندتحلی 

بصری و اعتزال او از مجلس یرس ایشا  برای اعتقای بیه بنیانگیذاری مکتیب اعتیزال بیا اصیول خاصیش 
کیری، توا  اسیتاای  آنچه از مناب  معتزلی می .از همی  قبی  است، عبید ب  عطا  یا عمرو ب  توسط واص 

نیه بییا  ؛ اسیت« معتزلیه»یک احتمال برای توجیه نامگیذاری ایی  فرقیه بیه عنوا   به  اشار  به ای  یاستا
احتمیال عنیوا   به همی  احتمال همکه بعضا   (۸۶ ص، ق۱۴۲۲، معتزلی )عبد الجبا  مؤسس و بنیانگذار آ 

، ساز اسیا، ی محقّق برخی، یر ای  میا  .(۲۰۵ ص، م۱۹۷۲، )حمیتی است گرفته قرارضعیف موری اشار  
و وجه نامگذاری معتزله را برآمد  از اعتزال سیاسی پیشیینیا   نگریسته صحت ای  واقعه را نیز به یید تریید

حکاییت مزبیور بیرای کیه  پژوهیا  نییز معتقدنیدفرقیه برخیی .(۴ ص، تابی، )ابن متتضی اندایشا  یانسته
سی  بصیری اند از مقام رفی  حَ تهساخت  نام معتزله ساخته شد  است و گویندگا  ای  یاستا  خواس مشوّ 

 .(۱۳۷۰ ص، ۲ ج، ۱۳۹۳، )خمینی برای تخریب معتزله استاای  کنند، یر میا  عامه
 ) ( خوی را امیام علییمکتب کلامی شواهد ییگری وجوی یاری که خوی معتزله بنیانگذار و سرسلسلهلا 

 .(۲۰۶ ص، م۱۹۷۲، تیمیح) اندبه آ  اشار  کری صراحت،  به یانسته و
پایبنیدی بیه ، که میلاک معتزلیی بیوی  انگاشت  توا  ای  امر را مسجّ می، ا نگا  به شواهد تاریخیب

اصییولی کییه قطعییا  کثیییری از آنهییا پیییش از ؛ (۳۱ ص، ق۱۴۱۳، )ملطککی ایشییا  اسییت گانییهلا پن اصییول 
 .(۱۳۷۲ ص، ۲ ج، ۱۳۹۳، )خمینکیانید موجیوی بیوی ، پراکند صورت  به و عبید ب  عطا  و عمرو ب  واص 
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بی  المنزلتی  و امر بیه معیروف و نهیی از  ةمنزل، وعد و وعید، عدل، از توحید ندعبارتگانه، پن ای  اصول 
بیه حسیاب یک ملاک برای شناسایی علمای معتزلیی عنوا   به توا  ای  اصول رامیاساس،  ای  بر .منکر
یر  کیه انگاشته نشد  و ایشیا  معتقدنیدمُسلّم  پژو  نیزمعتزله یِ  محقّق ای  ملاک توسط برخیالبته،  .آوری

، متتضکی ابکن) اندگانه معتقد بوی اند که تنها به برخی از اصول پن کسانی معتزلی یانسته شد ، طول تاریخ
اختلافیات یر کتیب فرقیه برخیی ریشیهلا ، مرتضی بییا  یاشیته ای که اب رسد نکتهبه نظر می (۴ ص، تابی

 .عتزله استری یانست  برخی از میر قدَ ی شناس

 قَدَریه فرقهٔ  .2 .2

بیا معتزلیه  گیا اسیت کیه  «قَدَرییه» فرقیهلا ، های فکری سیاسی قیرو  ابتیدایی ظهیور اسیلامیکی از فرقه
یر میا  بنیانگذارا  ای  فرقه از معبد جهنی و همچنی  غیلا  یمشقی بسییار ییای میی .شوندیرآمیخته می

  .(۲۰۰ ص، ۱۲ ج، ۱۳۸۸، گانجمعی از نویسند؛ ۱۸ ص، ق۱۴۰۸، )بغدادی شوی
قدرت اسیتقلالی انسیا  یر  ، یعنی«تاوی »قول ایشا  به ، های اصلی شناخت ای  فرقهاز شاخصه

هیای موجیوی تیوا  از گیزارشنمیی انیدکه مدعی -ی  محقّق بر خلاف برخی .انجام افعال خویش است
توا  از لوازم برخیی از اقیوالی نها میو تنتیجه گرفت را  به ایشا « تاوی » انتساب قطعی نظریهلا ، تاریخی

بیا یقیت یر  - (۵۹ ص، ۱۳۹۷، )طالقکانی یانسیت« گیراتاوی »که به ای  فرقه منسوب شد  است آنها را 
بیه « تایوی » نظرییهلا  صراحت انتسابِ  بر های متعدییتوا  گزارشق و تتبعی اجمالی میرَ های فِ کتاب
  .(۳۴۹ ص، ۲ ج، م۱۹۸۷ ،مقتیزی؛ ۵۷ ص، ق۱۴۲۳، )بشبیشی یافت قدَریه

بیر معتزلیه، افیزو  بیر تقیدم زمیانی زییرا ؛ توا  هما  معتزله یانسترا نمی قدَریهنیست که ی تریید
ایشا  بیه همیه ییا برخیی از ، چو  به تحقیق؛ ملاکی که برای شناخت معتزلیا  بیا  کرییم نیز یارا نیستند

 قدَرییهمعتزله و  پژوها  به یولیت میا  فرقهلا بسیاری از فرقه رو،ای  از .اندد نبوی بنمعتزله پای گانهلا اصول پن 
بییه برخییی از روایییات کییه  .(۳۴۹ ص، ۲ ج، م۱۹۸۷، مقتیککزی؛ ۱۸ ص، ق۱۴۰۸، )بغککدادی انییدحکییم کییری 

، ق۱۴۰۷، )رلینکی مؤید ای  مطلب اشار  کریعنوا   به توا می، اند یای قرار« معتزله»عرض را هم« قدَریه»
 .(۲۸۰ ص، ۸ ج، ق۱۴۰۷، لینیر؛ ۳۵۲ ص، ۱ ج

معتزلیه را حال، یر مقام تحلی  تاریخی باید علت ای  امر را کیه برخیی اندیشیمندا  اسیلامی،  ای  با
زمینیهلا فکیری یر زیرا ممک  است ای  مسئله یکی از عل  ایجیای پیش؛ اند واکاوی کریهما  قدَریه یانسته

 -زمینیهلا فکیری خی محقّقیی  بیا عناییت بیه همیی  پیشانتساب نظریهلا تاوی  به معتزله باشد و گویی بر
تیر بیدا  اشیار  رفیت، گونه کیه پیشهما  .اندپی ایبات استنای قول تاوی  به معتزله بوی  یر -سختی  به

« تایوی »و « اختییار»یر « رقیدَ » ها را بایید یر اشیتراک واژ لا پنداریهمسا  نگارند  معتقد است که ای 
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 ارالیه انگیاریپژوها  برای صحت ایی  همسیا تاریخ که برخی اندهاییشت یلی مؤید ای  بریا .یانست
، شیاهد و یلیلیی میتق  انیدمعتزله قال  به قدرت و اختیار بوی ای  نکته را که بشبیشی ، ثالبرای م؛ اندکری 
اید امامییه ب، که با ای  یلی  یر حالی؛ (۲۴ ص، ق۱۴۲۳، )بشبیشی نامید  ایشا  یانسته است« قدَریه»برای 
یانسیته « اسیتنای افعیال العبیای الییهم»را  قدَرییه بیوی میلاک  نییز جرجیانی .یانست قدَریهاز زمر لا را نیز 
را خواجیه نصییر ، با ای  یلیی آنکه  اند و حالکه معتزله نیز آ  را بیا  کری  (۲۲ ص، ۱۳۷۰، )جتجانی است

، )طوسکی «و الضرورة قاضیة باستنای أفعالنا إلینیا»  بری کاربه همی  عبارت را انسا    نیز که یر بحث فاعلیتِ 
  .پذیرفتنی نیستروی هیچ بهالبته،  یانست که قدَریهباید از  (۱۹۹ ص، ق۱۴۰۷

تنها بیر یوگیانگی ایی  یو فرقیه، بلکیه بیر پژوها   نیههیای فرقیهافزو  بر آنچه بیا  کرییم، برخی گزارش
 .(۱۱۴۰ ، ص۲ ، ج۱۳۹۳خمینکی، ؛ ۳۷ تکا، ص)مقدسکی، بیگذارند می ایشا  یر اصول اعتقاییشا  نیز صحه تقاب 

مییا  قَدَرییه و معتزلیه هایی که یر برخی کتب تیاریخی و کلامیی، انگاریتوا  به یکسا اساس، نمی ای  بر
 .صورت گرفته است، به یید لا قط  نگریست و از آ  برای ایبات استنای قول تاوی  به معتزله یاری جست

 فرقهٔ مُفوّضه .3 .2

های بسیاری نهای  شد  است و ای  بدا  جهت است که تعرییفبر گرو « ماوّضه»عنوا  ، یر طول تاریخ
هیا بیه گروهیی متناسب با هر ییک از تعرییف «ماوّضه»مطرح بوی  و عنوا  « تاوی »های متعدیی از 

سیه گیرو  را یافیت کیه  کمیستتوا  پژوها  مییر آیار فرقه وجوجستبا  .خاص نسبت یای  شد  است
کیه عقیید   کری  استاشار   قدَریهبه گروهی از  - التنبیه و الردیر  - ملطی .شدبدانها اطلاق می« ماوّضه»

، ق۱۴۱۳، )ملطکی هسیتند خیری قیایر اند و بدو  توفیق الهی هم بر هر کارِ به خویشت  واگذار شد  ندیاشت
نامیید   «ماوّضیه»اسب با عنوا  تایوی  یر بحیث میا متن، ای  گرو  .(۶۱۶ ص، ق۱۴۱۳، حهنی؛ ۱۲۶ ص

لات شیعه اطلاق شد  است که معتقدنید خداونید کارهیا را به غُ  ماوّضه، یر برخی عناوی  ییگر .اندشد 
و یر اسیتعمالی  (۱۸۳ ص، ۱۳۷۰، جتجکانی؛ ۵۳۸ ص، ۱۳۵۸، )قزوینکی واگذار کری  است )ع( علیامام به 

و خویشیا  را بیه خداونید تایوی   کری یات قرآ  را بر ظاهرش حم  که آ «حشویه»به گروهی از ، ییگر
کیه رسید بیه نظیر مییروی،  بیه هیر .(۲۶۳ ص، ۱۳۷۸، )الامکین اطلاق شید  اسیت «ماوّضه»، اندکری 

بییا  ماوّضیهبیا  آنهیاو یوگیانگی  یربارۀ قدَرییه اند و با عنایت به آنچهبوی  «قدَریه»گروهی از  «ماوّضه»
  .شویبا معتزله نیز آشکار می ماوّضه ناهمسانی، کرییم

میییسیت  به چنی ، اندخواند  شد  «ماوّضه»، که یر آنها معتزلهبا تحقیق یر بسیاری از آیار کلامی
را بیر  ماوّضیهنیام ، انیدبیوی « تاوی »ذهنی که معتزله قال  به  فرضپیش آید که ایشا  تنها مبتنی بر ای 

برای اطیلاق ایی  عنیوا  بیر  - اعم از یلی  تاریخی یا تحلیلی -ییگری  خاص و هیچ یلی  اندنهای ایشا  
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میتق   تاوی  بیه معتزلیه بیا ایلیهلا  نظریهلا  انتسابِ نهایت،  یراگر  ، گویااز ای  رهگذر .اندمعتزله اراله ندای 
 ییهلا نظر یر انتسیابِ  -شیاهد و مؤیید عنیوا   بیه توا  آرای ایشا  یر ای  زمینیه را حتیینمی، یابت نگریید

  .گذاری کریارزش - تاوی  به معتزله

 معتزله و تفویض .3
 هاگیری افعال انسانکلام معتزله در کیفیت شکل .1 .3

ایشیا   نخست باید از آیار بلاواسطهلا  ناگاته هویداست که عقاید و مشی فکری خاص یک فرقه را یر مرتبهلا 
 .ای ییافت  و کشیف آرای آ  فرقیه بهیر  گرفیتق بررَ فِ ییگر  از مکتوبات، بعد کری و یر مرحلهلا  وجوجست

، های فکری خیاصزمینهق یا پیشرَ های عقیدتی میا  فِ ب و بغ ای  بدا  یلی  است که ممک  است حُ 
افکار آ  فرقیه  یای  نمایی برای نشا حق یهد و نتواند آینهلا یست  به های ناصوابی از آرای یک فرقهبریاشت

یر  و بهیر  گرفیتپیوند معتزله و تاوی  نیز باید ابتدا از آیار ایشیا  یربارۀ  درسبه نظر میرو، ای  از .باشد
  .و قرینه بررسی کریشاهد عنوا   را به یر موری ایشا  هاگرو ییگر  آیار و کلماتایامه، 

نحو  فاعلییت  بار لا یررأی معتزله  - آیار معتزلیا  مشهور مراجعه بهبا  - ابتدا، برای رسید  به ای  هدف
  .اشار  خواهیم کری، گذاریکنیم و سپس به شواهدی که بر ای  بریاشت صحه میمیو تبیی   بیا را  انسا 

کیه  معنیا ایی  به؛ اندبرای انسا  قال  بوی  «اص  اختیار»به  ترییدی نیست که معتزله با تمام فروعش  
یر انتساب ای  حد از اختییار بیه که توا  ایعا کری مجبور نیست و می غیر انسا  یر انجام افعالش از ناحیهلا 

ای  است که آییا معتزلیه افیزو  بیر اختییار ، آنچه اختلافی استو البته،  نداری وجویمعتزله هیچ اختلافی 
قیدرت و اختییار  گسیتر لا  آییا معتزلیه  ، به تعبیر ییگر ؟هم باور یارنداستقلال او یر ایجای افعالش  ، بهانسا 

 کنند؟   محدوی میانسا افعالِ  غیر خداوند را به
 .ها یر ایجیای افعالشیا  یافیتتوا  تصریحی بر اسیتقلال انسیا وجو یر آیار معتزلیا ، نمیبا جست

اسیت و « فاعلییت انسیا »توا  عقاید معتزله را یر ای  باب یافت یر بحیث از بهتری  عنوا  بحثی که می
ایشیا  وجیوی یاشیته باشید، بایید بتیوا  یر آرا   -بیه واقی   -یر فاعلییت انسیا  « اسیتقلال»اگر عنصیر 

 .آ  اسیت خداوند و گسترۀ« قدرت»بحث ییگر، بحث از  .بار  یافتصراحت، کلامی از ایشا  یر ای  به
افعال انسا  بدانند، باید یر ای  بحث نیز اشیارتی بیه آ  یاشیته  اگر معتزله قدرت خداوند را محدوی به غیر

 .پریازیمی از کلام ایشا  یر ای  یو بحث بیا  کری ، به تحلی  آ  میرو، یر ایامه، گزارشای  از .باشند
 گوید:می، فاعلیت انسا  نحو لا یربارۀ  یر تبیی  قول معتزله -علمای معتزله از  - خوارزمی ملاحمی

بت این باو ند ره عبد  فاعل  -صهوان، تابعان او و اشاعته  بن بت خلاف جهم -همه  بز گان معتزله  
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هتچند میان ایشان د  .خود است و د  این امت، اختلافی میان علمای معتزلی نیستتصتفات 
 .(۱۷۸ ص، م۲۰۱۰، خوا زمی )ملاحمی بودن علم به این مطلب اختلاف است ضتو ی

 اهمییت حیالزاو آنچه یر عبارت  کری  است.ایلهلا گوناگونی بر ای  ایعا بیا   ،خویکلام  ملاحمی یر ایامهلا 
یر تحلیی  ایی   .فاعی  تصیرفات میا نیسیت کند که خداونید  که او بر ای  نکته تثکید میای  است ، است

هیایی اسیت کلام گرو  قاب کلام او یر مکه  جا آ  ازباید گات  -کری   ای که بیا با یقت یر ایله - عبارت
شیعار  -واقی   یر - او، یهنیدسب را رواج مییجبر و یا کَ  نظریهلا « فاع  افعال ماست، خداوند»که با شعار 

یر مقیام بییا  ایی  نیسیت کیه اساسیا   یانید وکند و انسا  را تثییرگذار یر افعال خوی مییایشا  را نای می
  .گیریرا یر بر نمی - و لو به شک  طولی - افعال انسانی محدوی لا ، خداوند قدرتِ  :بگوید

 نظرییهلا ، خیوارزمی   قیولِ بیا اشیار  بیه همیی -رازی  فخر مانند -تعجب آ  است که برخی از اشاعر  
که بسیار عجییب اسیت کیه  اندمعتزله نسبت یای  و بیا  کری  استقلال بندگا  یر ایجای افعال را به جمهورِ 

ایی   البته، مصحّح .(۳۲۰ ص، ۱ ج، م۱۹۸۶، ) ازی اندعلم به ای  نظریه را ضروری انگاشته برخی از ایشا   
، ) ازی اسیت یانسیتهشی از عدم فهم یقیق او از کیلام معتزلیه نا - به یرستی -را  رازی فخر تعجبِ ، کتاب
 .پاو قی(، ۳۲۰ ص، ۱ ج، م۱۹۸۶

نیز هییچ مطلبیی کیه  آ  گسترۀیر بحث از قدرت خداوند و و  المعتمدیر کتاب ، خوارزمیملاحمی 
بییر ، کییس، بییا  نکییری  وبیه عامییور یاشیته باشیید قییدرت خداونید یر برخییی رنی  و بییوی محیدوییتِ 

 .(۱۹۴۔۱۸۴ ص، م۱۹۹۱، خوا زمی)ملاحمی  قدرت او نیز تثکید کری  استوی  ب نامحدوی
خوارزمی نق  کرییم، یر بسیاری از مباحث خیوی قاضی عبدالجبار نیز افزو  بر آنچه از ملاحمی 

 .پافشیاری کیری  اسیت -عنیوا  عقیید لا معتزلیه  بیه -ها توسیط خداونید بر عیدمِ خلیق افعیال انسیا 
هرچند یر ظیاهر ایی  کیلام ؛ (۲۱۷ ق، ص۱۴۲۲معتزلی،  عبد الجبا ؛ ۱۵۹ ) (، ص .تابی معتزلی، )عبدالجبا 

شوی که ایی  که خلق، استقلالا  از آِ  انسا  است، اما با یقت یر کلام ایشا  آشکار می معناست ای  به
، تعبیر به مخلوق نبوی  افعالِ انسا  عمدتا  یر مقابله با شی .اعتنا نیستظهور قاب  بهات جبرگرایانیه اولا 

شد  است که معتقد بویند افعال انسا  مانند ییگر اشیا ، مخلیوق خداونید اسیت و انسیا  هییچ  بیا 
رساند، ای  اسیت کیه می« مخلوق نبوی »نهایت، ای  تعبیر  اختیاری یر افعال خویش نداری و آنچه یر

  .انسا  یر افعال خویش مجبور نیست
کیری  ایی  میدعا جملگیی از ایلیهلا اختییار انسیا  و نیه  مدلّ  شاهد ای  بریاشت ای  است که یر

 .(۵۲۳ ق، ص۱۴۲۲معتزلی،  )عبدالجبا استقلال او استاای  شد  است 
نییز بیرای  ) ه( مایید شییخشاهد ییگر آ  است که ای  تعبیر از سوی اندیشمندا  بزرگ امامیه ماننید 

 .(۴۲ ص، )ج( .ق۱۴۱۳، مهید )شیخ است استاای  شد ، تبیی  قول امامیه یر بحث از افعال انسا 
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گوید: می همی  مطلب را بیا  یاشته، اما یر مقام توضیح بیشتر (افعال العبای)سید مرتضی نیز یر بحث از 

اگت مکتاد از ؛ توان افعال انسان  ا هم مخلوق خداوند ندانست و هم مخلوق خداوند دانستمی
لق تکوین و اِحداث باشد، نمی لق، خ  افعال  ا مخلوق خداوند دانست، اما اگکت مکتاد از  توانخ 

لق  تقدیت باشد، چنین نسبتی صحیح خواهد بود  .(۱۳۵ ص، ۱ ج، ق۱۴۰۵، )شتی  متتضی خ 

ای اسیت کیه علمیای امامییه یر بسا  ایلیه، اندانسا  بیا  کری  ای که معتزله برای ایبات اختیارِ لب ایلهغا
، …بنیدگا  و بیوی  عِقیاب  پیایاش و جیزا و قبییحبیوی   ماننید عبیث؛ انیدایبات اختیار انسا  بیا  کری 

  .پای صریحی از قول تاوی  یافت نشد ریِّ ، یر ای  یو بحثرو، ای  از

 شواهدی بر عدم انتساب قول تفویض به معتزله .2 .3

بعیید د که انتساب قیول تایوی  بیه معتزلیه را بسییار نشواهد متعدیی وجوی یارشد، افزو  بر آنچه بیا  
  .دنیهجلو  می

 عصر با معتزلهکلمات علمای هم :اول شاهد .1 .2 .3

عصر با قاضی عبدالجبار معتزلی بیوی  و همو    علمای امامیهتریبزرگیکی از ، ) ه( ماید شیخبرای مثال، 
 ،۱ ج، ۱۳۷۷، )شوشکتتییاری بیا قاضیی عبیدالجبار  اوحکاییت از میراویات  نیز های تاریخیبرخی از نق 

نشیا  از آگیاهی  هیمایشیا  بیا  معتزلی و رویارویی علمیی م تراز اولِ با عالِ  ماید شیخ مراوی لا  .(۴۶۵ ص
از معتزلیه و  ) ه( مایید شییخ تصویری کیهاساس،  ای  بر .از آرا  و عقاید معتزله یاری ماید شیخ جانبهلا همه

 ها با روزهای اوج مکتیبِ نی است که قر اندیشمنداییدگا  ییگر  تر ازبسیار مقبول، یهدآرای آنا  اراله می
عقایید معتزلیه  مقایسیهلا  نگاشتهلا او و ناظر بهکه الحکایات  با عنوا یر کتابی  ماید شیخ .اعتزال فاصله یارند

 ییگرییکای کیه معتزلیه و شییعه یر کنیار مسیئلهعنیوا   به تاوی  ای به نظریهلا هیچ اشار است، و شیعه 
  .()ال ( .ق۱۴۱۳، دمهی )شیخ، نکری  است نیستند

یکی از علمای امامیه قر  پنجم که از شاگریا  قاضی عبیدالجبار نییز شیناخته عنوا   طوسی، به شیخ
  .ندای  استتاوی  را به معتزله نسبت  خوی مسئلهلا  های کلامییر هیچ یک از کتاب، شویمی

اقیوال  یر ریِّ  کیه بعضیا  یش هاکتاب یر، سید مرتضی نیز که از شاگریا  قاضی عبدالجبار یانسته شد 
یر برخیی از کتیابقاب ، یر م ، بلکهتاوی  را به معتزله نسبت ندای  است نظریهلا اند، معتزله نگاشته شد 

مختلیف یر بیاب افعیال انسیا  هایهوقتی یر مقام بیا  نظری، المخلص فی اصول الدی  های خوی مانند
بیر  یرعدل کیه امامییه را نییز  طوالف اهِ   عتزله را با همهلا م و نظریهلا  کری اصلی اشار   به سه نظریهلا ، هاست
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 .(۴۴۹ ص، ۱۳۸۱، )شتی  متتضی رساندهما  را به ایبات مییر ایامه،  یاند وهم رأی میگیری، می
حلّیی یر  و علامیه (۱۹۹ ق، ص۱۴۰۷)طوسکی،  الاعتقواد تجریودهمچنی  خواجه نصیرالدی  طوسیی یر 

ای بیه مخالایتِ معتزلیه بیا هیچ اشیار  -یر بحث از فاعلیت انسا   - (۳۰۸ ق، ص۱۴۱۳)علامه حلّی،  شرح آ 
اند با آنکه یأب ایشا  یر سرتاسر کتاب اشار  بیه عقایید ناصیحیح معتزلیه ماننید ییگیر فِیرَق یر امامیه نکری 

 .مباحث است

«تفویض»معتزله با نفی پذیرش  مورد سازواری نظام فلسفی   :شاهددوم .2 .2 .3

 را به معتزله نسبت یای  و از آ  بیرای انتسیاب نظرییهلا  «علیت قاعد لا »عدم پذیرش ، ی محقّق برخی چه اگر
بیه معتزلیه  انتسابای  تنها نه رسدمی به نظر، اما (۶۳ ص، ۱۳۹۷، )طالقانی اندتاوی  به ایشا  بهر  گرفته

تاوی  اسیت و شیاید  با نایِ همسو و همرا  کاملا   معتزلهپذیرش  موری نظام فلسایِ  ، بلکهناصواب است
بیرای  .به حسیاب آوریتاوی  به معتزله  برای نای انتساب نظریهلا  یمؤید - ایلهییگر  یر کنار - بتوا  آ  را

 :یای قرار نظر مدِّ توا  نکات زیر را می، توضیح ای  مطلب
نحیو  علیتیی بر ای  است که خداونید هییچ  تاوی  اساس نظریهلا بیا  شد،  ترپیشقرالتی که بنابر  .1

، تایوی ، به تعبیر ییگر .انسا  نداری آیمی نداشته و هیچ نقشی یر فع  یا ترک افعالِ های نسبت به آفرید 
وابسته به اوسیت و  وجوی و عدم افعال او تماما   ، یعنیانسا  علت استقلالی افعال خویش است :گویدمی

تایوی  ایی  اسیت کیه  فحوای نظریهلا ، بیا  سومبه  .نداری غیر به - با واسطه حتی - ایگونه وابستگیهیچ
  .یر جریا  نیست آنها منتای شد  و ییگر علیتی میا  با علتِ علت خوی  ، معلولِ معلول رابطهلا 

میی معلیول انسیا  شیمری ، وقتی یک فعی ، میا  عل طولی  رابطۀ طبق نظام اسباب و مسببات و .2
کیه  گونیههما وجوی و عدم آ  فعی  ، به تعبیر ییگر و شدعلت انسا  نیز قلمدای خواهد  معلولِ  تبعا  ، شوی

  .منوط به علت انسا  خواهد بوی، با واسطه، مستقیم منوط به انسا  است طور به
تواند ایی  نظرییه را یر یل خیوی هضیم کنید کیه ییا ماننید ای میهشناساننظام هستی، یر ای  میا  .3
 ایی  نظیام را، یر فیرض پیذیرشاینکیه  نپیذیری و ییا -بیه صیراحت  -ی و معلیولی را ، نظام عی ، اشاعر 

  .را یابت کند تبیی  کند که بتواند استقلال عبد  ای گونه به
 صیراحتی یر عیدم پیذیرشتنها نه، ماند  از معتزلیا  جاه آیار ب با مطالعهلا گاته، پیشبا عنایت به نکات 

یر آیار ایشیا  بیر پیذیرش ایی  نظیام  گوناگونیهای عکس آ  صراحت ، بلکهی و معلولی نیستنظام علّ 
قول معتزله یر نظیام علّیی و ، از ای  منظر .وجوی یاری، آ  هم با تقریری که امامیه از آ  یارندشناسی هستی

قیول تایوی  شاهد و مؤیدی بر عدم انتسابِ عنوا   بهکم یستتوا  فلسای ایشا  را می معلولی و مشیِ 
  .به ایشا  یانست
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به روابیط علّیی و معلیولی مییا   -پذیرند ف اشاعر  که نظام اسباب و مسببات را نمیبر خلا -معتزله 
م، ۱۹۹۵)جکاح،، شید ، مشیهوی اسیت  ای  نکته یر مباحث گوناگونی که از ایشا  نقی  .اشیا  قال  هستند

  همچنی  بنا بر برخی عبارات ایشا ، حتی نظام طیولی یر سلسیلهلا علی .(۱۲۹۔۱۱۰ تا، صخیاط، بی؛ ۶۵ ص
مباحیث « القایر علی سبب الشی  قایرٌ علییه»ایشا  تحت عنوا  قاعد لا  .شویالجمله بریاشت مینیز فی

و  ۱۶۷ ، ص۶ م، ج۱۹۶۲معتزلکی،  عبکدالجبا ؛ ۷۵ ، ص۹ م، ج۱۹۶۲معتزلکی،  )عبکدالجبا اند متعدیی را بیا  یاشته
ای م طولی یر سلسلهلا عل ، چنی  قاعید آید که ایشا  با عنایت به همی  نظاکه از یل آنها چنی  برمی (۱۷۰

کلامیی  .نیداری چه آنکه بدو  پذیرش نظام طولی، معنای محصلی برای ای  کلام وجیوی؛ اندرا بیا  یاشته
  .(۴۱۳ ص، ۱۳۸۱، )شتی  متتضی که یر برخی از مباحث، موری توجه علمای امامیه نیز بوی  است

فقیال: »انید: تی اکثر معتزله به ضرورت علّی نیز معتقید بوی افزو  بر آنچه بیا  شد، به نق  از اشعری، ح
رسید کیه ایی  به نظر می .(۴۱۲ م، ص۱۹۸۰)اشعتی،  «الاسباب موجبة لمسبباتها؛ اکثر المعتزله المثبتی  للتولّد

رو، آرا  معتزلیه بیا نزییکیی بیه همی  گرفته و از آرا  به جهت مطالعهلا کتاب فلاساه توسط شیوخِ معتزله شک 
 .(۴۱ ص، ۱ ج، ۱۳۶۴، )شهتستانی آرا  فلاساه، فاصله بسیاری از مشی اشاعر  گرفته است

یرگیا    بیه زَ اگر عبد بیدو  فَی» شُبههیر پاسخ به ای  المغنی قاضی عبدالجبار یر کتاب ، یر ای  راستا
از خداونید باشید نیاز بی - یر ایجای افعالش - که آیدافعال خویش باشد لازم می ختر  و موجدِ مُ ، خداوند

چنی  نیست و عبید بیه ایی  جهیت کیه خداونید او را : قطعا  گویدمی، «و ای  ملازم با قول به شرک است
نییازی از خداونید یر ایجیای ای  یلالیت بیر بییقطعا   یارای چنی  صااتی کری  قایر به انجام فع  است و

 .(۱۴۳ ص، ۸ ج، م۱۹۶۲، معتزلی )عبدالجبا  افعال او نیست
که بر پیذیرش نظیام طیولی علی  از سیوی معتزلیه یلالیت یاری، خیوی  یلیی  کلام، افزو  بر ای  ای  

که ملازم با شرک است، قال  نبوی  و اعتقای بیه آ  را از خیوی  «نظریهلا تاوی »محکمی است که معتزله به 
  .اندکری  نای

را بیه جیای ضیرورت علّیی  «اولوییت»شیوی کیه ایشیا  معتزله چنی  استاای  می از عبارت برخیالبته، 
 کننید لا  ایی  اشیتبا  کیه جیدا، استروش  چنا  که اما ، (۳۳ ص، م۲۰۱۰، )ملاحمی خوا زمی یهندمی قرار

 تنهیا ایشیا  چییدما  ایی  نظیام را ، بلکیهبه معنای نای نظام طولی نیسیت، اصلی ایشا  و فلاساه است
یر مییا  برخیی از آنکه  چه؛ تاوی  نداری نظریهلا با  تلازمینیز یهند و ای  ترتیب می «اولویت»اساس  بر

، انیدتاوی  به معتزلیه را گرفتیه ینی که جانب قول به انتساب نظریهلا محقّق متکلمی  امامیه و حتی یر میا 
، بیه بییانی کیه گذشیت و بلکیه (۱۶۴ ص، ۱۳۹۶، نصکتتیان، )بتنجککا  اندرا پذیرفته« نای ضرورت علّی»
  .است «تاوی »و همسو با نای  نیز همرا  «اولویت نظریهلا »

توانید یلیلیی بیر انتسیاب نمیی قال  هسیتند نییز «اولویت»قول گرو  اندکی از معتزله که به بنابرای ، 
نیافی وجیوی  «اولوییت»از آنجا که قول به ، گذشت ترپیشبا بیانی که  ، بلکهبه ایشا  باشد تاوی    نظریهلا 
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علّیی  ضرورتِ بر پذیرش  بنیمعتزله م یر کنار قول اکثریتِ  -یز توا  آ  را نمی، ی و معلولی نیستنظام علّ 
  .قول تاوی  به معتزله یانست مؤیدی بر عدم انتسابِ  -

 کتیب معتزلیه عبیارتیر  وجوجسیتای  است که با ، ای لطیف یر ای  وایی که جای تثم  یارینکته
 جای ای  پرسیش هسیتو  شویار یید  میبسی، اندی انجام آ  بوی صدافعالی که یر  یر پسِ « اللّها  شا  »

تیوا  محمی  میی، یانستندالهی می مطلقهلا مشیّت  افعال خوی را تحت که ایشا  همهلا  ااز ای  معن غیر که آیا
معلیولی را نشیا  میی یطولی یر نظام علّ  ای  عبارت نقشِ ، رسدییگری برای ای  کلام یافت؟ به نظر می

 .یر کلمات معتزله مطرح نبوی  استوضوح،  هب، یهد که به جهت ایبیات آ  روزگار
معتزله بیر آمید  از آییار ایشیا   موری قبولِ  آید که نظام فلسایِ مییست  به، از رهگذر آنچه بیا  کرییم

یلی  متق  و مسیتق  بیر عیدم عنوا   به تاوی  به معتزله نبوی  و حتی اگر نتوا  آ  را انتساب نظریهلا  ثبتِ مُ 
شیاهدی بیر انتسیاب ایی عنوا   به توا  از آ یقی  نمی طور به، ه معتزله بیا  کریتاوی  ب انتساب نظریهلا 

  .نظریه به ایشا  استاای  کری
یر  - ی محقّقی ای کیه از سیوی برخییشید کنیم به برخی شواهد محکم انگاشیتهسعی می، یر ایامه

 .را بررسی کنیم هار  کری  و آناشااند، اراله شد  - تاوی  به معتزله نظریهلا  انتسابِ صحت ایبات راستای 

بررسی شواهد دال بر انتساب تفویض به معتزله  .3 .3

«واحد اجتماع قادرین علی مقدور   استحالهٔ » قاعدهٔ  .1 .3 .3

اند، قول اسیتحالهلا اجتمیا  به معتزله بیا  کری  «نظریهلا تاوی »ای که قاللا  به انتساب تری  ایلهیکی از مهم
کنند لا ای  مطلب اسیت کیه امکیا  نیداری ییک  بنا به بیا  رای ، ای  قاعد  بیا  .قدور واحد استیو قایر بر م

بنیا .تواند قایر بیر افعیال انسیا  باشیدرو، خداوند نمیهمی  مقدور مانند فع  انسا  یارای یو قایر باشد و از
 .بگیذاریتوانید تیثییری بیر آ  هم کند، نمی و حتی اگر خداوند ارای  اندانسا  برای ، افعالِ انسا  مستقلا  از آِ  

که شاید مرای معتزلیه، اسیتحالهلا اجتمیا  یو یای  اند ای  احتمال را  - یر بررسی ای  قاعد  -برخی از محقّقی  
ض هم بوی  که حرف مقبولی است و موری ، ۱۳۹۶)سکبحانی،  پیذیرش امامییه نییز هسیت قایرِ مستق  و یر عر 

یر مقاب ، برخی ییگر از محقّقی  معتقدند که بیا  ای  قاعید  یر کنیار  .(۲۹ ، ص۱۳۹۶قد دان قتاملکی، ؛ ۱۳ ص
ای یر عدمِ پذیرش قاعد لا علیّت از سوی معتزله و البته، نگا  خیاص معتزلیه بیه مسیئلهلا قیدرت، هییچ شیالبه

  .(۶۱ ص، ۱۳۹۷، )طالقانی گذاریصحت انتساب نظریهلا تاوی  به معتزله باقی نمی
تیوا  ایی  قاعید  را یلیلیی بیر انتسیاب تقد است حق با گرو  نخست است و حقیقتا  نمیینگارند  مع

همه معتزله هم نبوی  و برخیی از پذیرش  موریافزو  بر ای  که ای  قاعد   .نظریه تاوی  به معتزله یانست
 .(۳۴۶ ص، ۲ ج، م۱۹۸۷، مقتیزی؛ ۸۴ ص، ۶ ج، ق۱۴۱۵، )ایجی اندایشا  آ  را انکار کری 
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 .شیویارزییابی  لازم است ابتدا کلام معتزله یر ایی  بیار  تبییی  و سیپس،   به ای  مطلببری پی ایبر
 عقیید لا که ای   از پس الملخص فی اصول الدی  یر کتاب - بزرگ امامیه متکلم - ) ه( مرحوم سید مرتضی

عید  را زیبیاتر و رسیاتر از ایی  قا، یهیدمی قرار حق   افعال یر کاهلا  معتزله را یر باب خلقِ  و از جملهعدلیه 
یکیی  را ای  قاعد یفا  کری  و ی واری ، هاهجمه قاب و بسط یای  و از آ  یر م کری  قاضی عبدالجبار شرح

گیرو  یوم بیر تیلازم یقینیی ایی   اسیتدلالِ که ای  البته،  .جبر  یانسته استمُ  قاب های محکم یر ماز یلی 
ای است که آنیا  عویصه، مشک  و گیریف سید مرتضی را نمییاما  شری ، چگونهتاوی  قاعد  و نظریهلا 

مرحییوم  عبییارت بییهیر قالییب نکییاتی یاسییتا  اییی  قاعیید  را بییا عنایییت یر ایامییه،  .باییید پاسییخ گوینیید
 کنیم:بیا  می ) ه( مرتضی سید

نید و از جهیت آنهیا حایی، هیاافعال انسیا  بر ای  باورند که همهلا ، از جمله معتزلهو طوالف عدلیه  همهلا  .1
 .از آنها نیست غیر حدییهیچ مُ 

یاعی و قصد و عیدم  وجویِ  صورت یر ای  است که فع    ما حایث شد  یک فع  به واسطهلا آنکه  ملاک .2
میا  ایی  فعی  از ناحییهلا صیورت،  یر ایی  .شویمنتای ، موان  آ  واق  شد  و با وجوی صارف و کراهت

 .نه ما؛ بویمی غیر ا  و نایا  متوقف بر احوال آ ایباتصورت،  یر ای زیرا ؛ ما غیر نه؛ حایث شد  است
وقتیی گاتیه ؛ آ  واق  بشوی فاعِ   احوالِ  به حسبِ  ای  است که عم    «فعلیت»معقول از تاسیر و تلقی  .3

است که ای  حقیقت از او حاص  شد  اسیت و محیال  ابدا  معن، ای  فری است شوی ای  فع  از آِ  می
 .یهیم آ  فری نسبت غیر است آ  را به

کسی که کار قبیح انجیام یای  و میدح کسیی کیه کیار  ذمِّ بویِ   یلی  ای  مطلب ای  است که ما خوب .4
ایی ، نیامید  بیویپدیید ایشیا   اگیر ایی  افعیال از ناحییهلا ، حال .یانیم  انجام یای  را ضروری میسَ حَ 

 .یر کار نبوی نیزبوی   خوب
آید وقتی یک فع  انجیام لازم میصورت،  یر ای زیرا ؛ تواند یو قایر یاشته باشدنمی، یک فع  مقدور .5

فعی  بیه هیر  :توا  گاتنمی .که ای  پذیرفتنی نیستیر حالی؛ فع  هر یو قایر باشد، پذیرفت آ  فع 
حداث و ایجیای و فعی  یارای اِ ، که گاتیم طورزیرا هما ؛ شویکدام که آ  را ایجای کری  نسبت یای  می

 .قیایر بیر آ  بیوی اسیت فاعی   کیه ایی   عم  بعد از هم وجویِ  «فع »ای از و مر هستندمعنای واحدی 
 .هما  و ایجای فع  هم هما بوی   قایربنابرای ، 

یر ایی  زییرا ؛ نیدگیر قیرارخداونید متعیال  مقیدورِ ، جایز نیست افعال ما با ای  وصیفاساس،  ای  بر .6
 یر حیالی کیه؛ شیویبوی   شتهی و نافره مُ ب متّصف - مانند انسا ه - نیز خداوند تا آیدلازم می، فرض

 .چنی  امری پذیرفتنی نیست

 یر مقیام نایی قیدرتِ اصیلا  ، که قاللی  به ای  قاعد  پیدا و هویداست که باید گاتیر ارزیابی ای  کلام، 
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 یلزوم انتسیاب افعیال بیه کسیی کیه آ  را ایجیا یر مقام بیاِ   ، بلکهبای نیستندالهی نسبت به افعال عِ  مطلقهلا 
 - قاضیی عبیدالجبار .م و اصی  تکلییف را تصیحیح کننیدآ  هم با ای  نگیا  کیه میدح و ذَ ؛ هستندکری  

 : نویسدمی -صراحت  به

بکودنِ  مقکدو رکه  ما بیان رتدیمزیتا ؛ قاد  بت ایجاد افعال ماست خداوند   ره توان گهتنمی
اسکاس،  این بت .ع گتدداین افعال بتای خداوند ملازم با این است ره ذم و مدا و تکلی   ف

، معتزلکی )قاضکی عبکدالجبا  هکا اضکافه رکتده اسکتخود خداوند این افعال  ا به خود انسان
  .(۳۲۰ ص ۸ ج ،.م ۱۹۶۲

 مقدور به او نسبت یای  شید  و فعی  یر پیسِ  کسی که ایجای فعِ   ، یعنییر ای  بحث «قایر»، از ای  زاویه
ایی   .گییریمی قیراراو موری ذم و ییا میدح ، ت و از ای  جهتقدرت او به سرانجام رسید  و ایجای شد  اس

آیار امامییه نییز یافیت ییگر  یر، زاویه از بحث یر قدرت افزو  بر آنچه از کلمات سید مرتضی نق  کرییم
آ  را انتسیاب  کنید و لازمیهلا را نای می عبد با خداوند یر قدرت  ، شراکتحلّی  علامه، مثالبرای  .شویمی

  .(۸۳ ص، ۲ ج، ق۱۴۰۹، )متعشی یاندد میظلم به خداون
یر  «قیدرت»آید که میرای آنیا  از مییست  به ای  نکته، با مطالعه آیار ایشا  و بر آنچه بیا  شد افزو 

 یر آِ   ، یعنیی(۸۴ ص، ۶ ج، ق۱۴۱۵، )ایجکی اسیت «میؤیر  قیدرتِ » ، بلکهقدرت نیست ای  بحث مطلقِ 
 .(۳۶۰ ص، )الک (، تکابکی، معتزلکی )عبکدالجبا  واحید را پیذیرفت رِ مؤیر بر مقدو توا  یو قدرتِ نمی واحد  

وقتیی ایشیا  بنیابرای ،  .ایر گیذاری قدرتی که گویی همرا  ارای  و یاعی بوی  و یر فع   ، یعنی تعبیر ییگر به
یو علیت بیر ییک »است کیه ایعا مث  ای  ، «محال است اجتما  یو قایر بر یک مقدور  » کنند کهایعا می
تواری العلتی  بر معلیول واحید را ، فلاساهگونه که هما ؛ صحیح است کاملا  و ای   «ندشواری نمیمعلول و

؛ ۲۱۰ ص، ۲ ج، ۱۳۶۸ملاصکککد ا، ) انییدمحییال یانسیییته - ی کییه هیییر یو مسییتق  باشیییندصییورت یر -
 .(۴۴۸ ص، ۲ ج، ۱۳۶۹، سبزوا ی ملاهادی

اجتما  المؤیری  المستقلی  فی افیایة »  از عنوا معتزله علمای است که برخی آ شاهد ای  بریاشت 
  .کندبریاشت فوق را تثیید میصراحت،  به که (۲۸۶ ص، ق۱۴۲۰، )معتزلی انداستاای  کری « ایر واحد

ییی بیه مُجبیر  و گواز ای  بحث که یر مقام پاسخ معتزله و از جمله قاضی عبدالجبار معتزلی، یر غیر
بیرای مثیال، قاضیی  .اندنست  خداوند نسیبت بیه افعیالِ انسیا  نداشیتهاند، ابایی از مقدور یااشاعر  بوی 

هُ خالِقُ کُِ ّ شَی   »و ترابط آ  با آیۀ شریاهلا «   قدیراّ  اللّه علی ک  شی  »عبدالجبار یر تبیی  آیۀ شریاهلا  «  ٍ اللَّ
نویسد: می

همانکا »رکه  الهکی بیان رتده رکه واجکب اسکت ایکن فتمکوده   -اللّه  حمه  - بز گ ما ابوعلی
« همه اشکیاء اسکت رننده  خلق، خداوند»اعم از این رلام او ، «خداوند بت هت چیز تواناست
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مقدو  خداوند هست و همچنکین فعکل ، اما مخلوق نیست گتچه معدوم   امتِ زیتا ؛ … باشد
، ۸ ج، ق۱۹۶۲، معتزلکی )عبکدالجبا  مقدو  خداوند هسکت، اما مخلوق نیست گتچه بندگان  

 .(۱۱۳ ص، م۱۹۷۲، معتزلی الجبا  عبد؛ ۳۱۰ ص

طیولی  رابطۀنهایت، مقتضای تحقیق یر نظریهلا معتزله ناظر به قدرت را متناسب با  حتی برخی محقّقی  نیز یر
  .پاو قی(، ۲۰ ص، م۱۹۷۲، معتزلی )عبدالجبا  اند که قدرتِ عبد مُحاط به قدرت خداوند استیانسته

که خداونید  کری توا  استاای نه می« ا  قایری  علی مقدور واحداجتم استحالهلا » نتیجه آ  که از قاعد لا 
کیه ای   و نه (۵۹ ص، ۱۳۷۵، )بتنجکا  اندکری  ایعابرخی که چنا ؛ یر افعال بندگا  استتصرّف  عاجز از
ی  یر توجیه قول معتزلیه محقّق کند که برخی ییگر ازارای  نمیروی  هیچ ، اما بهقدرت یاری گرچه خداوند

است که یو فاعی  یر  ای  نکتهبیا   صدیای  قاعد  یر  ، بلکه(۳۰ ص، ۱۳۹۶، )قد دان قتاملکی اندکری  بیا 
به قایری که همرا  بیا یاعیی و ارای  -نهایت  یر - و فع  ندایر گذار  شی   تواند بر یکنمی ییگریک عرضِ 

به افعیال او تعلیق ، یر قدرت انسا مسغیر  خداوند نیز از قدرتِ  و شویمنتسب میکری ،  اش فع  را ایجای
 .گیرینمی

 رکلام معتزله در قضا و قدَ  .2 .3 .3

قضیا و قیدر بیا  انکیارِ کیه معتقدنید ، کننیدبرخی مبتنی بر ای  باور که معتزله قضا و قدر الهی را انکار می
بیرای انتسیاب  را  همواری، و از ای  سازگاری (۷۵۲ ص، ۱۳۸۲، )بتنجکا  سازگاری یاری «تاوی  نظریهلا »

  .اندقول تاوی  به معتزله ساخته
معتزله منکیر اساسا   آیانخست، اینکه  .کری نکاتی را بیا  توا  یر یو ساحت  ای  مطلب می یر ارزیابیِ 
بیه قیول  - بیر فیرض صیحت - توا  از سازواری انکار قضیا و قیدرآیا میاینکه  اند؟ و یومقضا و قدر بوی 

 رهنمو  شد؟ تاوی   
گونه که یر صدر مقاله بدا  اشارت رفت، نگارند  بر ای  باور اسیت کیه تنهیا را  منطقیی بیرای هما 

آیید و نقیش یسیت می رسید  به عقاید اصلی یک فرقه فکری، تنها از یل عبارات به جا ماند  از ایشا  بیه
و  تسیاب انکیار قضیایربارۀ ان .کندها به ایشا  را عبارات خوی آنها ایاا میاصلی یر قضاوت ییگر انتساب

که مت  آنها نشیا  از ناصیوابی  یابیمیست میقدر به معتزله با مراجعه به تاریخ و کتب تاریخی به اسنایی 
  .ای  انتساب یاری

کییری  اسییت، قیی  ن -سییدۀ هاییتم هجییری  عییالم شیییعی - سوطییاو ابیی  سیییدبنیا بییه حکییایتی کییه 
و  نوشیتعطیا  و شخصیی ییگیر  ب  واص عبید و  ب  عمرو، س  بصریبه حَ  اینامه، یوسف ب  حجاج

از با اشار  بیه کلامیی  - یر پاسخ ای  نامه - هر کدام از ای  اشخاص پرسید وقضا و قدر یربارۀ  نظر آنا  را
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فرمیوی  بوینید  ) (کیه امیام علیی یانسیتند همیا  چییزی ، قضا و قدریربارۀ  نظر خوی را) (، امام علی 
  .(۳۲۹ ص، ۱ ج، ق۱۴۰۰، )حسنی

آنچیه از  .(۳۲۵ ص، ۱ ج، ۱۳۶۶ملاصد ا، ) اندییگر از بزرگا  امامیه نیز ای  حکایت را نق  کری برخی 
بزرگیا  معتزلیه عنوا   به عبید ب  عطا  و عمرو ب  واص تنها نه شوی ای  است کهای  حکایت بریاشت می

 قرالیت اننیدقیدر نییز همو کیه قرالیت ایشیا  از قضیا نید بر ای  باور بوی ، بلکهاندبه قضا و قدر قال  بوی 
  .است ) (علی  امام

شیوی کیه ایشیا  بیه قضیا و قیدر افزو  بر ای  حکایت، از عبارات علمای معتزلی نیز چنی  بریاشت می
می   لا فعی »گویید: می -با صیراحت  - شر  اصول خمسهبرای مثال، قاضی عبدالجبار یر  .اندمعتقد بوی 

ق، ۱۴۲۲معتزلکی،  )عبکد الجبکا  «مانا  کا  او کایرا  الا و هیو بقضیا  اللّیه و قیدَر افعال العبای حقا  کا  او باطلا  ای
  و مُیدبّر ، و لا یمتنی  عنیدنا کونیه انه ]اللّه[ مُقدّر ک  شی  »کند: تصریح می - المغنییر کتاب  -و  (۵۲۳ ص

هیای ییگیر بیا تبییی  اعتقیای ثهمچنی  یر بح .(۳۱۱ ، ص۸ م، ج۱۹۶۲معتزلی،  )عبدالجبا  «مُقدّرا  لافعال العبای
معتزلکی،  عبکدالجبا ؛ ۲۱۲ م، ص۱۹۷۱معتزلکی،  )عبکدالجبا معتزله به ای  امر، بنای ای  اتهام را وییرا  کیری  اسیت 

  .(۲۸۹ ص، ۸ ج، م۱۹۶۲، معتزلی عبد الجبا ؛ ۵۳۴ ص، ق۱۴۲۲ معتزلی، عبدالجبا ؛ ۲۵۸ ق، ص۱۴۲۲
یلیی  بیر ، ییگیر با مسیئلۀسازواری یک مسئله  فِ واضح است که صر پرُ ، اما یر ساحت ییگر بحث

بیا  تیرپیشبله اگر ؛ کندچنی  مطلبی را پشتیبانی نمی اییلالت یکی بر ییگری نیست و هیچ یلی  منطقی
 توانسیتیم از ایی  سیازواریمیی، شیدتاوی  به معتزله یابت مینظریهلا  یلای  متق  منطقی اص  انتسابِ 

  .بهر  بگیریمی خوی شاهدی بر یرستی ایعاعنوا   به
کیه معتزلیه بر ای  اساس، انکار قضا و قدَر، یبوتا  یلالتی بر نظریهلا تاوی  نداری و ایباتا  نیز یلیلی بیر ایی  

چنانکیه برخیی از محقّقیی  بییا   -البتیه  .انید، یر یسیت نیسیتمنکر قضا و قدَر به معنای صیحیح آ  بوی 
قتاملککی،  )قکد دان انجامیدمیه، منکر قضا و قدری یانست که به جبر مییتوا  معتزله را همانند امامی -اند کری 

 .و روش  است که ای  مقدار از انکار، تناسبی با نظریهلا تاوی  نداری (۲۹ ، ص۱۳۹۶

 گیرینتیجه
بییا  کیرییم و بیا عناییت بیه « تایوی »از رهگذر آنچه یربارۀ شناخت یقیق مکاتب فکری یرگیر با نظرییهلا 

معتزلی یر مباحث مرتبط با نحو لا فاعلیت انسا  و قدرت خداوند و شواهد متعیدی تیاریخی و کلمات علمای 
ها بیوی  و یمیرات تحلیلی، یریافتیم که پیوند تاریخی معتزله با تاوی   هرچنید میوری پسیند برخیی اندیشیه

برخیوریار  یخیوی از پشیتوانه منطقیی و ایلیه کیاف -حقیقیت  یر -گوناگونی نیز بدا  پیوست شد  است، اما 
  .یپذیری یانسترَ توا  پیوند معتزله و تاوی  را یارای پشتوانه خِ نمی نیست و با ای  میزا  از ایله
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 منابع فهرست

  .کریم قرآن*
 .الطرائف فوی معرفوة موذاه  الطوائوف .ق( ۱۴۰۰) .(طاووس ابن سید)جعهت  ب موسی  ب علی  سیدابن طاووس، 

 .قم: خیام .)چاپ اول(
  .بیتوت: دا  الهکت للطباعة و النشت و التوزیع .لسان العرب .تا()بی .مکتم بن محمد،  ابن منظو

 .بیتوت: دا  المکتبة الحیاة )تحقیق: سوسنة دیهلد۔ فلز ( .طبقات المعتدلة .تا()بی .یحیی بن احمدمتتضی،  ابن
  .دن: دا النشت فتانز اشتاینتویسبا .و اختلا  المصلی  الاسلامیی  مقالات .م( ۱۹۸۰) .ابوالحسن، اشعتی
  .تهتان: نشت باز .)تتجمه: محمد ضا موحدی( .های اسلامینامه فرقهفرهنگ .(۱۳۷۸) .شتی  یحیی، الامین
  .قم: الشتی  التضی .شر  المواقف .ق( ۱۴۱۵) .میت سید شتی ، ایجی

 .۶۰ ۔۵۵ ،۱۶ .ماهنامه معرفت ؟مهوّضه چه رسانی هستند .(۱۳۷۵) . ضا، بتنجکا 
  .اسلامی تهتان: بنیاد دائتة المعا ف .(۷)ج  .دانشنامه جهان اسلامد :  .تفویض .(۱۳۸۲) . ضا، بتنجکا 
  .فتهنگی دا  الحدیث۔ه علمیمؤسس قم: .)توحید( قواعد کلامی .(۱۳۹۶) .مهدی، نصتتیان؛  ضا، بتنجکا 
  .ةالدینی ةفمکتبة الثقاقاهته:  .الفرق الاسلامیه .ق( ۱۴۲۳) .محمود، بشبیشی

  .بیتوت: دا  الهلال .فی القدر ةرسال .م( ۱۹۷۱) .حسن، بصتی
 .بیتوت: دا  الجیل .الفرق بی  الفرق و بیان الفرقة الناجیة منهم .ق( ۱۴۰۸) .عبد القاهت، بغدادی
 .قاهته: مکتبه الکلیات الازهتیه .شر  العقائد النسفیة .ق( ۱۴۰۷) .سعد الدین، تهتازانی
 .قم: الشتی  التضی .شر  المقاصد .ق( ۱۴۰۹) .سعد الدین ،تهتازانی
 .ملحکم( )مقدمه و شتا: علی ابکو .()الرسائ  الکلامیه رسائ  الجاحظ .م( ۱۹۹۵) .بحت بن ابوعثمان عمتو، جاح،

  .بیتوت: دا  و مکتبة الهلال
  .تهتان: ناصت خستو .کتاب التعریفات .(۱۳۷۰) .محمد بن علی، جتجانی

 .نابی قم: .)چاپ چها م( .غری  الحدیث و الأثری النهایة ف .(۱۳۶۷) .اثیت ابن، جز ی
تهتان: انتشا ات مترز دایتة المعا ف بز گ  .)چاپ اول( .دائتة المعا ف بز گ اسلامی .(۱۳۸۸) .جمعی از نویسندگان

  .اسلامی
  .قاهته: دا  التشد .الفرق والجماعات و المذاه  الاسلامیه ةموسوع .ق( ۱۴۱۳) .عبدالمنعم، حهنی

زاده )تعلیق: حسکن حسکن .شر  تجرید الاعتقادی کشف المراد ف .ق( ۱۴۱۳) .)علامه حلّی( یوس  بن حسنی، حلّ 
  .ة النشت الاسلامیمؤسس قم: .چاپ چها م(، آملی

 .نابی تهتان: )تحقیق و تعلیق: رمال مصطهی( .الحور العی  .م( ۱۹۷۲) .نشوان بن سعید ابو، تیمیح
  .دا  الهجته ةمؤسس قم: .العی  .ق( ۱۴۱۰) .احمد بن لخلی

 .تهتان: انتشا ات اطلاعات .)چاپ چها م( .اسلامی فِرقفرهنگ جامع  .(۱۳۹۳) .سید حسن، خمینی
)چکاپ  .تحریور اختیوار .(۱۳۹۸) .سید مجتبی، حسینی راشانی؛ سید متتضی، حسینی راشانی؛ سید حسن، خمینی

  .) ه( و نشت آثا  امام خمینیه تنظیم مؤسس تهتان: .اول(
قاهته: مکتبة الثقافة  .)تحقیق: محمد حجازی( .الراوندی الملحد اب  الانتصار و الرد علی .تا()بی .ابوالحسین، خیاط
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  .الدینیة
  .ة التسالهمؤسس بیتوت: .اعلام النبلاءسِیت  .ق( ۱۴۱۴) .احمد بن محمد، ذهبی
بیتوت: دا  .)چاپ اول( .المطال  العالیة م  العلم الإله  .ق( ۱۴۰۷) .(فخت  ازی) نیحس بن عمت بن محمد،  ازی

 .الکتا  العتبی
بیتوت: دا  احیاء التتاث  .)چاپ سوم( .تفسیر مفاتیح الغی  .ق( ۱۴۲۰) .فخت  ازی() نیحس بن عمت بن محمد،  ازی

 .العتبی
قکاهته: مکتبکة  .)چکاپ اول( .أصوول الودی ی الأربعوی  فو .م( ۱۹۸۶) .فخت  ازی() نیحس بن عمت بن محمد،  ازی

 .الکلیات الازهتیه
  .بیتوت: دا  الشامیه .مفردات الفاظ القرآن .تا()بی .محمد بن حسین . اغب اصههانی
  .۱۳۔۷ .۶۷۵ .درسهایی اى مکت  اسلام .(۲) منادیان آزادی د  ستنوشت .(۱۳۹۶) .عهت ، جسبحانی تبتیزی

  .تهتان: نشت نا  .شر  المنظومه .(۱۳۶۹) .(ادی سبزوا ی)ملاه مهدی بن هادی، سبزوا ی
 .تهتان: انتشا ات دانشگاه تهتان .شر  الأسماء الحسنی .(۱۳۷۲) .()ملاهادی سبزوا ی مهدی بن هادی، سبزوا ی

)چکاپ  .أصوول الودی ی الملخص فو .(۱۳۸۱) .)سید متتضیٰ( یٰ موس بن نیحس بن یابوالقاسم عل، شتی  متتضی
 .ان: مترز نشت دانشگاهیتهت .اول(

)چکاپ  .رسائ  الشریف المرتضوی .ق( ۱۴۰۵) .)سید متتضیٰ( یٰ موس بن نیحس بن یابوالقاسم عل، شتی  متتضی
 .قم: دا  القتآن الکتیم .اول(

 .قاهته: دا  الهکت العتبی .أمالی المرتضی .م( ۱۹۹۸) .)سید متتضیٰ( یٰ موس بن نیحس بن یابوالقاسم علشتی  متتضی، 
  .تهتان: نشت اسلامیه .مجالس المومنی  .(۱۳۷۷) .شتی  الدین بن نو  اللّه، شوشتتی

 .قم: الشتی  التضی .)چاپ سوم( .المل  و النح  .(۱۳۶۴) .عبد الکتیم بن محمد، شهتستانی
  .قم: بیدا  .تفسیر القرآن الکریم .(۱۳۶۶) .)ملاصد ا( ابتاهیم ابن محمد، شیتازی
قکم: مکتبکه  .الحکموة المتعالیوة فوی الاسوفار العقلیوة الاربعوة .(۱۳۶۸) .)ملاصکد ا( بکتاهیما ابکن محمد، شیتازی

  .المصطهوی
حمّد، شیخ مهید حمّد بن م   .)چاپ اول( .مخالفات المعتدلیة م  العدلیةی الحکایات ف .ال ( .ق ۱۴۱۳) .ن عمان بن م 

 .قم: المؤتمت العالمی للشیخ المهید
حمّد، شیخ مهید ح بن م  قم:  .)چاپ اول( .المذاه  و المختاراتی أوائ  المقالات ف . ( .ق ۱۴۱۳) .ن عمان بن مّدم 

 .المؤتمت العالمی للشیخ المهید
حمّد، شیخ مهید حمّد بن م  قم: المؤتمت العالمی  .)چاپ اول( .ةمیتصحیح اعتقادات الإما .ج( .ق ۱۴۱۳) .ن عمان بن م 

 .للشیخ المهید
 .۷۰-۴۹ .۲۱شما ه  .تحقیقات کلامی .د  نسبت تهویض به معتزله« دوبا ه»تیملی  .(۱۳۹۷) .سید حسن، طالقانی

ت تدف ا اتشکتانقکم:  .چکاپ اول( .)تحقیق: حسینی جلالی .تجرید الاعتقاد .ق( ۱۴۰۷) .طوسی، خواجه نصیت الدین
 .مق هیملع وزهح یلاماس اتغیلبت

  .قم: دا الهجزه .المصبا  المنیر فی غری  الشر  الکبیر للرافعی .ق( ۱۴۱۴) .محمد بن احمد، فیومی
بیکتوت: دا  احیکاء  .)چاپ اول( .شر  الأصول الخمسة .ق( ۱۴۲۲) .احمد بن عبدالجبا ، قاضی عبد الجبا  معتزلی
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 .التتاث العتبی
ه مؤسسک قکاهته: .وحیود و العودلالمغنوی فوی ابوواب الت .م( ۱۹۶۲) .احمد بن عبدالجبا ، قاضی عبد الجبا  معتزلی
  .المصتیه العامه
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Abstract 

Plato has identified Meno’s paradox as one of the most important theoretical 

challenges to learning. Meno’s paradox is that research and learning about what 

one does not know is impossible and about what one knows is useless. To solve 

this paradox, Plato proposed the Theory of Recollection. According to this 

theory, learning is the recollection of pre-existing knowledge that the human 

soul has forgotten in mixing with the body. Augustine does not find the Theory 

of Recollection convincing. Of course, the relationship between Augustine’s 

position and Plato’s view that knowledge is a recollection is very vague.  

According to Augustine, learning is not simply the mere receipt of 

information, but the ability to recall what we already know. Contrary to the 

early days of his intellectual life, Augustine believes that the example of 

Socrates’ question and answer with a slave cannot show the correctness of 

the Theory of Recollection. Augustine’s reflections on the book of The 

Confessions also show that remembrance involves the a priori existence of 

the soul. But in the second half of his intellectual life, Augustine believes 

that divine light brings rational things to the mind and causes them to be 

known without the need for innate knowledge or the pre-existence of the 

soul in another world. Some commentators believe that the main reason for 
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this approach is the difficulty of accepting the past life of the soul as the 

main component of the Theory of Recollection.  

But there is no consensus among them on the timing and quality of 

Augustine’s change of approach. According to Gilson, Augustine never 

categorically disproved the notion that the soul existed before the body, and 

never explicitly referred to where the soul existed before the body. 

According to Teske, in the second period of his intellectual life, Augustine 

retreated from the Theory of Recollection as he had put it in his earlier 

writings. From O’Daly’s point of view, nowhere in Augustine’s writings can 

one find an explicit comment on the past life of the soul.  

The research question is whether the subject of the pre-existence of the 

soul is the only way to understand Augustine’s position on the Theory of 

Recollection? In other words, is the only way to get closer to an optimal 

understanding of Augustine’s change of epistemological approach, to take 

another ontological position among other opinions? The research claims that 

the reading of Augustine’s philosophy of language and semiotics opens a 

new entrance to the theory of divine enlightenment as a novel solution to the 

Meno paradox. In fact, instead of ontologically, the focus of Augustine’s 

discussion is on the discussion of language and its ability to convey 

meaning, real teaching, and learning. According to this linguistic approach, 

nothing can be learned through words and questions and answers. Therefore, 

unlike Plato, he concludes that learning is not the same as recollection, but 

the understanding of knowledge and realities of the outside world is done 

with the help of the light of the inner teacher, God. Augustine called this 

thesis divine enlightenment.  

The purpose of this study is to analyze and explain this claim by 

emphasizing the treatise on Augustine’s “The Teacher”. In this treatise, he 

talks about the nature of language and its role in teaching and learning. In 

this treatise, he emphasizes that words are insufficient to transmit our 

thoughts and ideas to another, and therefore, the mind reaches the level of 

enlightenment and understanding of the world with the knowledge it has 

received from its inner teacher. As a result, enlightenment of the mind by 

God provides the best explanation for the Theory of Recollection  

Keywords 
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یادآو ی ه  یپا ادورس منون و نظت ۀد با  نیآگوست دگاهید لیتحل

پارادوکس منون دربارۀ  نیآگوست دگاهید لیتحل
یادآور ی هٔ یو نظر 

  یفسخود یمحسن بهلول

۱۵/۰۳/1۴۰۰تاریخ پذیرش:           |        ۱۵/۰2/۱۴۰۰ تاریخ دریافت:  

 چکیده
 اساس بت .مطتا رتده است یتیادگی د با ه   ینظت یهاچالش نیتتاز مهم یکی ا به عنوان « پا ادورس منون»، افلاطون

 یافلاطون بتا .است دهیفایب، داندیم آنچه و د با ه   ممکننا، داندیآنچه شخص نم د با ه   یتیادگیو  قیتحق، پا ادورس
 شیدانکش از پک یادآو یکان همک ی  تیادگی، هینظت نیمطابق ا . ا مطتا رتده است« یادآو ی ه  ینظت»، پا ادورس نیحل ا

و  ابدییرننده نمقانع  ا یادآو ی ه  ینظت، نیآگوست .د  امتزاج با بدن آن  ا فتاموش رتده است یاست ره  وا آدم یموجود
بکه  یازیکن ککهآن بکی؛ شودیشناخت آنها م سببمعقول  ا نزد ذهن حاضت ساخته و  یزهایچ ینو  اله معتقد است ره

 یدشکوا  ککتد  ی و نیکا یاصکل لیکدل، مهسکتان یبتخبه عقیده   .باشد گتید ی وا د  جهان نیشیوجود پ ای یدانش ذات
موضکوع  ایکاست رکه آ نیپتسش پژوهش ا .است یادآو ی ه  یمولهه نظت نیتتیعنوان اصل  وا به نیشیپ اتیح تشیپذ
  یکتنهکا  اه نزد ایکآ واست؟  ی ادآوی ه  ید  قبال نظت نید   د ست موضع آگوست یتنها  اه و ود بتا  وا   نیشیپ اتیح

 یآ ا تیسکا انکه  ید  م گکتید یشناختیبتگتفتن موضع هستن، یآگوست یشناختمعتفت کتدی و تییاز تغ نهیشدن به فهم به
 ه  یکتکازه بکه نظت یمکدخل نیتآگوس یشناختزبان و نشانه پژوهش آن است ره خوانش فلسهه   یمطتا شده است؟ ادعا

بکت  دیکادعکا بکا تار نیکا نییو تب لیتحل، هدف پژوهش .دیپا ادورس منون بگشا یبتا عیبد یحلبه مثابه  اه  یاشتاق اله
و ذهکن بکا انکد ینارکاف شکهیانتقال اند یبتا دا د ره رلمات دیتار ، او ساله نید  ا .است نیآگوست آموىگار درباره   رساله  
  . سدیجهان م  اشتاق و د  خود د یافت رتده به متتبه   ید ون گا ره از آموزی دانش

هاکلیدواژه
 .آگوستین،  وا، اشتاق، یادگیتی، یادآو ی، پا ادورس منون

 ׀     . تانیا  تهتان،، یو مطالعات فتهنگ یپژوهشگاه علوم انسان ا یاستاد     m.bohlooli@ihcs.ac.ir

، (۸۸) ۲۳. هوای فلسوفی۔کلامیپژوهش فصلنامه. یو ادآی ه  یپا ادورس منون و نظت ۀد با  نیآگوست دگاهید لی. تحل(۱۴۰۰). محسن ی،فسخود یبهلول ��
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 مقدمه .1
ییایگیری مطیرح کیری  یربیارۀ  هیای نظیریتری  چالشیکی از مهمعنوا   به را «پارایوکس منو »، افلاطو 

ییایگیری صیورت،  که یر ای یک موضو  یا باید آ  را بشناسیم  برای یایگیریِ ، ای  پارایوکساساس  بر .است
 یر ایی  حالیت نییز ییایگیری امیری کیهنداریم  و موضو  نداشتهشناختی یربارۀ  که هیچفاید  است یا ای بی

را معرفیی کیری  اسیت کیه  «یایآوری نظریهلا »، برای رهایی از ای  پارایوکس، افلاطو  .خواهد بوی ممک  غیر
موجیب  تجسّید  فراینید ، امیا معارف و حقایق عالم آگیا  بیوی به تمام  روح یر حیات پیشی  خوی  ، مطابق آ 
شیوی و از ایی  از پیش موجوی را یوبار  به ذه  یایآور می ای  یانشِ ، روش ییالکتیک .اش شد  استفراموشی

هیای گونیاگو  یر نوشیتهاَشیکال  آگوستی  نیز ای  پارایوکس را بیه .است «یایآوری»هما   «یایگیری  »، نظر
هیای بیا یییدگا  قابی بیه واسیطه ت، پیشیی  روح او برای پرهیز از باور به وجوی حیاتِ  .ی  استخوی بیا  کر

 «پیارایوکس منیو » آمیوخت  و ییایگیری یرسیت و را  حیِ   یگانیه را ِ عنوا   به اشراق الهی مذهبی از نظریهلا 
  .سخ  گاته است

، «ییایآوری نظرییهلا »سیبت آ  بیا آگوستی  یر ن «الهی اشراقِ » نظریهلا  برای یرک یرست، یر اکثر مواری
به چنید یر ایامه،  که گونههما  .گرفته است قرار تثکید ماسّرا  روح موری باور به حیات پیشیِ   مهم   مسئلهلا 

فکیری خیویش بیه  ایی  کیه آگوسیتی  یر کیدام یور لا گو یربارۀ وگات، نمونه برجسته آ  اشار  خواهد شد
، را جیایگزی  کیری  اسیت «اشراق الهی»، یاشته و یر چه زمانی روح باور یایآوری و حیات پیشیِ   نظریهلا 

بیه فهیم  شید  پژوهش ای  است که آیا تنها را  نزیییکسؤال اصلی ای   .یاری قراریر کانو  ای  مباحثات 
آرای ییگیر  شناختی ییگر یر میانیهبرگرفت  موض  هستی، آگوستی شناختی بهینه از تغییر رویکری معرفت

رو، ایی  از آیار آگوستی  رویکریی بیدی  را برگزیید؟ توا  با توس  به خویِ یا ای  که می ؟است شد  مطرح
 تیری  آییار آگوسیتی  یر حیطیهلا یکیی از تخصصیی حاضر یر تلاش است تا بیا خیوانش یوبیار لا  پژوهشِ 

بیه  -   اسیتیای قرارشناختی پارایوکس منو  را موری کاوش نشانه، که یر آ  به شک  صریح -زبا   فلساه
 .پاسخ یهدسؤال  ای 

و  شید پیارایوکس منیو  معرفیی خواهید، ای  پژوهش یر بخش اولِ هدفی، چنی  یابی به یستبرای 
یر بخیش  .معرفی خواهید شید افلاطو  یر مقام را  ح  ای  پارایوکس   یایآوریِ  نظریهلا اختصار، به  سپس

ر بیه اتخیاذ رویکیری اشیراق الهیی از یایآوری مطرح خواهد شد که منجی نقدهای آگوستی  بر نظریهلا ، بعد
اصیلی تمیایز مییا  رُکی   پیشیی  روح بیا توجیه بیه ایی  کیه عقیید  بیه حییاتِ ، امیا سوی او شد  است

بخیش بعیدی پیژوهش بیه شیرح ، بخشیدآگوستی  را شیک  میی الهی یایآوری افلاطو  و اشراق نظریهلا 
 - اشگونیاگو  حییات فکیریهای یر یور  -آگوستی  به ای  موضو   بررسی عقید لا ناظر به تاسیر نافذ  سه

بیا یرک  - آ اسیاس  بیر طیرح خواهید شید کیهنگارند  نیز ییدگا   یر بخش نهایی .اختصاص یافته است
 فهیم مناسیبی از یلیی  تیرکِ  - ییایگیری عدم کاایت زبا  یر مقولیهلا یربارۀ  آگوستی شناختی رویکری زبا 
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 یاشت. میخواه ارییر اخت، از سوی آگوستی  «اشراق الهی»اصی   یایآوری و طرح تزِ  نظریهلا 

 پارادوکس منون .2
ی چییزی وجوجسیتتیوا  یر می چگونه (۱ :کری  است سه پرسش را طرح - منون محاوره   - افلاطو  یر

عنیوا   بیه کدام را، شناسیماز میا  چیزهایی که نمی (۲ چیست؟ یانیم آ  چیز  نمیاصلا   هنگامی که؛ بوی
، مواجیه شیویم کیرییم  میی وجوجسیتحتی اگر با چیزی که  (۳ کنیم؟انتخاب میموضو  تحقیق خوی 

بیه شیک   -را  اهییانسیتیم؟ او ایی  پرسیشیانیم که ای  چیز هما  چیزی است که آ  را نمییچگونه می
 :بندی کری  استصورت ای  گونه - «تحقیق پاریوکسِ »

 ؛   استفایدیاند بیه که شخص میچآنکری  یربارۀ  تحقیق ال (
؛ (Plato, 2005, p. 113) است ممک  غیر، یاندآنچه که شخص نمیکری  یربارۀ  تحقیق  (
 .است ممک  غیرفاید  یا بی یاکری   تحقیق ج(

بنابرای ، 

 ؛ یاندیاند یا آ  را نمیشخص یا چیزی را می .۱
 ؛ آ  تحقیق کندیربارۀ  توانداگر آ  را بداند نمی .۲
 ؛ آ  تحقیق کندیربارۀ  تواندند نمیاگر آ  را ندا .۳
 .آ  تحقیق کندیربارۀ  تواندنمی، خوا  آ  را بداند یا نداندبنابرای ،  .۴

 .کسب یانش جدیید و ییایگیری اسیت به شک  مختصر بیانگر عدم امکا ، «تحقیق پاریوکسِ »واق ،  یر
آنچه خواهیا   اگر از قب    یعنی ،بندی شد  استصورت نیز «پارایوکس یایگیری»به شک  ، ای  پارایوکس

خیواهیم اگیر موضیوعی را کیه مییییگر،  سوی ازنیازی به یایگیری نیست و ، یایگیری آ  هستیم را بدانیم
ییایگیری بیی، یر حالیت اول .یانیم که یر حال یایگیری چه چیزی هسیتیمنمی، ندانیم بگیریم از قب    یای

  .است ممک  غیر، فاید  و یر حالت یوم

 افلاطوندر نگاه یادآوری  ظریهٔ ن .1 .2

تر آ  چییز چیز باید پیشک یی یایگیری معتقد است که شخص برا - یر پاسخ پارایوکس منو  -افلاطو  
پاسیخ  .بیریی  تحویی  میثُیم مُ با امیوریر جهیا  پیشیی  عیالَ ی را شناخته باشد و ای  شناخت را به آشنای
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 او ای  نظریه را یر خلال .ارالهلا نظریهلا یایآوری است - منون ره  محاویر  -افلاطو  برای ری پارایوکس تحقیق 
بیری  بیه حقیایقی یربیارۀ هندسیه ، ای  ییالوگ جریا یر  .است کری بیا   سقراط و بری  منو  یگووگات

تر هرگز کسی آ  را به او نیاموخته بوی و خوی نیز نسبت به یانش نسبت به آنها واقف کند که پیشیاعتراف م
ینتیجیه می، افلاطیو  .است او نایرست بری که چرا پاسخ اولیهلا یپی متدری ، به  و گوواو طی گات .ینبو

بلکه آنچه ، راط نیاموخته استقبری  چیزی از س، به واق ، رو همیاز  و یرونی است گیری که ای  یک فرایندِ 
  مییه بیر .(Plato, 2005, pp. 115-122) آورییرا یوبار  به یای می بوی یانسته، اما فراموش کری یتر مپیش

 .(p, 1998, King. 182) ا  سیقراط و بیری  اتایاق نیاتیای  اسیتمی یر محاور لا  1یگونه آموزشهیچ، اساس
ی ییایگیری هاهتمام نمون، مطابق عقید  افلاطو  .نیست« ییایآور»به غیر از ی چیز« ییایگیر»رو، ای  از

 واجیدِ  تیریشکیه پی استی نسبت به حقایق روح یِ هما  یایآور -  یر واق -ی یایگیر .هستندی ظاهرتنها 
  .بوی  است اهآن

ذه  پییش  یانش اصی  یر وضعیتِ ، منون محاوره  برخی مدعی هستند که مطابق ایعای افلاطو  یر 
یلایلیی بیرای  هیای ییگیر  افلاطو  یر محاور البته،  .(Sayre, 1983, p. 190) کسب شد  است تجسّداز 

یر اختییار میی، روح مطرح کیری  باشید بر وجوی پیشینیِ  بنییایآوری را م وص اینکه نظریهلا شک یر خص
وجوی پیشیینی روح واق ،  یر .روح نیست برگرفته از وجوی پیشینیِ  «یایآوری» 2،فایدون ه  محاوریر  .گذاری

طیرح کیری  کیه ای معنیوا  نظرییهییایآوری را بیه، سقراط یر ایی  محیاور  .یایآوری است منت  از نظریهلا 
 3فایودرو  محاوره  یر  .روح باشد که نیازی به توس  به وجوی پیشینیِ بدو  ای ؛ خوی معقول است نوبه به

روح پیش از اتحای آ  بیا بید   به وجویِ  -صراحت به  - نیز شاهدی برای ای  عقید  وجوی یاری که افلاطو 
بایید کسیب یانیش ، یانسیته بیه ییای بییاوریمی تراگر روح آنچه را پیشبوی که معتقد ، سقراط .عقید  یاری

 .(Miner, 2007, p. 448) عنوا  یایآوری توصیف کریتوا  آ  را بهگیری که نمی صورت توسط عملی

 نزد آگوستین  یادآوری نظریهٔ  .2 .2

 .مشیهوی اسیتکیاملا   هیای فلسیای و کلامیی آگوسیتی روش افلاطونی بر رشد و بسیط یییدگا  مولاهلا 
مسیتقیم آییار  ای  آگاهی نه از را  مطالعهلا ، اما و آزمایش سقراط با بری  آگا  بوییایآوری  نظریهلا ز آگوستی  ا

؛ (Drozdek. 2016, p. 7) گرفتیه بیوی صیورت های سیسرو و رواقییو از را  نوشته احتمالا   ، بلکهافلاطو 

1. teaching

2. Phaedo

3. Phaedrus
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 لحیاظ به - گوستی  و افلاطو آ اند که مقایسهلا هشدار یای  (Gersh, 1986, p. 413) برخی، همی  خاطر به
افلاطیونی از را  سیسیرو بیه آگوسیتی  منتقی  شید  نظرییهلا زیرا ؛ یقیق و نایرست استنا - شناختیروش
های افلاطیونی از را پذیرش ای  نگرش که نظریه رغم به - (Stock, 1986, p. 147) برخی ییگر، اما است

البتیه،  .یاننیدرا منتایی نمیی آنهاهای نظریه مقایسهلا  - واسطه به آگوستی  منتق  شد  است با غیرمستقیم و
 .(Miner, 2007, p. 447) های افلاطو  را نخواند  استنوشتهاصلا   برخی نیز معتقدند که آگوستی 

نقشیی ، تحقییق پارایوکسِ  .  استبری کاربه گوناگو اَشکال  پارایوکس منو  و تحقیق را به، آگوستی 
بهیر  ، ای برای یو پرسیشانگیز عنوا   به او از ای  پارایوکس .یاری 1اعترافات لی کتاباص بنیایی  یر پروژ لا 

 وجوجسیتتوانید خیدا را چگونیه ییک نایر میی (۱ اند:گرفته است که ساختار تبیی  او را شک  بخشید 
 ,MacDonald) شیخص خیدا را پییدا کنید؟ ، یعنییتواند موفق باشدمی وجوجستچگونه ای   (۲ کند؟

2008, p. 21). گویداو می: 

داند خدا شبیه چه چیزی است؟ یا د  همکین داند ره نمیاگت رسی خدا  ا نشناسد، چگونه می
خواهد خوشحال باشد، اما هنگامی رکه خوشکحال گوید: رسی میاثت و به شکل دیگتی، می

 .(Augustine, 2001, p. 223) ؟بودن چیست داند ره خوشحالنیست چگونه می

 :گویدنیز می 2درباب تثلیثیر کتاب ،  آگوستی

بکودن،  بکتای دادگکت .شدن لازم است ره شکخص د  حکال حاضکت  دادگکت نباشکد بتای دادگت
بکودن  ره بدانکد دادگکتتواند بدون اینشخص باید عاشقِ شخص دادگت باشد، اما ی  نهت نمی

نکد رکه شکخصِ داحال، رسی ره دادگت نیسکت، می این با .چیست  عاشقِ شخص دادگت شود
 .(Augustine, 2003, p. 13) ؟تواند چنین باشددادگت چگونه شخصی است و چگونه می

چرا کسیی بایید خواهیا  ییایگیری چییزی »کند که گونه بیا  مییایگیری ای ای  پارایوکس را یر قالب  او
  .(Augustine, 2003, p. 41) «آ  چیز نداند؟یربارۀ  اگر چیزی، باشد

 .بسییار میبهم اسیت، ستی  با ای  نگرش افلاطو  که یانش همیا  ییایآوری اسیتنسبت موض  آگو
 عنیوا  ییک آگوسیتی  بیه، غیریینیی اسیت نیوعی نظرییهلا  ذاتیا  ییایآوری  نظریهلا که  آنجا ازبرخی معتقدند 

بیا توجیه بیه پیونید  -برخی نییز عقیدۀ  به، اما توانسته به چنی  نگرشی باور یاشته باشدمذهبی نمی قدّیس
های مهیم فلسیای خیوی را از مایه ای  نگرش که آگوستی  بُ  - های آگوستی  و افلاطو یق میا  نوشتهعم

1. Confessions

2. De Trinity



۸۸ یاپی، شماره پ۱۴۰۰، تابستان 2، شماره 2۳سال  ،ی۔کلام یفلسف  هاپژوهش ۀفصلنام|       ۶۰

تبییی  .(Miner, 2007, p. 435) نیوعی تحرییف فلسیاه و نگیرش آگوسیتی  اسیت، افلاطو  وام نگرفته
او یر برخیی از  .ی اسیتافلاطونی یایآور پذیرش نظریهلا یهند لا نشا ، او زما  یر آیار اولیهلا یربارۀ  آگوستی 

یر ایی  یورا   - آگوستی  .آوری  نیستخاطراز یایآوری و به غیرچیزی  «یایگیری»اشار  کری  که ش، آیار
ایی   .گییریصیورت می صیحیحهیای پاسخ از را  فرایند پرسش و ارالهلا  1یایآوری که معتقد است - فکری
 یربیار لا او یر کتیاب  .یهندحقیقت سوق میوی س به چیزی شد  و ذه  را 2موجب به خاطر آوری ، فرایند

یانشیی اسیت  گونه هرناسه فاقد فی مخالات خوی با ای  ییدگا  را ابراز کری  است که روح   3عظمت نفس
از  غییر چییزی، نیامیمآنچه یایگیری مییرو، ای  از و باور یاری که روح با خوی هر یانشی را به همرا  یاری و

 .(Augustine, 2002, p. 96) ی نیستآوری  یا یایآورخاطر به
توانیایی ییایآوری آ   ، بلکیهصرف یریافیت محی  اطلاعیات نیسیت یایگیری  ، آگوستی عقیدۀ  به

زمیانی رخ ، فراموشی :گویدمی 4سرمدیت نفس آگوستی  یر رسالهلا  .ایمیانستهمی ترپیشچیزی است که 
او  .جلیب کنییم، اییمیانسیتهمیی تیرپیشزهایی که توجه خوی را به چی راحتی قایر نباشیمیهد که ما بهمی

 .حیِ  واقعیی آ  ییایآوریِ امیر فرامیوش شید  اسیت یاند که تنهیا را را نوعی نقص معرفتی میفراموشی 
 نویسد:نیز میاعترافات آگوستی  یر کتاب یهم 

تکوانم تشکخیص توانم فتاموش رنم و معنای رلمات  ا تشخیص دهم، امکا چگونکه میمن می
تکوانم معنکای ره ی  چیز همان چیز است، مگت اینکه آن  ا بکه خکاطت بیکاو م؟ مکن نمی دهم

رلمه  ا د یابم، مگت این ره بدانم آن رلمکه بکت چکه چیکزی دلالکت دا د؟ اگکت مکن چیکزی  ا 
رنکد؟ رتده باشم، اصلًا قاد  به تشخیص این نخواهم بود ره بت چه چیزی دلالکت می فتاموش

 .(Augustine, 2001, p. 218) از نبودِ حافظه است؟ وشی چیزی به غیتحال، آیا فتام این با

 :گویدمی و افلاطو  اشار  کری یایآوری  نظریهلا  مسئلهلا  نیز به 5درباب موسیقی در کتاب، آگوستی 

داده و مکدعی  رش  بدیع سقتاط  ا مو د انتقاد قکتا  -ای به شکل غیتمنصهانه -بتخی افتاد 
دهکد، بلککه بکا یکادآو ی آنچکه از  یزی نیست ره دیگتی د ون ما قتا هستند ره آموختن چ

آنها معتقدند ره حافظکه متبکوط  .گیتدپیش د ون حافظه ما وجود دا د، این را  صو ت می
د  مکا معمکولًا ، آمکوزیمرکتدن مکی چیزهایی ره ما از  اه د  ، اما به چیزهای گذشته است

1. reminiscence

2. recolere

3. De Quantitate Animae

4. De Immortalitate Anima

5. De Musica
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، امکا متبوط به چیزهای گذشته نیسکتتنها  ره حافظهماند و این دلیلی است بت این باقی می
و مکا بکا رمک   گیتدصو ت می ذشته از  اه ذهننسبت به گ 1این افتاد دقت ندا ند ره بینش

 .(Augustine, 2002, p. 361) رنیمملاحظه میدوبا ه   ا آنهاحافظه و یادآو ی 

هستند که پیش از تولید یر ذهی   2هاییما افلاطو  که هر آنچه یر ذه  افرای وجوی یاری، گای  نگرش  او
 را نپیذیرفت(، Plato, 2005, p. 122) اسیت «ییایآوری»آنها جای گرفته و یر نتیجه، یایگیریِ واقعی هما  

(Kirwan, 200, p. 192).  ییایآوری افلاطیو  کیه یر  نظرییهلا  -بیه صیراحت  - دربواب تثلیوثاو یر کتاب
های یرسیت بیری  منیو  کنید کیه اگیر پاسیخد و اسیتدلال میکنیشد  است را ری می مطرحمنون  رساله

یایآوری چیزهایی باشد که یر حیات پیشی  آموخته است یر ای  صوت مطمئنا تمام ییا تقریبیا اکثیر افیرای 
زییرا شوی، چنی  کاری را انجام یهند؛ قایر نخواهند بوی تا هنگامی که به ای  شیو  از آنها سؤال پرسید  می

زیییرا کییه اینییا  افییرایی نییایر یر نییژای بشییر ؛ انییدیا  نبوی حیییاتِ پیشییی  خییویش هندسییه اکثییر افییرای یر
یایآوری افلاطو  مدعی است که میا  آگوستی ، اشار  یاری که نظریهلا  .(Augustine, 2003, p. 100) هستند

ییات حاضیر توانیم چیزهای معقول را به خاطر بیاوریم، اما به باور او، چیزهای محسوس را بایید یر حمی
  .(Teske, 2006, p. 150)خوی یید  باشیم تا بتوانیم به یای بیاوریم 

پرسیش و پاسیخ  نمونیهلا  کیه معتقید اسیت - حیات فکری خیویش یورا  اولیهلا  خلاف بر -آگوستی  
ه بیا هیهیا یر مواجبسیاری از انسا زیرا ؛ باشدیایآوری  نظریهلا صحت یهند لا تواند نشا سقراط با بری  نمی

انسیا  همیهلا زیرا ؛ قایر به یایآوری حقایق هندسی نخواهند بوی، سقراطهای پرسشهایی از جنس پرسش
 .بسییار انیدک اسیت انید نییزو تعدای کسانی که ای  گونیهاند یا  نبوی ها یر زندگی پیشی  خویش هندسه

گرفتیه  قیرارفرایندی  ندید  است و تنها یر جریا بری  منو  به معنای واقعی کلمه آموزش، آگوستی  نظر از
صیورت  هنگیامی - آگوسیتی  نظیر از - آمیوزش واقعیی .نیداکه یر آ  اطلاعات به ذه  او منتقی  شید 

فهمید  باشد و ایی  نیوعی رونید یرونیی یر آگیاهی خوبی به موضو  آموزش خوی را که شخص   گیریمی
بیری  منیو  میی، آگوسیتی دۀ عقی به .توا  آ  را از سوی یک منب  بیرونی ایجای کریشخص است که نمی

قایر به انجام ای  کار نیست و تنها اطلاعات منتقی ، اما کوشد تا یانش هندسی اراله شد  به او را یرک کند
 .(King, 1998, p. 180) کندوار تکرار میشد  را به شک  طوطی

بیا ییایآوری  رییهلا نظیست بریاشت تا با ترکییب  یینی یایآوری   از روایت غیر -حقیقت  یر - آگوستی 
سیخ  « آگوسیتینیییایآوری  نظریهلا »توا  از آ  با عنوا  که می دییدگاهی را بدعت نه، اشراق الهی نظریهلا 
 کمیستاز سوی افلاطو  یر ای  محاور  را  شد  مطرحیایآوریِ  نظریهلا او  .(Miner, 2007, p. 436) گات

1. vision

2. opinion
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 .  اسیتیای قیراریانسیته و آ  را میوری انتقیای هیایش را ناکیافی یر یورا  گرایش غالب مسیحی یر نوشیته
چیزهیای ، آمیوزیمتری  ابدا  سقراط ای  ایعیا اسیت کیه آنچیه میا مییگاته است که معروف، آگوستی 

 .(Drozdek. 2016, p. 9) آوریرا به خاطر میا میی آنها «یایآوری»با  ، بلکهکندجدیدی را به ما معرفی نمی
اشراق الهی با یایآوری بیش از هر چیز نشا  از تمایی  آگوسیتی  نظریهلا  کری  جایگزی ، باور کاپلستو  به
.Copleston, 1993, p) به یقی  است یافت  یست به 83). 

 سقراط هیچ چیزی به بیری  نیاموختیه و تنهیا از او بویایعای افلاطو  که مدعی خلاف  بر - آگوستی 
 .ی را از را  پرسیش بیه او منتقی  کیری  اسیتاطلاعات هندسی، معتقد است که سقراط - تی پرسید سؤالا

 آموختیه باشیند و، یانسیته اسیتتیر نمییتواننید بیه بیری  چییزی را کیه پییشها مییای  پرسشبنابرای ، 
او بیا  .(King, 1998, p. 184) گرفته اسیت صورت جا آموزش به شک  پرسش و پاسخیر ای رو، همی  از

 :گویدمییایآوری،  نظریهلا برای تثبیت  رساله منونپرسش و پاسخ سقراطی یر  انتقای از شیو لا 
د بکا ۀ آنهیا  توانند هنگامی رکه بکه د سکتی ازندیده نیز مینشده و آموزشحتی افتاد تتبیت

 د ست ا ائه رنند و پذیتش این امت معقول است رکههای پاسخ، شودسؤال  های دانش  زمینه
آنهیا  گونه نیست رکهناپذیت  ا د   رنند و اینستمدی قاد ند تا حقایق تغییت د  پتتو عقلِ آنها 

گونه ره افلاطون و افتادی ره شکبیه او آن؛ انداند و ارنون فتاموش رتدهدانستهمی چیزهایی  ا
.Augustine, 1999, p) اندیشیند باو  دا ندمی 18). 

تیری راحیت - گییری صیورت اشراق الهیکمک هنگامی که به  -پاسخ و روش پرسش آگوستی ،  از نگا 
بیه ایی  - 1حودیث نفوسیر کتیاب  -او  .(p, 2006, Teske. 149) ی حقیقت استوجوجستمسیر برای 

اند و یایگیری تلاشیی بیرای زیوی  ایی نوعی یرو  افرای  پنها  و مکتوم شد مسئله اشار  کری  که علوم سبعه به
 حدیث نفوستر یر کتاب نویسد: پیشمی 2یهتکذیب، اما یر کتاب (Augustine, 1999, p. 135) است فراموشی

 :گویداو می .یایآوری افلاطو  را پذیرفته بوی  است نظریهلا 
شکده یادآو ی چیزهای فتاموش، اشا ه رتده بودم ره یادگیتی علوم سبعه من د  جای دیگتی

این نگتشی بسکیا  معقکول اسکت رکه حتکی زیتا ؛ رنمارنون این نگتش  ا  د می، اما است
پتسکیده شکود و سکؤال آنها  مناسب از اند هنگامی ره به شیوه   ا فتاموش رتدهآنها  ره رسانی
آنهیا  پتتکو عقکل سکتمدی اسکت رکه بکه ا ائه رنند بکه واسکطه  آنها  د با ۀ های د ستیپاسخ

؛ انکداند و ارنون فتاموش رتدهدانسته ا میآنها  خاطت ره زمانینه به این، بخشیده شده است
 .(Augustine, 1999, p. 18) دپندا فلاطون چنین میگونه ره اآن

1. Soliloquies

2. Retractations
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های معقول نیازمنید هییچبرای یستیابی به واقعیت به روح تعلق یاری و روح   -آگوستی   نظر از - 1یایگیری
مخلیوق خداونید و حامی   ذهی   او، عقییدۀ  به .(Augustine, 1910, p. 82) جسمانی نیست گونه واسطهلا 

واجید بنیابرای ،  یانش معرفت نسبت بیه خیالق خیوی را یر بیریاری و، ذه  .تصویر و نقش خداوند است
یر بطیی  آ  پنهییا   ناشییدنی اسییت و بییه نحییوی بسیییار عمیییق   اسییت کییه محییو« خداونیید خییاطر لا »

  .(Burnaby, 2006, p. 35) است

 حیات پیشین روح .3
شیی  خیوی بیا تمیامی علیوم و   بر ای  عقید  بنا شد  است که روح یر حییات پی، افلاطویایآوری  نظریهلا 

روح نیامیرا اسیت و تمیام ، افلاطیو  نظیر از .معارف آشنا شد  و سپس آ  را بیه فراموشیی سیپری  اسیت
بیه ؛ کیه او بییاموزی نداری وجویچیزهایی که یر ای  جها  و جها  زیری  وجوی یاری را یید  است و چیزی 

یر  .به یای بییاوری یانسته استتر میرا که پیش تواند تمام چیزهاییعجیب نیست که میاصلا  یلی ، همی  
آ  یر زنیدگی بعیدی  تجسّیدهیایی از بیاور او بیه حییات پیشیی  روح و نشانه، آگوستی  های اولیهلا نوشته

 شیک یرو بیی یانشی را که است که یر آ  افرای  ای گونهبه، فرایند یایگیریبه اعتقای او،  .خوریچشم می به
نایس و روح آیمیی بیا یانیش بیه ، به باور او .اند به یای خواهند آورندآ  را فراموش کری  ولییاری،  قرارآنها 

خییاطر آوری  از ییایآوری و بیه غییر ییایگیری چییزی بیهرو، همیی  از آیید وتمیامی چیزهیا بیه ینییا میی
  .(Augustine, 2002, p. 97) نیست

وجیوی پیشیینی روح  ه یایآوری یربریارند لا نیز نشا  از ای  یاری ک اعترافاتت آگوستی  یر کتاب تثملا
ییایآوری  نظرییهلا بیه  اعترافواتاینکه او یر هنگام نوشت  کتاب یربارۀ  آگوستی  ماسّرا  موض البته،  .است

معتقید اسیت  - مانند افلاطیو ه -آگوستی  یر ای  یور   .متااوت است، افلاطو  باور یاشته است یا خیر
 .آیمی بیرو  کشید را از یروِ  آنها  کری  است و باید که تمام یانش یرو  روح آیمی گیر

بدیهی است ره  وا آدمی ستمدی اسکت و تمکام مهکاهیم د سکت د  جایگکاه مخهکی آن 
 ا از آنهیا  نباشکیم یکا بکه خکاطت نکادانی یکا نسکیانآنهیا  اند حتی اگت به نظکت دا ایگتفته قتا 

 .(Augustine, 2002, p. 23) داده باشیم دست

و روح یر حییات  یاری قیراریرو  روح ، حکمیت» :گوییدمیی - 2درباب آىادی اراده یر رسالهلا  - آگوستی 
معتقید  ، اویر ایی  رسیاله .«زیسته اسیتاز را  بد  با حکمت می، یافت  تجسّدپیش از  و پیشی  خویش

1. disciplina

2. De Liberto Arbitrio
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پییش (۲؛ سیتولد ا و حاص  تکثیر و زایروح،  (۱ ای  که ، یعنیروحیربارۀ  از میا  چهار عقید  است که
هنگام تولید بیه یرو  بید  فرسیتای   (۳؛ شویمی تر یر جایی ییگر وجوی یاری و هنگام تولد یر افرای ایجای

 تثییید زی کیدام را شیتابنبایید هییچ، کنیدبا خواست و ارای  خوی به ایی  جهیا  هبیوط میی (۴؛ شویمی
  .(Augustine, 2004, p. 94) کنیم

بیا آنهیا  موقعیت محوری یاری و تمامی حقایق باید یر نسبت و رابطیهلا ، آگوستی  یر فلساهلا  «خداوند»
بعیدی حییات فکیری  یر یور لا  -آگوستی  یلی ،  به همی و  (Drozdek. 2016, p. 9) خداوند فهمید  شوند

افلاطیو  اسیتدلال کیری  و معتقید اسیت کیه ییایآوری  علییه نظرییهلا  - باب تثلیث دریر کتاب و خویش 
بدو  اینکه نییازی بیه ؛ شویمیآنها  ی معقول را نزی ذه  حاضر ساخته و موجب شناختالهی چیزها نور

آگوسیتی  واقی ،  یر .(p, 2002, Augustine. 100) یر جهانی ییگر باشد 1روح یانش ذاتی یا وجوی پیشیِ  
نمیی تثییید نوعی حیات پیش از تولد بیوی  اسیت را یرن  ای  ییدگا  که روح واجدِ فکری بی یر ای  یور لا 
، مطیابق اسیتدلال آگوسیتی  .(Siebert, 2014, p. 69) یانیدای بزرگ و رازی عظیم مییمسئله کند و آ  را

بد  نسبت بیه حقیایق ابیدی ماننید  معرفتِ  و یربریارند لا  2حام  حقیقتزیرا ؛ تواند از بی  بروینمی روح
وجوی واقعیی حقیایق زیرا ؛ میرا باشدروح باید نا استدلال او ای  است که طبیعتِ  .هندسه و ریاضی است

یاشته باشید  قرارتواند یر چیزهای میرا نمی، حقیقت .عقلانی بستگی یاری یر روحِ آنها  سرمدی به حضور
، مسییحی بیرای آگوسیتیِ  ، امیا گییرینمیی قرارمرگ و نیستی  و باید یر ذاتی حضور یاشته باشد که سوژ لا 

روح امیری مخلیوق ، به ای  معنیا .معنای افلاطونی آ  نیستپیشی  روح مستلزم سرمدیت روح به  وجویِ 
 .(O’Daly, 1987, p. 199) امکا  حیات پیشی  روح با سرمدیت ناسازگار استرو، همی  از است و
ای از سیعایت های ما همیرا  بیا حافظیه و خیاطر روح یر هبوط خویش یرو  بد ، آگوستی  نظر از

نیه از جانیب ، فعالییت شیناختیرو، ایی  از .(O’Connell, 1987, p. 300) پیشی  یر بهشت الهی اسیت
تنها یر نیور خورشیید قیایر بیه ییید  چیزهیا  گونه که چشم  حاص  اشراق الهی است و هما  ، بلکهعق 

 ذه  و روح آیمی نیز تنها به مدی نور اشراق الهی قیایر بیه رولییت چیزهیای عقلانیی و یرک چشمِ ، است
اعیا  شناخت بدل به امر معقول برای عقی  ، از طریق اشراق الهی .(Augustine, 1910, p. 30) استآنها 
 .نیور و خورشیید اسیتیربیارۀ  روگرفتی از ییدگا  افلاطیو ، ای  تصویر آگوستینی از خورشید .شوندمی

نخستی  کسی بوی که مییا  چشیم و عقی  و مییا  خورشیید و اشیراق الهیی  افلاطو   ، آگوستی عقیدۀ  به
 .(Augustine, 1910, p. 21) کری ارقرتشابه بر

های مکم  معرفیت نسیبت بیه چیزهیای غیرمحسیوس شیو عنوا   به از اشراق و یایآوری، آگوستی 

1. animo

2. vehiculum veritatis
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عمی  ، امیا تواند یر تاریکی چیزی را ببینیدذه  نمی چشمِ زیرا ؛ ضروری است اشراق   .سخ  گاته است
به ای  معنا هنگیامی کیه  (Klein, 1965, p. 165) برخی .هایی از یایآوری هستندیانست  ای  حقایق نمونه

تیر یرو  حیطیه روح خیوی شیخص کند که پییشچیزی را کشف می، کندیست پیدا می روح به حقیقت  
صییورت،  یر اییی  .یر روح منییزل یاری حقیقییت بییه نحییوی بنیییایی   بنییابرای ،  .حضییور یاشییته اسییت

تنهیا فرصیتی یر اختییار آ   ، بلکیهیهیدنمیی روح را به چیزی بیرو  از سوی خیوی سیوقیایآوری   نظریهلا 
 ,Kicey) بدانید، یانسیته اسیتمی یهد تا بتواند ساری به یرو  خوی یاشته و حقایقی را که از قب می قرار

2013, p. 43).  افلاطیو  مییییایآوری  نظرییهلا ونه که گآن - مدعی است که یانش فطری یا ذاتی، آگوستی
توا  آ  را از را  اشراق الهیی همیشیه می ، بلکهیر جهانی ییگر نیستمتضم  وجوی پیشی  روح  -پنداری 

میا حقیایق هندسیه را بیه ایی  معنیا ، آگوسیتی عقیدۀ  به .(Augustine, 1910, p. 23) حاضر توضیح یای
به ما بخشید  است و هنگامی که به شک  آگاهانه نسیبت آنها  ایم که خداوند یانشی پنها  ازفراموش کری 

آیمیی از یرو »، بیه گاتیه آگوسیتی  .آورییمای  حقایق را به ییای میی، کنیمشناخت پیدا می نش  به ای  یا
واقی ،  یر .(Augustine, 2002, p. 362) «کنیدگریی و حقیقت یابت و ازلی را یرک میخدا برمیسوی  به

نیی از آشیاتگی حقیقیی مسیتلزم رویگریا ییایآوریِ ، به بیاور او و آیندتمامی حقایق از جانب خداوند می
  .معلم یرو  استسوی  به بیرونی

 .روح را پیییش از بیید  آفرییید  اسییت هرگییز بییر اییی  نکتییه پافشییاری نکییری کییه خداونیید  ، آگوسییتی 
(Heangkwon, 2010, p. 135). بایید یر ، وجیوی یارنیدجا کیه  آ  ازکند که معارف بشری دلال میاو است

چیزی کیه زیرا ؛ جایی حضور یاشته باشند که آ  چیز زند  باشدتوانند یر یاشته باشند و تنها می قرارجایی 
همچنی  ای  معرفت چو  هموار  وجوی یاری باید یر چیزی جیای  .تواند چیزی بیاموزینمی، حیات نداری

یاری،  قیرارروح نسبت بیه تمیام آنچیه یرو  آ  ، گرفته باشد که هموار  یابت و تغییرناپذیر باشد و یر نتیجه
تمیام چیزهیایی کیه میوری ایراک عقلانیی ، او بیه گاتیهلا  .(Augustine, 2002, p. 18) بیویواقف خواهید 

 ییگرییکمعیارف بشیری و روح از ، آگوسیتی عقییدۀ  بیه .شیوندتنها توسط روح یرک میگیرند، می قرار
ای اسیت یارآنهیا  روح که واجید، ناپذیرند و چو  معارف بشری هموار  وجوی یارند و نامیرا هستندجدایی

بیر  بنیآگوستی  با نگرش افلاطو  مبنابرای ،  .(Heangkwon, 2010, p. 142) ویژگی نامیرایی خواهد بوی
از را  تماس با واقعیت سرمدی و یابت بیرای آ  حاصی   تجسّدموجوی یر روح پیش از  Yکه حقیقت ای 

ر روح آیمی نقیش بسیته و تنها از سوی خداوند ی ای  حقیقت  ، اوعقیدۀ  زیرا به؛ مخالات کری، شد  است
 .گرفتیه اسیت قیرارمند بوی  توسط خداونید میوری اشیراق که متضم  حیات فضیلتشناختی  طی فرایند

نییازی بیه روش پرسیش و  لزومیا  ، به حقیقیت یافت  یستآگوستی  به ای  نتیجه رسید که برای رو، ای  از
 .(Drozdek. 2016, p. 19) پاسخ نیست

باور بیه حییات پیشییِ  -به صراحت  - حیات فکری خویش وستی  یر کدام یرو لا که آگ ای اما یربارۀ 
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حتی یر میا  کسانی که معتقدند آگوسیتی  یر خیلال و  تااسیر متااوتی وجوی یاریاست،  روح را ری کری 
ییا از  که آیا او آ  را به معنای افلاطیونی کلمیه فهمیید  یر ای  -یورا  اولیه ییدگا  افلاطونی را اتخاذ کری  

 .خیورینظر به چشم می اختلافِ  - روح استاای  کری  پیشیِ   ای  اصطلاحات بدو  عقید  به وجوی حیاتِ 
که آیا یر نگرش نهایی آگوستی ، یایآوری افلاطونی کاملا  رها از فرضیهلا حیات پیشیی  یربارۀ ای  همچنی 

ای  اختلافات، بهتر آ  است کیه بیه سیه  برای یرک بهتر .وجوی نداری یکسانی یهادگا ییکار رفته، روح به
  .روایت مهم یر ای  زمینه پریاخته شوی

ژیلسون نظریهٔ  .1 .3

 (p, 1960, Gilson. 77) -معاصیر یفرانسو لسوفیف -( م ۱۹۷۸۔۱۸۸۴) 1لسو یژ  یاتبرخی ماسّرا  مانند 
اسیت کیه آگوسیتی  از را   «یالهام افلاطیون» آگوستی  برگرفته از نظریهلا  «اشراق الهی» معتقدند که نظریهلا 

 نظرییهلا  یاول حییات فکیری خیو آگوسیتی  یر یور لا ، ژیلسیو به اعتقیای  .ها با آ  آشنا شد  بوینوافلاطونی
هرگز بیه شیک  ، ای  پذیرش رغم بهآگوستی  ، او به گاتهلا  .(Gilson, 1960, p. 71) افلاطونی را پذیرفته بوی

یر جیایی  -به صیراحت  - بد  وجوی یاری را ری نکری و هرگز ای  بریاشت که روح پیش از نایرستیِ  قطعی  
بیه  «ییایآوری»و  «فراموشیی»از اصیطلاح گوییا  اشار  نکری  است که روح پیش از بد  وجیوی یاشیته و

 هیاییر نوشیته بهیر  بیری  و ایی  خصوصیا  رفتیه،  کار به روح پیشیِ   افلاطونی وجویِ  معنایی که یر نظریهلا 
 .او صایق است نخستیِ  

 کاربری اصطلاحات به خاطر آوری  و یایآوری از سوی آگوسیتی  را بایید بیه معنیایی، ژیلسو  نظر از
یوم  او عقیید  یاری کیه آگوسیتی  یر یور لا البتیه،  .متااوت از آنچه افلاطو  یر نظر یاشته لحاظ کنیمکاملا  

 حییاتِ  ی بیه طیرح ایید لا را به نوعی بسط و گسترش یای کیه ییگیر نییازیایآوری  نظریهلا اش، حیات فکری
، ژیلسیو عقییدۀ  به .نباشد -یایآوری  نظریهلا یک پیش شرط اصلی و ضروری برای عنوا   به - پیشی  روح

 - گذشیته اسیت افلاطیو  کیه متضیم  ییایآوری خیاطر لا  نظریهلا خلاف  بر -آگوستی   اشراق الهیِ  نظریهلا 
 .Gilson, 1960, p) متااوت هسیتند ییگرکیو ای  یو به ک  با  است زما  حال حاضر خاطر لا  یربریارند لا 

آگوسیتی  نظرییهلا یلیی ، بیه همیی  و  برای آگوستی  اهمیت بسیار بیشتری یاری زما  حال  ، به باور او .(82
  .(p, 196, Gilson. 82) یاندیکی می 2حال زماِ   اشراق الهی را با خاطر لا یربارۀ 
 تنها زمانی موفق خواهد بوی که بیا یانیش ه منونمحاورهای آزمو  سقراط یر تلاش، ژیلسو عقیدۀ  به

1. Étienne Gilson

2. Memory of the Present
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ایی  یر میوری حقیایق  .یستیابی است قاب  یانشی که تنها برای عق   ؛ یاشته باشیم کار و سر عقلانیصرفا  
 .یر موری یانش امر محسوس موفق نیسیت، اما هندسی و حقایق مرتبط با ماهیت روح یا خدا کاربری یاری

مهم نیست که ما چگونه توضیحی برای آزمو  فکری سیقراط  - گویدستی  میگونه که آگوهما  -واق   یر
واقعیت ای  است کیه وقتیی از انسیا  نیایا  پرسیش، با بری  انتخاب کنیم گووگات یر و محاوره منونیر 

یسیت میی شید  مطیرحپرسیش یربیارۀ  او یرو  خویش به حقایقی معقیول، های مناسب پرسید  شوی
مستعد ایجیای  که روح   بگذاریماگر فرض را بر ای  ، ژیلسو  عقید لا  بنا به .(Augustine, 1999, p. 18) یابد

بیه  .یر معرض اعتراضات واری بر نگرش حیات پیشیی  روح و ییایآوری نخیواهیم بیوی، یانش خوی باشد
بییامیا ، اشتبا  کری  باشد روح و آشنایی با حقایق   حیات پیشیِ   افلاطو  ممک  است یر پذیرشِ ، او گاتهلا 
قایر به کشف ای  حقیایق ، که هر انسا  عاقلی اگر به یرو  روح خویش خیر  شوی یر تشخیص ای  شک

 .اشتبا  نکری  است، یرو  خویش باشد
، ژیلسیو  نظیر از، بنیابرای  .کندکشف میکری    ذه   امور معقول را به جای خلق، بنا بر نظریهلا افلاطو 

، امیا که مسیتلزم وجیویِ پیشییِ  روح باشید  کنیار بگیذاریم جاکم تا آ یست یایآوری را حتی اگر باید نظریهلا 
که وقتی ذه  به حقیقتی یسیت پییدا بر ای   بنیکند مانکار مواجه می قاب  غیر گرایی ما را با واقعیتیافلاطو 

 .ای  حقیقت بوی  است مؤلف یهد تا فرض را بر ای  بگذاریم که ذه   کند به ما اجاز  نمی

 سکهت   نظریهٔ  .2 .3

 آگوسیتی  یر یور لا  -و فیلسیوف معاصیر  کییکاتول شیکش -( م ۲0۱5 ۔ ۱۹3۴)، 1سکهتِ رولاند  به عقید لا 
عقیب -اش مطیرح کیری  بیوی هیای اولییهگونه که یر نوشیتهآ  -یایآوری  نظریهلا یوم حیات فکری خوی از 

هیایش   پختگی خوی کنیار گذاشیت و یر نوشیتهطور کام  یر آیار یورابه نشینی کری و ای  نظریه را تقریبا  
 «اشیراق الهیی» او از نظرییهلا  .(Teske, 2001, p. 148) خوریچشم نمی افلاطونی به ای از ای  آموز لا نشانه

کیاملا  ، او نظیر واقی ، از یر .افلاطو  سخ  گاته اسیت «یایآوریِ  نظریهلا »بهتری  جایگزی  برای عنوا   به
گذشیته  تجربیهلا  آوریِ  خیاطرکه یایگیری هما  بهبر ای  بنیای افلاطونی مایع مشخص است که آگوستی   

هندسیه و یانیش یربیارۀ  هیاییهای یرست به پرسیشپاسخ برای توانایی ما یر ارالهلا  یاست را تبیی  یرست
، چیه ژیلسیو  معتقید اسیتآ خیلاف  بیر و به نظر تسیکهاما  ،(Teske, 2009, p. 71) یاندعقلانی نمی

زمیا  گذشیته بیه مییا  نییاوری   زما  حال به جای خاطر لا  خاطر لا کری   هیچ حرفی از جایگزی  آگوستی   
 بیه آ  معنیایی کیه یر سیخنا  ژیلسیو « آگوستینی از امر حاضر خاطر لا »، تسکه نظر از، یر نتیجه .است

1. Roland J. Teske
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 ی خیاطر لا جانشیینی بیراعنیوا   بیه تیوا  یافیت تیا از آ های آگوسیتی  نمییاست را یر نوشتهرفته  کار به
 .(Teske. 2009, p. 76) افلاطونی از گذشته بهر  بری

خاطر لا زما  حاضیر بیه جیای خیاطر  زمیا  گذشیته و حییات یربارۀ  نظریهلا آگوستینی، تسکه نظر از
بیه خیاطر آوری  شید  یر حیال حاضیر  مدعی ای  نیست که امرِ تنها  یایآوری افلاطو  پیشی  روح نظریهلا 

به یای آوری  شد  چیزی نیسیت کیه ابتیدا یر گذشیته  بر ای  که امرِ  بنیفراتر یاری مایعایی  ، بلکهوجوی یاری
آگوسیتی  ، تسیکهعقییدۀ  به .به یایآوری  شوینهایت،  یر تجربه شد  باشد و سپس یر حافظه ذخیر  شد  و

 یاشیته اسیت نظیر میدِّ روح را  یر تمام یورا  حیات فکری خوی به شک  ضمنی حییات پیشیی  و تجربیهلا 
(Teske, 2001, p. 223). 

شواهدی برای عقید  به حییات پیشیی  روح متوسی  شید   به اعترافاتآگوستی  یر کتاب ، او به گاتهلا 
حضیور  ایی  بیه واسیطهلا ، اما آوریمعتقد است که روح یانش خوی از خداوند را به یای می، آگوستی  .است

حیات یاری خدایی که سرمدی و همه جیا روح یر خداوند زیرا ؛ ییگر نیست پیشی  روح یر قالب جسمی
تیوانیم میی افلاطو  مدعی است که مایایآوری  نظریهلا او به ای  باور آگوستینی اشار  یاری که  .حاضر است

توانید چیزهیایی محسیوس را بیدو نمی یاری که هیچ کس، اما تثکید چیزهای معقول را به خاطر بیاوریم
  .به یای بیاوری،   باشدحاضر خوی یید را یر حیاتِ آنها  ای  که

یر نظییر گرفتییه  «تناسییخ»روح را نییوعی یربییارۀ  افلاطییو  نظریییهلا  - تسییکهعقیییدۀ  بییه - آگوسییتی 
نمیی آگوستی  باور به حیات پیشی  روح را به ای  خاطر، بنا به بریاشت او .(Teske, 1984, p. 230) است

خاطرات مربیوط بیه چیزهیای محسیوس از را تمام صریحا   او .یاندمی «تناسخ»پذیری که آ  را معایل با 
میی، آگوستی  .(Augustine, 1999, p. 32) شماریمی فاحش و مخوفای تناسخ را ری کری  و آ  را نظریه

پیش از اتحای بیا بید  - توانایی تمایز سیا  و ساید نیازی به معلم نداری و مستلزم ای  نیست که روح :گوید
.Teske, 2009, p) یانسته استآ  را می - 72). 

 دالیاُ  نظریهٔ  .3 .3

بخشی از نظیام فلسیای عنوا   به حیات پیشی  روح رایربارۀ  ایعا گونه هرم(، …  ۔۱۹۴3) - 1یالیاُ جرالد 
نوعی فرضییه ممکی  یر عنوا   به آگوستی  حیات پیشی  روح رابه باور او،  .جوا  ری کری  است آگوستیِ  

تیوا  هیای آگوسیتی  نمیییر هییچ جیایی از نوشیته، او نظیر از .را برگزیند بدو  ای  که آ ، اما نظر گرفته
  .روح مشاهد  کری حیات پیشیِ  یربارۀ  نظر صریحی اظهار

1.Gerard James Patrick O'Daly
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 - یر هییچ جیا یاری وخنثیی   طرفانیه وبیی حییات پیشیی  روح نگرشیییربارۀ  آگوستی   ، اوعقیدۀ  به
وجوی پیشییِ یربارۀ  که آگوستی  گیریمی نتیجه، روای  از .است نکری  تثیید حیات پیشی  را -صراحت  به

افلاطیو یایآوری  نظریهلا  آگوستی ، ایالی به گاتهلا  .(O’Daly, 1987, p. 199) یارای نظر قطعی نیست روح  
ویژگیی میاهوی  .شناسیدحسّی نیست، می تشریح حضور یانش یر ذه  که برخاسته از تجربهلا عنوا   به را

چییزی بیه غییر  «ییایآوری» .سرمدی و حیات پیشی  روح نسبت به جسم اسیتای  نظریه، عقید  به وجوی 
تیوا  بیا چنیی  کشیای از یانیش کشف یانش موجوی یر حیات پیش از تولد روح نیست و ییایگیری را می از

کنید، عقیدۀ ایالی، هنگامی که آگوستی  یربارۀ منشا  روح و شیو  تجسّید آ  بحیث می معایل یانست، اما به
  .های ییگر ترجیح یهدبدو  اینکه آ  را بر نظریه؛ گیریای ممک  یر نظر میِ  روح را فرضیهحیات پیشی

بیرای بییا  موقعییت پنهیا  و « فراموشیی»و « خیاطر » آگوستی  از عبارات افلاطیونیِ ، ایالی نظر از
سیتی  بیه یایگیری بیرای آگو .(O’Daly, 1987, p. 199)بهر  گرفته است کسب یانش توسط ذه   پوشید لا 

هنگامی که آگوستی  یر کتاب ییگر خیوی از تمیری  و ، به گاته او .نوعی یایآوری است ای  معنای خاص  
یانید میی کشید  یانیش از یرو  روحرا به معنای بیرو  «یایگیری»، گویدتربیت یر علوم سبعه سخ  می

 «کیری  فرامیوش»ارت بایید یقیت کیری کیه عبیمعتقد است کیه  ایالی، اما که یچار فراموشی شد  است
 کیه - آگوسیتی  الهییِ  اشیراق بیا ایی  کیه نظرییهلا ، یر نتیجیهو  متضم  باور به وجوی پیشی  روح نیسیت

ایی  ، اما فراموشی و یایآوری بهر  بری  استهای از عبارت - افلاطو  اراله شد یایآوری  نظریهلا تثییر  تحت
از یسیتیابی ذهی  بیه حقیایق پیشیی    گایت چیزی بیش از نوعی شیو  مرسوم و سیمبولیک بیرای سیخ 

  .(O’Daly, 1987, p. 200) نیست

 بحث  .۴
، پیشیی  روح موض  آگوستی  نسبت بیه حییاتِ یربارۀ  گاتهپیش هاینظر پس از بررسی اختلافِ  و اکنو 

تمیامی ایی  تااسییر بیا تکییه بیر آییار ، گونه که ملاحظه شیدهما  .نوبت طرح ایعای اصلی مقاله است
، آگوسیتی  روح یر اندیشیهلا  یر اتخاذ ییدگا  خوی نسبت بیه قبیول ییا ری ایعیای حییات پیشییِ  آگوستی  

یر  -پیشییی  روح  یاشییت کییه بییاور بییه حیییاتِ  یر نظییرباییید ، امییا انییدرا برگزییید  متاییاوتیرویکریهییای 
رای بهتر آ  است کیه بیرو، و از همی  است شد  مطرح «پارایوکس منو »به منظور ح   -یایآوری  نظریهلا 

فلسیاه  هیای آگوسیتی  یر حیطیهلا تری  نوشتهتری  و تخصصییرک موض  آگوستی  به سراغ یکی از مهم
ماهیت زبیا  و نقیش یربارۀ  با فرزندش گووگات برویم که یر 1درباره  آموىگار رساله ، یعنیزبا  و آموزش

1. De Magistro
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به پارایوکس منو  و طیرح ، یر ای  ایر و به صراحت، آگوستی  .آ  یر آموزش و یایگیری سخ  گاته است
 .پریاختیه اسیتییایآوری  نظرییهلا معض  مربیوط بیه عیدم امکیا  آمیوزش و ییایگیری بیدو  توسی  بیه 

اصلی او ای  است که آیا آموزش و یایگیری ممک  است؟ زییرا شیخص  بیرای ییایگیریِ مطلیب بایید  مسئلهلا 
گونیه باشید، ییایگیری صیورت نگرفتیه گیر ای بری را از پیش بداند و ایهند  به کار میمعنای کلماتی را که یای

ییگر، اگر شخص  معنیای کلمیات یاییهنید   سوی است، بلکه تنها نوعی یایآوری وجوی خواهد یاشت و از
 .رو، ییایگیری اتایاق نخواهید افتیایهمیی  چییزی را بیه او ییایآور شید و از توا  هییچرا از پیش نداند، نمی

شناسییِ صدی ری ای  پارایوکس است، اما کانو  بحیث او بیه جیای هستی آگوستی  نیز به مانند افلاطو ، یر
 .های آ  برای انتقال معنا و آموزش و یایگیری واقعی یاریروح تکیه بر بحث یربارۀ زبا  و قابلیت

را  حی  افلاطیونی پیارایوکس منیو  عنوا   به -یایآوری  نظریهلا مدخلی برای تحلی  ، های زبانینشانه
نوعی نشانه است که بیرای یلالیت بیر ییک واقعییت  «کلمه» :گویدمی، آگوستی  .هستند - نزی آگوستی 

  .معتقد است که کاربری زبا  و کلمات با یاییای  و یایگیری یکسا  نیست، اما رویمی کار به
شیوی ای به م  اراله هنگامی که نشانهزیرا ؛ ها آموختتوا  از را  نشانهچیزی را نمی، از نگا  آگوستی 

تواند چیزی را به می  ییای نشانه نمی ناآگا  باشم  ، استرفته  کار به اگر نسبت به آ  چیزی که نشانه برای آ 
 روش، از نگیا  اوبنابرای ،  .آموزمچیزی را از نشانه می، نشانه آگا  باشم اگر م  نسبت به مرجِ  ، اما بدهد
کنید کیه زبیانی میی بازیما را یرگیر نوعی  - استکه یر محاور  سقراط موجوی گونه  آ  -کری   گووگات
 کلمات تنها به قصید هیدایت ذهی  مخاطیب، آگوستی به اعتقایِ  .بریتوا  بیرو  از آ  به واقعیت پینمی

 .آمیوزیچیزی به ما نمیی خوی زبا   رو، همی  از وشوند می بیا ، واقعیتی که کلمه به آ  اشار  یاریسوی  به
میا واقی ،  یر .هاسیتناسه برتر از یانش نسبت به نشیانهها فینسبت به واقعیت انش  ی، آگوستی عقیدۀ  به

، بیه همیی  خیاطر و گییریمییای نمیی، خوانیممی «کلمه»را آنها  هایی کههیچ چیزی را از را  کاربری نشانه
یرک واقعییت از  پی یرواقعیت موری یلالت بوی  و ینبال  به معنای کلمه باید یایگیریِ سؤال یربارۀ  جای به

کلمیات بیرای انتقیال اندیشیه و افکیار میا بیه ، شناختی آگوسیتی بر مبنای نشانهبنابرای ،  .را  نشانه باشیم
نیست که با کمیک آ  بیه بتیوا یایآوری  نظریهلا واجد نقش محوری خوی یر  ییگری ناکافی هستند و زبا   

  .(Augustine, 2004, p. 11) حقایق فراموش شد  را به او یایآور شد
میا تنهیا از یرو  - آگوسیتی  نظر از - کندهنگامی که زبا  برای آموزش و یایگیری کاایت نمی، حال

میی به ای  نتیجه خیتم -نهایت  یر - نگرش او .(Stock, 1996, p. 147) را بیاموزیمی توانیم چیزیخوی م
طی زبیا  و یلالیت کلمیات بیر اعییا  و ییا کیاربری ارتبیاکیری   نه از را  نامید  یا اشار  «یانش»شوی که 

یفیا   او از ایی  یییدگا    .(Matthews, 2001, p. 173) گیریصورت می الهی تنها از را  اشراق ، بلکهبیرونی
هیای بیرونیی و هیم هیم نشیانه، او نظیر از .کری  که یایآوری و کسب معرفت مستلزم اشراق الهی اسیت

  .یارند به حکمت خداوند بستگیکاملا   اشراق یرونی  
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امری لازم برای آ  نو  یایگیری است که بیدو  حضیور نشیانه آگوستی  باور یاری که اشراق  رو، ای  از
گییریم کیه میی ما چیزهیای معقیول را از را  ییید  بخشیی از روح ییایعقیدۀ او،  بهو گیریصورت می ها

گرفتیه از  صیورت یازمنید اشیراقای  کیار ن، اما نامید  است« چشم ذه »یا « نور یرونی»آگوستی  آ  را 
 عق  و چشم یرو  ما را بیا نیور خیوی روشی  خداوند  ، آگوستی  به گاتهلا  .خواهد بوی 1جانب آموزگار الهی

کمکیی بیه میا یایآوری  ، نظریهلا اوعقیدۀ  به .کند تا یر پرتو آ  بتوانیم چیزهای معقول را تشخیص یهیممی
بیرای بنیابرای ،  .بایید جیایگزی  رویکیری افلاطیونی شیوی اشراق است کیه ای  نظریهلا  ، بلکهنخواهد کری

  .هستیم «اشراق الهی»قوّ لا  نیازمند، ای که کلمات بر آ  یلالت یارندشناخت واقعیت فی ناسه
نیسیت  فعالیت که اشراق  ی یر حال؛ یهدیاست که شخص انجام م کاری« ییایآور»، یر ای  نگرش

مییرا فیراهم ی عمی  ییایآور گونیه هری برا ملاز پیش شرطِ  اشراق   .گیریمی قرارو شخص یر معرض آ  
آموزگیار عنیوا   بیه خداونید  ، آگوسیتی بیه اعتقیای  .بیاوریمیای را بهی توانیم چیزیبدو  اشراق ما نم .آوری
بیه ، خوی یریافت کیری  اسیتی که از آموزگار یرونی رو ذه  با یانشکند و از ای ی یرو  ما عم  م یِ واقع

 را انیدیبر مرجعیت الهیی که مبتنی صدق آ  یسته از کلماترو، ای  از .رسدیجها  مک راق و یراش مرتبهلا 
بلکیه ، نیسیتی نمیآموزگار ز نسبت یهیم زیرا ای  کارِ  -یا نباشد  خوا  آموزگار باشد -ی نباید به هیچ انسان

ی هیانشیانهک بیه کمیو یرو   از هدایت ما ارا ب ای  کاراو  .کندی چنی  م هاانسا  یِ تمامی آموزگار آسمان
نیدرت  سیخنگو بیهشیخص و کلمیات  هسیتندی ییایگیرک محیرتنها ، کلمات؛ یهدیم صورتی بیرون

کیه یرو  میا  شیوییخداوند با استاای  از کلمات به ما یایآور می .زا  هستندمیافکار او به هر  کنند لا  شکارآ
  .(Augustine, 2004, p. 54) شویمی می رو عشق او موفق به یایگیک با کمتنها گزید  است و  ی  سکن

شینوند  اسیت  بصیرتِ  چشمِ  به واسطهلا  ، بلکهیایگیری نه از را  کلام گویند ، آگوستی  نظر از، ای بنابر
 یلی  ای  که گویند  شنوند  را بیه سیمت حقیقیت سیوق .که خداوند از یرو  برای او آشکار ساخته است

 .  است و ای  هما  توانیایی گیوش سیپری  بیه معلیم یرو  اسیتیرونی شنوندشناختی توانایی، یهدمی
.یاندیایآوری می لازم و ضروریِ  شرطِ اشراق را پیش او

 ییایآوری عقیدۀ آگوستی ، اشراقِ ذه  از سوی خداوند تبیی  بهتری از کسب یانش نسیبت بیه نظرییهلا  به
قیوانی  سیرمدی عنیوا   بیه حقیایقی را تواند چنیی ماهیتش می به واسطهلا  عق    .یهدمی قراریر اختیار ما 

یهید کیه چشیما  روح آ  را یر پرتیو اشیراق الهیی زمیانی رخ میی یرست حقیقت   فهمِ  .تشخیص یهد
ی چیزهیا را انجیام وجوجستکه تحقیق و شوند می تنها با نیروی خوی به ما یایآور، کلمات .مشاهد  کند

  خوی چیزهایی که وجویشا  با حضور خداونید آشیکار از را ، بلکهیایگیرند  حقایق را نه با کلمات .یهیم
 .(Augustine, 2004, p. 45) آموزیمی، شد  است

1. Divine Teacher
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 گیری نتیجه .۵
از سیوی افلاطیو  بیرای نمیایش یشیواری ییایگیری و  شد  مطرحنوعی آزمو  فکری  «پارایوکس منو »

ییایگیری همیا  ، یی  نگیرشیر ا .یانیدمیی «ییایآوری»رفیت از آ  را او را  بیرو  آموزش است که خویِ 
اساسیی رُکی   .یهند  و یایگیرند  اسیتیایآوری است که را  مناسب آ  پرسخ و پاسش ییالکتیک میا  یای

، امیا روح است که تمامی یانش را پس از تولد ما به فراموشی سپری  است باور به حیات پیشیِ  ، ای  نظریه
، امیا افلاطونی پایبندی نشا  یای  به ای  نظریهلا  - ویشیر نیمه نخست زندگی خ -آگوستی  با اینکه به نظر 

اسیاس  بر کری  است که «یایآوری» نظریهلا را جایگزی   «اشراق الهی» نظریهلا  اشیر نیمه یوم حیات فکری
قیایر بیه یرک و رولییت یانیش واقعیی  - یر پرتو نور آموزگار یرو  خویش و به کمک خداوند -آیمی ، آ 

آییار  ماسّیرا  محی  بحیث مییا ییایآوری،  نظرییهلا و نو  واکنش آگوسیتی  بیه زما  یربارۀ  بحث .است
های لازم یر آیار آگوستی  بیرای رییابی نشانه، فکریهای رویکری عمد  یر ای  تقاب  .آگوستی  بوی  است

کوشیید  ، ایی  پیژوهش .بوی  اسیت «تناسخ» روح و نظریهلا  ایبات یا نای ییدگا  او نسبت به حیات پیشیِ  
میدخلی ، کلامییشناسیی زبا  آگوسیتی  و نشیانه بر رویکری فلساهلا تثکید  ی متااوت و بامنظر ازتا  است

، یر ایی  یییدگا  .را  حلیی بیدی  بیرای پیارایوکس منیو  بگشیاید مثابیه بیه «اشراق الهیی» تاز  به نظریهلا 
 بیر قیدرت و اهمییت، دروح بنا شد  باشی بیش از آ  که بر حیات پیشیِ  ، افلاطو یایآوری یر نگا   نظریهلا 
نزی گویند  به ذه  یایگیرنید  بنیا شید   نظر موری ی کلامی و نقش زبا  یر انتقال معانی و یانشگووگات
قیایر بیه انجیام ،   شیویبیری کار به هنگامی که به قصد یایآوری یهد که کلام  آگوستی  نشا  می، اما است

میدلول واقعیی نیسیتند و سوی  به ناسبی برای هدایت ذه های زبانی را  منشانهزیرا ؛ ای  کار نخواهد بوی
بیوی  ممکی  یایگیری عقید  یاری که  -نهایت  یر - او .توا  آموختهای زبانی هیچ چیز را نمیاز را  نشانه

ی نگیرش ایجیاب یهنید لا نشا ی یایگیریربارۀ ، نگرش آگوستی  .وجوی یاریی از یایگیری اصیلی هانمونهو 
را بیا توسی  بیه  محواوره منوونپارایوکس تحقییق و ییایگیری یر ، آگوستی  .اشراق است یانش ویربارۀ  او

بیر نقیش زبیا  تثکید  کند که به جایآگوستی  پیشنهای میبنابرای ،  .ح  کری  است «اشراق الهی» نظریهلا 
ا او مییکانو  توجه خوی را معطوف به نور یرونی حاص  از اشراق الهی نماییم که تنه، یر پارایوکس منو 

 ، بلکیهییایگیری واقعیی نیه حاصی  ییایآوری، یر نتیجیه .واقعیت رهنمو  شیویسوی  به تواند کلام ما را
 .استشد  ما ارزانی ه موهبتی است که از جانب خداوند ب



گوست دگاهید لیتحل ۷۳|         ادآور ی ه  یپارادوکس منون و نظر  ۀدربار  (یآ

References 

Augustine, S. (1910). The Soliloquies. (R. E. Cleveland, Trans.). Boston. 

Augustine, S. (1999). The Fathers of the Church, Volume 60. (R J. Deferrari. EDT). 

The Catholic University of America Press, INC. 

Augustine, S. (2001). The Confessions of Saint Augustines. (R. Warner, Trans.). A 

Signet Classic. 

Augustine, S. (2002). The Fathers of the Church, Volume 4. (H. Dressler, Edt.). The 

Catholic University of America Press, INC. 

Augustine, S. (2003). On the Trinity, Books 8-15. (S. McKenna. Trans.). Cambridge 

University Press. 

Augustine, S. (2004). The Fathers of the Church, Volume 59. (R. J. Deferrari, Edt.). 

The Catholic University of America Press, INC. 

Burnaby, J. (2006). Augustine Later Works. Westminster John Knox Press. 

Choi, J. H. (2010). Augustinian Interiority: The Teleological Deification of the Soul 

through Divine Grace. University of Durham. 

Copleston, F. (1993). A History of Philosophy, Vol. 2: Medieval Philosophy - From 

Augustine to Duns Scotus (Image ed. edition). New York: Image Books.  

Drozdek, A. (2018). Augustine’s Socratic Method. Studia Philosophiae Christianae, 

52 (1), 5-26. doi: 10. 21697/2016. 52. 1. 01 

Gersh, S. (1986). Middle Platonism and Neoplatonism: The Latin Tradition (Vol. 1). 

University of Notre Dame Press. 

Gilson, E. (1960). The Christian Philosophy of Saint Augustine. Vintage Books. New 

York. 

Heangkwon, J. (2010). Augustinian Interiority: The Teleological Deification of the 

Soul through Divine Grace. Durham E-Thesee. Durham University. 

Kicey, M. (2013). Hard Saying: Language and Teaching in Augustine and 

Kierkegaard. Diacritics, 41 (4), 112–136. doi: 10. 1353/dia. 2013. 0021 

King, P. (1998). Augustine on the Impossibility of Teaching. Metaphilosophy, 29 (3), 

179–195. doi: 10. 1111/1467-9973. 00090 

Kirwan, C. (2001). Augustine’s Philosophy of Mind, The Cambridge Companion to 

Augustine. Cambidge. 

Klein, J. (1965). A Commentory on Plato’s Meno. The University of Chicago Press. 

Macdonald, S. (2008). The Paradox of Inquiry in Augustine’s Confessions. 

Metaphilosophy, 39 (1), 20–38. doi: 10. 1111/j. 1467-9973. 2008. 00529. x 

Matthews, G. B. (2001). Knowledge and illumination. In E. Stump & N. 

https://doi.org/10.21697/2016.52.1.01
https://doi.org/10.1353/dia.2013.0021
https://doi.org/10.1111/1467-9973.00090
https://doi.org/10.1111/j.1467-9973.2008.00529.x


۸۸ یاپی، شماره پ۱۴۰۰، تابستان 2، شماره 2۳سال  ،ی۔کلام یفلسف  هاپژوهش ۀفصلنام|       ۷۴

Kretzmann (Eds.), The Cambridge Companion to Augustine (1st ed. , pp. 171–

185). Cambridge University Press. doi: 10. 1017/CCOL0521650186. 014 

Miner, R. (2007). Augustinian Recollection. Augustinian Studies. 38 (2). 435-450. 

O’Connell, R. J. (1987). The Origin of the Soul in St. Augustine’s Later Works. New 

York: Fordham University Press. 

O’Daly, G. (1987). Augustine’s Philosophy of Mind. University of California Press. 

Plato. (2005). Oxford World Classics, Meno and Other Dialogues: Charmides, Laches, 

Lysis, Meno. Oxford University Press. 

Sayre, K. (1983). Plato’s Late Ontology: A Riddle Resolved. Princeton: Princeton 

University Press. 

Scott, D. (1995). Recollection and Experience, Plato’s Theory of Learning and its 

successors. Cambridge University. 

Siebert, M. (2014). Platonic Recollection and Illumination in Augustine’s Early 

Writings. Thesis of University Toronto. 

Stephen, G. (1986). Middle Platonism and Neoplatonism: The Latin Tradition. Notre 

Dame: University of Notre Dame Press. 

Stock, B. (1996). Augustine the Reader: Meditation, Self-Knowledge, and the Ethics of 

Interpretation. Cambridge, Mass.: Harvard University, Belknap Press. 

Teske, R. (2001). Augustine’s philosophy of memory. In E. Stump & N. 

Kretzmann (Eds.), the Cambridge Companion to Augustine (1st ed., pp. 148–

158). Cambridge University Press. doi: 10. 1017/CCOL0521650186. 012 

Teske, R. (2009). Augustine of Hippo Philosopher, Exegete, and Theologian, a Second 

Collection of Essays. Marquette University Press. 

https://doi.org/10.1017/CCOL0521650186.014
https://doi.org/10.1017/CCOL0521650186.012


http://creativecommons.org/licenses/by/4.0


76    |         Journal of Philosophical Theological Research, Vol. 23, No. 2, summer 2021, Issue 88 

through empirical evidence”, and “avoidance of inductive risk”. 

Underdetermination is a common term in experimental science books as well as 

philosophy of science.  

From a descriptive view, since the predominant method in the processes of 

experimental sciences is induction, it often happens that the collection and 

analysis of certain data by induction does not lead to a single and unique result, 

and if we consider all scientific and epistemological factors and criteria, 

however, no definitive conclusion can be drawn, and although numerous cases 

have been excluded from the results and are not supported by evidence, there are 

still several hypotheses, theories, or explanations that are supported by scientific 

criteria in much the same way. So, often more than one theory, explanation, or 

law is consistent with a particular set of evidence. The question is what happens 

when researchers eventually choose one of these alternatives and reject the 

others? If, according to the assumption, all scientific and epistemic factors have 

not been able to present a definite final result, then a complete determination is 

born of the involvement of non-scientific factors.  

The most important challenge in advancing this argument is to defend the 

objectivity of science despite being influenced by non-scientific factors. This 

problem can be solved only by knowing the values objectively and believing 

that they are based on real things, and that such attitudes about the metaphysics 

of value is common and can be defended. Other problems such as confusion 

between scientific and practical fields and complete elimination of 

underdetermination through purely scientific components are not very serious 

and it seems that the elimination of transient underdetermination can be 

achieved only by the influence of non-scientific factors. Of course, unscientific 

factors include unscientific values, and in practice, this gap can be filled with 

non-valuable factors. In this case, the underdetermination is not a response to the 

ideal of "value-free science", but a trace of the ideal of "epistemic purity" in 

general (including purity of non-epistemic values and non-epistemic non-

valuable factors). 

Keywords 

underdetermination, value-free science, value-laden science, objectivity, 

relativity, scientific and non-scientific values. 
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مقدمه
روی  پیییشِ جییدّی  یهنیید، چالشیییعلییم  رخ می فراینیید هییایی کییه یرهییا یر انتخابارزش یای  یخالییت

سیویی،  انید و ازهیا یر ایی  مسییر مواجهسویی با یشیواری برکنید  ارزش فیلسوفا  علم است و آنها از
مخالایا  و موافقیا  ایی  ایرگیذاری،  .وار ایی  یخالیت اسیتیغدغهلا آنها پیامدهای علمی و عملیی نیاگ

 1«نیاقصتعییّ  » یلای  معتقیدا  بیه جیواز تیثییر، تمسیک بیه تری مهماند که از هایی اراله کری استدلال
بدی  بیا  که مجموعهلا شواهد و قرالِ  تجربیی یر یسیترس و نییز منطیق و قواعید علمیی ؛ ها استفرضیه

هیا را بسییاری از حیالات و فرض چیه اگیر -انجامند و ای  عوام  نمی فری   به حصرمنلزوما  به یک نتیجهلا 
روی پژوهشیگر وجیوی یاری کیه آ   همچنا  شمار معدویی فرضییه و احتمیالات پییشِ  -کنند خارج می

 چگونه با تکیه بر همیا  شیواهدکه  ای حال،  .قرال  تجربی نسبت به همهلا آنها رابطه تثییدیِ یکسانی یارند
 نیاقص بیهتعییّ   کنید و ازهای بدی  را انتخیاب میپژوهشگر  یکی از گزینه -نهایت  یر -و قواعد یکسا  

برخی، شیکاف پدیدآمید  بیی  قیرال  و اعتقای  به .استعلم  فلساۀمهمی یر  مسئلهرسد، کام  میتعیِّ  
هیا و یاوریارزش اسیاس بیرشیوی و پژوهشیگر علمیی پُیر می هیای غییرقواعد و فرضیهلا نهایی با ارزش

  .گزیندعلمی یر نظر یاری، فرضیهلا نهایی را برمی ترجیحاتی که بر بنیا  عوام  غیر
کامی  یر گیرو تعییّ   پذیرفتیه شیوی، آنگیا  2مسیال  علمیییربیارۀ  نیاقصتعییّ   حاص  آ  که اگیر

ری علمیی خواهید بیوی و زمینیهلا مشیروعیت یخالیت بجیا و ضیرو معیارهیا و عیواملی غییربوی   فراهم
به پیامدهای ناپسیند احتمیالی که  ای ای  استدلال بدو   .شویای فراهم میعلمی یا زمینه های غیرارزش

 تیری مهمیکیی از  .شیماریهیا میعلیم را گیا  نیاگزیر از تیثییر ارزش فراینید ای  تثییر اشار  کند، پیشیبری
 طیور بیههیا ارزشزییرا ؛ می اسیتهای علها و فرضیهپیامدهای ای  امر، تزلزل یر عینیت و صدق نظریه

هیایی یاری کیه بیا ییگیرا  ارزش -فیریی ییا اجتمیاعی  شک  به - اند و هر پژوهشگرکلی یا جزلی نسبی
هیا نمیا نبیوی  یانشها، اعتراف به نسیبیت و واق بنابرای ، پُرکریِ  شکاف یایشد  با ارزش .متااوت است

 روی هیای پییشمهیم و ییگیر چالش اِشیکالِ  ایی بتیه، ال .تابنیداست که اغلیب یانشیمندا  آ  را برنمی
آ  یر  کیار و سیازناقص و تعیّ   رو با تبیی پژوهشِ پیش .ناقص با پاسخ طرفدارا  مواجه شد  است تعیّ 

 3.ها و برگزید  مبنایی یرست استها و ریّیهیفاعیه زی  بار، یرپی محکارزش نای علمِ غیر

1. underdetermination

 .Geivett & Sweetman, 1993, pp) خکداباو یمباحکث د  شود؛ اما معمولًا د  گستته  علوم طبیعی مطتا می ،ن ناقصتعیّ  .2

 تماعی و انسانی قابل تطبیق است.( نیز طتا شده است. همچنین این مسئله د  علوم اج275-276
با یِ علم، مقالات پ تشما ی به زبان فا سی و انگلیسی نگا ش یافته است؛ با این حال، د با ۀ  هت ی  از تعیّن ناقص و نیز ا زش .3

عات دیگکت با ی علم استهاده رند، خیلی ناچیز است و د  ضمن مقالاتی با موضومقالات فا سی ره از تعیّن ناقص به نهع ا زش
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 علمعلمی بر  های غیرتأثیر ارزش .1
گیا  یامنیهلا تیثییر و  .شیوندها به یو یستهلا کیلا  تقسییم میابتدا یایآوری ای  نکته ضروری است که ارزش

های علمیی اسیت کیه از آنهیا بیه فراینید ها وتعیّ  آنها حوز لا علم و مباحث علمی و معرفتیی و اسیتدلال
رونید و معییار علم به کیار می ها یر گستر لا ییگر، ای  ارزش عبارت به .شویتعبیر می «های علمیارزش»

آنهیا  اسیاس بیرعلمی خیوی سِیر  هم پژوهشگر باید یر؛ اندهای علمیها و فعالیتپریازیسنجش نظریه
ی( و هیم یر مقیام یاوری فراینید و بدانها ملتیزم باشید )کیارکری یهد قرارروی خوی  مشی کند و آنها را فرا

ها، توفیق آنها تلقیی و میزا  وفاق آنها با ای  یسته از ارزششوی آنها عم  می اساس برها و مدعاها، نظریه
 4معقییول بییوی ، 3اعتمایپییذیری، 2کاایییت تجربییی، 1معتبییر بییوی ، .شییوی )کییارکری برآینییدی(می

هیا هایی مشیهور و رایی  ایی  ارزشنمونیه 8سیایگی، 7بینی،قابلیتِ پیش 6پذیری،تبیی  5یرونی، سازگاری
 9«ایزمینیه»ییا  «علمی های غیرارزش»ها کاربری یارند، که یر ییگر حوز  هایییر مقاب ، ارزش .هستند

  .ی اجتماعی و اخلاقیهاارزش مانند؛ شوندنامید  می
ای پیشیینه 10،«یارعلیمِ جهیت»آ  ییا بیه تعبییری  فرایند علمی بر علم و مناقشهلا ایرگذاری عوام  غیر

علمیی و نییز  های غیرتر و با محوریت ارزشجزلیرت صو مسئله بهیر چند یههلا اخیر، ، اما طولانی یاری
تمرکز بر علوم طبیعی یر کانو  فلساهلا علم، تولدی یوبار  یافته و موافقا  و مخالاا  پرشیماری پییدا کیری 

متیثیر از گاتمیا  -مخالااِ  ایرگیذاری، اغلیب  .انداست که هر یک برای ایعای خوی استدلال اقامه کری 
ای را یر تعیارض بیا آرمیا های زمینهجمله ارزش علمی و از عوام  غیرگونه  هرلت یخا -پوزیتیویستی 

بدان پتداخته شده است و مقاله  مستقلی د  این زمینه وجود ندا د. د  زبان انگلیسی اما تحقیقات چنکدی د  ایکن زمینکه سکامان 
توان این موا د  ا بتشمتد:یافته است ره از جمله می

- Biddle, J. (2013). State of the field: Transient underdetermination and values in science. Studies in 

History and Philosophy of Science Part A, 44(1), 124–133. https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2012.09.003 

- Douglas, H. E. (2009). Science, Policy, and the Value-Free Ideal. University of Pittsburgh Press. 

https://doi.org/10.2307/j.ctt6wrc78 

 - Norton, J. D. (2003). Must Evidence Underdetermine Theory? The Challenge of the Social and the 

Pressure of Practice, 17–44. 

1. credibility 

2. empirical adequacy

3. trustworthiness

4. rationality

5. internal consistency

6. explanatory Power

7. predictability

8. simplicity

9. contextual values

10. oriented science

https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2012.09.003
https://doi.org/10.2307/j.ctt6wrc78
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 2«بیارارزش غییر»ییا  1«طیرفعلیم بی»عینیت و گزارش یرسیت واقیِ  طبیعیی یانسیته و از  ، یعنیعلم
 بر ای  اساس، برای موجّه ساخت  هر فرضیه، نظریه یا تبیی  علمی تنها بایید بیه معیارهیای .اندهگات سخ 

ای چنیی  مقابی ، عید  یر .های علمی، قواعد علمی و منطقی و شواهد و قیرال ارزش؛ علمی بسند  کری
نیافتنی، غیرمطلوب یا مبتنی بر مبایی نایرست معرفی کری  و با توجه به پیامیدهای علمیی آرمانی را یست
 فراینید علمی بیر های غیرشهایی یر یفا  از ایرگذاری ارزهای علمی، استدلالها و فرضیهو عملیِ نظریه
، «علمیی هیای علمیی و غییرنایرستی تاکیک بی  ارزش»آنها عبارتند از:  تری مهماند که علم اقامه کری 

 3.«جلوگیری از ریسک استقرالی»، «ناقص فرضیه یا نظریه از طریق شواهد تجربی تعیِّ   اقتضای»
بر مراح  پییش و … اعی، اخلاقی، سیاسی وهای اجتمگستری ارزشباید یایآوری کری که سایهالبته، 

ها و انتخیاب فرضییه ییا نظرییه( چنیدا  محی  پس از فعالیت علمی اصلی )شام  گزینش و تحلی  یای 
روی و هم غایتی که برای پیژوهش یر ی خاص میاسوی مسئله به مناقشه نیست و هم عللی که پژوهشگر

برانگیز ایی  چنیدا  مناقشیه، اما شوییاوری میول ارزشیایهای علم، مشمگیری و نیز کاربری برو نظر می
کسی علم را بیا که  ای به ییگر سخ ، فارغ از  .کندرسالت اصلی علم )عینیت( را تهدید نمیزیرا ؛ نیست

بیری، بسییاری معتقدنید کیه او نبایید هنگیام تطیابق گیری یا یر چه راهی به کیار میمی شپی یرچه هدفی 
هیا را سنجی و نیز توجیه علمیی و معرفتیی میدعای خیوی، آ  ارزشمعیارهای واق فعالیت علمی خوی با 

انید ییا اصیالتا  اند ییا اعتباریانید ییا نسیبیها امیوری غیرواقعیارزشاینکه حال یا به یلی  ؛ یخالت یهد
  .مربوط به مقام علمی نیستند، یا هر یلی  ییگر

هیای ا  ییا اسیتحالهلا پیراسیت  یامیا  علیم از ارزشباب امکی گرفت  مبنای نهایی و یاوری یر برای بر
 ها بیرهای به سوی یا زیا  ایرگذاری ارزشیا نبوی  آ ، باید استدلالبوی   علمی و نیز مُجاز و مطلوب غیر

رو،  رسیالت پیژوهشِ پییشِ  .بار  قضاوت کریبتوا  یر ای ، نهایت یرتک ارزیابی شوی تا  علم، تک فرایند
هیا ها یا فرضییهناقص نظریهتعیّ   بار است کهارزش ها یر نای علم غیراستدلال تری هممارزیابی یکی از 

 .یاندعلم می فرایند علمی یر های غیرارزش یای  یخالتبوی   را یلیلی بر لزوم و نیز موجّه و منطقی

 ناقصتعیّن  .2
ه هم با توصییف و هیم بیا است کعلم  فلساۀاصطلاحی رای  یر کتب علمی تجربی و نیز « تعیّ  ناقص»

1. neutral science

2. value-free science

هکا علیکه آ مکان علکم اسکتدلال همکه   مایه  جان و حتی اندشبیه« ن ناقصتعی  »و « قتایی یس  است»به اعتقاد بتخی، دو استدلال  .3
(.Biddle, 2013, pp. 126-127) استن ناقص تعیّ  له  ئمس ،با ا زش
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تجربیی اسیتقرا   که شیو لا غالب یر فرایندهای علوم آنجا از نگا  توصیای، از؛ گر  خوری  است 1توجیه استقرا
های معی  به روش استقرا به نتیجیهلا واحید و منحصیر آوری و تحلی  یای افتد که جم است، اغلب اتااق می

توا  بیه نتیجیهلا نهیایی لمی و معرفتی را یر نظر بگیریم، هنوز نمیانجامد و اگر همهلا عوام  و معیارهای عنمی
کننید، همچنیا  شدند و شواهد  آنهیا را پشیتیبانی نمی چه از شمول نتای ، مواری پرشماری خارج رسید و اگر

بیر  .کننیدچند فرضیه، نظریه یا تبیی  وجوی یارند که معیارهای علمی از آنها به نسبت یکسیانی پشیتیبانی می
 ی  اساس، اغلب بیش از یک نظریه، تبیی  یا قیانو  بیا مجموعیه شیواهد معیی ، سیازگار و متنیاظر هسیتندا
(Ladyman, 2001, p. 162).  ،نهاییت  یر -افتد کیه پژوهشیگرا  ای  است که چه اتااقی می مسئلهحال- 

مهلا عوام  علمی و معرفتیی اگر مطابق فرض، ه .کنندگزینند و بقیه را ری مییکی از ای  مواری بدی  را برمی
  .علمی است کام   مولوی یخالت عوام  غیرتعیِّ   اند نتیجهلا نهایی معینی را اراله کنند، پسنتوانسته

ناقص با توجیه استقرا  نیز برآمد  از همی  ماجرا است و اگیر اسیتقرا  میدعی هیدایت بیه تعیّ   پیوند
ای  خوی نیوعی شیکاکیت ییا نسیبیت معرفتیی زیرا ؛ زیتواند ما را بی  چند گزینه رها ساصدق است، نمی

جِید کند و عینیت علمی را بهها فراهم میاست و زمینه را برای یخالت عوام  عاطای و محیطی یر فرضیه
بوینید کیه از  یر قرو  گذشته، ابتدا یکارت و هیوم یر شمار منتقدا  روش استقرا  یر علم .کندمتزلزل می

.Ladyman, 2001, p)بهر  گرفتند  «قصناتعیّ  » ماهومی شبیه 167). 
گرفیت و ایی  بیار نیه  قیرارتجربی  ۔ناقص یر کانو  مباحث علمی تعیّ   یوبار ، یر نیمهلا یوم قر  بیستم

هیای فصی  شیکاف بیی  نظرییه و و حی  2چالشی علیه عینیت علم ، بلکهمثابه شاهدی علیه استقرا صرفا  به
هیای فرضاصیطلاح، پیش و بیه 3ایهای زمینیهل  لانگینو معتقد بوی، فرضیهه .بدی  و انتخاب نظریهلا نهایی

 هیاییهیا و گزار از چیه قرالنیی، چیه نظرییهکیه  ایی یانشمند، بر شکاف بی  شواهد و نظریه حاکم اسیت و 
، «الیف»بینی نیست که مجموعه قیرال  پیش بنابرای ، قاب  های او نیز هست وفرضآید، تاب  پیشیست  به
 ها یخیی شناسی عیالم را یر شیناخت و ارزییابی نظرییهانجامد و باید روا زوما  به چه نظریه یا اکتشافی میل

 یهی به شیواهد اسیتهای جنسیتی یر وز تثییر رویکریهای فمینیستی و ارزش -از نگا  او  -نمونهلا بارز  .کری
(Longino, 1990).  گرایی یر یانیش گرایی و نسیبیناواق  -ناقص تعیّ   مدیبه -سپس اندیشمندا  ییگری

 ای کیهیر طرف مقاب ، عد  .(Chakravartty, 2007, p. 28; Devitt, 2008, pp. 229-233را ایبات کریند )

1. induction

د ستی از واقکع هها و نظتیاتی ا زشمند خواهند بود ره بمقصود از عینیتِ علمی، اغلب  مطابقت آن با واقعیت است و تنها فتضیه .2
هکای پتاگماتیسکیتی و ابزا انگا انکه  علکم، بکه گزا ش داده باشند؛ وگتنه هیچ ا زش و اهمیتی نخواهند داشکت. د  مقابکل، نظتیکه

 دهند و ا زش و اهمیت علم د  نگاه آنها، تنها د  بتآو دن حاجتی عینی و عملی است.مطابقت  اهمیتی نمی
3. background assumptions
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علمیی  های غییرکارگیری ارزشیانستند، آ  را شاهدی بر یرستی بهجم  می قاب  ناقص را با عینیت  تعیّ  
 .(Biddle, 2013; Kourany, 2003)اند علم تلقی کری  فرایند یر

 معرفتی 2نایکتایی /1اصل یکتایی .1 .2

ای خاص  بیه رسیمیت شیناخته های معرفتی پژوهشگرا  به گزار شواهد معیّ ، تعدی واکنش اساس برگر ا
الییزام آنهییا بییه پییذیرش رویکییری واحیید، نشییا  از امییا پذیرفتییه شیید  اسییت، « اصیی  نایکتییایی»شییوی، 

  .است« یکتایی اص »

 بنابرای :

 P ، تنها یک رویکیری معقیول معرفتیی بیه گیزار لا Eشواهد معی  و کام   ازایبه: اصل یکتایی معرفتی
 .وجوی یاری

 یا:
کیاملا   Pبیه گیزار   Dیر یاشت  رویکیری معرفتیی  Eمجموعه شواهد  اساس براگر یک عام  معرفتی 

یاشیته  Pبیه  Dاز  غییر ی معرفتیی ییگیریرویکر Eشواهد  اساس برمعقول باشد، آنگا  ضرورتا  هر فاعلی 
.Kelly, 2014, p)تر از عقلانیت کام  خواهد بوی ای پایی باشد، یر یرجه 299). 

 .شوی، تنهیا بایید آ  حالیت معرفتیی را برگزینیدرو  روبهبا ای  مجموعه از شواهد   کس هرنتیجه،  یر
 -پیذیرش، طیری و توقیف یاوری اسیت، پیس ای یکی از سه حالتِ آنجا که موض  ما یر برابر هر گزار  از
یر ازای شواهد کامی  معییّ ، تنهیا یکیی از ایی  سیه، معقیول و موجّیه اسیت و  -اص  یکتایی  اساس بر

حیال، اگیر یو فیری بیه  .ای  شواهد را یر اختیار یاشته باشد، هما  حالت معیّ  را خواهد برگزیید کس هر
نخواهد بیوی و هیر یو ییا  متصوّر ه باشند، اختلافی بی  آنهایک انداز لا معقول، ای  شواهد را یر یست یاشت

 .(Kelly, 2014, p. 299)آیند پذیرند یا نقی  آ  را یا به حالت تعلیق یرمیرا می «الف»باور 

و  نیداری وجیویای : به ازای هر یسته از شواهد معیّ ، واکینش عقلانیی یگانیهاصل نایکتایی معرفتی
بنابرای ، اگر شواهدِ یایشد  یر اختیار چند نایر باشید، هیر  .پذیرش است اب ق ها و رویکریهاتنو  نگرش

از حالت ییگری یاشته باشد و توا  تثییدی ای  شیواهد بیرای همیهلا  غیر تواند حالتی معرفتییک از آنها می
 .شناختی، مقبول استمعرفت لحاظ به شد لا آنها به یک انداز  وهای پذیرفتهگزار 

1. epistemic uniqueness 

2. epistemic permissiveness
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اص  یکتایی و نایکتایی، ناظر به حالات و رویکریهای معرفتی و عقلانی پژوهشیگر بیی  بنابرای ، یو 
نیام یاری و بیه رسیمیت شیناخت  تعیدی  «یکتایی»ای خاص هستند که انحصار ای  رویکری، قرال  و گزار 

  .شوینامید  می «نایکتایی»آنها، 
یارنید کیه یر علیم  فلسیاۀشناسیی و ، طرفدارانی یر معرفت«اص  نایکتایی»و هم  «اص  یکتایی»هم 

شناختی متنوعی یارنید کیه از جملیهلا ای  یو اص  پیامدهای معرفت .جای خوی ایله آنها بیا  و نقد شد  است
نظیر  امیری  پذیرفته شوی، اخیتلافِ  «اص  نایکتایی»اگر زیرا ؛ نظر معرفتی است آنها یاوری یرباب اختلافِ 

نظر  خیوی شیاهدی بیر نایرسیتی آ  آرا  خواهید  قای به یکتایی، اختلافِ اعت صورت یر، اما موجّه خواهد بوی
که گذشیت، یو اصی  چنا   .ناقص با آنهاستتعیّ   ای  یو اص ، ارزیابی استلزامیربارۀ  نکتهلا مهم ییگر .بوی

های پژوهشیگر یر ازای شیواهد معیی  ها و واکنشیکتایی و نایکتایی ناظر به وحدت و تعدی حالات، نگرش
های مختلف نسیبت بیه شیواهد ها یا تبیی ها، نظریهناظر به وحدت و تکثر فرضیه «ناقصتعیّ  »، اما ستنده

استلزام آنهیا ، اما یربارۀ توا  آنها را به یک معنا گرفتشوی که نمیمشخص است و از ای  رهگذر، روش  می
ایی  زییرا ؛ اسیت «اص  نایکتیایی»تنها مستلزم  «ناقصتعیّ  »که  توا  گاتمی .اختلاف است ییگریکبا 

ارز هیای هیمشناسد و یکی از ای  انوا  تعدی، تکثر یر گزار رسمیت می های معرفتی را بهاص ، تعدّی واکنش
، ، موجّیه هیم باشیدحیال عیی  یرتواند هر یک از آنها را بپذیری و است و هر فری می -به ازای شواهد معی   -

تنهیا یکیی از حیالات )پیذیرش، ری،  Pنسیبت بیه گیزار لا  Eد  بوی، شواهد پذیرفته ش «اص  یکتایی»اگر اما 
میدعی  «نیاقصتعییّ  » کیهحالی یر؛ شد هم آ  را بپذیریم، هم نپیذیریمکری و نمیسکوت( را پشتیبانی می

  .( را خواهد پذیرفتP~است که هم پذیرش آ  و هم ریِّ آ  ممک  است و کسی که آ  را نپذیری، بدی  آ  )
بدی  بیا  کیه بیه ازای شیواهد ؛ یانندجم  می قاب  را با اص  یکتایی هم «ناقصتعیّ  » اب ، برخییر مق

نیاقص رخ یای، معلیوم تعییّ   موجّیه اسیت و اگیر Pمعیّ ، تنها یک نظریه و یک حالت معرفتیی نسیبت بیه 
، نیاقص فیرض یاریعیّ  ت پس .اند و باید تنها به یک نظریه رسیدموجّه های بدی  همگی غیرشوی آ  نظریهمی
یر اینجیا جملگیی  -که همگی موجّه بوینید  -حالت اص  نایکتایی معرفتی خلاف  برنتیجه آ  است که اما 

 Eوگرنیه ؛ انداند که به چند بیدی  رسیید است که یر مسیر معرفتیِ خوی یچار لغزش شد  روش اند و ناموجّه
نزیییک  ییگرییکفاعلا  معرفتی بایید بیه موضی  نتیجه،  یر .هانه ییگر گزار ؛ شویمی Pتنها و تنها منجر به 

یکسیانی  بیاحتیی  -نیاقص و کثیرت یر بیاور تعییّ  اصِ  نایکتیایی،  اساس ، اما برشوند تا به یکتایی برسند
 .بوی یر انتخاب هر یک از شقوقِ بدی   موجّه خواهد کس هرقبول است و  قاب  امری موجّه و -شواهد 

رسید ایلیهلا بیه نظیر میامیا  1،یی و اص  نایکتایی، یلای  خاصی برای خوی یارنیدطرفدارا  اص  یکتا

. White, 2014; Kelly, 2014ن :  ،با هنیجذا  د  ا یامناظته مطالعه   یبتا .1
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یر مقیام  .ناکافی است و بی  یو مقام یبوت و ایبات یا صدق و توجیه تاکیک نشد  اسیت «یکتایی اص »
هیا و قیوای معرفتیی متایاوت و همچنیی  ها، تواناییذه پیش اساس بر -ایبات و توجیه، فاعلا  معرفتی 

موجّیه و پذیرفتیه ، امیا یابند که گیا  خطیاهای متنوعی یست میبه گزار  -های معرفتی پیدا و پنها  شلغز
عوامِ  یایشید  ، اما شواهدِ یر یسترسِ فاع  معرفتی استبوی   یرست است که فرض بر یکسا  .هستند

الیزام همیهلا  .اسیتعلم  ۀفلساشناسی و شد  یر معرفتیهی قرال  مؤیرند و ای  امری پذیرفتهیر تغییر وز 
حال، الزام همیه  .فاعلا  معرفتی یر مقام ایبات به پذیرش یک گزار  نایرست و خلاف رویهلا معرفتی است

توانید کیه هیر ییک میحالی یر؛ ای خاص نیز از همیی  سینخ اسیتبه یک حالت معرفتی یر برابر گزار 
سیخ  از  .ای همگیا  نایرسیت اسیتگیری، صدور حکمی واحد بیر شپی یرپذیرش، انکار یا سکوت را 

؛ مقام ایبیات اسیتبوی   گری یر اینجا نشانهلا مراییهی به شواهد و نیز وجوی حالتِ سکوت یا لاایریوز 
 .نداری وجویهایی یر مقام یبوت  چنی  فرضزیرا 

 انواع تعیّن ناقص .2 .2

که ضم  یاشیت  شیاکلهلا ( Kitcher, 2001, P. 30-31) 3و کلی 2یالمی 1تعیّ  ناقص، سه گونه است: گذرا،
 شوند:متمایز می ییگریکگاته، هر کدام با قیویی از کلیِ پیش

شیواهد » اسیاس بیر« هیای یر زمیا  مشیخصنظریه»یا یر « هابرخی نظریه» ناقص گذرا:تعیّن  .۱
  .متعی  نخواهند شد و هنوز چند گزینهلا نهایی وجوی خواهد یاشت« موجوی
همیه شیواهد ممکی  ییا  اسیاس بیرهیا( ها )ییا یر برخیی زما برخی نظرییه ناقص دائمی:تعیّن  .۲
بیه ییگیر سیخ ،  .شیوندمتعیی  نمی -اعم از موجوی و غیرموجوی  -یسترسی  قاب  کم همه شواهدیست

  .شویها با پشتوانهلا علمی یکسا ، یکی برگزید  میها / نظریههمیشه از میا  فرضیه
اعیم از موجیوی و  -ممکی   همیهلا شیواهد اسیاس بیراسیت کیه  همیشه چنیی  ناقص کلی:تعیّن  .3

 4.شویای متعیّ  نمیهیچ نظریه -موجوی  غیر

یر  «نیاقصِ گیذراتعیّن »، یعنی آنهامشتت   قد شاکلهلا هر سه قسم یکسا  است، ارزیابی توا   ره آنجا از

1. transient 

2. permanent

3. global 

( نسکبت داد Dohem, 1954( و دوئکم )Quine, 1951تکوان بکه رکواین )بیدل، این تلقیِ حکدارثتی از تعکیّن نکاقص  ا میبه اعتقاد  .4
(Biddle, 2013, p. 125.) چندان قابل دفاع نیست و نو تون، بتای نمونه، مکدعی اسکت رکه  این تلقی مو د نقد بسیا ی قتا  گتفته و

 (.see Norton, 2008; Kitcher, 2001)  ا تییید رند «تعین ناقص رلی»تواند هیچ تلقی و بیان معقولی از استقتاء نمی
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نیاقص تعکیّن  ا مشیمولهکم برخیی نظرییهاگر ایبات شوی یستزیتا ؛ بار  کافی استنقِ  علم غیرارزش
کام  باید عوام  و معیارهای غیرمعرفتیی را یخیی  یانسیت، همیی  بیرای یخالیت تعیّن  شوند و برایمی

امیری رایی   «ناقص گذراتعیّن »ره  اینضم   .کندالجمله ایبات میارزش یر علم  کافی است و آ  را فی
لشی رای  برای علوم است، بهتیر اسیت آنهیا را بار نیز چاارزش علم غیر ره مسئله   آنجا ازیر علم است و 

، محی  مناقشیات فراوانیی یر «نیاقص کلییتعیّن » تحقّقِ  یر مقاب ، اص  .ارزیابی کری دیگتی یر کنار 
  .نیستگشا  اه با آ  چندا  مسئله رو، پیوندهمی از و (see Norton, 2008, p. 17-20)است علم  فلسهۀ

 بارفاع از علم  ارزشدر د ناقصتعیّن  تقریر .3 .2

علیم  فراینید علمی ایرگذار یر های علمی و غیرگام نخست یر هر تقریری از ای  آموز ، تاکیک بی  مؤلاه
پریازی، علمیی و نظرییه فرایند یر هر .از اساس  ظهور نخواهد کری مسئله، صورت ای  غیر یرزیرا ؛ است

 چند یسته عوام  ایرگذار وجوی یاری:

 ؛ های اولیهای الف( شواهد و ی
 ؛ ب( قواعد منطقی و علمی

 1؛های نظری و علمیج( ارزش
؛ علمی )اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصایی( های غیری( ارزش

  .های محیطی و فرهنگی( عوام  و زمینهھ
 .های زیستی و جنسیتی پژوهشگرو( روحیات، عواطف و گرایش

مواری: فرضیه، نظریه، الگیو ییا تبییی  اسیت و بایید ییید خروجی هر فعالیت علمی، یکی از اینکه ضم  
، شیویایامه برای رعایت اختصار، تنهیا فرضییه ذکیر می یر .رابطهلا بی  عوام  و نتای  یایشد  چگونه است

 شوی:ی میبندصو ت گونهای معمولا  ناقص تعیّن  استدلال .اندمقصوی  همهلا برآیندهای معرفتیاما 

همرا  قواعیید منطییق علمییی یر ای از شییواهد تجربییی بییهعلمییی، مجموعییه یر ازای هییر فرضیییهلا  .۱
  .پژوهشگر وجوی یاری مقاب 
زما  یو یا چند فرضیهلا بیدی هم -های علمی به همرا  قواعد منطقی و علمی و ارزش -ای  شواهد  .۲

 .اند(ص  متعیّ  شد ناق صورتِ  به هاکنند که باید از بی  آنها یکی را انتخاب کری )بدی را پشتیبانی می

ها نیز اختلافات فتاوانی وجود لمی از زمان روهن، د  مباحث علمی بتجسته شدند. د با ه  غایت و سنخ این ا زشهای عا زش .1
 .(see Steel, 2010دا د )
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  .گزیند )رویهلا رای  علم(های موجوی برمییک فرضیه را از میا  بدی  - نهایت یر -پژوهشگر  .3
علمی ییا  یهد که جدا از شواهد و قرالِ  علمی یایشد ، معیارها و عوام  غیرای  گزینش، نشا  می.۴
  .اندیخی  بوی  فرایند ای یر ای زمینه

ای هسیتند( یر گیزینش فرضییه علمی )که مصداق بارز عوام  زمینه های غیرزشپس، یخالتِ ار .5
  .مُجاز و یرست است

 1.بار نایرست استارزش آرما  خلوصِ معرفتی یا علم غیرنتیجه،  یر .۶
 برخی از ای  مقدمات نیاز به توضیح یاری:

ضیم   .نیاقص یر علیم اسیت  تحقّق تعییّ  ( است که مدعی۲های مهم ای  استدلال، مقدمهلا )یکی از پایه
نیاقص هیم بیا تعییّ   طرفیدارا  .و فراوانیی آ  اسیت تحقّق چنی  حالتی، پرسش مهم   تحقّق پذیرش امکا 

اگیر ، امیا کننیدآ  یفیا  می تحقّیق از شواهد تیاریخی و هیم حسیاب احتمیالات، از امکیا  وگرفت   بهر 
ای یر علیم  مُجاز بدانیم، باید چنیی  رویّیه علمی را های غیراست به کمک چنی  فرضی، یخالت ارزش قرار

نیاقص  تعییّ  فیرض صِیرف .ای  ایعا وجیوی یاری -نه کلی و یالمی  -ناقص گذرا یربارۀ تعیّ   رای  باشد که
کاهید و عینی و عملیاتی ای  اسیتدلال می قوّتای یر استدلال یایشد  باشد، از تواند مقدمههنوز می چه اگر

یارنید و  کیار و سیر عینیی هایبار با نمونهکه مدافعا  و مخالاا  علمِ ارزشیر حالی ؛ کندآ  را مشروط می
  .علمی است روزمرّ لا  هایی یر بط  فعالیتامسئلهها، یا ندای  ارزش یای  یخالت
اسیت و   تنها یر گرو منطیق و اسیتدلال و اسیتقرا، مسال  علمی کار و سازبرخی معتقدند  که آنجا از

، بایید کمیت آنهیا نیسیتای جز حاکمیت و حَ پسند بهر  گرفت و چار عق فراگیر و معیارهای  تنها باید از
 ایی  یابید ییانمی تحقّق پذیرند و معتقدند یبوتا  چنی  فرضیناقص را نمیتعیّ     یاای  عدّ  نتیجه گرفت که

هیای ف کری تیا بیا بررسییتوق مسئله و باید یر آ  ندندار حجیّتها یک از آ  بدی هیچ، اگر چنی  شدکه 
معیارهیایی خیارج از حیوز لا علیم،  اسیاس بیربرگزید  یکی زیرا ؛ یک نظریه یا فرضیه رسیدبه بیشتر تنها 

افتید کیه بیا وجیوی شیواهد و قواعید اغلب اتااق میکه  ، اما ای نماییِ علم استمغالطه و خروج از واق 
توانید کسیی میوز  متایاوت شیواهد اسیت و ناشیی از ، اختلافات زیایی همچنا  وجیوی یاری، یکسا 

د متایاوت ناشیی از شیواه، بدی های فرضیه وجویزیرا ؛ نایرست است ناقص  تعیّ   فرضِ که  مدعی شوی
البتیه،  .کنیدکلی متایاوت می، اختلاف وز  شواهد یکسا ، آنها را بهیعبارت بهنه یکسا  و یابت و ؛ است

 .ااوت وز   یخی  باشندعلمی یر ایجای ت های غیرممک  است ارزش

( اما ایکن چیکنش از جکایی Biddle, 2013, p. 126های مختصتتت و مختلهی بیان شده است؛ )چینش این استدلال به صو ت .1
 بتگتفته نشده است.
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توا  سکوت کیری و منتظیر مانید، محیدویت ناقص نمیتعیّ   یر مقامکه  ای ( و 3یر یفا  از مقدمهلا )
 نایافته است و ایی  یرزمانی و گا  نیاز فوری به نظر یانشمند یر جامعه، مقتضی گزینش از بی  مواری تعی 

 ر یفا  از آ ، استدلال زیر اراله شد  است:همچنی  ی .افتدناقص گذرا بسیار اتااق میتعیّ  

 .هستندرو  روبه V1, V2, V3, V4های معرفتی با ارزش S1, S2, S3, S4پژوهشگرا  -
 .ها یکسا  استای  ارزشیربارۀ  یهی پژوهشگرا تااسیر و وز  -
 ناقص(عیّ  ت )فرض .هستند H1, H2, H3, H4های ها به همرا  قرال  معی ، فرضیهبرآیند ای  ارزش -
  .گرایی(هیچ پژوهشگری به انتخاب یک فرضیه یست نخواهد یافت )ندانم -
  .خواهند رسید «گراییندانم»ناقص، پژوهشگرا  به تعیّ   پس، یر همهلا حالاتِ  -
 .های زیایی برای جریا  علم خواهد یاشتگرایی، هزینهندانم -
  .کم یکی از مقدمات نایرست استبنابرای ، یست -

، یسیتیابی خواهید بیوی قابل یر علم را بپذیریم، آنگا  آرما  خلوصِ معرفتی «گراییندانم»ر ای  اساس، اگر ب
آرمیا  نیو  زیتا ؛ کنند لا غرض از علم استحدی نق  روش  است که بهای ای  آرما  خیلی سنگی  و تااما 

 .رسیاندگرایی( میلمیی )نیدانمعخاصی از علم )خالص(، ما را یر بسیاری از میواری )تعییّ  نیاقص( بیه بی
تعکیّن  ها و یفیا  از آنهاسیت و اگیر یر میواریها و نظرییهپیشرفت علمی یر همه جا یر گرو پیذیرش فرضییه

ناقص، یانشمندا  منتظر یک قرینهلا بزرگ و کارآمد بمانند تا آنها را از تحییر یرآوری، چرخیهلا پیشیرفت علیم از 
پیس یر  .(Biddle, 2013, p. 130) پسیندندمی  علمیی آ  را نمیایستد و روش  است که جواحرکت باز می

کننید، او بیا نمی محقّکق چنی  حالتی باید انتخاب کری و حال که طبق فرض، معیارهای علمی کمکی بیه
بی  ساحت معرفتیی و خلط  اینجایر  برخی معتقدند کهالبته،  .زندمعیارهای ییگری یست به انتخاب می

  .شویخش نقد  بدا  پریاخته میکه یر ب داده  خعملی 
تر، کننیید تر، تبیی شییکی نیسییت کییه امییوری ماننیید پرفاییید  ( باییید گاییت:۴یر توضیییح مقدمییهلا )

اولا  ایی  امیور هیم ناکیافی ، امیا کننید  یارنیدهای علمی( نقشی تعیی تر )ارزشتر و سای کنند بینیپیش
نپذیرفتیه  صیورت بیدی  مخیّیر هسیتیم و هنیوز تعیّنیی هم میا  چند نظریهلا  هستند و گا  با رعایت آنها باز

، ؛ است از بی  یو نظریه که یکی قدرتِ سیایگی بیشیتری نمونه،  برایبی  آنها نیازمند ترجیح هستیم و یانیا 
هیا توانید از مییا  همیی  ارزشتر است، باید یکی برگزید  شوی که ای  ییگر نمیکنند یاری و ییگری تبیی 

ی فراتیر هسیتند تیا معیارییگر، خوی ای  معیارها نیازمند  عبارت به .اید امری بیرونی باشدانتخاب شوی و ب
تعییّ  ناقص بیه گیزینش نهیایی وتعیّ   بر ای  اساس، گذار از .بتوا  هنگام تعارض و تضای از آ  بهر  بری

  .علمی است عواملی غیر یای  کام ، نتیجهلا یخالت
انحصار ایی  عوامی  بیه که  ای نخست ؛ نکتهلا مهم وجوی یاریعلمی یو  یخالت عوام  غیر یربارۀ
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هیا هسیتند و علمی  اعیم از ارزش که گذشت، عوام  غیرعلمی نایرست است و چنا  های غیرارزش
های علمی یر تعیی  تکلیف برخی از مسال  علمی، مسیتقیما  بیه ایبیات توا  از نای توانایی مؤلاهنمی

کیری  شیکاف  ارزشیی هیم توانیایی پیر علمی غیر عوام  غیر ، بلکهعلمی رسید های غیرنقش ارزش
  1.یایشد  را یارند

هیا گیا  یر علمیی بیه یکیی از یو شییو  اسیت: ایی  ارزش های غیرنکتهلا یوم ای  که ایرگذاری ارزش
علمیی  وز  یابیت و معینیی یاری، میؤیرتر جلیو   نظر از کنند و شاهدی را کهیهی شواهد یخالت میوز 
های کننید و یکیی از گزینیهبار  پُر میند و گا  یر کنار ییگر شواهد و قرال ، شکاف پدیدآمد  را یکیهمی

تاصیی  .(Doulas, 2009, pp. 95-108)یهنید معیارهای یایشد  بر بقییه تیرجیح می اساس برانتخاب را 
  .خواهد آمدیر ایامه،  ای  بحث نیز

 تحلیل و ارزیابی .3
علمیی یر علیم،  هیای غییرتبِ  آ ، صدور جواز و مشروعیت یخالت ارزشو به ناقصتحقّق تعیّ   فرض

 یهد: می قرارگرایی آ  روی علم و ویژگی واق  های فراوانی پیشِ چالش

 و نسبیت صدق، ناقصتعیّن  .1 .3

 وها و عینییت نظرییه بیا صیدقآ  تعییی  تکلییف ، «نیاقصتعییّ   اصی »روی  چیالش پییشِ  تری مهم
میی تاسییربیوی   به واق  یا غیرناظر به واق  ناظر اساس برهای علمی گا  نظریه .علمی استی هافرضیه

های ها و فرضییهانید کیه نظرییه 3گرایییو عمی  2ابزارانگیاری، یوم یستهلا  رویکریها یر تری مهمشوند که 
، نتیجیه یر 4.نداشت  اسیتبحث بر سر فاید  یا بیشتر فاید  یاشت  یا  بلکهیانند، علمی را ناظر به واق  نمی

علمیی یقیقیا   پس طبق ای  نظر، عیواملی غییر .شوندهای بدی ، با ای  معیار گزینش میو فرضیهها نظریه
ها و یر مقاب ، اگیر فرضییه .کام  یر علم روش  استتعیّ   اند و معیاریر گزینش نهایی پژوهشگر یخی 

آنها را باید متِ  علم تعیی  کند که شیام  قواعید  اروک سازهای علمی سویای عینیت و صدق یارند، نظریه

با تهصیل بیشتتی خواهد آمد.اِشکال  نای .1
2. instrumentalism

3. pragmatism

البته، بت مبنای پتاگماتیسم د  صدق، همین فایده و را بتی عملی، معیا  صدق خواهد بود و دیگت سخنی از مطابقت آنها با واقکع  .4
 خا جی نخواهد بود.
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های علمی و منطقی است که طبق مبنای مشهور، یر جهت نی  به غایت علم )عینییت( تعییی  و و ارزش
تثییرپیذیری از عوامی   گونیه هرپس  .علم نیز همی  است فرایند شوند و مجوّز یخالت آنها یرتعریف می

ایرگیذاری سِییر  اگیر بتیوا امیا کنید، ش یر یسیتیابی بیه صیدق فیراهم میزمینه را برای لغز 1علمی، غیر
صیدق را نشیانه رونید، چیالش   -های علمی همسو با ارزش -علمی را چنا  تبیی  کری که  های غیرارزش

هیا یو مسیتقیم و نییز قرالیت عینیی از ارزش غیرصورت  به هاتبیی  ایرگذاری ارزش .شویکلی ح  میبه
، ایی  بحیث مربیوط البتیه .آنها سخ  گاته خواهد شدیربارۀ ، یر ایامه   فرض هستند کهبرای ای مصحّح

 .شویناقص ترسیم میتعیّ   است و یر اینجا بحث تنها بر محور «ارزش و یانش»کلا   مسئلهلا  به
استلزام آ  با نسبیت علم یر ایر یخالیت عوامی   -که نتیجهلا لغزش قبلی است  -ناقص تعیّ   لغزش ییگر

ای، فرهنگیی ها یر ایر عواملی سیلیقهها یا نظریهشکاف بی  قرال  و قواعد علمی با فرضیهزیرا ؛ ای استزمینه
شوی و روش  است که از میا  آنها حداکثر یکی مطابق بیا واقی  اسیت و کاملا  متبای  و اغلب متعارض پُر می

بوی خلیوص معرفتیی علیم را  قرارحلی که را بنابرای ،  .و پیامد آ ، نسبیت معرفتی توصیای یا هنجاری است
البتیه،  .توا  علم خالص یاشت یا علم نسبی و مبیای  بیا واقی یا مینتیجه،  یر .افتدری کند، یر یام نسبیت می

تعییّ  نکتهلا مهم یر ایی  زمینیه آ  اسیت کیه اگیر 2.ناقص  گا  جزلی و گا  قوی استتعیّ   نسبیت ایعایی یر
 -یر علم و تحقیقات علمی باشد، آنگیا  ییا بایید یر آ  میواری  تعییی  تکلییف کیری و ناقص، وضعیتی پایدار 

پیامیدهایی کیه  ایی ای را ترجیح یای که با چالش نسبیت مواجیه اسیت ییا فرضیه -ای عوام  زمینه اساس بر
، عیدم حیال  عی یربرای گریز از نسبیت و نتیجه،  یر .گرایی یا عدم پیشرفت علم پدید خواهد آمدچو  ندانم

  .اندیشید -عوام  عینی  اساس بر -کام  فرضیه تعیّ   ای برایتوقف علم، باید چار 
، بایید»ناقص را چنیی  توجییه کیری کیه تعیّ   توا  نسبیت ناگزیر یر علمِ برآمد  ازنکته ییگر آنکه می

فعیالیتی را یاشیته  بایید توانیایی چنیی ، نیاب هسیتیم و اگر ما ملزم به کسب علمِ « مستلزم توانست  است
ناقص نیز خوی شاهدی بر ایی  تحقّق تعیّ   یا بسیار یشوار است و ممک  غیرای  کار که  حالی یر؛ باشیم

نیاقص  چه تعیّ  اگرگرایی تبدی  کری و توا  یر یرازمدت ای  واگرایی را به هممی، با ای  حال؛ مدعا است
نباید یست از تلاش بریاشت و بایید بیدا  نزیییک و ، کندیبار ناامید مارزش بی به علم غیرما را یر یستیا

اندیشند که ییگیر شیواهد و مییرستی به مواریی به، ناقصتعیّ   پس پیشگاما  استدلال به .تر شدنزییک

و  -هکای پنهکان مانند دخالت محیط و  وحیکات گتایش -ت؛ گاه ناآگاهانه است معتفتی دو گونه اس علمی و غیت اثتگذا ی عوامل غیت .1
علمکی د  مسکئله  رنکونی از نکوع دوم اسکت.  وشکن اسکت رکه اگکت از دخالکت ناآگاهانکه  های غیکتگاه آگاهانه ره اثتگذا ی ا زش

 ناظت به همین محو  است. «ا زش و دانش» اساس دلایل موجّه باشد و مسئله   پوشی شود، دخالت دادن آگاهانه باید راملًا بتچشم
رند ره د  دیدگاه اولیه خود، چنین نگاهی به تعین ناقص داشت؛ امکا بعکدها دیکدگاه او رمکی متعکادل بیدل از هتی رولینز یاد می .2

(.Biddle, 2013, p. 130) شد
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خبیری از نسیبیت  چیه اگیرقرال  علمی کارگر نیستند و هنوز یک فرضیه یا نظریه یا تبیی  متعیی  نشید  و 
کاسیت   .مشخصی نرسیید  اسیت علمی به نتیجهلا  فرایند هلا صدق محدویتر شد ، هنوزفراگیر نیست و یامن

نبایید آ  را همیا  ، امیا جاز و حتی مطلیوب اسیتامری مُ ، علم فرایند معرفتی یر از ایرگذاری عوام  غیر
 هیاتیثییرات ارزش، اما است ممک  غیرکام   شک  به رها از ارزش علمِ  .یانستبار ارزش آرما  علم غیر

 نیاب معتقدنید طرفیدارا  علیمِ ، یر مقاب  .ناب نیست توا  به حداق  رساند که ای  ییگر آرما  علمِ را می
ایی  تیثییر را ، هم امکا  منطقی چنی  خلوصی هست و یر مقام عم  نیز باید با تلاش حداکثری خیوی که

هیای   ارزشهیای علمیی یر گیرو توانیایی میا یر حیذف کامیحتی کاربری یرسیت روش ، بلکهکریکم 
خیوی  بیه خیوی، هیای علمییکاربری یرست روش، ایعای برخی طرفدارا  آرما  بنا بهاست و  علمی غیر

های نقیِ  ایعایی که با نمونیه؛ (Bidlle, 2013, pp. 130- 131) زندای را پس میههای زمینهمهلا ارزش
  .فراوانی مواجه شد  است

بار معتقدنید کیه اصیرار بیر اارزش رناک آرما  علم غیرای با بیا  پیامدهای خطسویه، عد یر همی  
آ  زیتا ؛ تواند پیامدهای خطرناکی برای تحقیقات علمی یاشته باشدای، میآیار عوام  زمینهگرفت   نایید 

به کشاند  مسیر علم بیه امیور  - نهایت د  -کشاند و ای  امر ای جدید به کانو  علم میعوام  را یر چهر 
اند، حضیور یارنید و ای  عوام  یر مراح  زیایی از علم که با انتخاب همرا زیتا ؛ انجامید یلخوا  خواهد

خیلیی البتکه، ایم که اگر برخی را یخالت یهیم و برخی را نه، پیامدهای مطلوب خوی را از علم  طلب کری 
ی کنترل ایی  معرفتی بسیاری است و گام نخست برا علم، کانو  یخالت عوام  غیر .خطرناک خواهد بوی

توا  ایی  ایرگیذاری را مید  ادامه،  آنگا  .علم است فتایند عوام ، به رسمیت شناخت  آنها و یخالتشا  یر
اصیرار ، امکا مجاز بازشناخت و به ییگرا  توصیه کری تا از آ  یوری کنند و مواری مُجاز را از غیر کنترل کری
و یخالت افسارگسییخته و یل پریازی ای  عوام ه چهر علم، پژوهشگرا  را ناگزیر ب بوی  فرایند بر خالص

 .(Wilholt, 2009) جاز آنها خواهد بویتر از یخالت مُ بخواهانه خواهد کری که بسی خطرناک
نییاقص و رفیی  کامیی  نسییبیت، توجییه بییه بُعیید تعیییّ   هییا یرارزش یای  یفییاعی ییگییر از یخالییت

بیار، ارزش را امیری رویکریهیا یر نایی علیم ارزشاغلب  .شناسانهلا ارزش و عینی یانست  آ  استهستی
 نیدییخالیت یای  آ  یر فرآ رو، ییبیا واقی  نیداری و از ایاننید کیه هییچ پیونیدی موهوم ییا قیراریایی می

یر مقاب ، یر مباحث متافیزیک ارزش، برخی آ  را عینیی  .خواهد رساند بی)علم(، به آ  آس یشناسواق 
حیال، ییا بگونیهلا واقعییت مسیتق  میاورا طبیعی ییا فروکیاهش بیه ؛ یانندو مستق  از انسا  و اجتما  می

  .واقعیات طبیعی و یا برگرفته و منتز  از واقعیات خارجی
ایی  مبنیا، اسیاس  زیرا بر؛ چنی  رویکریی به ارزش، یخالت آ  را یر ساحت علم توجیه خواهد کری

ای یسیتهزیرا ؛ آ  نیست، مدیکار آ  نیز خواهد بویتنها تهدیدی برای گرا نهعلمِ واق  فرایند یخالت آنها یر
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هیای علمیی( ای ییگر )حقایق علمی یا متعلیق گزار ها( برای شناخت یستهاز امور عینی و واقعی )ارزش
بیاب ارزش، مبیانی ناشیناختارگرایی )یر بُعید  روشی  اسیت کیه اگیر یر .کننیدعلیم کمیک می فرایند به

شناسیانه( شناسیانه( ییا شیکاکیت )یر بُعید معرفتایی )یر بُعید هستیگرمعناشناسانه(، نهیلیسم و نسبی
مسیتقیم، بخشیی از  ها مسیتقیم ییا غییراگر ارزش، اما آیدبرگزید  شوی، یفاعیهلا یایشد  چندا  به کار نمی

علمیی، بیا چالشیی  فراینید رسد که یخالت آنها یرواق  باشند و یر کمند شناخت انسا  بیایند، به نظر می
ها نیاقص، کیه یر برابیر همیهلا اسیتدلالتعیّ   یفاعی یر برابرتنها البته، نهای   .تر مواجه باشداتب  آسا مربه

بیاب ایرگیذاری  ، یاوری یرییگیر بییا  بیه .بار استارزش علیه ایرگذاری ارزش بر علم و آرما  علم غیر
کسیی کیه یربیاب  .اسیتشناسییِ ارزش بیاب معناشناسیی و هستی ارزش بر یانش، مبتنی بر یاوری یر

گرا بدانید، حکیم بیه انگار ییا شیکاک باشید و علیم را واقی انگار یا نسبییا نیست انگارناشناختارزش، 
یر مقابله با او بایید مبنیای او ، اما یفا  است قاب  منسجم وکاملا   پیراست  ساحتِ یانش از ارزش برای او

با متعلق علم از یک سینخ باشید )واقی  خیارجی( ارزشی که  .باب چیستی و هستی ارزش را نقد کری یر
هیا و طرفیدارا  عینییت ارزش منظیر از -ایی  یفاعییه  .آییدنمیشیمار  بیه هیچ تهدیدی علیه عینیتِ علم

طرح است که هیم یر حکمیت اسیلامی طرفیدارا  پُرشیماری یاری و هیم برخیی  قاب  -ها یاوریارزش
 .(Intemann, 2001, p. 513) اندبدا  تصریح کری  مسئله باب پژوهشگرا  یر

 معرفتی و عملی دو حوزهٔ بین  تعیین نسبت .2 .3

؛ بار، خلط یو حوز لا علمیی و عملیی اسیتناقص به نا  علم ارزشتعیّ   ها یر استدلال بهیکی از لغزش
های اخلاقی و اجتمیاعی یر ارزییابی عملیی ای همچو  ارزشهای زمینهیخالت بجا و قانونی مؤلاهزیرا 
نمایی نداری و آنها بایید از ایی  عرصیه برکنیار های بدی ، ربطی به ساحت معرفتی و واق ها و نظریهیهفرض

  1.باشند و یخالت آنها یر اینجا موجب خلط روش و مسال  و خروج از رسالت یرست علمی است
 لحیاظ بیه  کند و بیدا  بیاور یاری کیه اییای را قبول میییگر سخ ، پژوهشگر گا  فرضیه یا نظریه به

منطقیی یر آ  موجّیه  لحیاظ بیه گونه یریافته است خیوی راپس از تلاش علمی، واق  را ای  ، یعنیمعرفتی
یر مقاب ، گا  بدو  یاشت  چنی  یاعیه و ایعایی، تنهیا ییک فیرض ؛ کندیاند و برای ییگرا  گزارش میمی

کار آیید کیه ایی رآوری  اغراض خاصی بهگزیند تا یر مقام کنش انسانی و اجتماعی، برای بیا نظر را برمی
  .ییگر لزوما  متکی بر معیارهای علمی و نیز بازگوکنند لا واق  علمی نیست

جایری یر نمونیه،  بیرای .ناقص  عَلم شید  اسیتتعیّ   های متنو  یر برابرها و بیا به گونهاِشکال  ای 

 .(Biddle, 2013, p. 127) ستاین اشکال از سوی سند ا میشل و  یچا د جهتی به داگلاس و  ادنت وا د شده ا .1
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یانشیمند از حییث »مهلا او را که معتقید اسیت: بار، نخستی  مقدپاسخ به استدلال راینر یر یفا  از علم ارزش
گویید یانشیمند از حییث یانید و می، نایرست می«ها استاش پذیرش یا انکار فرضیهیانشمند بوی ، وظیاه

ها یر ای  مرحله یخیالتی ندارنید پریازی و ارزشها مییانشمند بوی ، تنها به تعیی  احتمالاتِ ناشی از فرضیه
هیا بسیت  ایی  احتمیالات، ارزش کیار شیو لا به ، یعنیاز مرحلهلا بعدی ، بلکهاندعلمی و فضا و معیارها کاملا  

 .(Jeffrey, 1956) کنند که ای  ییگر ربطی به مرحلهلا تولید معرفت ندارینقش ایاا می
با لیزوم تاکییک یو شیث  پژوهشیگری و  -بار یر برابر یفاعیهلا یاگلاس از علم ارزش -همچنی  میش  نیز 

ای را یر کند و یخالت عوامی  زمینیهتثکید می ییگریکگذاری برای یانشمند، بر لزوم تاکیک آنها از سیاست
بیی  الییوت،  (Mitchell, 2004, p. 251) یخالت آنهیا یر شیث  نخسیتخلاف  بر؛ یاندشث  یوم مُجاز می

 لحیاظ بیه یانشیمند های عملی و مبنای عم  بیا آنچیهگیری یر تصمیمها یر جهت بهر ارزش یایِ   یخالت
 .(Elliott, 2011, p. 308)کری  است تاکیک ، یاندگیری و آ  را صایق میتصمیم می معرفتی
طرفیدارا  ایی  اسیتدلال ، یرسیت اسیت مسیئله بیه آ  یر حیِ ّ  یای  تاکیک یایشد  و توجه چه اگر

 .واقی  اسیت اییِ کیه بازنمی، بلنیه کینش انسیانی و اجتمیاعی، ناقصتعیّ   گزینش یر عرصهلا معتقدند که 
نمیایی مییخوی را تنها بیا  مسال  علمی و واق  وظیاهلا ، نیستند «ابزارانگار»یانشمندانی که یر مبنای خوی 

بیار نیاقص بیرای یفیا  از علیم ارزشتعیّ   کسی که به .گذاری اجتماعی شث  آنها نیستیانند و سیاست
، یانیدنمایی مییگرایی و واق مند را واق کند نیز متوجه ای  تاکیک هست و چو  رسالت یانشتمسک می

ای را یلیی  بیر مشیروعیت ایی  هیای زمینیهها و انتخاب نهایی با ارزشکری  شکاف یایشد  بی  بدی  رپُ 
برای مقام عم  جیای بیاور ها نظریه هاینشها علمی، اگر پید فزایند لا نظریههمچنی  با رش .یاندیخالت می

هیایی عملییاتی خواهنید بیوی و حی ت علمیی حاصی  نشید  و همگیی را پیشرف یر یرازمدت  ، را بگیری
مقیام عمی  اسیت و ایی   پی رف  و رجو  تحیرِ  یر، عینیت و صدق باشدینبال  که به ای  یانشمند به جای

علمیی تنهیا های نظریه توا  انکار کری که گا  برخینمی چه اگر .با رسالت علم و پیشرفت آ  منافات یاری
چالش اصلی بر سر علیم ، کندعلمِ خالی از ارزش را ح  می مسئلهلا  مشک  فعلی، شوند و ای پذیرفته می

مطیرح  حی   را  منزلیهلا توا  تمایز پذیرش از بیاور را بیهرای  و مدعی کشف واق  است و یر آنجا ییگر نمی
 نیسیت و یاخی  یرباری مواجه نگا  ابزارانگارانه و پراگماتیستی به علم با چالش ارزش، حاص  آنکه .کری

نگیرش غالیب یر سرشیت و رسیالت علیم یر یرجیه ، امیا پاسخ بیه آ  باشییمیر پی شوی تا نمی مسئله
معرفتیی  ظالحی نشانی صدق است که یر آنجا یانشمند باید هیر گیزار  را بیه یای  کشف واق  و، نخست

تعییّ   از طرییق -بیاری   ارزشد واری شوی و یانشِ او پیشرفت کند و میدافعابع نما بداند تا به مرحلهلا واق 
ها و ها را یر ساحت باور بیه فرضییهاغلب ضم  توجه به تاکیک یو مقام یایشد ، یخالت ارزش -ناقص 
 .نه پذیرش و کاربری آنها؛ کنندها مطرح مینظریه
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3. 3.  ّ
 علمی هایو مؤلفه ناقص با معیارهاتعیّن  امکان حل 

تبییی  اسیت و هیم بیا امیور  قابی  ی بدی ، هیم بیا امیور معرفتییشکاف بی  شواهد و برآیندها شد  پُر
جملیه  اگر یستهلا نخسیت، تیوا  تبییی  ایی  امیر را یاشیته باشیند، نوبیت بیه یسیتهلا یوم و از .معرفتی غیر

های علمیی را تیوا  سرنوشیت خاتمیهلا بررسیینیاقص میتعییِّ   با فیرض .رسدای نمیهای زمینهارزش
های جدییدتر و گیا  بیا گیری از ارزشگا  با بهر ؛ عیارهای معرفتی یانستها و مهمچنا  یر یست ارزش

های بیدی ، گونه است که یر میا  فرضیهحالت نخست، ای  .های مشترکیاشت  مراتب بالاتری از ارزش
برای مثال، یکی از آنها توانیایی تلخییص ؛ های علمی بیشتری نسبت به ییگرا  هستندبرخی یارای ارزش

 لحیاظ بیه منطقی کیه لحاظ به ای  فرض نه .که بقیه چنی  نیستندیر حالی ؛ را یاری 2یا پیوستگی 1هامکا ا
هیای های بدی  یر اشتمال بیر ارزشاحتمال تساوی همهلا فرضیهبوی   های علمی و کمارزشبویِ   متعدی

 .یاندها میح  را حوز لا همی  ارزششد ، را  علمی شمری 
های بیدی ، گونه کیه از مییا  گزینیهبدی ؛ یهدهای علمی اراله میی از ارزشفرض یوم، تصوری تشکیک

یر مقییاس انسیجام کیه  ایی تر اراله کند یا شمولتر و جها تر یا گستری یکی از ییگرا ، تبیی  بهتر یا کام 
پیس  ،…هیای کمتیری یاشیته باشید و های بیشتری همخوا  باشد یا معارضبیرونی، یکی با تعدای گزار 

ناقص را از بی  بری و نیاز به امیور غیرمعرفتیی را تعیّ   توا های معرفتی میهنوز با اکتاا به معیارها و ارزش
هیای فرض خارجی نداری و همیشیه ارزش -گاته با تعریف پیش -ناقص تعیّ  تر، به بیا  یرست .رف  کری

هیا و معیارهیای ارزشبیوی   ر تشیکیکیروی ایی  رویکیری، ترییید ی چالش پیشِ  .اندکنند علمی تعیی 
هیا را نپیذیرفت، ای  ارزشبوی   اگر کسی منعطف .آنهاستبوی   «صار و یکی»یا « بوی و نبوی»علمی و 

علمیی از ییک سینخ  های علمی و غییراگر ارزشالبته،  .ناقص هم ساما  نخواهد یافتتعیّ   حِ ّ نهایی
هیای اخلاقیی و ر  همی  است(، آنگیا  همچنیا  کیه ارزشکه یکی از آرای غالب یر ای  با باشند )چنا 

کیه عیدالت و ظلیم  طورهمیا ؛ های علمی نیز یابت نخواهند بیویاجتماعی یارای مراتب هستند، ارزش
 .نداچنی نیز توانند یرجات یاشته باشند، سایگی و انسجام می

 بیدی  بییا  کیه پژوهشیگر از مییا ؛ اندمعروف 3«انتخاب از طریق بهتری  تبیی »های یایشد  به ح را 
های علمیی پایهلا ارزش یارند، بهتری  را برگزیند که ای  گزینش بر قرارروی او  نامتعی  پیشِ  طور بهنتایجی که 

 گونیه اسیتدلال، پیشیرفتای  .مانند سایگی و انسجام یرونی و بیرونی و یقیت بیشیتر، اتایاق خواهید افتیای
ایی  شییو لا اسیتدلالی، یر  (Doppelt, Gerald, 2008, p. 305) کنیدمیخوبی توجییه تیاریخی علیم را بیه

1. power to encapsulate possibilities

2. connectivity

3. best explanation 
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پژوهشگر روی  ح  خوبی پیشِ  ای پذیرفته شوی، را تاصی  بررسی شد  است و اگر چنی  رویّهبهعلم  فلساۀ
  .علمی به ساحت علم را  نیابد و هم مسیر علم متوقف نشوی های غیرعلمی خواهد بوی تا هم ارزش

اسیت کیه  2مسیتقیم و غییر 1هیا بیه یو نیو  مسیتقیم، تاکیک ایرگذاری ارزشمسئله گر بهیریچهلا یی
معرفتیی یر مقیام توجییه  ایرگیذاری مسیتقیم آ  اسیت کیه ارزش غییر .یاگلاس آ  را پیشنهای کری  است

یوش بیا قیرال  و شیواهد، پشیتوانهلا شیوی و یر تیرجیح نظرییه ییا فرضییه ییا تبییی ، هیم تهگرف کاربه رأسا  
های یر مقام کنونی بحث، اگر یکیی از بیدی نمونه،  برای .ای برای فرضیه یا نظریه برگزید  باشدواسطه یب

بیر بقییه تیرجیح یای  شیوی، همیی  آرمیا  و  -های اجتماعی یا یینیی به یلی  مطابقت با آرما  -رو  پیشِ 
مسیتقیم  صورت غییرگا  ایرگذاری  بهیر مقاب ،  .شد  است تهگرف کاربهیک مقدمه یا قرینه  مثابه بهارزش، 

هیا و معیارهیای منطقیی و بدی  بیا  که معیار نهایی یر یاوری و گیزینش علمیی، همچنیا  ارزش؛ است
وز  و توا  یکسیانی ندارنید  -های اولیه همچو  شواهد و یای  -ها ای  معیارها و ارزش، اما علمی هستند

یکیی یارای سیایگی اسیت و ییگیری نمونه،  برای .کنندای میو عوام  ییگری ای  وز  را تعیی  و کم و زی
هیا و کدام یک مقدم است، بسته به قدرتی است که ما به ای  ویژگیکه  ای حال  .یقت تبیینیِ بیشتری یاری

  .یهیمهای علمی میارزش
های مؤلایه اسیاس بیرمسیتقیم هیم  یهی و یخالیت غییراکنو  پرسش مهم آ  است که آیا نظامِ وز 

نخسیت، خبیری از ایرگیذاری  صیورت انید؟ یرمعرفتی یر آ  یخی  علمی و معرفتی است یا عوام  غیر
هیا و ارزشزییرا ؛ انجامیدچنی  فرضیی بیه تسلسی  می، اما معرفتی نخواهد بوی های غیرعوام  و ارزش

ارهیای هیا و معیو اگیر تیرازوی ایی  کیار هیم ارزش گیرندمی قرارکِشی معیارهای علمی یر معرض وز 
یِهی آنهیا یوبیار  ییا یرو  علیم معرفتی باشند و یوبار  بی  خوی همی  معیارها تعارضی یرگیری، نظام وز 

های علمیی را امیوری معییّ  و یابیت ارزشکه  ای مگر ؛ یابدطور ایامه میاست یا بیرو  آ  و نزا  همی 
، پیشیاپیش از صیدق صیورت ه یر ای ندانیم و فرهن  و بافت را یر سرشت و مصداق آنها یخی  بدانیم ک

 .ایمای علمی یست شستهو کلیت گزار 

 نتیجه
های علمی است که فاصلهلا آنها تا تعییّ  نتیای  علمیی و ها و فرضیهروی نظریه   ناقص، چالشی پیشِ تعیّ 

و  بیارییر مناظر  بی  طرفدارا  ارزش .زندای  شکاف را محک میکری   علمی یر پُر یخالت عوام  غیر

1. direct 

2. indirect
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ناباری علم، یستهلا نخست از تحقّق تعیّ  ناقص گذرا یر علیوم طبیعیی بیه نای  نگیرش خیویش بهیر  ارزش
شیوند و که مجموعه شواهد معیّ ، پژوهشگر را به فرضیهلا مشخصی رهنمیو  نمیبر ای  اساس، ای  ؛ برندمی

علمیی  هیای غییریی بایید از ارزشماند، نشانهلا آ  است که برای انتخاب نهیاهنوز او بی  چند گزینه مریّی می
روی  تیری  چیالش پییشِ مهم .ها یر فرایند علیم اسیتبهر  ببری و ای  یلیلی بر مُجازبوی  یخالت ای  ارزش

ایی  اِشیکال تنهیا بیا عینیی  .علمی است ای  استدلال، یفا  از عینیت علم با وجوی تثییرپذیری از عوام  غیر
بیاب  هیایی یررفی  اسیت کیه چنیی  نگرش آنها بیر امیور واقعیی، قابی ها و اعتقای به ابتنای یانست  ارزش

های علمیی و اشیکالات ییگیری ماننید خلیط بیی  سیاحت .یفا  است متافیزیکِ ارزش وجوی یاری و قاب 
رسید کیه های کاملا  علمی چندا  جدّی نیست و به نظر میعملی و نیز رف  کام  تعیّ  ناقص از طریق مؤلاه

علمیی اعیم از  البتیه، عوامی  غییر .تحقّق است علمی قاب  گذرا تنها با ایرگذاری عوام  غیررف  تعیّ  ناقصِ 
یر ایی  صیورت،  .ارزشی پُر کری توا  یر عم ، شکاف یایشد  را با عوام  غیراند و میعلمی های غیرارزش

 -طیور کلیی  بیه« خلیوص معرفتیی»که ریّی بر آرما  « بارارزش علم غیر»تعیِّ  ناقص نه پاسخی به آرما  
  .است -معرفتی  ارزشی غیر معرفتی و عوام  غیر های غیراعم از خلوص از ارزش
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the ground of the pure image of time and have a direct relation to the synthesis. 
In addition to this, schema-images are not like perceptual images, but as pure 
future, are the basis of thought-experience, precisely cognition-intuition. The 
transcendental schematism is the continuous basis of both experience and 
thought, which is indeed the common and unknown root between sensibility and 
understanding of knowledge. The transcendental schematism is the pure time 
that becomes the basis of our knowledge. It brings together two sources, 
sensibility and understanding, the two branches of human cognition that perhaps 
share a common, but to us unknown, root (B 29). Sensibility provides the mind 
with intuitions it receives from the senses, whereas understanding contains the 
concepts necessary to process this sensory information. Both forms of 
knowledge are necessary for all cognition. Now cognition (Erkenntnis) is quite 
distinct from thought in general. Although it is possible to think (Denken) 
without sensory information, our concepts remain empty and no cognition has 
occurred: we have only “played with representations (Vorstellungen)” (B 195).  

For cognition to occur, all thought must relate, directly or indirectly, to 
sensibility (B 33): our concepts must be made sensibly concrete. “If 
cognition is to have objective reality, that is, a connection to an object,” 
argues Kant, “then the object must be capable of being given in some 
manner” (B 194). “Being given,” is what Kant means by Darstellung: the 
horizon of time is representations of object = x. Conceptual representations 
of the object = x are necessary to cognition. Pure time is a horizon of time that 
forms different images as images of notions of concepts. By placing the 
subject and subjective knowledge with Dasein, Heidegger accentuates the 
horizon of time and holding open the horizon as dasein to others. Dasein 
creates an image for now and leaves behind the images of throwing 
possibilities. As a result, the point of intersection of all the discourses can be 
expressed in such a way that the three Kantian syntheses correspond to the 
three aspects of time, temporality related to the forms of existence. schema-
image is the pure-image-of-time of ontological determinism in the forms of 
existence. Dasien acts as Kant’s imagination based on images and relations 
that seem visually pictorial, and performs these relations and creates images. 
For Heidegger, therefore, imagination means performing the visual-time-
relations, which is related to the pure image of time. These pictorial or visual 
relations refer to seeing or throwing to the form of presenting if something, 
like x, appears; relationships that make the image of phenomena appear as 
something and something else. Based on the temporal aspect, we can say the 
function of imagination is forming to the present, past, and future dimension 
of time which is corresponded to the dasein’s forms of existence.  

Keywords

image, synthesis, time, imagination, Kant, Heidegger. 
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 مقدمه 
سیوی  بیه ]نمیوی[مثابیه کیذب   تغییر نگرش از تصویر به»با وروی به رنُسانس با چرخش از اید  به تصویر، 

بیدی  ترتییب،  .یابیدایامیه می افتد و تا روشینگریاتااق می (Nancy, 2005, p. 80)« مثابه حقیقت تصویر به
ایی   یر یور لا روشینگری، یر ایامیهلا  .کنیدمییطنی  افلاطونی نگریست  به جها  و منظر نگریست  به آ  تغییر 

یر سیوژ ، آ   1شناس است که یربارۀ پدیدار و شیروط پدیدارشیدِ  توا  گات کانت یک پدیدارچرخش، می
فلاطونی با تاکیک نیوم  و فنیوم ، از یوگانیه ذات و نمیوی بیه کانت به جای اید  و نموی انزی  .کندبحث می

کیری  پدییدار و  با یخالت تخیّ  یر فع  پدیدار .گیریشد  و پدیدار حرکت صورت می سمت شرایط پدیدار
بر ای  اسیاس، رویکیری کانیت بیه تخیّی  یر  .گیریاز صورت نمایش تا صورت بازنمایی تصاویری شک  می

 .(Makkreel, 1999, p. 9) تر وجوی نداشتاحترامی برای ای  قوّ  است که هرگز پیش کنند لا نقد اول  فراهم
ای صرف برای ساخت تصاویر ارتقا یای  و از قدرت تصویرسیازی آ  فرصیتی کانت خوی تخیّ  را از قوّ 

یر پرسیش ای  پیژوهش  پرسش .یای  است مقوّم ایراک قرار  را جزیهی به ایراک بهر  جسته و آ  برای شک 
حسّیی و یر سییر شیناخت بیرای اول  گیری تصویرهایی است که حول ایراکشک  و چگونگی چیستیباب 

گیری تصیاویر یر از آنجیا کیه ایی  شیک  .اند و شک  خواهند گرفتگیرند، یا اینکه شک  گرفتهبار شک  می
 .شیوییر تشیکی  میهای مختلایی از تصیاوگیرند، سنخهای مختلای به خوی میصورت ،ایراک و شناخت

افتد، امیا آییا نیزی هاییدگر هیم بیدی  طرییق تصویرهای کانتی یر مرحلهلا ایراک و شناخت یر ذه  اتااق می
یازایی  بیا  .چو  یازای   اسیر فرما  ذه  نیسیت .شوی؟ قطعا  باید مسیر ییگری را پی بگیریممسئله مطرح می

یهید گیری و به آنها شیک  میهای جها  خارج را می یریافت، بازتولید و بازشناسی ذهنی خوی نیست که یای
واسطه برای او همیا  یریافیت و یر نهاییت ایراک، بلکه شهوی بیپوشاندو به پدیدار ذهنی خوی جامه اُبژ  می

اند، عمی  اسیاس روابطیی کیه تصیویری کند، بلکیه بیراساس تصاویر ذهنی  عم  نمی او بر .است 2پذیری
اند، اساس روابطی کیه تصیویری کند، بلکه براساس تصاویر ذهنی  فهم نمی او بر .زیساکند و تصویر میمی

هیایی کیه بیه همیی  یلیی ، حوز  .شویفهمد و تصویری از فهم او تشکی  میکند و ضم  عم   میعم  می
ه خیوی میاهیتی زمیانی بی - 3اساس مباحث کانت بر -هایدگر  کانت با ترتیب منطقی پیش بری  بوی، اینجا نزی

 .گیرندمی

1. apparition

2. percievability 

یک  زمکان رلکی  .ره با مکان و عدد د  بحث مقولات و اصول فاهمه مکتتبط اسکت وجود دا د شمتدنیی  زمان به نظت رانت، . 3
رند. شکهود رثتتکی د  زمکان و مککان و شکهود ممکن می ا از طتیق مقایسه با خود )زمان رلی( متدنی شمههومی ره فهم زمان 

ها هکم تنظکیم زمکان رثتت زمان و مکان هم ی  سنخ دیگت از زمان است. زمان بکه منزلکه  فکتم محکض شکهود اسکت. شکارله
 گیتند. های نامتجانس  ا به عهده میسلسله



۱۰۳|        کانت  و نقد  در دوره  پیشانقد ریتصاو  یبه ووه زمان« کانت و مسیله مابعدالطبیعه»در کتاب   دگریهانگرش

بیه  - تفسیر پدیدارشناختی نقود عقو  محوض کانوتو  مابعدالطبیعهه  کانت و مسئلهایدگر یر یو ایر 
کنید و نقیش آ  را یر شیناخت مییی شیناختیرا بررسی و تاسیر هسیتتخیّ   لا نقد اول و قو - شکلی ویژ 

و تخیّی   نگری آ  به نا  عملکریههدف و یک سوی لا ای  نو  تاسیر یربار 1.کندمیبرجسته ی شناختیهست
هیدف ، مابعدالطبیعوهه  کانت و مسوئلهلا او یر مقدم .های متعدیی برانگیخته استچالش، نقش بنیایی  آ 

یهسیت»آ  همچیو  هلا و طرح مسئل مابعدالطبیعهریزی بنیای پژوهشی یر باب پی خوی را از تاسیر نقد اول  
یازایِ  انسیانی اسیت  مابعدالطبیعهلا ، شناسی بنیایی یهستی، وطبق تعریف  .کندبیا  می« شناسی بنیایی 

 .(Heidegger, 1997, p. 1) است مابعدالطبیعهامکا  ]خویِ[  تحقّقهلا که لازم
یر ای  پیژوهش بیرآنیم کیه از خیلال ، از نقد اول وجوی یاریهایدگر  فارغ از مساللی که حولِ خوانش

رسید کمتیر بیدا  نظیر مییبه موضوعی بپریازیم که به ، ل  استکانتی قاتخیّ   و نقشی که برایاو  تاسیر
وییژ  یر عموما  چه یر بررسی نقد اول و به .توجه شد  و یا یر راستای اهداف ییگری بدا  اشار  شد  است

چنیدا  ، بیه ماهییت تصیویر و عملکیری آ ، دگرهای و چه یر بررسی خوانش« استنتاج استعلایی»بخش 
توجه اصیلی معطیوف بیه  .اهمیت قلمدای شد  استرفا  با اشار  به وجه تجربی آ  کمنشد  و یا صی التاات

ی توا  ایعا کری که هایدگر بیرامیرو، ای  از .آ  استی و وجه استعلایتخیّ  مولّد  سازی و عملکریشاکله
ا بیا هیم و یر رتخیّی  ی و اسیتعلایی وجه تجربی، بنیایی  و مابعدالطبیعه یازای  انسانی شناسیایجای هست

 .کنیدکانیت نییز رجیو  میی 2به برخی آیار پیشانقدی، ای  هدف تحقّق او برای .کندمیت هم تاسیر معیّ 
تاسییری از  - سازیها و عم  شاکلهپیش از بررسی ماهیت شاکله - مابعدالطبیعهه  کانت و مسئلیر ایر  او

مییا  هلا فاصیل، گانیههیای سیهعملکری ترکییب کاو یر ماهیت و و یهد که با کندتصویر و انوا  آ  اراله می
، اسیتعلاییهلا یر فلسیاتخیّی  مولّید  ارتباط ناگسستنی میا  نقش بازتولیدی وعبارتی،  بهتصویر و شاکله و 

آنهیا  پیشیانقدی و نقیدی کانیت و محتیوای لا توا  گات آییار یو یور، میای  اساس بر .شویبهتر یرک می
ی پیشیروی بیرا .ارتبیاط یر نظیر گرفیتیبهلا توا  آنها را یو منظومو نمی مناص  نیستند ییگریککاملا  از 

 یر نظر گرفته شد  که عبارتند از:ی هایاهداف مذکور یر ای  پژوهش بخش

 ؛کانت یو زما  یر آیار پیشانقد ریتصو، سازند  /بخشصورت قدرت .۱
 .ی کانتشانقدییر آیار پ یدیبازتول دمولّ   یّ تخ .1 .1
  .و ترکیب یر نقد اول یدید، بازتولمولّ   یتخ .2 .1 

 .81 ، ص1387 و مجتهدی، 129 ، ص1385قه این مباحث، ن : عبدالکتیمی، د  منابع فا سی بتای ساب. 1
ای دو ه ه  دهندنیسکت؛ بلککه نشکان« غیت نقکدی»شما د ره به معنای  ا اصطلاحی فنی می« پیشانقدی»فتد ی  راپلستون، اصطلاا  .2

، نگاه انتقکادی او بکه نظکام 1760های دهه  و طی سالپیتو فلسهه  ول  بود  -رم و بیش و البته غیترو رو انه و انتقادی  -است ره رانت 
 . (207 ، ص1393ن : راپلستون، ) سد ظهو  مینیتسی شدّت گتفت و د  پایان آن دهه، نظت نقادی او بهلایب ۔ولهی
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 .دگرینزی ها  یّ و تخ ریتصو ،بیرابطهلا ترک. ۲
  .رابطهلا تخیّ ، تصویر و زما  .1 .۲

 .نگارش نیافتیه اسیتی به زبا  فارسی پژوهش مشابه، لازم به ذکر است که با عنوا  و تثکیدات ای  مقاله
، 2کییی 1ی،های گوکتب کانت و هایدگر به پژوهشبر  افزو  هااطلاعات مربوط به بخشی گریآوری برا

و تصویر کانت و خوانش هایدگر از آ  رجو  شید  کیه اطلاعیات تخیّ   نهلا مییر ز 5و متر  4مکری  3،لنو 
 .ذکر شد  است مناب  فهرستآنها یر 

کانت تصویر و زمان در آثار پیشانقدی، «/سازندهبخشصورت قدرت» .1
درسووگفتارهای معمییولا  از بییی  آیییار پیشییانقدی بییه یکییی از ، کانییتهلا لسییابییرای بررسییی تصییویر یر ف

توجیه « سیازیشاکله»و  8«استنتاج استعلایی»، و به نقد اول 7«یک .ال مابعدالطبیعه»یعنی 6مابعدالطبیعه
 یرتخیّیی   آ  بییاهلا ابتییدا بییه انییوا  تصییویر و رابطیی، زمییا  و تصییویر بییا تمرکییز بییر رابطییهلا  .شییویمییی

اشیار  میی 9«گیری تصویرشک »کانت یر ای  یرسگاتار به سه حالت  .پریازیممی یک .ال مابعدالطبیعه
 حکاییت یر نقید اول   11«اسیتنتاج سیوبژکتیو»یر 10«ترکییب»نیو  از سه  نهایت یرکند که ای  سه حالت 

.(Makkreel , 1999, pp. 15-16) ندیار
، ا محقّقی از خلال بررسی ییگیر« خشبصورت قدرت»و « تصویر»هلا یر بررسی ریشای ، بر  افزو 

نییز  شناسویتومملاتی بور انسوانو  شناسویدرسگفتارهای انسانبه مطالبی از ییگر آیار پیشانقدی با عنوا  
بیه یو منبی  شیناخت و سیپس سیه منشیا   میوجَز بعد به نحیویهلا یر مرحل .شویحسب نیاز اشار  می بر

و تخیّی   نقیش از خیلال آ   و  شیویمعملکری آ  متمرکز می وتخیّ   کنیم و بر انوا سوبژکتیو آ  اشار  می
هلا به تاسیر او از ماهیت و عملکری تصویر و رابطی نهایت یرمطالعه کری  و هایدگر  را طبق تاسیر اهمیت آ 

1. Goy 

2. Dyck

3. Lennon

4. Makkreel

5. Matherne

های منتهی )دهکه  سککوت( بکه ا ائکه های رانت د  سالایی د  دیدگاهاست و نقش بسز  1770این د سگهتا  متبوط به میانه دهه  . 6
 نقد اول دا د.

7. Metaphysics L1

8. Transcendental Deduction

9. Image Formation (Bildung)

10. Synthesis

11. Subjective Deduction
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و یر بخیش روا  یکک .ال مابعدالطبیعه   کانت یر .پریازیمسوبژکتیو با آ  میهلا گانهای سهمحصول ترکیب
)یر سیه کیارویژ  را بیه قیوا 1بندی کلیی قیوای ذهنییذی  یسته، کری  انوا  تصویراز مطرح پیش، شناسی

 5.و احسیاس لیذت و الیم 4امیال 3،هایهد که عبارتند از بازنمایینسبت می (2حالت خوی۔فعالی و مناع 
و عیالی  ح یانیییو سط لا یر برگیرند 7،شناخت لا یا هما  قو 6هابازنمایی لا یهد که قوگونه شرح میسپس ای 

و سطح عالی آ  قیدرت بازنمیایی  )عی (  شی   ها متثیر ازقدرت بازنمایی، و مناع  آ  سطح یانی؛ است
های وییژ  خیوی ییگر نیز یر یو سطح عالی و یانی فعالیت لا یو قو، ترتیببه همی  .است از یرو  خویما 

قیوا هلا و بخش عیالی همی یر مواجههلا با عی ()و  8پذیریقوای ما از حسهلا و مناع  هم بخش یانی .را یارند
بیا ی قوا ربط چندانفعّال  جنبهلا  .(pp, 1997, Kant. 47-48)شوی ناشی می )و از یرو  ناس( 9از جنبه عقلی

قیوا از ایی  جنبیه  ییگیریر ارتباط بیا ، مناع  یاری و ممک  است حساسیت جنبهلا ، حساسیت انسا  نداری
حسّیی  لا قیو شیرح بیشیتری یربیارۀ 10«طور اخصشناخت به لا قوحسّی  جهو»با تمرکز بر  .تثییرگذار باشد

حسیب  شیناخت را بیرحسّی قوّ   وجه، کانت .وجوی یاری، آ  قوای گوناگوِ  مرتبط با آ  پی یرشناخت و 
و  11«قیالم بیه خیوی احساسیات، های احساسیاتبازنمایی»های نام های آ  به یو گرو  اصلی بهبازنمایی

  .کندبندی میتقسیم «مصور »، و به تعبیر ییگر« سازند  /بخشقوّ  صورت [هایبازنمایی»]
، گییریبازنمیایی از آ  شیک  می، شیویوسیلهلا عینی متثیر میاحساسات هنگامی که حواس ما بهبابِ یر 

 گانیهلا میاهای میا )حیواس پن ارگا  .گیریاما مسئله ای  است که تثیر حواس ما به طرق گوناگونی صورت می
هیای وابسیته بیه ما تنها از حواسِ میا و ارگا  یانیم همهلا شناختمی .کندیا ک  بد ( ای  تثیرات را یریافت می

بیه ما .(Kant, 1997, pp. 50-51) فاهمه با تثییر بر حواس یر شناخت یخی  است ، بلکهگیریآ  نشثت نمی
 و آنچیه سیبب« علت و معلیول»اهیمی نظیر ما، اما های ماریی یر اختیار یاریمواسطهلا حواس تنها قضاوت

های پدید آمد  تنهیا حاصی  حیواس بازنمایی .شوی که حکم کاملی اراله یهیم، یر اختیار نخواهیم یاشتمی
قیو لا »را ای اسیت کیه کانیت آ  را بسط یهیم و به شناخت نال  آییم، نیاز به قیو  اگر ما بخواهیم آ ، اما است

همچنیی  .نیسیت یهد که تنها یریافت حسّیِ صیرفعملی انجام میقوّ   ای ؛ نامدمی« بندی تخیّ صورت

1. mental faculties

2. passive or self-active

3. representations

4. desires

5. feeling of pleasure and displeasure

6. faculty of representations

7. cognition

8. sensibility

9. intellectuality

10. On the Sensible Faculty of Cognition in Particular

11. Representation of the Senses Themselves
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، هیای اسیت کیه بیه سیه زمیا  حیالبازنمایی لا پدیدآورند، یر ارتباط است« حس»جا که با از آ قوّ   ای 
 متایاوت بیا مداخلیه، یهیدمیشناخت انجام ی آنچه وجه حس، با ای  حال .گذشته و آیند  معطوف است

شیناخت ی از ارتباط وجه حسّ  آیند ، گذشته، همچنی  سه زما  حال .و تعق  یر شناخت است فاهمهقوّ  
  .شویمیحس ی یرونصورت  بهی تخیّ  بندقوّ  صورت با

یر روییارویی بیا آنچیه قیوّ  حسّیی شییو لا  .شویمیرو  روبهشه حس یا حواس ما با عینی حاضر میآیا ه
 یعنیییسیتهلا اول، یربیارۀ مثیالِ کانیت  .متااوت اسیت 2«خته شد سا»و  1«یای  شد »حاضر و غایب یا آنچه 

 یااحساسات برحسب خوی احساسات( ارالیهلا نمونیه یخوی احساسات )بازنمای ییو بازنما« یای  شد »آنچه 
است. « حاضر  یع»احساسات از  میتثیر مستق یعنی ،ینیریو ش یو راج  به یو مز لا ترش ییاز چشا
« عیی  غاییب»از آنجیا کیه  .کنیدی، اشار  ممشاهد  شد  از پیش   یابه تصوّر خانه یستهلا یوم، یر بابِ  او
، متیثیر شید   شیی   کیه ازحسّیی  هیای قبلییِ قیواییریافت اسیاس البتیه، بیربار با اتکا به ذه  ای ، است

.Kant, 1997, p) کنیدرا نزی خوی ]یر یرو [ حاضیر میگیری و آ  می صورت خانه یر ذه « ساخت» 49).
بیه  ،حاضیری به تصویر چیزهای و معنابخشی سازساخت  و آرایش و نحو  ک توضیح سرهم، مجمو  یر
همچنیی   5.معنابخشیی لا قیو (3 4؛سیازکُی  لا قو( 2 3؛)تخی (ساز سرهم لا قو( 1یاری: ی ییگر بستگقوّ   سه

 لا ب( قیو 6؛یرسیازمصوّ  لا ( قیواز: الیفاست که عبارتند ییگر وابستهی به سه توانای، «سازسرهم لا قو»خوی 
قیوّ   را بیهتخیّی   سیازسیرهمقوّ   اخیر مرتبط بای ای  قوا کانت همهلا  8.پیشی  انتظارقوّ لا  پ( 7؛سازیانگار 

کنید ا مییتعق  مجیزّ  لا را از قو یاند و آ میوابسته ، شناختی سازند  یر ارتباط با وجه حسّ  /بخشصورت
(Kant, 1997, pp. 49-50). 

یهی بیه تصیاویر نقیش بخشیی و شیک هایی که یر صورتبه ترتیب اهمیت، قوا و قدرت و جمو یر م
 12؛«تقلیدی قدرت» 11؛«قدرت مصوّرساز»و  10ناسهفی 9«بخشقدرت یا توانش صورت»یارند، عبارتند از 

1. given
2. made
3. fictive faculty
4. faculty of composing
5. signifying
6. illustration
7. imagining
8. anticipating
9. formative power in itself

 اند. ا بتای این اصطلاا بتگزیده «قوه  سازنده»عبدالکتیم  شیدیان د  نقد سوم معادل 
شکناختی دا د و بکه منبعکی بکتای تولیکد خودانگیختکه  یشکانقدی جنبکه  معتفتد  آثا  پ« بخشقد ت یا توانش صو ت»مههوم . 10

و « حسّکی»هکا، د  دو سکطح رند. این نیتوی مولکد آگکاهی و منبکع تولیکد خودانگیختکه  بازنماییهای ذهنی اشا ه میبازنمایی
 (.Goy, 2010, p. 29رند )عمل می« مههومی»

11. Abbildungskraft

12. Nachbildungskraft
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ه وجی کیه تر گاتییمپیش .سازندمیرا ی تخیّ  که وجه تجرب . p, 1997, (Kant. 49)1«نگریقدرت پیش»
، زنیدمیرقم ی زمانمند را از وجه تجربک یر لا تخیّ ، سازند /بخشقوّ  صورت شناخت یر ارتباط بای حسّ 

معطیوف  3تقلییدی لا های قیوبازنمایی( 2؛ معطوف به زماِ  حال 2رسازمصوّ  لا های قوبازنمایی( 1، رواز ای 
 .(p, 1997, Kant.53) 5معطوف به آیند  است 4نگریپیش لا قوی هابازنمایی( 3؛ به گذشته

با ذکر مثالی از کانت ایی  مراحی  را روشی  ، هاآ و تعبیر زمانی « بازنمایی»های با توجه به انوا  حالت
پدیید  7«انبیو  کثیرات»که از مواجهه با است  هایی()انگار  6«تصاویری»ذه  یالما  یرحال ساخت   .کنیممی
یالمیا  یر حیال ، «رسیازقیو لا مصوّ »، حال یید  شیهری هسیتیم یربرای مثال، هنگامی که ، یر نتیجه و آیدمی

 .شیویمی منجیر ای کلیی از آ گیری انگیار منجیر بیه شیک نهاییت،  یراسیت کیه « هاییانگار »ساخت  
آوری کیه بازنمایی جدییدی پدیید میی، های گذشته و پیوند آ  با زما  حالبا رجو  به بازنمایی« تقلیدی قو لا »

 .متایاوت اسیت« کری  تخیّ »شوی که ای  عم  با متذکر می، کانت .است« بازتولیدیتخیّ  قو لا »عم  ، ای 
وجیوی نیامید  کیه  نتیجه، هنوز تیثیری بیه ، معطوف به آیند  است ویر«نگریقو لا پیش»سومی  توانایی، یعنی 

کیه  آییدی به وجوی میاپیوندی میا  آنچه از گذشته و حال پدید آمد ، بازنمایی مستلزم تصویری باشد، اما یر
  .(Kant, 1997, pp. 54-55) گیریصورت می بازتولیدیتخیّ  قو لا اساس  بر ای  عم  .معطوف به آیند  است

سازند  یر ارتباط بیا سیایر  /بخشقوّ  صورت با توجه بهی نو  بازنمایشش  رسد یر مجمو میبه نظر 
صیورت۔و پیش 9بنیدیصورت۔پس 8ی،بندصورت ار یوبعبارتند از: آید که میبه وجوی ی قوا به ویژ  حسّ 

سیه ی سیه وجیه زمیانبیر  افیزو  13.بنیدی قبلییصورت و 12،بندیصورت۔ضد 11،بندیصورت 10ی،بند
هرگیز ییک  - تجربیه لا بیه ابیژآنهیا  فیارغ از وابسیتگی - هیایتوا  گات کلا  ای  بازنمیای، میاولی بازنمای

یو نو  بازنمایی خویانگیخته ماهیومی: ، هانمونهنار ای  یر ک .آیندبه حساب نمیرونوشت مناع  مح  
 توسیطی ماهیومی یو نو  بازنمای .ندوجوی یارنیز  (Goy, 2012, p. 29)و قوانی  فاهمه  مقولات()مااهیم 

 .شوییها حمایت میبازنمای قو لا  شناخت به منزلهلا قوّ  

1. vorbildungskraft

2. abbildung

3. nachbildung

4. vorbildung

.بنگتید (۱( نمودا  به. 5
6. images

7. manifold

8. abbildungen

9. nachbildungen

10. vorbildungen

11. einbildungen

12. gegenbildungen

13. ausbildungen
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با زما آنها  رابطۀ وی انوا  بازنمای، بخشصورت قدرت  عملکری توانش/:  (1) نمودار
 (نگا ندگان) مابعدالطبیعه یدرسگفتارهایر

  کانت یدر آثار پیشانقدی و بازتولیدتخیّل مولّد  .1 .1

و « بخشصیورت قیدرتِ »مستلزم یقت یر اصیطلاحات کانیت نظییر  ،بعد پژوهشی هابخشی گیریپ
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یر  یکک .درسکگفتار الیاری یر کنیار میییی  اصیطلاحات میا را وایقیت یر ا .است«  تخیّ »نسبت آ  با 
تأملاتی بر انسکانو  1شناسیدرسگفتارهای انسانچو  ی به سایر آیار پیشانقد مابعدالطبیعههای درسگفتار

زییر بحیث یو ، یر آییار پیشیانقدیتخیّ   لا کلی مطالب کانت پیرامو  قو طور به .نیز رجو  کنیم 2شناسی
یر همیا  البتیه،  5.بخشصیورت ییا 4سیازتصیویرقوّ لا  و 3که عبارتند از: قدرت سازند  گیریمی قرارماهوم 

بخش / سیازند  قیدرت صیورتتوانیم از ترکییب بنا برای  می 6.اندییگر نیز استاای  شد جای یکمطالب، به
« عمی »و « محصیول»از یو وجیه  7باید به یقت  تمایزهای ای  یو ماهوم را با یریافیت حسّیی .استاای  کنیم

قیوّ لا کیه یر حالی ؛ ارایی( و محصول آ ، تثیرات است بررسی کنیم، یعنی نو  عمِ  احساسات، مناع  )غیر
هیر یو  با وجوی ای  تمیایز، .است 8، عملی سازند  و فعّال یاری که محصول آ  تصویربخش / سازند صورت

؛ به حسیاب آینید« یریافت شهویی یا حسّی»ه تعلق یارند، اما ای  تعلق بدا  معنا نیست ک 9به حساسیت
 .(Dyck, 2020, pp. 2-3)کند هرچند عملکری قوّ لا سازند  محدوی به موایی است که حواس فراهم می

و « مولّیید»، یربرگیرنیید لا یو قسییم فعالیییت اسییت کییه بییه زبییا  کانییت، بخش / سییازند قییوّ لا صییورت
هریک با وجیو  خیوی،  .است« ارایی غیر« »ارایی»وجه  یویارای  یک از آنها نیز هر .هستند« بازتولیدی»

سیه ظرفییت  .آورنیدارایی به وجوی می چهار حالت یعنی بازتولیدی ارایی و غیرارایی، مولّد ارایی و غیر
هلا مولّید شیاخییگیر،  سیوی از .گیرنیدمی قیرار ارایی زمانی تصاویر از ای  منظر زیر شاخهلا بازتولیدیِ غیر

کانیت بیرای آ  یو و  اسیت 10ی تخیّی بخشیصورت قیدرتآنها  که یکی از یاری تلایارایی نیز اقسام مخ
 .(p, p2020, Dyck. 3-5)کنید کلیی را شناسیایی میی طیور بیه 12«سراسیر ابیدا »و  11«خلیق شیاعرانه»

 14مستق  و قیدرت خلیقهلا جنب 13سازند  ی/بخشصورت هایکه تقریبا  از میا  حالتتخیّ   یبخشصورت
هلا ذیی  شیاخ فیانتزی، بندییر ای  تقسیم .کندموای موری نیاز خوی را از حواس یریافت می، اریتصاویر را ی

1. lectures on anthropology

2. reflections on anthropology

3. formative power (bildene kraft)

4. formative faculty

5. bildungsvermögen

شکود؛ او تمکایز قائکل می bildende karftو bildungsvermögenمیکان  1999بنا بکه گکزا ش دایک ، مکتیکل د  منبکع سکال . 6
bildende karft  ا بخشی از bildungsvermögen آنچکه بکی»تت د  ا تباط بکا ط با شهود و به عبا ت  وشنداند ره د  ا تبامی
 شود. مطتا می« واسطه داده شده

7. sensation
8. image (bilder)
9. sensibility (sinnlichkeit)
10. einbildungskraft
11. poetic creation
12. all invention
13. formation
14. invent
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تکأملاتی بکر با توجه به توضیح کانیت یر  .تااوت یاریتخیّ  ی بخشصورت که با یاری قرار ارایی مولّد غیر
 «فیانتزی» .گیذاریمییفانتزی مناع  است و بر میا تیثییر  - استفعّال  کهتخیّ   بر خلاف - شناسیانسان

  .(Makkreel, 2001, p. 389)های ماست و الم هامنب  لذت
بیا چهیار قیوّ   ایی  .کنیدمییحساسیت اشار  قوّ   ای یر ارتباط باقو ی هاییکانت به توانای، سر انجام

ی مناعی  بیا میوایصیورت  بیه توانیدمی  ای  قوّ  .کندمیعم  فعّال ی از وجه مناع  و گاهی گاه، حالت
ی روی هیم عمی  کنید و کیارصورت فعّال  به تواندمیقوّ   ای  .آیدمییست ه ارتباط بگیری که از حواس ب

ی یر ارتباط با حساسیت مربیوط بیه وجهیقوّ   ای مولّد  مناع  وارایی  غیر شاخه .موای حواس انجام یهد
ی گر یر ارتبیاط بیا بازتولییدگرو بازتولیید، مناعی  ارایی غییر شاخهلا  .کنداست که لذت و الم را فراهم می

قیوّ   یر اختییار خیویی ها به تنهاییاز ای  توانای برخی که بینیمبعدها یر نقد اول می .گیریمی قرارتصاویر 
های مرتبط با مااهیم هم پریاختیه شید  کیه تمرکیز آیار پیشانقدی به تصویرسازی یر .گیریمی تخیّ  قرار

 .طلبدمجال ییگری می، آ  بر

ل  نقش :(1)شئل   (نگا ندگان) در نقد اولتخی 
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 بازتولیدی و ترکیب در نقد اول، دتخیل مولّ  .2 .1

ک بیه ریشیه مشیتر ،یبنیدجمی عنیوا   بیه، (A15, B29)هر یو ویراست نقید اول هلا کانت یر پایا  مقدم
ای اری که شاید از ریشیهیو یسته شناخت بشری وجوی ی»، کانت به گاتهلا  .کندمیحساسیت و فاهمه اشار  

از ؛ «فاهمیه»و  «حساسیت»ای  یو یسته شناخت عبارتند از ، ناشناخته برای ما بر آمد  باشنداما ، مشترک
، ۱۳۹۵، )رانکت« اندیشییمهیا مییما به ابژ ، از طریق فاهمهاما ، اندشد  ها به ما یای ابژ ، طریق حساسیت

یای  .شیویمستقیم به ما یای  نمیی صورت بهحساسیت هم که حتی محصول ای مُسلّم  .(۷۸، ۹۶۔۹۷ ص
حسّیی ی هیامح  زما  و مکا  بیه یای ی هاآیند و فرممینمایش سوژ  یر  صورت یر قالبی حسّ ی ها

 .کنیدمییرا فیراهم اُبیژ     ایکس امکا  اندیشیید  بیه فرم ابژ ی بازنمای صورت فاهمه با .شویمیاطلاق 
  .پذیر استامکا  ،ی تخیّ از طریق حیث زمان حساسیت و فاهمهک ریشه مشتر

او یر  .«تخیّی  بازتولییدی»و « تخیّ  مولّد»یو وجه قال  است که عبارت است از تخیّ ، کانت برای قو لا 
یربار لا بُعید پیشیینی و تجربیی تخیّی  توضییح یای  اسیت  -1یر جز  سوم -« استنتاج مااهیم مح  فاهمه»
(A115-116).  افزو  بر ای ، بیر وجیه  .نگریبه تخیّ  به یو صورت تجربی و استعلایی هم میبدی  معنا کانت

توا  با رجو  بیه ویراسیت یوم می .کندشوی، تثکید میمولّد و بازتولیدی هم که یر آیار پیشانقدی هم یید  می
تر یربار لا تخیّ  مولّد و بازتولیدی را یافت: تعریف مختصر و روش  (B151-152)و بندهای 

نکامم و بکدین مکیتخیّکل مولّکد   ا هت از گکاهی من آن، خودانگیخته باشدتخیّل  رها جاییت
رنم رکه تکتریبش منحصکتاً تکابع قکوانین تجتبکی ای جدا میبازتولیدیتخیّل   ا از طتیق آن

بکه تبیکینِ امککان شکناخت پیشکینی ، و به همکین دلیکل، قوانین تداعی است ، یعنیی[]حسّ 
 .(۲۱۸ ، ص۱۳۹۵، )رانت رندرمکی نمی

مطلیب خیوی را بیا تمیایز مییا  منطیق عمیومی و منطیق  (A76, B102) - نقد عقک  مضک  یر -کانت 
ذهی  ی شرایط پذیرندگی، حسّ ی هاکند و با تشریح مراح  اطلاق زما  و مکا  بر یای استعلایی آغاز می

  ید:گو، میای  شروط بر مااهیمی و تثییرگذاراُبژ  ی بازنمایک ما و نیز یر

پذیتفتکه ، ن بت سیای معیّ رند ره این رثتت ابتدا به شیوهخودانگیختگی تهکت ما ایجا  می
مککی 2«تتریکب»مککن ایکن عمککل  ا  .شکناخت ایجککاد شکود، و متحکد شککود تکا از طتیککق آن

  .(۱۶۷ ، ص۱۳۹۵، )رانت نامم
 سازی:را روش  می آ های گوناگو  را توصیف و جنبه «ترکیب»عم   (A77-78, B103)ه، یر ایام ،کانت

 است.«  آنهاطو  عام و امکانِ شناختِ پیشینیها بهه به ابژهد با ه  نسبت فاهم»عنوان این جزء . 1
2. synthesis



۸۸ یاپی، شماره پ۱۴۰۰، تابستان 2، شماره 2۳سال  ،ی۔کلام یفلسف  هاپژوهش ۀفصلنام|       ۱۱2

رند و ایکن عناصکت  ا د ون ها تجمیع میتتریب است ره حقیقتاً عناصت  ا بتای شناختتنها 
منشکاء شکناخت نخسکتین ه  اگت بخواهیم د بکا بنابتاین،  .سازدن متحد میی  محتوای معیّ 
، عکام طو تتریب به .تتریب است، چیزی ره باید به آن توجه رنیمنخستین ، خود حکم رنیم

محصکول نکوعی رکا رتدِ نهکس اسکت رکه  ، یعنکیاستتخیّل  [قوّه  ] محصول محض[ …]
نخککواهیم شککناختی و بککدون آن مککا هتگککز هککیچ؛ رو رو انککه اسککت، امککا هتچنککد نککاگزیت

 .(۱۶۷۔۱۶۶ ، ص۱۳۹۵، )رانت داشت

ای یافتیهی کلیتبندهای مناری حساسیت به قالب صیورت یای .ترکیب برای تجربهلا ایراکی انسا ، لازم است
هیای احساسیی فاقید تجربهلا ایراکی هرگز آگاهی گذرای یای  -بنابر نظر کانت  -یر ای  گذر  .شوندریخته می

کثیرات شیهویی از  .اسیت« کثیرات شیهویی»شعور نیست، بلکه آگاهی از چیزی است که به اصطلاح او 
عنیوا   همیانی اسیت کیه کانیت از آ  بیه بندی کثرات،ای  صورت .اندبندی شد یافته یا صورتپیش  ساما 

 گونیههما  .(Lennon, 2017, pp. 36-37) ای از تخیّ  مولّد استبری که فعالیت ویژ می نام «ترکیب»عم  
یر رسیال  پیشیانقدی بحیث مولّید  تولیدگر وتخیّ   سازند  با تکیه بهقوّ لا  و مناع فعّال  تر از وجهکه پیش

 .یهیدرا تشیکی  میی« ترکیب»است که اساس قوّ   ای فعّال  وجه -ظر کانت یر ن -« تخی  مولد»، کرییم
 اسیاستخیّی  مولّید،  .کندغایب تصویرسازی میاُبژ   گر هم یر ترکیب نقش یاری و هم ازبازتولیدتخیّ ، 
 .(۲۶۸ ، ص۱۳۹۸، )آفتین یهدبازتولیدی را تشکی  میتخیّ  

یر همیی   .را روشی  کیرینش ترکیبیی آ  با تمرکز بیر کُیتخیّ   بررسی شد، ضرورتِ نقش آنچه تا کنو 
هیایی حسّیی تیا یر ایی  جیا از مرحلیه یای  .راستا یر نظر یاریم ماهیت و عملکری تصیویر را بررسیی کنییم

تصاویری ساخته  )فرشتلون ( خوی یصورت نمایش یا اراله )یارشتلون ( به صورت بازنمایبازنمایی یعنی از 
  .یهیمهای کلمهلا بازنمایی وابستگی آ  به تصاویر را شرح میما با ارجا  به ریشه یر ای  مرحله .شویمی

 و ترکیب ی بازنمای، تصویر .1 .2 .1

، بدسیت آییدتخیّ   موضو  ییگری که باید با یقت بررسی کری تا یرک بهتری از ماهیت تصویر و عملکری
ارالیه  - نمیایش صیورت ییای حسّیی ها  یای شد بدی  منظور باید یو وهله یای  .است« بازنمایی»ماهوم 

کلیی صیورت نمیایش ییا ارالیه طیور بیه .کنیمی را معرف 2)فرشتلون (ی بازنمای صورت و 1)یارشتلون (
یارشتلون  یر نقد سیوم  .ای یارینقشی حاشیههای حسّی نزی کانت یر نقد اول گرچه مهم است، اما یای 

1. darstellung

2. vorstellungen
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ه گاتهلا منتقدا  کانت ماننید گروبنِیر روییارویی بیا زیباشناسیی ب .گیریعهد  میاست که نقش مرکزی را به 
معیایل لاتیی  و یونیانی کلمیهلا آلمیانی  .(Helfer, 1996, p. 2)شوی کانتی با تصوّر یارشتلون  ممک  می

افکنید ، خطیوط یور، نقشیهلا گیری ییا طرحوسیلهلا قالیببه معنای شکلی است که یر زیر به 1یارشتلون ،
یای  تحتِ ظهیور ییا وجیه انداخت ، نمایشچشم 2کانت معنای اراله بصری، .شویجای میکلی یا الگو، ای
های حسّی وابسته بیه نظر کانت از صورت نمایش یا اراله یای  مدِّ یر نقد اول، معنای  .کشدآ  را بیرو  می

ر است یا وجیوی انتقال محسوس آنچه حاض»استاای  روزمر لا آ ، یر زما  آلمانی ]یر آ  یور [ است که با 
یهید کیه بیه ینشیا  م یاتییرا همیرا  جزل شد  است که یای  یرییر مجمو ، تصو .مترایف است« یاری

 .(Helfer, 1996, p. 22-23) دیآیچشم م
 (B194)  اسیاس یر میییاند و بیر هشناخت را وابسته به حساسیت می (A19/B33)کانت یر بخش 

« شید  یای »ایی   .گییریمی به ذه  یر نظراُبژ   «شد  یای »بسته به وا، را که واقعیت ابژکتیو یاریناختی ش
را یای  اُبیژ   نقید اول ارالیه (B195)او یر  .شیویمیانجام  نمایش یا اراله صورتهلا چیزی است که به وسیل

کنید.  داییپیاند که شناخت بتواند واقعییت عینیی میبه روشی اُبژ   نمایش یا اراله صورت و ییایگ مرحلهلا 
ممکی   ایی یمعنیا اسیت کیه بتیوا  بیه اُبیژ  یر تجربیهلا واقعی  یبد نجایاُبژ  یر شهوی ا واسطهیشد  بای ی

، بازنمییایی ماهییومی .اُبییژ  اسییت واسییطهیشیید  بیی ارالییه )یارشییلتون ( یای ۔. صییورت نمایشدیشیییاند
 .ی را طیی کننیدسیازیحسّ  فرایند باید، ممک  شویی، شناسایکه ای  فرشتلون  است و تمام مااهیم برای

، بازنمیایی خیالی صیورت است که ماهوم به منزلهلا  3سازییحسّ ی شد  ماهوم یر شهوی یعن یای بنابرای ، 
یشیدِ  بی یای ، نمایش صورت .(Helfer, 1996, p. 24)شوی پر میحسّی  شدِ  اطلاعات یای  صورت با

یشیدِ  بی یا یای ی بازنمای صورت، ون فرشتل .همرا  استی، سازییر شهوی است که با بصراُبژ   واسطه
  .اندیشیداُبژ   توا  بهبازنمایی است که از طریق آ  می، ماهوم ابژ  .ماهوم یر شهوی است واسطهلا 

حقیقیت،  یر .بازنمیایی متایاوت اسیت صیورت بیاوضیوح  بیه 4«یحسّ  شد  یای »صورت اراله یا 
کنید تیا که یر ذه  حاضرند را بازنمایی می ها(د مااهیم و ای، )شهویهاایراکات پیشینی ی بازنمای صورت

 یرحسّیی  یای لا  .(Helfer, 1996, p. 25) ییا ممکی  فکیر کیریی یر تجربیه واقعیاُبیژ   بتوا  به از طریق آ 
هیئیت کلیی ایی ، کلییطیور بیهشوی و بازنمایی بازنموی  میی به نحوی بصری عدنمایش و با بُ  صورت

رنتد. معادل یونانی آن واژه  متربکی اسکت رکه از دو واژه  استهاده می Hypotyposisو یونانی  exhibitoاین واژه  ا متتادف با لاتین . 1
گیتی یا طتا افکنکدن، خطکوط دو ، نقشکه  وسیله  قالببه معنای شکلی ره به typosisیتِ یا زیتین و به معنای زیت، ز hypoهیپو 

 (.Helfer, 1996, p. 22) رلی یا الگو، تشکیل شده است 
2. subjection sub aspectum

3. Sensibilization

4. sensible presentation
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ی کلی طیور یر شهوی بیهی بازنمای صورت یر،   یلی میبه ه .نمایدم آ  بازمیبازنموی  را یر ارتباط با ماهو
  .شویمیانجام ی یر شهوی کاری حسّ ی هاشد  یای  فرم یای ی از طرف فاهمه روفعّال  طورِ  به

 شناخت و تصاویری، حسّ  کادرا .2 .2 .1

ایی  تصیاویر  .یهیدمییضیح به تصاویر توحسّی  ی ایراکوابستگیربارۀ ، «A120» کانت یر بند معروف
تصیاویر یربیارۀ کانیت  .متااوت هستند، اندمااهیم که یر بیرو  تولید شد ی هابا تصاویر مصداقی یرون

  یهد:میچنی  توضیح حسّی  ایراک

و مکن ، نکامیممکی «تخیّل»  ا بتای تتریب این رثتت د  ما وجود دا د ره ما آنفعّال ه  ی  قو
تخیّکل ، واقع د  .نامممی «د یافت»، شودطه بت اد ارات اعمال میواس ا ره بیتخیّل  عمل

تکیثتات ایکن  از پیشباید تخیّل ، اینبنابت .رندایجاد می 1تصویترثتتی از شهود  ا د ون ی  
 .(۱۹۸ ، ص۱۳۹۵، )رانت  ا د یافت رندآنها  ، یعنی ا د  فعالیت خود بپذیتد

 .ه ما را به یای تصویر به منزلهلا تصاویر عینیی و ییید  آنهیا بینیدازیمطلب ذکر شد  یربارۀ تصویر نباید بلافاصل
نظیر کانیت  میدِّ ماهیوم »ای  نکته تثیید کری  اسیت:  لنو  هم بر و نظر است تصویر به معنای وسی  کلمه مدِّ 

 .(Lennon, 2017, p. 35)« شید  اسیت تنها معطوف به یلالیت بصیری نیسیت و یر معنیای وسیی  آ  بییا 
بدو  ای  نیروی پنهیا  و رازآمییز،  .شویکند که منشث شناخت واق  میق  تصویرهایی تولید میمست تخیّ 

های ذهی  ینبال القالیات و تیداعی ای معمولی یا تقلیدگر و یا متداعی خواهد بوی که مدام بهتخیّ  هم قوّ 
د سیازند  باشید، توانیتخیّی  می .شوییر ای  صورت، یر مسیر شناخت  به گمراهی هم کشید  می .است

بینیی کنید و از وجیه مولّید خیوی ایراک و شیناخت را میدیریت تواند خطوط و مسیر شناخت را پیشمی
گیذاری، امیا گری است که حدّ و مرز خوی را هم یر مواق  لازم پشیت سیر میتخیّ   چو  معجز  .کندمی

اهات و فخر کانیت یر توجیه بیه کنیم که مایهلا مب، رجو  می(A120) عق  مض  نقداکنو  به پانوشتی از 
 های تخیّ  شد  است: توانایی

شناسکی هکیچ  وانه  رنکون بکه مخیلک تا، جزء مقوم ضتو ی خودِ اد ا  استتخیّل  هر این
و ، انکدبه بازتولیدات محدود رکتدهتنها   اقوّه  ی  دلیل این است ره این .خطو  نکتده است

 ا آنهکا  ، بلککهرننکدتیثتات  ا بت ما عتضه میتنها هن حواس، اندره گمان رتده دلیل دیگت این
بکت  افکزون - این جتیان، بدون ش ، اما رنندها  ا تولید میرنند و تصاویت ابژهتتریب نیز می

1. image
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نیازمنکد  بکه رکا رتد تتریکب ایکن تکیثتات ، یعنکیهنکوز بکه چیکزی بیشکتت - پذیتش تیثتات
  .(۱۹۸ ، ص۱۳۹۵، )رانت است

یر تخیّی   لا هما  نقیش قیو .ی فراتر از ایعای تجربی مسلکی یر ساخت تصاویر استای  امر بیانگر چیز
ترکییب فراتیر ، یر نتیجه .(Matherne, 2015, p. 738)است « چیزی بیشتر از پذیرش تثیرات»کری   فراهم

نییز  شیاکله اطلاق مااهیم یر مرحلهلا  ای  یر مرحلهلا  علاو  بر .انجامدمی گیری تصاویربه شک ، از تثیرات
 .شویمیساخته ی ترکیبی ارابطه

فراتیر ، شیاکله .یک ماهوم از خوی ماهوم و از هر یک از مصاییق و تصویر آ  ماهوم متااوت است 1شاکله
ی خیالی بیرای ییک ماهیوم صورت یر ایجایتخیّ   روش کلی، تصوّر خیالی خاصی صورت طرح کلی از

حیال،  ایی  بیا .ک و شاکله به امکا  ماهوم مرتبط استتعلق یاری و مصداق به ایرا «فهم»ماهوم به  .است
خییالی و  صیورت ای است برای ایجیایقاعد ، شاکله .شاکله یک ماهوم از خوی ماهوم ناشی نشد  است

، یر نتیجیه .(۲۰۵ ، ص۱۳۸۹،  نترکو)شیوی جیای مییایعید  ای است که بر طبیق آ  قاخیالی صورت یوم
 .کنیدمییرا ممکی  ی بخشیتجربیه و وحیدتی ممکی  بیرای فاهمه نمایش شیهویهای تصورهاشاکله 
شیهویها و  اسیت کیه نمیایشی تصویرشبه، تصویر۔شاکله .و هم مقولی استحسّی  هم 2تصویر۔شاکله

ی گییرهمچنیی  شیک  .کنیدمییهمیوار ی از سینخ ترکیبیی ممک  فاهمه را منطبق بر تصاویری تصورها
مییرا متناسب با ای  تصورها یا قواعید ممکی   د ()معطوف به آینی تصویرهاییا پیشی خیالی هاصورت

تصیویر و نییز تصیویر و ، ترکییب ت مباحث کانت نزی هایدگر بحث رابطیهلا میبا توجه به اهیر ایامه،  .کند
  .گیریمی میزما  را پ

نزد هایدگرتخیّل  تصویر و، ترکیب رابطهٔ  .2
 ترکیب  .1 .2

یر و ، نقید اول متمرکیز شید  ی ویراست یوم بر ویراست اولِ به جا مابعدالطبیعهه  کانت و مسئلهایدگر یر 
( A15, B29)او با اتکا بیه  .مشترک آ  یو توجه کری  استهلا به ریش، حساسیت و فاهمه یربارۀلاتاسیر خوی 

جیواری صِیرف تعبییر یک هیمعنوا   به کند که ای  یوگانگی مناب  شناخت نبایدبیا  می (A50, B74)و 
هلا ما را به مسیئل، و نه تساوی میا  ای  یو3«ییگریکبه  تعلق»هلا و جنب انجامدمی شناخت بهآنها  اتحای .شوی

1. schema

 ای بتای تولید تصاویت است.ای ایجاد تصویت بتای ی  مههوم است و به علاوه، قاعدهتصویت،  وشی بت۔شارله. 2
3. belonging-together
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ترکییب و هلا انسیا  یر ذات خیوی زمینی 1«شناخت متناهیِ »او معتقد است که  .کنداصلی کانت نزییک می
شیناخته یو منبی نا بیه ریشیهلا  - (A15, B29)خوی کانت یر  لا اشاربر  افزو  - دگرهای .اتحای ای  یو را یاری

کنید رجیو  میی (A835, B863)یر انتهای نقد اول بندی  به، شناخت سوبژکتیوی حساسیت و فاهمه برا
شید  مطرحیر شناخت متناهی ما « ریشه»به یک آنها  و اتصال« فاهمه»و « حساسیت»که یر آ  یو منبِ  

مییترکیب فیراهم ، اول را یر وهلهلا ک مشتر ای  ریشهلا ، ترتیببدی  .(Heidegger, 1997, pp. 24-27)است 
طیور بیه۔بازنمایی»بخیش اسیت و ناسیه وحیدتیرو  خیوی فیی، عمی  ترکییب، طبق خوانش او .کند

بیا شیهوی محی  یر ارتبیاط اسیت و سیو، یک که از آنجا از .است، بخشیحاص  از ای  وحدت2«کلیِ 
همدیید »عنیوا   بیه شهوی مح ترکیب مح  یر ؛ تخی  لا قوهلا واسطبا فاهمه مح  و بهییگر،  سوی از

 .کنیدعمی  میی 4،«تثملی مح هلا جنب»عنوا   به و همزما  یر فاهمه مح  )تجمی  مح ( 3«مح 
، گیری سیطحی نیسیتیر اینجا یک میانجیتخیّ   کند که نقشبیا  می«A78-79»با توجه به بند هایدگر 

پیوندنید یکیدیگر میی ی بیهتجمی  مح  و ترکیب محی  تیثمل،  یر تخیّ  .یاریاهمیت ساختاری  بلکه
(Heidegger, 1997, pp. 44-45).

یاند و به نظر او، حتی اگر آ  را نظریهلا شیناخت بیدانیم، نمی 5«نظریهلا شناخت»هایدگر، مسئلهلا نقد اول را 
از حسیات اسیتعلایی و تحلیی  اسیتعلایی او  او معتقد است تاسیر .است 6«شناختی شناختنظریهلا هستی»

از ایی  منظیر، انقیلاب کیوپرنیکی  .کنیدهیدایت می 7عمومی مابعدالطبیعه مثابه به« شناسیتیهس»ما را به 
بیر  افیزو  - هایدگر یر ای  ایر .(p, 1997, Heidegger. 11) آوریرا به مرکز می 8شناسیکانت، مسئلهلا هستی

حسییات اسیتعلایی و های خوی یر باب ییدگا  - حساسیت و فاهمهک ریشه مشترعنوا   به اشار  به ترکیب
 .(۱۲۶، ۱۰ ، ص۱۳۹۶، )عبدالکتیمیکند میتحلی  استعلایی را مطرح 

 ترکیب و زمان  .2 .2

کنید، ارتبیاطی اسیت کیه او مییا  یو منبی هایدگر یربار لا رابطهلا تصویر و زما  را مشیخص می آنچه خوانش

.Heidegger,1997, pp. 14-17 بتای اطلاع بیشتت از تناهی شناخت از نظت هایدگت، ن :. 1
2. general-representing (allgemein-vorstellen)
3. purely synoptically
4. purely reflectively
5. theory of knowledge
6. theory of ontological knowledge
7. metephysica generalis

سکازی دهد. به جهت اهمیت جای طتا آن، پیش از استنتاج استعلایی و شارلهشتا می« A98»بحث تتریب  ا د  فقته  ،رانت. 8
مابعدالطبیعه هدف خاص خکود  ا دا د. هکدف، نشکان دادن امککان د ونکی بکتای  عنوان سومین متحله  بنیان نهادناستعلایی، به

 (. Heidegger,1997, p. 124شناختی است )وحدت بنیادین تتریب هستی
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او با اشار  به سه منب  سیوبژکتیو  1.کندمی گانه و حیثِ زمانی تصویر برقرارهای سهسوبژکتیو شناخت، ترکیب
 گوید: می… گانه وهایی یر باب ای  عناصر سهکری  پرسش شناخت یر ذکر مقدماتی و پس از مطرح

گانه باید شکالوده  ا فکتاهم استنتاج استعلایی ره از خلال این بت سی تتریب سه، بدون ش 
رکانون وسکاطت  ، بلکهان قوای دیگت نیستای میقوهتنها تخیّل نهه  دهد ره قونشان می، رند

 .(Heidegger, 1997, p. 124)است آنها  میان

حساسییت و فاهمیه یر هلا یابت کند کیه ریشی، هاترکیب «زمانی یرونی» ویژگیِ  یای  او سعی یاری با نشا 
 ما  از نظیرارتباط سه ترکیب با زیر ایامه،  .(Heidegger, 1997, pp. 124-125)است  استعلاییتخیّ   لا قو

  .کنیمرا بیا  میهایدگر 

 دریافت محض  عنوان به ترکیب محض .1 .2 .2

 .اکنو  یر خوی کثرات را یاری و محتیوای نمیای آ  نییز کثیرت اسیت۔پذیرشِ اینجا شهوی تجربی به منزلهلا 
 … (و ، آ اکنیو  ، )اکنیو  ایی هیا تواند بازنمایی شوی و ذه  میا  توالی اکنو آنجا که ای  کثرت نمی از

و پیذیرفت  تیثیرات مقیدور میی 2«مرور سری  و گذار»تنها از خلال ، ای  تمایز، تواند تمایز قال  شوینمی
چییزی « عینیا  »ویژگی آ  پذیرش  .است 4«ترکیبی»که به خویی خوی  3شهوی بازنمایی کثرات است .شوی

بیه نحیو  5گیری فیرمایی  شیک  .ها عرضه شید  اسیتاست که یر هر نما )تصویر( از امتدای توالی اکنو 
 .بر ای ، شیهوی محی  نییز وجیوی یاری افزو  .(Heidegger, 1997, p. 126)است  Ab-bildenواسطه، بی

عنوا  شهوی مح  نه به معنای چیزی که یر شهوی مح  به شهوی یرآمد  و نیه بیه معنیای شیهوی  زما  به»
کیری  چییزی اسیت کیه یر  بخشیی شیهویورتعنوا  شهوی مح ، ص زما  به .چیزی است که اُبژ  نداری

 ,Heidegger) «یهیدیسیت می ماهوم کاملی از زما  را بیرای نخسیتی  بیار بیه ای  .شویشخص شهوی می

1997, p. 123). ها مواجه هستیمیای  صورت زما  به منزلهلا  ، یعنییر ای  مرحله با نو  اول زما  کانتی. 
بندی نمیای یای  )صیورتشیدنی شهویِ آنچه عرضیه .است 6«پذیریِ اصی یریافت»، شهوی مح 

شیهوی کیه  حیالی یر؛ ناسیه اسیتاکنو  فیهلا واسطنمای بی بندی پدیدآورند ()صورت لا و سازند، شد (

 .[ به تتریب پتداخته استA95« ]د با ه  مبانی پیشینیِ امکان تجتبه»رانت، د  ویتاست اول و د  بخش . 1
2. run through
3. repraesentatio singularis
4. synthetic
5. forming-form
6. original receptivity
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 حیال شهوی مح  بالذات با خیوی زمیاِ  ، سر و کار یاری، ای که یر اکنو  حاضر استتجربی با هستند 
[ اکنو  ماننید و  لا ]سازند لا یهندشک ، ترکیب مح  یریافت .(Heidegger, 1997, p. 123)یاری  کار و سر

  .هاستتوالیِ اکنو 
ها د  د ون افق چیزی ره مکاتوالیِ محض ارنونعنوان  به زمان د  اصل باید، این اساس بت
وجکه  هکیچ بکه هاتوالیِ ارنون، با وجود این .تهسیت شود 1«رنیمبت اساس زمان حسا  می»

دهکد زمکان بکه اسکتعلایی اجکازه مکیتخیّل ه  قو، د  مقابل .یل آن نیستزمان د  حالت اص
 این زمکان اصکیل اسکت 2شدن ۔آغاز۔عنوان مجوزها ستچشمه بگیتد و بهعنوانِ توالیِ ارنون

(Heidegger, 1997, p. 123).  
انید و زمیا  یرا زما  اصی  نمیی آ ، اما دگر یر بخش یریافت و شهوی نیز قال  به تصویر و زما  استایه

، تیوالی محی ، کنید شیهوی محی اشار  میییر ایامه،  او .یاندی میاستعلایقوّ  تخیّ   اصی  را متعلق
 متعلیق بیه، زما  اصی  .هستقوّ  تخیّ   ی و بازتولیدگریبخشصورت ها یر اساس وابسته بهامتدای اکنو 

  .استی استعلایقوّ  تخیّ  

  3د محضبازتولیعنوان  به ترکیب محض .2 .2 .2

یهید کیه ذهی  مییمییتوضیح «  ترکیب بازتولید یر تخیّ  لا یربار»کانت یر بخش ، طبق خوانش هایدگر
بیه ۔ایی  یوبیار  .بازنمیایی کنید - «بیدو  حضیور ابیژ »حتیی  - تر یریافت شد تواند چیزی را که پیش

توانید ولیدی زمانی میترکیب بازت .بخشی استنوعی وحدتاساس،  ای  بریا هما  بازتولید  4آوری  ۔یمر
عملکیری از یسیت نیدای  ، یر ای  ترکییب، یر نتیجه «یر تاکر وجوی یاشته باشد»بخش باشد که وحدت

مییا  آنچیه  5«تمایز زمانی قال  شوی»ست که ذه  اممک  ای  از یست ندای  تنها زمانی  .ضروری است
یر حالیت بازتولییدی از آ  طرییق  ترکییب تجربییاساس،  ای  بر .بوی  است« یر آ  زما »یا « ترپیش»

تجارب میا هلا ناسه باید از پیش و به نحو پیشینی نسبت به همفی 6نیست ۔ییگر ۔ ممک  است که اکنونی که
حیالتی عنیوا   بیه یوبار  آوری  شد  و متحد با اکنوِ  خاص باشد و ای  چیزی است که یر بازتولید مح 

  .(Heidegge, 1997, p. 127)یهد از ترکیب مح  رخ می

1. reckon with time
2. letting-spring-forth

 دهد.مطالب خود د  این بخش  ا ا ائه می a100-102هایدگت با اشا ه به . 3
4. bring-forth-again

5. differentiates time

6. no-longer-now
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 1بازشناسی محضعنوان  به ترکیب محض .3 .2 .2

، بایید پییش از همیه باشید، ترکیب سوم با توجه به تکوی  تجربی بسیط ماهیومیِ آ ، دگرهای طبق تاسیر
آ  بایید بیوی   محی یربیارۀ  .کنیداول یو ترکیب ییگر را هدایت مییهلا ای  ترکیب است که یر وهل یعنی

متقابلا  ترکیب بازشناسیی بایید ، آوری  بوی ۔یمربه ۔ امکا  یوبار  لا ولیدی سازندگات از آنجا که ترکیب بازت
ی افیییق وجوجسیییت، بازشناسیییی .چییییزی[ را ارالیییه کنییید یای  امکیییا  شیییناخت  ]تشیییخیص

یهیی شیک  وجوجستای   .کلی است طور به 2ما ۔ یروبرو ۔ چیزی از پیش ۔ نگهداشت ۔به ۔بوی  ۔ توانا
بیر ایی   .(Heidegger, 1997, p. 130) تدایی ]چیزی از پیش[ به معنای آیند  اسیتابکری   اصیِ  پیوست

شیک  لا قیو، اسیتعلایی یر حالیت محی  خیویتخیّی   لا اگیر قیو»کیه  گییریمی نتیجیههاییدگر ، اساس
تخیّی  لا [ قیو…]، بخشیدکیه زمیا  مییبدی  معنا ، یهدمییر خوی به زما  شک  3،بندیصورت یهند /

  .(Heidegger, 1997, p. 131)« زما  اصی  است استعلایی ]خوی[
از پییش نظییر بیه نظییر آ  یریافیت  ییک،و تاکیرِ محی  یر هیر ، مح تخیّ  ، یر شهوی مح 

های ترکییب محی ای  حالت، همزما  .و بازشناسی مح  ترکیب وجوی یاری بازتولید مح ، مح 
 .(Heidegger, 1997, p. 125)یهید ی  مییشناخت  با هستند  را تشکهلا شرط امکا  ترکیب تجربی یر رابط

و تاکیر تخیّی  ، هیای شیهویبازنمیاییهلا اگر هم :پرسدمیهایی از بحث کانت با ارجا  به قسمتهایدگر 
چییزی را از  آیا ویژگی زمانیِ ای  ترکیب]ها[ نیسیت کیه هیر، گانه هستندهای سهتحت حکمرانیِ ترکیب

ارتبیاط  لا یهندای  مبحث نشا  .(Heidegger, 1997, p. 125) یر کنترل خوی یاری؟، پیش به نحوی یکسا 
ی هاییدگر یر چنیی  خوانشی .وجیوی یاریی است که یر یریافت و بازتولید و بازشناسیی هایزما  با ترکیب

هیا متناسیب سیاخته شید  یر ترکییبی است که با تصویرها، گذشته و آیند ، اکنو ای متوجه زما  به معن
  .و بنیایِ زما  مح  جریا  یارنداساس  بر ا ای  سه بُعد زم .است

 تصویر و زمانتخیّل،  رابطهٔ  .3 .2

 ییدگر بیا ارجیا  بیهاه .کنیدمییهمیرا  خیوی زمیا  را مطیرح ی تخیّی  بخشیصورت که رسدمیبه نظر 
ترکییب و زمیا  و بیه معنیای هلا به مسیئل بخشصورت قدرتهلا گانو ویژگی سه مابعدالطبیعهدرسگفتارهای 

  .پریازیو زما  می  تخیّ  کلی

.دهدمطالب خود د  این بخش  ا ا ائه می A103-110با اشا ه به هایدگت . 1
2. being-able-to-hold-something-before-us

3. forming faculty
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تصویتسککازی محککض  .د  ذات خککود وابسکته بککه زمککان اسکت 2«تخیککل 1یِ بخشکصو ت»
محصکول خکود  ا زیکتا ؛ شودمحض نامیده می و، این از .]ا تباط با حساسیت و فاهمه د [

پیش از هت چیز بایکد زمکان  ا ، دهد و د  خود وابسته به زمان استمیشکل، از خا ج خود
 .(Heidegger, 1997, p. 123) شکل دهد

هسیتند  متنیاهی را 3«استعلا و محسوس سیاخت »با عنوا   §۱۹هایدگر پیش از وروی به بحث تصویر یر 
کیه ی چرخشی .آ  اسیت 4«سیویبیه ۔ چیرخش»یاند که ای  مواجهه نیازمنید می حالز مواجهه با هستی

خیوی ، کیری ایی  عرضیه .یاشیته باشید را 5«آمید  ۔ ذه  ۔ به»سازی و باید مقدمات مواجهه را ممک  می
مسیتقیم آ  یر  ظرفیت مواجهیهلا ، یعنی 6،«یپذیرافتی/ یر یپذیرایراک» .استک برای ایرای نیازمند راه

رو، ایی  از .پذیری هیم ممکی  شید  اسیتایارک، کنیمبدی  تعبیر یر هما  لحظه که یریافت می .شهوی
آ  7؛«فرم یهید»، شویباید به آنچه از خارج عرضه می .وریرا پدید آ مشهوی افقهستند  متناهی خوی باید 

بنییایی بیا ترکییب محی  هلا یر رابطی )زما (شهوی مح  ، طور که یر استنتاج استعلایی نشا  یای  شد 
 بعیدهلا و یر مرحلی محقّیق افیق را 8«نگریستِ   منظرِ »ی بخشصورت اولهلا مح  یر وهلتخیّ   و یاری قرار

  .(p, p1997, Heidegger. 63-64)کند فراهم می را 9«تصویر»ی بخشصورت
متناهی قاد  اسکت چیکزی  ا ه  طتیقی ره د  آن هستند ، یعنید آمدن۔به حس، رلی طو  به

 .از چیکزی  ا دا د )تصویت(منظت / ره توانایی پدیدآو دن ی  نمابدین معنا ؛ به شهود د آو د
منظت یا تصویت معانی متهکاوتی بکه  / مان، شودچه چیز و چگونه مشاهده میره  اساس آن بت

  .(Heidegger, 1997, p. 65) گیتدمیخود 
یهد و معتقد است که کانیت نییز تصیویر را می هایدگر معانی مختلف تصویر را یر سه یستهلا کلی قرار سپس

 10«یسیتی ۔یمِ »عنیوا  ]آنچیه[  واسطه از هسیتند  بیهعنوا  نمای بی گیری: تصویر بهکار مییر ای  سه معنا به
ییگر طور کلی که البته، ای  سیه یر تضیای بیا ییکچیزی به« منظر»یارای شباهت به آ  و « منظری»]است[، 

 بیرای آ  مناسیب اسیت 11«هسیتیِ تصیویر»کیدام معنیا از  ،نمونیهنیستند و بایید بررسیی کیری کیه یر هیر 

1. bilden

2. einbildung

3. transcendence and making-sensible

4. turning-toward

5. bearing-in-mind

6. perceivability

7. form

8. look

9. image/bild

10. at-hand

11. the being of image / das bildseins
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(Heidegger, 1997, p. 65).  
که بیه تعبییری یارای ، کندت که خوی را بر ما نمایا  میشهوی تجربی از چیزی اس، حالت اول تصویر

، شهوی یرآمید  و یر نتیجیه هیر شیباهتیاکنو  به۔پس تصویر همیشه اینجا .است 1«اکنو ۔اینجا»ویژگی 
حالیت  .یهیدنشا  می« تصویر»واسطه یر قالب رونوشتی از چیزی است که خوی را بی، مث  یک عکس

 لا کننیدشباهتی است که عرضیه، بریمکار میطور معمول بهوم تصویر را بهیوم که عموما  یر ای  حالت ماه
، واسیطه نیسیتای  تصویر به واسطه مکا  و زما  ییگیر شیهوی بیی .نمایی از اینجا و اکنو  چیزی است

؛ تولیید یوبیار  از ایی  شیباهت نییز وجیوی یاریبازهمچنی  امکا  کپیی ییا  .شبیه تولید عکس است بلکه
تواند معیرف آ  عکس مینهایت،  یر .است 2«صورتک مرگ»مانند تهیه عکس از ، گرییهای مثال مطابق

 - 3«نما/منظرهیا»ایی   .طیور کلییمرگ بیه کِ صورت چگونگی ظهور، برای مثال، باشد؛ طورکلیچیزی به
)نمیوی ییا  4«ظهیور»اشیار  بیه ، کصیورت عکیس ییا، از جنیاز برای مثیال،  - تصاویر یر معنای گستری 

بیدی  ؛ مااهیم اسیت لا هستند و ای  هما  اراله بازنمایی به شیو، کلی طور بهاز چگونگی چیزی  ری(پدیدا
 .(Heidegger, 1997, pp. 65-66)ساخت  مایاهیم را یارنید  ۔پذیرکارکری حس« منظرها / نما»که ای  معنا 

 5.اربری یارندک یتا موق  تشکی  و شناخت نموی یا پدیدار یر شناخت کانت یای  مراح  به یرست
کنید کیه مثالی یر باب مشاهد لا ییک خانیه، اشیار  میکری   با مطرحهایدگر با تمرکز بر تصاویر ترکیب، 

 کلی و به تعبییر ییگیرصورت  به های فرم ابژ    ایکسیا بازنمایی« … مثابه به»یر قالب تنها  ضرورتا  آ  خانه
سییازی ماهییوم خانییه، یر بازنمییایی و حسّییی .شییویکلییی یر شییهوی نمایییا  می طییور بییهبازنمییایی  صییورت

واسیطهلا شیهوی، همیا  منظیر بی .شناسایی ما باید قابلیت ارتباط با تصویر خانه یر شیهوی را یاشیته باشید قوّ لا 
سیازی، بایید های ماهوم را میهای ماهوم که بازنماییفرشتلون  یا تصورهای اید  .ممک  یا یارشتلون  است
یر ایی  صیورت،  .واسطهلا خانه یر شیهوی را یاشیته باشیدلون ، یعنی فرم منظر بیقابلیت هماهنگی با یارشت

سازی ماهوم یر ارتباط با ییک خانیه معییّ  و خیاص یر اینجیا و حسّی .شویخانه به شک  تجربی نمایا  می
ای از یامنیه کنیم،آنچه ما یریافت میی .کنیماکنو ، چیزی است که ما یر ارتباط با ای  خانهلا معیّ ، بازنموی می

1. this-here

2. death mask

3. looks

4. appearance / ειδοσ-ιδεα

طو ( یا بکهAspectد  لاتین متهاوت است. از این منظت اولی به فتم، وجه ) imagioد  زبان آلمانی با  Bildشناسی، از نظت  یشه. 5
به معنای بازنمایی ]صو ت  متگ یا چیکزي[  -د  لاتین  -( اشا ه دا د؛ د  حالی ره Outward appearanceمود بیتونی )رلی ن

است ره هکم بکه  (species)آن  (Anblick)واژه نمای ظاهتی  ها اینکه: معادل لاتینمتده است. نکتة مهم با توجه به معنای واژه
« نگتیسکتانگکا  منظکته بکه مکا می» رلی، بکه معنکای ایکن اسکت رکه طو   ود. بهرا  میمعنای فعال و هم به معنای منهعل به 

(Nancy, 2005, p. 86). 



۸۸ یاپی، شماره پ۱۴۰۰، تابستان 2، شماره 2۳سال  ،ی۔کلام یفلسف  هاپژوهش ۀفصلنام|       ۱22

کنید، یریافیت تر، ما آنچه ای  یامنهلا ظهیور ممکی ، پیشینهای میعبارت یقیق به .ناسه استظهور ممک  فی
شد  چیزی مثلا  یک خانه را برای عرضه کری  نمیای مناسیبی  یامنهلا ظهور ممک ، چگونگی نمایا  .کنیممی

گییری از ای از ظهیور ممکی  صیورت میر یامنیهتوانایی ما یر یریافت که هموار  ی .کندیر شهوی، تعیی  می
  .یهد، خواهد بویآنچه بازنمویهای آ  خانه معیّ  یرو  ما را  می مثابه بههما  ابتدا چیزی 
، روایی  ضیروری اسیت و از، از حیث ساختاری برای ارجا  بیه نمیای ممکی  )ماهومی(ای  بازنمایی 

، یهیدواسیطه و شیهویی از ماهیوم را ارالیه نمیبی نمای، است که البته« ساخت  ۔محسوس»خویش نوعی 
سیبب  ای هسیت کیهیر نمای تجربی قاعید ، از ای  منظر .کندیایگی محسوس میتنها آ  را یر ارتباط با فرم

، واقی  بخیش[ یرایی  رونید تنظیمیی ]قاعید  «بازنمیایی» .شیویوسیلهلا نظامی ]مشیخص[ میظهور آ  به
  .(Heidegger, 1997, pp. 67-68) ساخت  است ۔کنند لا محسوسکنترل بازنمایی ماهومی است که قاعد لا 

را کیه نیوعی « کلیی طیور بیه»اخص تصویر بیه معنیای  طور بههایدگر بحث خوی پیرامو  تصویر و 
را تخیّی   بازنمیایی»، بیری کیه یر آ  کانیتبه پایا  می (A140/B179)با اشار  به ، ساخت  بوی ۔ محسوس

ای اشار  مییبه نکتههایدگر  همچنی  1.«کندیر برای ماهوم ذی  شاکله معرفی میسازی تصومسئول آمای 
متمیایز از سینخ شاکله  ، او نظر از .یهدسازی نشا  میبار اهمیت تصویر را یر ارتباط با شاکلهکند که ای 

ز آنجیا کیه شیاکله ا .خیوی را یاری لا جوهر ویژ، زما  مح  تصویر به منزلهلا ۔شاکله، اما تصویر استی ها
بیه همیی  جهیت او ؛ نه تصویر به معنای اول است و نه به معنای یوم آ  اسیت، سازی ماهوم استیحسّ 

از ماییاهیم ی تصییویر، تصییویر۔شاکله .(p, 1997, Heidegger. 68)نامیید مییی2«تصییویر-شیاکله»را  آ 
از شیروط ایجیایِ افیق ، تماهوم یر کانکری   یا حستخیّلی  بلکه به موازنه شهوی، یهدمیاراله ن )فاهمه(

تصیویری اسیت کیه  تصویر یا شیبهپیشتصویر،  ۔ شاکله .شویزما  است که موجویات یر آ  پدیدار می
، دگرهایی یر خیوانش .کنیدهیا را فیراهم مییافیق فهیم هسیتند عنیوا   بیه امیر نامتنیاهی زما  به منزلیهلا 

و  اسیتعلایی اسیتتعییّ  ، زما  مح  تصویر به منزلهلا ۔شاکله .بخش یارییک نقش قوام تصویر ۔ شاکله
  .مح  ارتباط یاری با آیند لا ، ای  جنبه از

 .شیویطور خلاصه برای اینکه یک پدیدار ظیاهر شیوی سیه سینخ تصیویر سیاخته می از نظر هایدگر، به
 .شیوییریافیت می )منظیر ظیاهری(واسطه و شهوی آ  عنوا  تصویر بی نمای ظاهر ممک  چیزی یر افق، به

که توأمیا  بیا حایظ  ییگر ظهور آ  صورتک مرگ است آ  مانند گرفت  قالبِ صورت مری ، وهلهلا  یسپس کپ
کلیی،  طیور بازشناسی چییزی بیه .طور کلی ارتباط یاری آ  نمای ظاهری ممک ، با ظهور پدیدار یا چیزی به

)رانکت، « نکاممدهد، شارله  این مههوم میمن این بازنمایی  وند عمومی تخیل  ا ره مههومی  ا همتاه با تصویتش به دست می» .1
 (. 235، ص 1395

2. schema-image (das schma-bild)
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توأمیا  بیا آ ،  .دیهیماهیوم را  میکری  حسّیبه گیری تا جایی که ناسه ممک  صورت مییر یامنهلا ظهور فی
یر حیی  اینکیه هسیتند  پدییدار و  .شیویصورت بازنمیایی بیه سیطح شیهوی آوری  می کری  ماهوم به حس

بیری  تمیایز  خوانش هاییدگر بیا از بیی  .شناختی خوی را یر افق زما  یافته استشوی تعیّ  هستیشناخته می
ی پدییدارها و روابیط آنهیا را ممکی  گیرهاست که شروط محی  ییا قواعید زمیانی شیک ها و شاکلهمقوله

آنهیا را یر افیق زمیا   و ماهیومی، وجیویِ پدییدارها و رابطیهلا حسّی  با تکیه به یو بُعدتصویر،  ۔ شاکله .کندمی
توا  نتیجیه گرفیت از آنجا که یر نظر هایدگر، تصاویر ایراک و شناخت، ذهنی نیست، می .کندبینی میپیش

هیایی کیه هیا و عم یازای ، متنیاظر بیا کنش .ازای  یر حالت تصویری استکری ، نمایش روابط یکه تخی 
تصویر، حیس کیری   ۔ یر شاکله .گیرییهد، اجرای ای  روابط تصویری را به عهد  میتخیّ  کانتی، انجام می

تیوا  از آخری، میی نمونهلا یر  .خوریمثابه چیزی ییگر )نمای(، رقم می به منزله چیزی )ماهوم چیز( یا ییدِ  به
آ  ابعایی معناساز برای ای  روابط تصویری )به معنای ظهور چیزی و یید  به منزله چیزی ییگیر( اسیتخراج 

بیا  بوی  یا آمای  برای پذیرش رابطیه افکند  از ای  رو، بازنمایی یر اینجا نه به معنای انعکاس که پیشاپیش .کری
بیه شیک  اصیلی کلمیه بیه معنیای  «بازنمیایی»اته هایدگر، ترتیب و بنا به گبدی  .یهدبوی ، معنا می ییگرا 

انسیا ، بیه  بیار لا بوی  خوی روییاروی خیوی یر  یعنی ارتباط پیشینی خوی با خوی، پیشاپیش افکند 1اشتِلِ ، ۔فُر
 .و با پرسشِ هستی مواجه است (Hefler, 1996, p. 2)منزلهلا نوعی که متعلق به هستی است 

 ی گیر تحلیل و نتیجه .3
بخش/ هیای احساسیات و قیوّ  صیورتیر آییار پیشیانقدی بازنمایی توجه به مطالب اراله شید ، بازنمیاییبا 

های حسّی کیه حاصی  کند، بازنماییبیا  می مدِّ نظر،طور که کانت یر یو ایر پیشانقدی هما  .سازند  است
عملکیری قیدرت  شیوی کیه تحیتهای حسگانی است، تنها یر صورتی منجر بیه شیناخت مییریافت اندام

کنید و محصیول ها را به نحو خویانگیخته یر سطح حسّی تولید میبازنمایی ،ای  قوّ  .گیری بخش قرارصورت
  .رونوشت مناع  از آ  نیستندهموار  ای  تصاویر به ابژ لا تجربه وابسته هستند، اما  .آ  تصویر است

از طیرف  )یارشیتلون (تیثیرات  شید  یای ی تصویر صورت، نمایش صورت کهی یر آیار یور  نقد
تخیّی   قیدرت .گییریمیی صیورت ماهیومی شهویک با یر ماهومی سازیشهوی و بازنمایی به معنای حسّ 

یر سیه تخیّی   عملکری ترکیبیهلا وسیلساخت تصاویر که به .یهدمیرا یر ای  خصوص انجام ی هایترکیب
، دگرهایی بنیا بیه تعبییر .ماهیتی تجربی نداری صرفا  ، شویبازتولیدی و بازشناسی انجام می، حالتِ یریافت
مایاهیم را ممکی  مییی سیازیحسّ هم شهوی و هم ، یا هما  استعلای ذه  انسا تخیّ   عملکری ترکیبی

1. vor-stellen
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گونیه را ایی اختصاص یای  یا آ تخیّ   طور ویژ  بهرا به بازتولیدگر ، یعنیهاکانت تنها یکی از ترکیب .سازی
 مابعدالطبیعکهدرسکگفتارهای گییری انیوا  تصیویر یر شیک   با اتکا به نحوایدگر ه اما، کندشناسایی می

 ترکییب .باشیدگانه تخیّی  سیههای ارز ترکیبتواند همتصویر وجوی یاری که می سه نو  که یهدنشا  می
 ظهیور از یامنیهلا ی ابتیدا بایید یرکیی یعنی، گیریمی صورت مقدم بر یریافت و بازتولید (ی)بازشناسپیشی  

  .ممک  آ  چیز را یریافت کندی ممک  چیزها یر سوژ  وجوی یاشته باشد تا بتواند نما
، تصویری معطوف به اکنو  اسیت  لا است که سازندتخیّ   بخشی یر تطابق با ترکیب یریافت یرتوالی

آنهیا  هکنید و بیها جلوگیری میای  اکنو بوی   است که از فانی« ترکیب بازتولیدی» با عم ای  ترکیب اما 
میی همیرا ها ها و احساسحالت، مندِ حواس بیرونیهای مکا یرک ما از تعّی با  ای  امر .بخشدقوام می

حایظ بیا  .از حیث زمانی معطوف به گذشته استکه  تصویری است  سازندتخیّ   ای  عم  ترکیبی .شوی
و ایی  پیونید سیبب بقیای  گییریگذشته شک  مییاکنو  های کنونی، پیوندی میا  ای  اکنو  با یریافت

عامی  نیام یاری، « ترکیب بازشناسی»تخیّ  با سومی  عم  ترکیبی خوی، که ، نهایت یر .شویاکنو  می
طیور کلیی، پدییداری  تصویر به .تصویری است که خوی معطوف به آیند  است  سازند وانتظار پیشی  

ویری تولید کنند که نسخه یا کپیی از قایر است تصاتخیّ ،  .مااهیمتصویر و ۔است یر ارتباط با شاکله
رو، هاییدگر یر پیی ایی  از .افتیدنگری ای  کار اتااق میبا ویژگی پیش .تر وجوی نداشته استآ  پیش

شیاکلهلا محی  شیبه تصیویر اسیت و  .کندنگری بیشتر توجه میارتباط تصویر و زما  به آیند  یا پیش
تیوا  گایت کیه آینید  یر نتیجهلا ای  تحقییق، می .ستاشناختی مبنای روابط هستی و عاری از شباهت

اساس شاکله مح  )روابیط  روی ای  تحقیق بربازشناسی است و آیند لا مح  نزی هایدگر بنا به پیش
برای ، تصیویرهای تخیّی  بنا .گویدمی تصویر )زما  مح ( ۔شوی که به آ  شاکله مح ( استوار می

تصویرسازی از چیزی غایب متعلق نیست، بلکه ساخت و فهیم بریاری از واقعیت یا ییگر به رونوشت
 .شویواقعیت از آ  ناشی می

است کیه بیه محی  ی فهم توأمان۔یا حس، اندیشه۔پیوسته تجربه شاکله تخیّ  استعلایی هما  مبنای
فهیم ییا  ۔ عمی ک بنیای مشیتر .کندمیفهم مستتر یر حی  عم  را ضمانت ، انجام عم  و کاربست چیزها

 رابطیهلا  ،وجیوی پدییدارهای و مقیولحسّیی  عدبا تکیه به یو بُ شاکله  .کندمیرا فراهم ، اندیشه ۔عم  / هتجرب
، شیویمیفع  ما ی زما  مح  است که مبنا، فاهمهی استعلای شاکلهلا  .کندمیآنها را یر افق زما  ممک  

تصیویری بیرای اکنیو  یهیم، یبیا فعلیی کیه انجیام می .یهییمآ  فع  و فهم توأما  را انجام می تحقّق با
یر نتیجه، نقطهلا تقاط  تمام مباحیث بیدی   .گذاریمهای افکند  را پشتِ سر میسازیم و تصاویرِ امکا می

اسیاس  هیا و تصیویرها بیربخشیی بیه فرمکیانتی بیا قابلییت صورت سه ترکیبشوی که صورت طرح می
تصیویر زمیا   ۔اسیت. شیاکله ینید  همیرا  )زما  مح ( با سه زما  اکنیو ، گذشیته و آ تصویر ۔شاکله

اگزیسیتانس را هیای فرمشیناختی بخشیی هسیتیمحی  تعیّ  مح  است. افق زما  بر اسیاسِ زمیا 
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میی های اگزیستانس با روابط زمانی یازای  و روابط با خوی و ییگرا  یر افق زما  یرکبخشد. فرممی قوام
شهویپذیری یعنی با اعمالی چیو  تخیّی  کیانتی  .کندنمی های حسّی را مناع  یریافتیازای ، یای  .شوی

مییایی  روابیط را اجیرا  .کندمیو عم  ک یر، رسندتصویرها و روابطی که تصویری به نظر می اساس بر
آ  یر حیالتی ی نزی هایدگر به معنای نمیایش روابیط و اجیرا، تخیّ  رواز ای  .سازیی میکند و تصویرهای
و  روابیطی بیا اجیرای یییدِ  چییزصورت  به پدیدار کری ی، ای  روابط تصویرمنظور از  .تصویری است

از ی   نحیو  عمی  و اجراسیت کیه تصیویرمییه .اسیت، روابیطی ییگیر یر اجیرای چیز یید  به منزلهلا 
و ییید  بیه ی چییز کری  پدیدارها به منزلیهلا ککه یری روابط .یهدمییست  به یا پدیدارشد  را شد  ظاهر
  .سازیزند و تصویر آنها را میر، را رقم میییگی چیز منزلهلا 

شید ، صیورت  آید اینکیه یر نظیر کانیت، صیورت یای ای که از ماهیت تطبیقی ای  تحقیق برمینتیجه
گیری سیازند لا تخیّی  اسیت کیه یر شیک  بخش/نمایش تصویری، بازنمایی و صورت بازنمایی قوّ  صیورت

مثابیه  ر هایدگر، به واسطهلا اجرای روابط تصویری  یرک کری  بیهیر حالی که به نظ؛ تصویرها نقش مهمی یاری
شید  تغیییر  کری ، وجیه ظهیور ییا پدییدارنحیو لا عمی  .خیوریمی چیزی یا یید  به منزلهلا چیزی ییگر رقم

پیشیاپیش  ییعنی 1اشیتِلِ  ۔ترتیب و بنا به گاتهلا او بازنمایی به شک  اصیلی کلمیه بیه معنیای فُیربدی  .کندمی
 .مواجه است یکه با پرسشِ هستی نوع یخوی، یربار لا انسا ؛ یعن یفتِ  خوی رویاروگر قرار

1. vor-stellen
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Abstract 

Human actions and behavior are formed based on their internal events. Among 

these behaviors, some arise specifically under the influence of one character 

and emotions instantly and without undergoing the stages of thought and 

reflection; even though they use a knowledgeable source of the category of 

imagination. Similarly, sometimes particular qualities affect human souls that 

are subject to passivity that is acquired for the benefit of beneficial and 

harmful affairs in some faculties. These states of the soul are called human 

emotions; happiness and joy, grief and sorrow, fear and hope, fervor and 

ecstacy, and wrath and anger are all of this class. 

Here, the question arises as to what the position of the character and 

emotions is in the human existence according to Mulla Sadra? What factors 

are influential in creating the states and emotions of the soul?  

In this study, employing the descriptive-analytic method and using 

sources of Sadrian philosophy, we conclude that the presence of the 

character necessitates that when the will to act is formed, action is produced 

without any difficulty, thought, and contemplation. In reality, the 

characteristics of the soul originate from human perception and manifest 

their influence in actions. The repetition and exercise of this perception and 
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the actions related to them create the grounds for the formation of a habit in 

human beings that gives rise to vocation and industry.  

There is a strong relationship between the habits of the soul and human 

states and actions. Similarly, there is a special relationship between inner 

characteristics and emotion and the human physical condition. Based on this 

relationship, just as behavior is influenced by characteristics, characteristics 

are also affected by behavior; however, this influence is indirect. 

It is noteworthy that the attributes and characteristics that are activated in 

human beings from intellection and reasoning are never themselves the cause of 

the suspension of thought. On the contrary, with their activity the performance 

of the aforementioned faculties is elevated in terms of quality and speed.  

When weak souls are engaged in intellection, their emotions become chaotic 

or when their emotions are engaged, their mind is disturbed. However, strong 

souls combine the attributes of perceptions and stimulations and create a 

balance. The noble soul is similar to the incorporeal beings in terms of instincts 

and nature from a wisdom and freedom perspective. In reality, the evolution and 

perfection of the soul from the stage of potential to the stage of actualized 

intellect do not create any obstacles for the form and states of the soul. 

The different physical states and circumstances and their effect on the 

vaporous soul in terms of fineness and subtlety or roughness and density of the 

soul results in the intensification of the potential of emergence of different and 

proportional states of the soul. However, Mulla Sadra does not believe that 

physical states and attributes have an existential affect on the soul and spirit 

because such a thing is impossible and is similar to the effect of something 

lower on the higher. Rather, specific physical conditions create the grounds and 

help the emergence or intensify the potential of the manifestation of a specific 

state of the soul and characteristic. In all these instances, those that have a direct 

influence on creating the state of the soul are the human perceptive faculties 

including sense, imagination, and reasoning, that is, first thought and conception 

are formed in human beings and the states and feelings of the soul emerge after 

that. However, he does not believe in the direct effect of the emotions on the 

functioning of the reason and perceptive faculties; however, he does not deny 

the indirect and preparatory role of the states of the soul on human reasoning 

and thought. In this way, this situation itself provides the grounds for the 

creation of new thoughts and ideas. 

Keywords 

characteristics, emotions, states of the soul, physical states, Mulla Sadra. 
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لقیات و احساسات د  وجود انسان از نگاه ملاصد ا گاهیجا خ 

 و احساسات در وجود انسان خُلقیات گاهیجا
نگاه ملاصدرا از
 یباغهدرّ  یمانیه سلفاطم

۱۸/۰۳/1۴۰۰تاریخ پذیرش:           |        ۰2/۱۰/۱۳۹۹ تاریخ دریافت:  

 چکیده
 مشخصکاً  بتخکی  فتا هکا ایکن بکین از .گیتنکداو شککل مکی د ونکیهکای  خکداد اساس بت، انسانهای  فتا  و عمالا  

لقیاتتیثیت  تحت  مبکدأ از هتچنکد؛ نکدآیمکی وجکودبکه تیمل و تهکت متاحل طی بدون و آنیصو ت  به و احساسات   خ 
 - انکد رکهشوند ره تابع انهعالاتیانسان ریهیاتی عا ض مینهس  همچنین گاهی بت .هستند مندبهتهتخیّل  نوع از علمی

 «احساسات و عواطک  انسکانی»به این حالات نهسانی،  .شوندد  بعضی قوا حاصل می - به جهت امو  نافع و مضت
فیلسکوفان  .هسکتند دسکته ایکن از خشم و غضکب وجد و واندوه، تتس و امید، شوق و و فتا، غم شادی؛ شودگهته می
لق»د  بحث  - اسلامی ملاصیدرا  تبیین پاسکخ صدد د این مقاله  .اندسخنان ا زشمندی د  این زمینه بیان داشته -« خ 

عوامکل مکؤثت د  ایجکاد حکالات و به این پتسش است ره جایگاه احساسات و عواطک   د  وجکود انسکان چیسکت؟ 
لقیکات و احساسکات انسکانی  اندیشکه و اد ا  آدمکی  احساسات نهسانی ردامند؟ به اعتقاد ملاصد ا، منشی پیدایش خ 

 .مستقیم داشته و نقکش اِعکدادی دا نکد غیت احساسات و عواط  نیز بت را رتد عقل و قوای اد اری تیثیتهتچند ؛ است
لقیکات و  .هسانی و احوال و اعمال انسان  ابطکه  محکمکی وجکود دا دمیان ملکات ناز طتف دیگت،  همچنکین میکان خ 

رکه  طو همکان - ایکن ا تبکاط اسکاس بتاحساسات د ونی و وضعیت جسمانی انسان نیز ا تباط خاصی وجود دا د و 
لقیات تیثیت می لقیات نیز از  فتا  متیثت می - پذیتد فتا  از خ   .مستقیم خواهد بود غیت به نحو این تیثیتالبته،  .شوندخ 

هاکلیدواژه
لقیات  .ملاصد ا، حالات جسمانی، حالات نهسانی، احساسات و عواط ، خ 

  ׀     . تانیخواهتان، تهتان، ا سیپتد ۔ )ع( دانشگاه امام صادق ،یگتوه فلسهه و رلام اسلام ا یدانش     f.soleimani@isu.ac.ir

لق گاهی(. جا۱۴۰۰فاطمه. ) ی،باغدّ ه سلیمانی �� (، ۸۸) ۲۳. هوای فلسوفی۔کلامیپژوهش فصولنامهو احساسات د  وجود انسان از نگکاه ملاصکد ا.  اتیخ 
doi: 10.22091/jptr.2021.6386.2454.   ۱۵۴۔۱۲۹
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مقدمه
خواهشِ برخاسته از علیم و ایراک یر وجیوی  .آیداز یرک و فهم، خواهش و می  پدید می یر یرو  انسا  پس

هیا بیی  انسیا  و حییوا  ای  تمیایلات و خواهش برخی از؛ کندهای مختلف نموی پیدا میانسا  به صورت
، ولی برخیی ییگیر ماننید امیید، غیم، … مشترک هستند، مانند غرایز و حالاتی نظیر ترس، خشم، محبّت و 

هیای انسیانی تحیت هیا و گیرایشخواهش .شایی، عشق، می  به کمال و جاویانگی  خاص انسیا  هسیتند
  .شوندت و ملکات منشث رفتار و عم  یر انسا  میعناوی  مختلای نظیر احساسات، عواطف، حالا

 رفتارهیا ایی  بیی  از .ندشیومیی ابیراز یرونییهای رخدای اساس بر ،ماهای رفتار و اعمال از بسیاری
؛ نیدآیمیی وجیویبه تثم  و تاکر مراح  طی بدو  و آنیصورت  به احساسات  تثییر  تحت مشخصا   برخی

 یسیته ایی  از هیاعصیبانیت و هیاغیم، هیاشایی انوا  .هستند مندبهر تخیّ   نو  از علمی مبدأ از هرچند
آنهیا  از برخاسیته رفتارهای بوی مراقب باید و اندانسا  طبیعی هایویژگی از حالات ای  از بسیاری .هستند

نهیا آ از برخاسیته رفتارهیای و حالات مدیریت و کنترل یربنابرای ،  .ندنرو فراتر الهی و نواهی اوامر مرز از
 ایی  یر و اسیت ییگیرا  بیشیتراز حیالات   ازپذیری تثییر میزا  ،افرای بعضی یر .یاری اهمیت بسیار «تقوا»

 خیوی از شید  تثبییت حالیت آ  اساس بر اوقات بیشتر و شد  صات یا لقخُ  به تبدی  فری حالتِ  ،صورت
  .یالم  بوی عصبانی، بوی  خش ، بوی  گرفته و عبوس مانند .یهدمی نشا  العم  عکس
 بیه توانیدمییآنهیا  از انسا پذیری تثییر، هستند یابت مبنای بدو  و متغیّر، عارض حالات که آنجا از
، تاکیر بایید اختییاری رفتیار هیر مبنای حال هر یر پس، برسد صار به مرور به حتی و یابد کاهش حداق 

 فیریی یر تعقی  و تاکیر ر انیداز هی .باشد یاشته حالات از راپذیری تثییر کمتری  و باشد شناخت و تعق 
وجیوی  بیه صیالح عمی  تکرار ایر یر نیک صااتالبته،  .ندشومی احیا او یر نیز نیک صاات، یابد افزایش

  .دنکنمی ترآسا  فری برای را بعدیهای کار انجام و آیندمی
 تاکیر تعطیلییسبب  خوی   گا  هیچ شوند،میفعّال  انسا  یر ایما  و تعق  و تاکر ناحیهلا  از که صااتی

 سیرعت بیه پیایی  انتقال سرعت از و مهارت به یانش از، آنها فعالیت با عکس بر ، بلکهشوندنمی تعق  و
  .یابدمی ارتقا  بالا انتقال

 گوینید «خلق» ،گذارندمی تثییر فری رفتار بر طبیعی طور به که و بد خوب صاات مجموعهلا  به ،ک  یر
 بیه خُلقییات از برخیی .شیویمیی گاتیه« ملکات» - انسا  رفتار بر تسلطشا  راعتبا به -آنها  از برخیبه  و

 و شیوندمیی تثبیتفری،  خوی عم  تکرار ایر بر نیز برخی و ندشومی منتق  فری به ورایت و محیط از نحوی
  .کنندمی تشدید راییگر هم ایرِ ، یو ای البته، 

 تعبییر« شیاکله»بیه  باورهیا و هااندیشه کنار یر خُلقیات و خصال، ملکات مجموعهلا  از کریم قرآن یر
سیوی  بیه خوی صاات و لقخُ تثییر  تحت و خوی افکار و هااندیشهاساس  بر انسا  که یهدمی نشا  و شد 
 .(۸۴آیه  ، استاء سو ه  ) «شاکِلَتِه یعَل عم یقُ  کُّ  » .یابدمی سوق عم 



۱۳۳|        و احساسات در ووود انسان از نگاه ملاصدرا اتیخُلق گاهیوا

 مجبیور فعلیی ترک یا انجام به انسا  شوینمی موجب شاکله و خو و لقخُ  که است تذکر به لازم، البته
 قابلییت انسیا    شیاکلهلا  کیه آ  تیرمهیم و شوی جبری و شد  بیرو بوی   اختیاری از عم ، نتیجه یر و شوی

 شیاکلهلا ، گناهیا  ارتکیاب، یابد سوق کمال سمت به تواندمی ایشاکله که طورهما ؛ یاری تغییر و اصلاح
 .یهد سوق« شد  مسخ» سمت به را فری

یر ایی  مییا  ؛ انیدبییا  یاشیتهای سخنا  ارزند « لقخُ »فیلسوفا  اسلامی یر بحث  ،یر ای  موضو 
ذیی  عنیاوی  مختلیف یر  و پراکنید صیورت  به ملاصدرا یر خصوص ای  موضو  مطالب ارزشمندی را

مطالیب یقییق و  توانیدمیی و تحلیی  آنهیابنیدی و یسیتهآوری آوری  است که جم شناسی مباحث انسا 
  .یهدانسانی بدست های خصلت تری مهمعمیقی را یر موری یکی از 

و احساسیات یر  خُلقییاتجایگیا  ، ملاصیدرا نظر از: هاستپاسخ به ای  پرسش صدی یرای  مقاله 
یر صیدی چیست؟ عوام  مؤیر یر ایجای حالات و احساسات ناسانی کدامنید؟ و همچنیی   وجوی انسا 
که از نگا  ملاصدرا تثییر احساسات و عواطف بر ایراک انسا  و جسم او تیا چیه  ه استمسئل بررسی ای 

 حدی است؟ 
، (ناسانی و احساسیات ناسیانی خُلقیات) مقاله یر یو بخش عمد ها یر راستای پاسخ به ای  پرسش

هیای سیاحتییگیر  و احساسات بر خُلقیاتاز  یک هریر ثو ت تثییر ،و یر ذی  هر بخش شد  استتنظیم 
  .شویمیبررسی  وجویی انسا 

 نفسانی خُلقیات .1
بیدو  تاکیر و  ،شوی افعال انسا  با سیهولت و آسیانیسبب می ای ناسانی یر انسا  است کهملکه ،لقخُ 

چو  نسبت قیدرت بیه فعی  و تیرک آ  ؛ هما  قدرت بر فع  نیست لق  خُ البته،  .یتثم  و یرن  صایر شو
امر ییابتی اسیت کیه  ،لقخُ  .اقتضالی نداری فع  نسبت یاری و نسبت به ترک  لق تنها با خُ ، اما یکسا  است

  .(۲۰۴ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )ملاصد ا منشث صدور فع  است
 شیوی و یرظیاهر میی« حیال»صیورت  بیه اولیه و ضعیف آ  امری اکتسابی است و یر مرحلهلا  ،لقخُ 

بعید از  .شیویمیی شیناخته« ملکیه»عنیوا   بیه یر ناس انسانی رسیوخ کیری  وشدّت  تقویت و صورت
یر ای  هنگام گویی بیه جیای فکیر  ، بلکهییگر منشث فع  تاکر و تثم  نیست، آمد  ملکه یر شخص پدید
چو  یر طبیای  فلکیی ؛ مخالف علم و تدبر نیست همیشه طبیعت  البته،  .طبیعت منشث فع  است، رو تدبّ 

  .(۲۰۶۔۲۰۵ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )ملاصد ا عی  علم و شعور استآنها  طبیعت
وی بیا بییا  ایی  عبیارت  .کنیدمیی را امری متوسط بی  طبیعت و ارای  فکری معرفی ، خُلقصدراملا

طبیعیت و ارای  هیر یو مبیدا  افعیال  .را بیا طبیعیت و ارای  نشیا  یهید خُلیقخواهد تااوت میواق ،  یر
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اسیت و ارای  مسیبوق بیه فکیر و با ای  تااوت که افعال ناشی از طبیعت فاقد مبدا  فکیری ؛ گیرندمی قرار
نییز  خُلیقبه ای  معنیا کیه ؛ شویامری است که حد وسط ای  یو واق  می خُلقیر ای  میا   .اندیشه است

بیه مبیدا  طبیعیی ، شوی و از آ  جهت که فع  ناشیی از آ  بیدو  روییه و فکیر اسیتمبدا  فع  واق  می
مقصیوی  ، بلکیهکلی نیسیت طور بهه فقدا  آ  کر و رویّ با توجه به ای  که منظور از نبوی ف، اما شباهت یاری
مبدا  فکیری آ  فعی  یر نایس راسیخ ، شد  خُلقتبدی  به  انجام مکرر فعلی یر ناس  گا   هر ای  است که

 طیور بیهپس از ای  جهیت کیه  .به مبدا  فکری جدید نداری یآ  نیاز شد  است و ناس برای انجام یوبار لا 
 .(۱۱۵ ص، ۱۳۸۱، )ملاصد ا به ارای  فکری شباهت یاری ،کلی فاقد مبدا  فکری نیست

، یانیدنمی افتراق ای  یو را به عوارض، صدرا پس از تقسیم کیایات ناسانی به یو قسم حال و ملکهملا
« حیال» اسیتحکام آ  یر نایس  پییش از  ابتدای حصیول و امر ناسانی یر، معتقد است قولی که قاب یر م

جدایی بی  حال و ملکه تنهیا بیه امیور عارضیی  ،ای  نظر یر .شویمی «ملکه» است و چو  استحکام یابد
کنید و مییعلم استاای  می ملاصدرا برای بیا  فرق حال و ملکه از ملکهلا  .تااوت نوعی است و بلکه است

شیوی و موضیو  میی ای است که از اعراض محسوبصورت حاصله، گوید: علم هنگامی که حال است
گریی و یر ایی  هنگیام ناس با جوهر عقلی متحد می، شویوقتی تبدی  به ملکه می لم  ع، اما آ  ناس است

بیا ماعیول  صُیور چگونه فاع  ایی  صورت، یر ای  .علمی خواهد شد صُور برای ای فعّال  جوهری ناس  
 آ  علمیی کیه حیال اسیت و همیا  ، یعنیی(۱۹۸۔۱۹۷ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، ملاصکد ا) الهویه اسیت؟ متحد

،   شد و متحد با جوهر عقلی مایارق شیدلملکه نا انسا  به مرتبهلا که آ   پس از، هم هستعلمیه  صورت
 بیا حیال کیه ،وجویآورند  است های که بملکه ، یعنیو ای  یو؛ ماعول و ایجای شد  از ناس است به منزلهلا 

امی کیه علمی اسیت بیا هنگی صُور انسا  وقتی یر مرتبهلا ، ییگر عبارت به .یکی نیست ،علمی است صُور
نیو  یعنیی، یر نیو  اسیت ، بلکیهمتااوت است و ای  تااوت به سبب عوارض نیسیت، ملکه علم را یاری

 .شویمی علم عوضهلا انسا  با ملک
» او اص  مبنایی یاری به نیام اصی  یر ای  موضو   زیرا ؛ شاید ای  بیا  ملاصدرا تنها ناظر به علم باشد

همچنیی  ایی  تبییی  او  .شویمی پیشینیا تااوت ییدگا  او با سبب  همی  امر، «عالم و معلوم اتحای علم و
  .شوینیز منتهی میها به تبای  نوعی انسا 

اقتضیا  خُلیقوجیوی  ، بلکهبرای فع  مبدلیت یاری خُلقکه  ای که باید بدا  توجه یاشت آ  استنکته
 شیوی، یعنیی فعی  صیایر تیدبر   بدو  سختی و تثم  و، پذیری صورت کند که وقتی ارای  بر انجام فعلیمی

، کنیدمعلومات را حاضیر نمیی علم   هما  طور که ملکهلا ؛ شویسهولت یر وقو  فع  میسبب  خُلقوجوی 
- بیدو  یرنی  و تثمی  - قدرت بر احضار معلومیات خیوی را، ایوجوی چنی  ملکه عالم به واسطهلا  بلکه

  .(۲۰۵ ۔۲۰۴ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، ملاصد ا)کند می پیدا
 .ندسیازخوی را یر عم  ظاهر می تثییر و گیرندمی ملکات ناسانی از ایراک انسا  سرچشمه، واق  یر
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شیوی کیه حرفیه ای یر انسا  میگیری ملکهشک های زمینه، تکرار و تمری  ای  ایراک و افعال مرتبط با آ 
از: حیواس  شیوی کیه عبارتنیدایراک انسانی توسط قوای ایراکی حاص  میی .ناشی از آ  است و صناعت  

 ۔۱۸۲ ص، ۸ ج، ۱۳۸۳، ملاصکد ا) لیهیّ ر  و متخ، حافظه، ذاکر ، ماکّ حس مشترک، وهم، خیال قوّۀ، گانه پن
یر  حالیت ییابتی از بکیارگیری آ  را تواند با آموزش و تمری  یر هر کدام از قیوای نایس  انسا  می .(۲۶۰

 یر ایی  وضیعیت اعمیال و آییار آ  .شوی هبه نحوی که آ  بکارگیری تبدی  به ملکه و حرف؛ خوی ایجای کند
چیه  اگیرباید توجه یاشیت کیه البته،  .آینده پدید میی خویکار و بدو  نیاز به فکر جدید و رویّ صورت بهقوّ  

  .ه هستندمسبوق به فکر و رویّ نداری، اما  وجویجدید  هلا یر ملکات فکر و رویّ 
کیه همیا  صیدور شیوند می مختص به خوی واجد آیار، یر ناس رسوخ یافت خُلقیاتپس از ای  که 

؛ دنیکنجدید نایس فیراهم میی خُلقیاتگیری زمینه را برای شک  ،ای  افعال .افعال از آنها بدو  فکر است
 کلی هر فعلی واجد یکی از ای  یو است: طور زیرا به
سیوی  بیه آ  رازییرا ؛ شویآوری که موجب ظلمت و حجاب ناس مییا حالتی برای ناس پیش می .1

 .انیداز همیی  قسیم« گناهیا  نایس»؛ کشیاندیوری از رحمت الهی می ،های ینیوی و یر نتیجهشهوت
با تکرار آنها زمینه برای گناهیا ، اما شوندی یر ناس ایجای میخُلقاساس  بر خویچه  اگربرخی از گناها  

  .شویحیوانی فراهم می وجویی یر مرتبهلا  ییگر و سعهلا 
ی آ  از شیهوت و غضیب و روآوری که موجب صیاای نایس و تجیرّ اس پیش مییا حالتی برای ن .2

است که بیا تکیرار آنهیا زمینیه « طاعات ناس»ای  قسم هما   .گرییهای حیوانی میاش از مرضگریانی
 .(۸۱۔۸۰ ص، ۱۳۸۱، )ملاصد ا شویانسانی فراهم می وجویی یر مرتبهلا  برای طاعات ییگر و سعهلا 

ایی  حیالات پاییدار  .یهنیدمیا را شیک  میی خُلقییاتامیوری هسیتند کیه ناسیانی همیا   ملکات
یر  علیم اخیلاق() هما  موضوعاتی هستند که علم تهذیب نایس، )یعنی ملکات ناسانی فعلی( رفتاری

تغییراتی کیه سیبب میی؛ گویدروش تغییر آنها سخ  می آنها و آیار و تبعات وجویی، پیدایش  لا موری نحو
بیه اصیلاح ملکیات  ،تهیذیب اخیلاق .نایرست را از مبدأ صدور آنها اصیلاح کنیدرفتارهای  شوی انسا   
قیوّ لا  ای  ملکات ناسانی متعلق به سیه .شوی رفتارهای ظاهری نیز اصلاحخوی  به خویتا  پریازیناسانی می

  .(۲۲ ۔۲۱ ص، ۱ ج،  ۱۳۸۲، ن : ملاصد ا) غضبی و وهمی هستند، شهوی
صات وجویی اسیت و هیر صیات ای ری آ  است که هر حال یا ملکهییگر که باید بدا  توجه ک نکتهلا 
برخیی از ، امیا مریم آ  را کمال بدانید ییا رذیلیت کند که عرفِ نمی یفرق؛ آیدحساب میبهکمال  وجویی  

و برخیی  شیویمییاند، موجب زوال و ازبی  رفت  کمالات ییگر که مخصوص ناوس شریف، ای  صاات
عاقلیه  لا قو فضای ، اخیر ای  یستهلا  .شویشرف و ارزششا  افزوی  میآنها بر  ییگر از صاات ناوس به سبب

 .عاقله هستندقوّ لا  رذال آنها  و ضدِّ  آیندبه حساب می
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لازم به تذکر است که هر خُلقی از ملکات اخلاقی یک طرف اِفراط یاری و یک طرف تایریط، ولیی حیدِّ 
کیه  - راط ملکات آنهایی است که حصولشا  برای ملکهلا علیمحدِّ اِف؛ آیدحساب میوسط بی  آنها فضیلت به

طیور کلیی  ضرر یاری، اما حدِّ تاریط ملکات آنهایی است که عدم آنها به - اساس و پایهلا فضای  انسانی است
رو، اساس فضای  انسیانی کیه مبیدأ ای  از .شویو یا نقص مارط آنها، موجب فقدا  یا ضعف کمال عقلی می

  .(۲۰۷ ۔۲۰۶ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )ملاصد ا تند، عبارتند از: شجاعت، عات و حکمتاعمال حسنه هس
 از حکمت به معنای ایراک کلیات و معقولات است و تقسیم بیه نظیری و عملیی غیر «حکمت»ای  

و  آییدبیه حسیاب مییکمیال عقلیی  به ای  معنا از سنخ معرفت است و برای انسیا    «حکمت» .شویمی
از قبی  ملکات اخلاقیی ، ولی حکمت به معنای یوم؛ یر آ  فضیلت است اِفراط و، شدّت همی  جهت به

 «حکمیت» .وسط آنهاست یر حدِّ تنها  وسط یارند و فضیلت و تاریط و یک حدِّ  اِفراط طرفِ  است که یو
و تایریط ایی  اِفیراط طیرفِ  ذهنی که یوندی است که از آ  افعال متوسط بی  جربز  و کُ خُلق ،یر ای  معنا

  .(۲۰۸ ۔۲۰۷ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )ملاصد ا شویمی صایرهستند،  لقخُ 
 عایت  ، غضیبقوّ لا  مربوط به شجاعت  ؛ مربوط به یکی از قوای انسانی است خُلقیاتهر کدام از ای  

ناوس انسانی از جهت کمال و نقص و بزرگیی و  .عق  است قو لا  مربوط به شهوت و حکمت   قو لا  مربوط به
رییزی و ییا وقتیی احساسش یرهم می، شوندمیکری   ضعیف وقتی مشغول فکر اسِ ن .پستی تااوت یارند

ولی ناس قیوی بیی  اوصیافی از ایراکیات و تحریکیات  .شویمی فکرش آشاته، احساسش مشغول است
 حکمت و حریّیت شیبیه نظر از شریف به حسب غریز  و سرشت ناسِ  .دکنو تعایل ایجای میکری  جم  

  .(۱۱۷۔۱۱۶ ص، ۹ ج، ال ۱۳۸۲ ،)ملاصد ا استمجرّیات 
ی جوهری مناسیب وجیوی صورت جسمانی ای که باید بدا  توجه کری آ  است که برای هر صاتِ نکته

جیوهری امیری لازم و ضیروری  صورت که آ  صات برایای گونهبه؛ یاری که مبدا  ذاتی آ  صات است
ماننید گرمیی آتیش کیه یر ؛ گرییینیز یر ایر مجاورت و مقابله حاص  م صورت آ  غیر ولی برای ،است

موجیب  یر موری ناس انسانی نیز تکرار حالات ناس   .شویییگری نیز حاص  می  شی   ایر مجاورت برای
از مبیایی شیر  صورت خوا  ای ؛ شوی که مبدأ و اص  آ  حال استجوهری می صورت آ شدّت  و قوّت

  .فرشتگا  صُور مانند؛ کی باشدشیاطی  و یا از مبایی خیر و نی صورت مانند، و بدی باشد
منشیث تمیام تحیولات  .یگرگیونی و تغیییر اسیتحیال  ایی  مبیایی یرتثییر  تحت انسا  پیوسته ناسِ 

صیورت  بیه د و ییانتاز  پدیید آمید  باشی خوا  ای  ایراکات  ؛ هستند (ایراکات عارض بر ناس) «خواطر»
 یو خواست نیز عزم را برانگیختیه و اعضیا اند خواست و ارای برانگیزانند لا  ،خواطر .دنیایآوری گذشته باش

حال ای  خیواطر ییا انسیا  را بیه شیر و  .اند«خواطر»پس مبدأ و اص  افعال  .آوریبد  را به حرکت یر می
زشیت و  و خیواطرِ « الهیام»نیکیو و سیتوی  را  خواطرِ  ،بر همی  اساس .یا به خیر و نیکی خواند وبدی می
علت و سبب ای  یو نیو  خیواطر  .(۲۵۳۔۲۵۲ ص، ۱ ج، ۱۳۸۶، )ملاصد ا اند نامید« وسواس»را نکوهید  
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 فرشیته اسیت و سیبب خیواطری کیه، دنخوانسوی خیر می هعلت خواطری که ب؛ نیز متااوت خواهد بوی
  .(۲۵۴ ص، ۱ ج، ۱۳۸۶، )ملاصد ا شیطا  است ،دنخوانشر و بدی میسوی  به
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، نیدگیخیوی یرّ ، و خو سرشته و عجی  شد  است: خوی حیوانی خُلقبا چهار مرحله از  سرشت انسانی
و خیوی حییوانی شیهوت و آز و حیرص و تبهکیاری  خُلیقبدی  گونه که از  .لکیخوی مَ ، خوی شیطانی

 وتکبّیر  حیلیه و، و خیوی شییطانی خُلیقحسد و یشیمنی و کینیه و از ، ندگیآید و از خوی یرّ می بدست
، ملاصکد ا) شیویعلم و تنزیه و پاکیدامنی و پیاکی صیایر میی، لکیمَ  خُلقپرستی و از مقام و یخویخواه

  .(۱۲۳ ص، ۹ ج، ال ۱۳۸۲
اول  نباشد و برای رهایی از تاریکی سه مرتبیهلا ها ممک  از ای  خوی یکرسد رهایی از هیچ به نظر می

که نایس انسیانی ای مرتبهنخستی   .مند شدتوا  از عق  و شر  بهر چهارم تنها می و رسید  به نور و مرتبهلا 
سیپس یر او  .شیهوت و آز یر کیویک غلبیه یاری ،به همی  جهیت و حیوانیت است خُلق ،شویحایث می

پدیید میی پس از آ  یر او شیطنت؛ یر او غلبه یاریجویی یشمنی و ستیز رو، ای  از، آیدندگی پدید مییرّ 
، شوی و وقتی حیوانیت و غضب پا به میدا  بگذارنیدمی ر او چیر بابتدا مکر و فریب  ،به همی  جهت .آید

بعید از ایی  مرحلیه یر او  گیری،می شهوت و غضب به کارکری   زیرکی و کیاست را یر طلب ینیا و ینبال
او  یر ،بعد از تمام ای  مراحی  .شویآشکار میجویی و برتری یخویپرستخویبینی و  ،نخوت ،صاات کبر

یر ای  هنگام لشکریا  شیطا  غلبه پییدا میی .آیدپدید می، شوییق آ  نور ایما  آشکار میعقلی که از طر
ای  یر حالی است که لشکریا  خوی شیطانی و پیش از بلوغ بر قلیب انسیا  حملیه آوری  و بیر آ   و کنند

ا ای  کیه نیور ت ش گرفته استپی یرالات گرفته است و متابعت از شهوت را آنها  اند و ناس بای شد لمستو
ضیعیف  )ناس( پس اگر قلب .گیریمی قرارتابد و یر جدال با خوی شیطانی و حیوانی عق  بر قلب او می

یر  و طور که یر ابتدا و پیدایش یر قلب پیشیی یاشیت هما ؛ کندخوی شیطانی بر آ  غلبه پیدا می ،باشد
 یقیواشیوی،  نور علیم و ایمیا  قیوی گریی و اگر قلب بهانسا  با شیطا  و ابلیس محشور می ،صورت ای 

، )ملاصکد ا شیوییو با آنا  محشور م رییگیفرشتگا  قرار م ۀانسا  یر زمر و شوندیمسخّر عق  م یناسان
 .(۱۲۴ ص، ۹ ج، ال ۱۳۸۲
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آنا  یمیر  و یسیتاوری  .شوندمی گوناگونی محشورهای صورت به ،حسب افعال و کریارشا  افرای نسا  به
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 ۔۹۶ ص، ۸ ج،  ۱۳۸۹، )ملاصکد اانید که یر طول زندگی ینیا از خیوی بیروز یای  ی هستندخُلقیاتاعمال و 
  .(۶۷۵ ۔۶۷۴ ،۹۷

نیو  واحید  منطقی( )به لحاظ تعریف و حدِّ ، انسا  از جهت کالبد ینیوی و ناسی که به آ  تعلق یاری
بیر نایس  کهاُخروی  هایصورت به جهت، آخرت ئهلا ولی یر نش، ستاست و یارای حد و تعریای یگانه ا

یلیی  ایی  امیر آ  اسیت کیه  .شیویمی یارای انیوا  کثییر، ناسانی افاضیه شید های او به حسب هیئات
صیورتی اسیت کیه بیر بید  میایی ، و فعی  اسیت: از جهیت فعلییتشقوّ   انسانی یارای یو جهتِ  ناس

سیبب  و یگانه است که مبدأ و اص  فص  منطقیی انسیا  اسیت و امری واحد شد  و از ای  جهت   احاطه
هیر صیاتی از  قیوّ لا  یارای اسیتعدای و - بیوینشقیوّ   از جهت - او، اما تمییز انسا  از ییگر حیوانات است

  .(۲۷۶، ۹۸ ص، ۸ ج،  ۱۳۸۹، ملاصد ا) استاُخروی  هایصورت صاات ناسانی و
یر او غلبیه اُخیروی  صُیور ی ییا هیئیت و شیکلی ازصاتی از صاات ناسیانگا   هر، بر همی  اساس

شیوی ای  امر موجیب میی .پذیریمی خاصی صورت و استعدای به فعلیت رسید  وقوّ   از مرحلهلا ؛ کری پیدا
چیو   .شیویایی  موجیب تکثیر یر ذات انسیا  نمیی .مختلف پدید آینید صُور افرای مختلای با صاات و

و گیویی نایس  آییدحسیاب می بیهییگیر میای   ئهلا هما  یر نشی ،است )ینیا( صورت نشئههرآنچه یر ای  
 اسیت کیه برخیی روهمیی  ازو  1میا  یو یریاسیت کنند انسانی واسطه و برزخ بی  یو جها  است و جدا

م جسیمانی و آغیاز جهیا چو  او پاییا  عیالَ ؛ اندامر نامید  ناس انسانی را زینت و طراز جهاِ   ،ا محقّق
  .(۹۸ ص، ۸ ج،  ۱۳۸۹، املاصد ) روحانی است

حسّیی،  نشیئهلا بیه حسیب  چه اگرشوی که انسا  یابت می، حکمت و برها  روش  اساس بنابرای ، بر
بیاطنی خیارج  صُیور به فعلیتقوّ   هنگامی که ناوسشا  از ولی؛ ندییگریکنوعی است که افرایش مانند 

 .شیوندتلیف و گونیاگو  میییارای شماری از انوا  مخ - به حسب چیرگی صاات و رسوخ ملکات - شد
شیوی کیه بیر او غلبیه و چیرگیی یافتیه هر نوعی از جنس آ  صاات حیوانی یا اهریمنی و یا فرشتگانی می

  .(۲۷۷ ،۹۹ ص، ۸ ج،  ۱۳۸۹، )ملاصد ا است
کنید می صدق «متمیز به تاکر اسِ جوهر نامی حسّ » انسا  که عبارت است از پس یر ینیا بر آنها حدِّ 

ای  معنای واحید بیه؛ هما  معنای واحد جوهر ناطق و عق  مناع  است ،  اخیر اوستو آنچه مبدأ فص
 آخرت جایز نیست ایی  معنیای واحید فصی  ییا نشئهلا یر البته،  .شویمی اواُخروی  صورت عینه مای  برای

بنیابرای ،  .ولی جایز است که جنس یا مای  برای حقایق مختلف باشید ،گیری قرارحقایق مختلف  صورت
 و نشثت یانوی اسیتاُخروی  صُور مناع  برای ینیوی و مای لا )ابدا ( حسّی  تام برای اجسام صورت س  نا
 .(۲۷۸، ۱۰۰ ص، ۸ ج،  ۱۳۸۹، ملاصد ا)

 سو ه  التحمٰن دا د. 20و19ه به آیات ملاصد ا، اشا . 1



۱۳۹|        و احساسات در ووود انسان از نگاه ملاصدرا اتیخُلق گاهیوا

 نفسانی احساسات حالات یا .2
اند که به جهت امور ناف  و مضر یر بعضیی قیوا شوند که تاب  اناعالاتیمی ناسِ انسا  عارض گا  کیایاتی بر

  .(۲۵۸ ۔۲۵۷ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، ملاصد ا) کنیمبه برخی از ای  کیایات اشار  میایامه،  یر .شوندمی حاص 
پدیید  ،توجه روح به بیرو  از بد  یر طلیب امیر لذییذینبال  به کیایتی است که ،شایی شادی و غم:

 تی که بیر نایس واریتوجه روح به یرو  بد  از ترس اذیینبال  به کیایتی که غم نیز عبارت است از .آیدمی
 .شویحاص  می، کندمی

به منظور جذب امیر ملالیم  - ظاهر به توجه روحینبال  به عبارت است از کیایتی ناسانی که شهوت:
  .گیریمی صورت - یر طلب لذت

به منظیور یفی  امیر  - توجه روح به خارج از بد ینبال  به عبارت است از کیایتی ناسانی که غضب:
  .گیریمی صورت - تقاممنافر یر طلب ان

، لییتوجه روح به بد  از ترس اذیتیی واقعیی ییا تخیّ ینبال  به ناسانی که یکیایتعبارت است از  فزع:
  .گیریمی صورت

به سیبب حیدوث ، توجه روح به یاخ  و خارج بد ینبال  به ناسانی که یکیایتعبارت است از  حزن:
  .رویی میاز آ  انتظار شرّ شوی از آ  خیری واق  شوی یا میتصوّر  امری که
توجه و حرکیت نایس ، بر فکر غلبه پیدا کند کدام رو، هرهمی  ازو  از خوف و رجا  استمرکّب  :هم  

جهیت سوی  به منتظر جهت ظاهر و برای شرِّ سوی  به پس برای خیر متوق ؛ یاریخویش وا میسوی  به را
  .جهای فکری است« هم  » که گاته شد  ،به همی  جهتو  آورییاخ  به حرکت یر می

صیورت  توجه روح بیه یاخی  و خیارج از بید ینبال  به ناسانی که یکیایتعبارت است از  خجالت:
بعید از ، شیویکه روح منقب  به سمت باط  مییای گونهبه؛ ح است  و فرَ از فزَ مرکّب  خجالت   .گیریمی

  .شوییوم منبسط می مرحلهلا  سپس برایو  کند که یر آ  ضرر زیایی نیستآ  به ذاتش خطور می
تمام آنچه که یر توصیف ای  اناعالات ناسانی گاته شد  اشار  به خیواص و لیوازم ایی  حیالات یاری 

گیاهی اوقیات البتیه،  .ها برای عق  انسا  روش  است و با ای  تعابیر متایاوت اسیتوگرنه معنای ای  واژ 
شیوی: شیایی گاته مییکه  چنا ؛ ندشوسرایت یای  میای  لوازم و افعال از روی تسامح به خوی اناعالات 

قلیب را  ،شیوی و غیممیی یا  قلبغلَ سبب  ،غضب .کندو غم قلب را منقب  می، کندقلب را منبسط می
انبسیاط قلیب و خیو  سبب  نیز رورکند و سُ منقب  می ،کند و خونی را که یر آ  وجوی یاریمی محاصر 

شیوند می ناسانی هستند که وقتی عارض بر ناس یتمام اینها کیایات چو ؛ اینها باط  است همهلا  .شویمی
همیا  روح لطییف و بخیاری میی ، یعنییوقو  ایی  اناعیالات یر آ  جیوهر مناعی  از نایسآنها  لازمهلا 
 .(۲۵۸ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )ملاصد ا شوی
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از  ییک اسیاس هیر بیر از لطافت است و ییارای یرجات مختلا )روح لطیف بخاری( روح حیوانی
اسیاس  بیر جسم نییزاز طرف ییگر،  .گذاریمراتب لطافتش از طریق قوای ناسانی خوی بر جسم تثییر می

کیه کیاییات ناسیانی متضیای  یسیازاستعدای و شرایطی را فراهم می، مزاجی که یر آ  غلبه پیدا کری  است
ص ییافت  حیالتی عام و یالمی اسیت و اختصیا فی  خداوند متعال  واق ،  یر .برای هر ناس حاص  شوی

تخصیص حالت و کیایتیی خیاص یر  ، بلکهنیست )خداوند( کنند از جانب افاضه، خاص برای یک فری
اسیباب و ، ییگیر عبیارت بیه .اسباب و شرایط اسیت مربوط به موای و، برای یک فری، یک زما  مشخص

  .آیندحساب می بهوجوی ای  کیایات ناسانی   لا عل  معدّ عنوا   به موای
کیایاتی تیاب  اناعیالات خیاص روح ، یارند که شایی و غم و خوف و غضب نظر اتااقا بّ و اطِ  کماحُ 
، هنگامی که ای  روح توسط شرایط و وضعیت خاص جسمانی که یر قلب و ییا کبید پدیید آمید ؛ هستند

، بلکیه تنهیا مایی  نیسیت و ضعف ای  اناعالات از طرییق فاعیِ  بنابرای ، شدّت  .برانگیخته شد  است
 .(۲۶۱ ۔۲۶۰ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )ملاصد ا و ضعف استعدای جوهر جسمانی بد  استبه شدّت بوط مر

شیام ، خداوند از آغاز پیدایش نطایهسوی  به سلوک و حرکت فطری انسا  که صدرا معتقد استملا
اهد  و لقیا  منجر به مشنهایت،  یر شوی تا ای  کهای به مرتبه ییگر میانتقال او از حالی به حالی و از مرتبه

وضعیت انسا  از یو حالت خارج نیسیت: ییا مسیرور و شیایما  اسیت و یر  ،یر ای  مسیر .شویمی حق
و یر عیذاب  اسیت یریمند و غمگی  ،و یا محزو ؛ بریو صالحی  بسر می شهدا، یقی صدّ  ،معیت با انبیا 
  .(۱۰۲ ص، ۱۳۷۸، )ملاصد ا بری و یر معیت با شیاطی  و فاسقی  استآتش بسر می

 عوامل جسمانی در ایجاد حالات نفسانی تأثیر .1 .2

 تنهیا وقتیی ایی ، امیا را یارند شد  یا غمگی  شد  شایقوّ لا  یکسا    طور ها بهانسا  همهلا  ،از نگا  ملاصدرا
 چیو  اسیتعدای  ؛ شیوی شید  و یا مسیتعد غمگیی  شد  رسد که انسا  مستعد برای شایبه فعلیت میقوّ  

او  .(۲۶۱ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )ملاصکد ا اسیت قابی یر مقایسیه بیا یکیی از یو طیرف مت  قوّ  هما  استکمال
با ایی  تایاوت کیه عیارف از ؛ ح و شایی هم یر اه  حق وجوی یاری و هم یر اه  باط معتقد است که فرَ 

، ۱ ج، ۱۳۸۶، )ملاصکد ا شیویباطی  شیای میی ولی جاه  بیا شیهوت و وسوسیهلا  ،شویآیات الهی شای می
ناس انسیا  را آمیای  میی جسمانی   هایویژگی برخی ،به استعدایقوّ   ای  شد  یر مسیر تبدی  .(۲۸۱ ص

ح و شایی مؤیر مییسه امر را یر ایجای فرَ  - الأدویة القلبیة سینا یر رسالهلا  به نق  از اب  - ملاصدرا .دنساز
 یاند:



۱۴۱|        و احساسات در ووود انسان از نگاه ملاصدرا اتیخُلق گاهیوا

 کیم آ  اسیت کیه وضیعیت بهتیر یر؛ ی و کیایی باشیدیر بهتری  وضعیتش از جهیت کمّی 1روح .1
متعیایل باشید و  منظور آ  است که یر لطافیت و غلظیت  ، یر کیف، اما مقدارش از جهت یوام زیای باشد

ایی  میواری  .شباهتش به جوهر سیماوی زییای خواهید بیوی صورت، یر ای  .نورانیت شدیدی یاشته باشد
 .اسباب استعدای لذت و شایی هستند

 ،بیمیارا  یرکیه  چنیا ؛ غیم و انیدو  ییا کمیی روح اسیتسیاز شوی که زمینهاز همی  جا یانسته می
؛ یا غلظت روح است که یر سویازیگا  و سیالخوریگا  اسیت و شویضعیاا  و سالخوریگا  مشاهد  می

  .(۲۶۲ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )ملاصد ا ت و ظلمتش برای انبساط مناسب نیسترقّ زیرا 
شیوی نیرو و شجاعت و شهوت می، نشاطبخاری موجب خوشحالی و  بسیاری و کثرت روحِ  ،یر ک 

 میرگِ ، گیریی و هنگیام انقطیاعش از قلیبخولیا میییغم و اندو  و مال، سکته، و کمبویش موجب سریری
 .(۹۸ ص، ۹ ج، ال ۱۳۸۲، )ملاصد ا شویناگهانی عارض می

گیر معروف و برخیی ییآنها  برخی از؛ اندو برخی ضعیف عوام  بیرونی: برخی از ای  عوام  قوی .2
 .اندناشناخته

حیس تصیرّف  مانند:، ولی اسباب ضعیف و پنها  ،اسباب قوی و ظاهر شایی و غم نیاز به بیا  نداری
ای  است که ماند  یر تاریکی وحشتناک است و مانند رسید  بیه میرای و ، آ بوی   مندیلی  لذت؛ یر نور

 .شد  آرزو یا غرق یر رؤیا و آرزوهای خوی
خشم مییسبب  کهها یایآوری کینه و یشمنی، به یایآوری  آلام و یریها، خارجیانگیز اما اسباب غم

و از همیی  ، شد  از ینیاست امری حتمی مث  مرگ که جداویژ  به، امر بیمناک از آیند  توهّم شوی و مانند
و  شغ  و فکیر نرسیید  بیه میرای یای  و مانند از یستاُخروی  قبی  است اندیشه و تاکر یر موری مهمات

 .کندناس را مستعد غم می، اینها و امثال آ ، آرزو
ایی  ، ولی تحرکش ضعیف اسیت ،قوی یاریتخیّ   روح، کلا یر مزاج سویایی به سبب خشکی مزاج

شغلی خیوی را یاشیته باشید و های موقعیت آمال و آرزوها و یای  از یستتخیّ   شوی که فریمیسبب  امر
 .(۲۶۴ ۔۲۶۲ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )ملاصد ا سازیوحشت و غم را فراهم می ای  زمینه

نایس را ، کند و تکیرار غیمشایی و سرور بیشتر می ناس را آمای لا  ،تکرار شایی و غم: تکرار شایی .3
ی اسیت کیه وقتیی تکیرار فرماید: هیر فعلیی یارای ضیدّ شیخ میچنانکه ؛ کندغم و اندو  بیشتر می آمای لا 

شکود؛ جوهت لطیهی است ره واسطه  بین جوهت ملکوتی و نو انی نهس و بکدن متکتارم تیکته  عنصکتی واقکع می « وا»منظو  از . 1
و نامند. ایکن  وا از طتیکق خکونِ صکاف می « وا»سازد و پزشکان آن  ا ای ره امکان تصتف نهس د  بدن  ا  فتاهم میگونه به

 (.98 ، ص9ال ، ج 1382لطی  با بدن ا تباط دا د  )ملاصد ا،
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چیو  هنگیام ؛ شیویاستعدایش بیشتر می، ای که اشتدای یابد ی و هر قولا شوآ  شدیدتر میقوّ لا ، کندمی پیدا
میی ،شیخ با یک تحلیی  طبیعیی .شویای قوی حاص  میتکرار افعال و اناعالات برای قوای باطنی ملکه

نایوذ روح کیه یر اییر ، طبیعیی و ییگیریقوّ لا  شوی: یکی تقویتح و شایی از یو امر حاص  میفرَ : گوید
  .شویو استعدای حرکت آ  حاص  میانبساط روح 

؛  یتحلّی کثیرت بیدل میا( ۲؛ اعتیدال میزاج روح (۱گانیه اسیت: طبیعی امور سهقوّ لا  عوام  تقویت
  .آ  حاظ از استیلای تحلی  بر (3

از  ،ای بنیابر .ح اسیتفیرَ  قابی م نقطیهلا  چیو  غیم  ؛ گیریمیشدّت  بر آ قوّ  ، وقتی تکرار یابد، اما غم
تکایف روح به سبب سیرمایی کیه  (۲؛ طبیعیقوّ لا  ضعف (۱شوی: ح حاص  میوام  فرَ ع قاب   وضعیت م

روح را ، آمید  شیایی پی یریابت شد پی بنابرای ،  .شویحرارت غریزی حایث می شد  هنگام خاموش
، ۱۳۸۳، )ملاصکد ا سیازییغم آمای  می یروح را برا، سازی و تواتر غم بعد از غمبرای شایی بیشتر آمای  می

 .(۲۶۵ ۔۲۶۴ ص، ۴ ج
وضیعیت جسیمانی بیر پدیید آمید  تثییر - سینا اب  به نق  از - ملاصدرا به تاصی  ،ی  راستامیر ه

 گوید:شیخ می .پریازیانوا  حالات ناسانی می

عِد و زمینه ا و شکادی اسکتخون زیاد صاف اگت د  قوام و مزاج معتدل باشد، م  چکون ؛ ساز فت 
خون زیاد صاف و معتدل اگکت حکتا تش زیکاد باشکد،  .خیزدبتمی از این نوع خون  وا ساطع

عِدّ غضب است خون زیاد و صاف اگت قکوامش  .چون اشتعال و ستعت حترتش زیاد است؛ م 
چکون  وا بتخاسکته از آن، حکترتش بکه ؛  قیق و ستد باشد، معدّ تتس و ضع  قلکب اسکت

 .سکتد و متطکو  اسکت بدلیل ایکن رکه ایکن  وا؛ سمت خا ج سنگین و اشتعالش رم است
نشکدنی( غضبی ثابکت و منحکل) خون رد  و غلی، ره حتا تش زیاد است، معدِّ غم و غضب

شکود و غضکب از سکتعت اشکتعال و حکتا ت خکون چون غم از  وا رد  متولکد می؛ است
زده شکود و سکتیع هکم شود فتد ستیع هیجانخون صهتایی  قیق سبب می… شود حاصل می

عدِّ غضب است واین آ ام شود و از  .(۲۷۳ ۔۲۷۲ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )ملاصد ا … ، م 

مختلیف هیای معتقید اسیت کیه حیالات و وضیعیتسیینا  ابی  ملاصدرا با استنای به فرمایشات ،یر ک 
منجر بیه تشیدید ، جسمانی و تثییرش بر روح بخاری از جهت لطافت و رقت روح یا کثافت و تراکم روح

؛ (۲۶۷۔۲۶۵ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )ملاصکد ا شیویمختلف و متناسب مییاستعدای پدید آمد  حالات ناسانی 
هرچند نظر ای  یو فیلسوف برآ  نیست که حالات و صاات جسمانی تثییر وجویی بر روح و نایس میی

تمیام سیخ  شییخ و  بلکیه، چنی  چیزی محال است و از قبی  تثییر سیاف  بیر عیالی اسیتزیرا ؛ گذارند
بیرای پدیدآمید  ییا مُعِید  ساز وجسمانی زمینه های خاصِ که وضعیت آ  است، تبعیت از او ملاصدرا به
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 آنچیه تیثییر مسیتقیم بیر ،ای  مواری یر تمام .شویاستعدای بروز یک حالت ناسانی خاص می شد  شدید
  .و تعق  استتخیّ  ، اعم از حس قوای ایراکی انسا   ، ایجای حالات ناسانی یاری
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ند و آنچه یر یک عیالم وجیوی یاری بیه نحیو مناسیبی یر ییگریکهم و مطابق بر  عوالم وجویی مترتب بر
مشیتم  برسیه مرتبیه اسیت: بیالاتری  مرتبیه ، انسا  نیز که عالم صغیراست .م ییگر نیز موجوی استعالَ 

، آییددیید مییهمی  که یر ناس کیایت ناسیانی پ .ناس است و پایی  مرتبه بد  و مرتبه وسط روح است
بیه جهیت بنیابرای ،  .شیویرسد و به واسطه روح یر بد  نیز تثییری مشاهد  مییایری از آ  به روح نیز می

کیه جیوهر  گونیههما ؛ از ییگری است کنند هر کدام از ای  یو حکایت، ارتباط وجویی بی  ناس و بد 
از حیالات  کننید دام نیز حکایتاعراض و حالات هر ک، کندیکی از ای  یو جوهر ییگری را حکایت می

 .(۹۷، ۹۰ ص، ۹ ج، ال  ۱۳۸۲، ملاصد ا؛ ۲۶۹ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )ملاصد ا و اناعالات ییگری خواهد بوی
 مثیالی و خییالیچیه  چه عقلی باشد - «لذت»مانند  ناسانی کیف، یر توضیح ای  مطلب باید گات

بیه سیبب آ  انبسیاط یر روح ، الی استچو  از سنخ کمال علمی یا خی، شویوقتی عارض بر ناس می -
صیاف و  آید و خیوِ  بد  به جنبش یر می، ای  وضعیت یر روح گریی و به واسطهلا یماغی معتدل ایجای می

 .(۲۷۰ ۔۲۶۹ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )ملاصد ا کندسرخ یر چهر  ظهور پیدا می
، آ  یابد و بیه واسیطهلا میروح به یاخ  انقباض ، شویعارض می ناس   هر گا  ترس یا یری بر قاب ،یر م

  .شویچهر  مشاهد  می و زریی رنِ   صورت یر بد  نیز انقباض یر عضلاتِ 
مرکَیب  خیو  نییز، و بستر قوای ناسانی اسیتمرکب  که روح   طورهما  یلی  ای  مطلب آ  است که

ر خیو  نییز بیه حرکیت ی، یاخ سوی  به خارج و گاهیسوی  به گاهی روح   روح است و به سبب حرکتِ 
ز  اسیت و گاهی بیه جهیت یری و حُی حرکت روح به سمت یاخ   ؛ و یا تدریجا   آید یا به یکبار  و یفعتا  می

  .(۲۷۱ ۔۲۷۰ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )ملاصد ا گاهی به جهت بیم و فرار از آنچه موجب ترس است
قیوای مرکَیب  ،روح»بر ای  اصی  تثکیید یاری کیه ، صدرا یر توضیح تثییر حالات ناسانی بر بد ملا

خو  نییز بیه سیطح ، با حرکت روح به سمت خارج از بد رو، ای  از .«روح استمرکَب  ،ناسانی و خو 
بایید  .آیدهای یاخلی میخو  نیز به یرو  اندام، شوی و با حرکت روح به سمت یاخ  بد بد  جاری می
تواند کنید د و هم میتواند تند و یفعی باشهم می، که حرکت روح به سمت یاخ  یا خارجیر نظر یاشت 

تندی یا کندی حرکیت روح  .شویآیار آ  یر بد  نیز متااوت ظاهر می ،بر همی  اساسو  و تدریجی باشد
ملاصیدرا یر توضییح و  .حرکت روح اسیت است که برانگیزانند لا  ناسانی کیفمربوط به اشتدای یا ضعف 
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 گوید:می ،شرح تاصیلی ای  مطلب

کب  همتاه با خکونی رکه شود ره  وامیسبب  ،غضب شدید  و سکتیع دفعتکاً ، آن اسکتمتر 
حتکی ممککن اسکت ایکن سکتعت بکالای ؛ آیدخا ج و سطح بدن به حترت د  میسوی  به

ا و شادی اگکت فت   قابل،م د  نقطه   .شودو متگ می شدن حبس خون و خاموشسبب  انتقال
د  اثکت ، اشکدط و شکدید بولکی اگکت مهکت   ،شودحترتی رند و ملایم میسبب  ،معتدل باشد

واحکد د  دو  حترکت  وا د  آنِ  گکاهی نیکز .گتددانبساط زیاد  وا منجت به زوال  وا می
غضب و حزن بکا هکم ، بیم ره د  چنین حالتی نهسانی ری مانند ؛ گیتدصو ت می جهت

همچنین ماننکد حالکت  .آیدشود و د  نتیجه دو حترت مختل  پدید مینهس عا ض می بت
ولی بعکد از آن بکا ، گیتدصو ت می ت  وا به سمت باطن و انقباضخجالت ره ابتدا حتر

آیکد و شود و به سمت خکا ج بکه هیجکان مکیمنقبض منبسط می  وا   ،عنایت و توجه عقل
 .(۲۷۱ ۔۲۷۰ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، )ملاصد ا گتدد نگ  خسا  ستخ می

  ادراک بر حالات نفسانی تأثیر .3 .2

ح است و مؤم  حقیقیی کیه اند که ایما  حقیقی سبب شایی و فرَ ه یای آیات الهی هموار  بر ای  نکته توج
چیو  ؛ شیویز  و خیوف نمییهیچ گا  یچیار حُی، قلبش جایگا  کلمات الهی و مح  وروی ملالکه است

م اجسیام و رساند و انسیا  را از عیالَ به فع  و از نقص به کمال میقوّ   نور عقلی است که ناس را از ایما   
پس ناس به سیبب همراهیی  .کندیهد و او را مستعد لقا  الهی میم ارواح و انوار ارتقا  میظلمات به عالَ 

، الک  ۱۳۸۹، )ملاصکد ا شویمی قُربمرتبه با ملالکه مگریی و همذات عقلی قدسی می، علوم عقلی یقینی
اسیاس  بیر عمی  انی وکند که علم تام به قضا  و قیدر ربّیبر ای  نکته تصریح می او مشخصا   .(۱۹ ۔۱۷ ص

  .(۷۱ ص، ۹ ج، ال ۱۳۸۲، )ملاصد ا ینبال یاری هراحتی از غم و اندو  را ب، عق  و ایما 
آور ای  لیذت عقلیی شیایی .ح و شایی واقعی به همرا  یاریفرَ  لذت عقلی برای انسا    ،یر نظر حکما

  .(۲۴۹ ص، ال ۱۳۸۹، )ملاصد ا حکمت از طرف خداوند است یحاص  تعلیم یا اعطا
ح و شیایی مییموجیب فیرَ ضرورتا   ،کمال و بقا تصوّر » فرماید:میصریحا   صدرا یر جای ییگرلام
  .(۴۵۲ ص، ۱ ج، ۱۳۸۶، )ملاصد ا «شویز  و یری مینقص و فنا  موجب حُ تصوّر  شوی و

تغیییرات شیرایط میایی موجیب ، علوم حقیقی هستند برخوریار ازکسانی که  او معتقد است ،یر ک 
، م طبیعت مح  تیرسعالَ  ،او نظر از هرچند؛ (۱۰۳۱ ص، ۲ ج، ۱۳۸۶، )ملاصد ا شویح آنها نمیز  یا فرَ حُ 

وجیوی تضیای ، چیو  یکیی از عوامی  ایجیای غیم و انیدو ؛ (۲۴۱ ص، ۱۳۸۱، ملاصد ا) حز  و اندو  است
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  .م تضای استعالَ ، م طبیعتو عالَ  (۱۰۳۲ ص، ۲ ج، ۱۳۸۶، )ملاصد ا است
مِ وَحَیاقَ بِهِیم  » شریاهلا ۀ آی صدرا با استنای بهملا عِل  دَهُم  مَِ  ال  نَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِن  بَیِّ هُم  رُسُلُهُم  بِال  ا جَاَ ت  فَلَمَّ

زِلُوَ   تَه  یاری کیه تنهیا از طرییق روآوری  بیه کیلام خداونید و اظهار می، (۸۳، آیه  غافتسو ه  ) «مَا کَانُوا بِهِ یَس 
میی، وحی شد  است آنچه به رسول گرامی خداوند از ملکوت اعلی   ظهلا آیات کبرای الهی و ملاح مشاهد لا 

؛ فه یوری کیریهات متصوّ بافا  و ترّ های فلساهگوییح و شایی یست یافت و هموار  باید از یاو توا  به فرَ 
  .(۱۱ ص، ۱ ج، ۱۳۸۶، )ملاصد ا آوریچیزی جز شقاوت و وحشت برای انسا  به بار نمیزیرا 

احساسیات و احیوالات ، یهد که متناسب با محتیوای آییات الهییای ییگر توضیح میاو یر جالبته، 
ر گذاری و قلیب او را منیوّ معتقد است که قرآ  بر باط  انسا  ایر میو  شویمتااوتی برای انسا  حاص  می

از فهمیی کیه اسیاس  بیر کیهای گونهبه؛ سازیمیمتحوّل  کند و احوال انسا  را به حسب اختلاف آیات  می
ح بیه رجا  و فرَ ، خشیت، خوف، ز احوالی از قبی  حُ ، آوریر بدست میآیات مختلف یر ایر تلاوت و تدبّ 

، آییدیر انسیا  پدیید میییهنید  گویی شوق و وجدی که یر ایر تلاوت آیات بشیارت؛ یهداو یست می
انجیذاب ، باشدکه شوقش شدیدتر  کس هرکند و م ملکوت جذب میعالَ سوی  به همانند مغناطیس او را

یر توضییح و تاسییر ایی  او  .(۱۰۶ ص، ۱ ج، ۱۳۸۶، )ملاصکد ا شیویم ملکوت بیشتر میو اتصالش به عالَ 
انسیا  غلبیه  نایسِ  حالت وجید و شیایمانی بیر، یر هنگام تلاوت آیات رجا  که نمایداظهار می ،مطلب

و اگیر آییات  بینیدرا عینا میی گویی آ و  شویبهشت برای او منکشف می صورت آ ینبال  به، کندمی پیدا
جهنم برای او آشیکار میی سیمای و کنداندو  و ترس غلبه پیدا می ،ز بر او حالت حُ ، عذاب تلاوت شوی

 .(۱۱۳ ص، ۱ ج، ۱۳۸۶، )ملاصد ا کندانوا  عذاب را مشاهد  می گویی؛ شوی
یاری و اصیی هیای خاوصیاف و ویژگیی هیر کلامیی یانید کیهرا آ  میی مسیئله صدرا یلیی  ایی ملا

و برخیی نییز یارای  هسیتندیارای ویژگی لطافت و رحمت و شیایی و انبسیاط  آیات   برخی ،اساس ای  بر
با شنید  ای  کلمات و یرک صیاات و خصوصییت  ،روازای  .نداکنند و مثیوس کنند خصوصیت ناراحت

چو  محال است هنگیامی ؛ پذیریشوی و حالت خاصی را مطابق آ  کلام میانسا  منقلب می ناسِ ، آنها
 مسیتعد و آمیای لا ، بیه ازا  هیر حیالتی همچنی  نایس   .مستم  واحد باشد حالِ ، که مسمو  مختلف است

بخیش ییا چو  یر ذه  مستم  است که کلام رضیایت؛ شویمی امر متناسب با آ  حال   کشف و مشاهد لا 
 .(۱۱۳ ص، ۱ ج، ۱۳۸۶، )ملاصد ا شویغضبناک می
 گیذاری و شینید  آ میی تیثییر انسیا  نایسِ  وجوی یاری که بر ایویژگی، معنای آ یر کلام و بنابرای ، 

مسیتعد مشیاهد  و ، کنید و متناسیب بیا آ شوی و به ازا  حالی که ناس پیدا میتغییر حال ناس میسبب 
مسیتم  ، یبدنبال آ  یر یک بازنگری مجیدّ  .شویمی، کندتصویری از فضایی که کلام ترسیم می مکاشاهلا 

کند و بیا پییدایش تصیویر تحلی  و تاسیر می - حالات و روحیات خوی اساس بر - م را یر ذه  خویکلا
 .آیدجدیدی یر او پدید می از آ  متثیرشد  و حالِ یوبار   ،جدید
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ر و تکامی  عقلیی تطیوّ متعالییه،  اسیاس حکمیت برای که توجه به آ  اهمیت یاری ای  است که نکته
کنید عراض حلیول نمییور عقلی یر ذه  مانند اَ صُ واق ،  یر و ییگر است ی به نشئهلا اقبی  ارتقا  از نشئه از

عاقی  عیی   نایسِ  یر هنگیام تعقی   ، اتحای عاقی  و معقیول ، بلکه بنا برتشخص یابد، تا با تشخص ذه 
عقلیی هییثت صورت، صُور شوی و یر ای تشخص عقلی و کلی می، پس تشخص ناس .شویمعقول می

، غضیب، شیهوت عقلی مان  وجوی حالات ناسانی مانند صُور یهند و وجویپوشش نمیهای ناسانی را 
 ،گوینیدطیور کیه مشیهور مییتجرید یر ایراکیات آ  ایمعنزیرا ؛ شوینمی …شجاعت و ، ز حُ ، خوف

های ماییشا  به حس منتق  شوند و از حیس حذف زوالد نیست و ای  گونه نیست که مدرکات از موضو 
م ییگیر می بیه عیالَ هسیتند و بیا هیم از عیالَ مجرّی  مدرکِ و مدرَک هر یو ، بلکهیال به عق به خیال و از خ

 ۔۳۹۷ ص، ۳ ج، ۱۳۸۳، )ملاصکد ا گیرییعق  و عاق  و معقول بالاع  میی، ناسکه ای   تاشوند می منتق 
۳۹۸).  

هییچ  شید  اعی بنابرای ، تطور و تکام  ناس از مرحلیهلا بیالقو  بیه مرحلیهلا عقی  بالاعی  و معقیول بال
یر حیالی کیه حیالات ناسیانی از قبیی  شیهوت و  ؛کندو حالات ناسانی ایجای نمیها ای برای هیثتمانعی

  .ناس هستندیهند لا که تشخص آیندحساب می بهغضب، خوف و حُز  و شجاعت، عوارض ناسانی 
؛ نیدتر اسیتعقی  توانم از یر تحریک روح باط    ،گوید: حسهمی  اساس است که ملاصدرا می بر

ماننید علیوم ؛ گییریمی از حیس کمیک، به همی  جهت زمانی که تحریک روح برای عق  سخت باشید
خمیر کیم  شاربِ  یر ناسِ  ،شویو زیبایی عقلی که یر آیند  حاص  می کنند تثییر شای ،روای  از .مهندسی

به انیدک  ،ر او شدید استو آنی بالاست و چو  استعدای ای  تثییر یهای حسّی ولی تثییر شایکنند ؛ است
؛ شیویرب خمیر مییشُ  و آنی برای او انگیز لا حسّی  شوی و همی  لذتحات برخوریار میسببی از ای  مارّ 

هیچ گا  چنی  کیاری را انجیام نمیی، و عمیق عقلی است یک فری عاق  که بدنبال لذت ییرپاکه  حالی یر
، )ملاصکد ا بیه او نرسیید  باشید، آ شرب خمر و نص صیریح قیبح  حرمتِ  حتی اگر حکم شرعیِ ؛ یهد

  .(۲۷۵ ۔۲۷۴ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳
 الییخ ۀمؤیر است، قیوّ  اق  یاشت ایآمد  نارت  دیکه آنچه یر پد یهدینکتهلا مهم توجه م  یملاصدرا به ا

 زییبه چ هیمثال، از عس  که شب یچو  ممک  است انسا  برا ؛یخارج تیاست، نه واقع یالیو صورت خ
 کیه شیکلش شیبیه اجسیام پلیید یر ای تنار پیدا کند و یا خورینی و نوشییدنی، دینظر آ آور بهتهو  ایتلخ 

 خییال قیوّۀ همچنی  چیزی که حصولش آسیا  باشید یر .منجر به تنار و انزجار شوی، جلو  کند خیال قوّۀ
ه نسیبت انتقام یا کینی ،یر نتیجهو  رویکند و شوق به حصولش از بی  میامر حاص  شد  جلو  می به منزلهلا 

و ضیعف یر شیدّت  نهایت ای  که حقد و کینه یر هنگام وجوی غضب یابت که بی  .گرییبه آ  مرتا  می
 سیینا شاخصیهلا  ابی  ،بر همیی  اسیاس .(۲۵۹ ۔۲۵۸ ص، ۴ ج، ۱۳۸۳، ملاصد ا) آیدپدید می، نوسا  است
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 کند:یانسته و تصریح می خیالی غضب یا خشم صورت ناتوانی یر یف  ز  راحُ 

غضکبیه قکوّه   خوف د  هنگامی است رکه، غضبیه هستندقوّه   زن از عوا ضو غم و ح  خوف  
غم د  هنگام عدم رامیابی بکت دفکع  حالتِ  .عقلی یا خیالی  ا داشته باشد صو ت قصد تت 

، سکینا )ابکن گکتددپیکدا مکی، غضبیه بتای آن بتانگیختکه شکده بکودقوّه   خیالی ره صو ت آن
  .(۲۷۰ ص، ق۱۴۱۷

 حالات نفسانی بر ادراک أثیرت .۴ .2

 از یرسیت تحلیی  و بررسییبنابرای ،  .انکار است قاب  غیر بر علم و معرفتها گرایش و احساسات ییرثت
 و پریاختیه موضیو  ای  به جیمز ویلیام ،غرب فلاساه میا  یر .کند ایاا مثبت نقش تواندمی ایرگذاری ای 

 وقتیی کیهای گونهبه؛ گیرندمی شک  معرفتی غیر عوام یر تثی تحت هموار  انسا  باورهای که است معتقد
 ایی  یر و روییممیی خوی نیازهای ساخت  برآوری  پی یر - واق  یر - زنیممی یست علمی هایکوشش به

 خیوی هیایبییم و نیازهیا ،امییال، هیاخواسته از متثیر، کنیم توجه واقعیت هایی ازجنبه چه به و چگونه که
 و روحییات بیا متناسیب نییز خیوی الطبیعیی بعید میا هیاییییدگا  انتخیاب یر هیاانسیا  و حتی هستیم

میی شیناخت گییریشیک  عام  هشت از یکی تنها را استدلال عام ، جیمز .کنندمی عم  شخصیتشا 
 و گروهیی مناعیت شخصیی و مناعیت، و نایرت عشیق، امید و بیم، استدلالبر  افزو او،  نظر از و یاند

 عوامی  ییگرکری   سرکوب با توا نمی همیشهاو  نظر از .اندمعرفت تکوی  عوام ، کویکی یورا  القالات
 و علاییق، نیازهیا انسیا  کیه است معتقد او .یاشت معرفت یستیابی به بیشتری امید، معرفت گیریشک 

 از ایجلیو  تنها واقعیترو، همی  از و یاری همسویی واقعیت با که یاری خوی یرو  یر عمیقی هایگرایش
 را حقیقیت از هاییسرنخ تواندمی انسا  ، بلکهآیدنمی عق  چن  به تنها حقیقت، نیست ما ذهنی کارکری

  .(۲۰۱۔۱۹۵ ص، ۱۳۸۵، )پو  سینا ببیند خوی ارایی۔عاطای سرشت یر
، ۱۳۹۴، سکلیمانی) جیاحظ طبعیی معرفیت نظرییهلا  یر ییگیر شیکلی به مطلب همی  دما نیزیر نزی قُ 

: اهد  استمش قاب  (۹۲، ۹۰ ص

 خکواطت رثکتت .شکودمکی (هااندیشه و افکا ) خواطت رثتتسبب  انسان د  نیازها و حوائج
 حیطکه   د  عقل، تیمل و استدلال افزایشدنبال  به .سازدمی فتاهم  ا استدلال و نظت زمینه نیز

  .شودمی قوی استدلال و نظت
، جکاح،) «الحکوائج تکثکت حتکی الخواطت تکثت لن و، الخواطت تکثت حتی النظت یکثت لن و»

 .(۲۳۸ ۔۲۳۷ ص، ۲ ج، م۱۹۶۵، جاح،؛ م۱۹۳۳
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هلا منزلی بیه انسیا  خلقت یر خداوند طرف از مختلف تمایلات و هاخواسته ایجای که است معتقد جاحظ
 و عقی  فعالییت از مرحلیه ایی  تقوییت بیا و کنیدمیی سیراب را عق  تنومند یرخت که است هاییریشه
 (، یعنییعملیی )عقی  اخلاق حیطه یر عق  و توانایی قدرت، استدلال و نظر رحلهم یر انسا  شد  قوی

میی زییای و قوی نیز یرخت ای  هایبرگ و شاخواق ،  یر .یابدمی افزایش نیز شهوات و کنترل ناس حاظ
میی یمیر بیه نییز اسیت الهیی تکیالیف بیا مطیابق «عمی » همیا  کیه یرخیت میو لا  آ ینبال  به و ندشو

  .(۲۳۸ ۔۲۳۷ ص، ۲ ج، م۱۹۶۵، جاح،؛ م۱۹۳۳، جاح،) رسد
میی نظر یر را … ز  و، جخشم، بخ ، غضب مانند بشری طبای  یا غرایزییگر  و عق  بی  یرگیری او

 واسیطهلا  بیه کیه زمیانی مگیر ،نیداری را غرایز ای  سرکشی از جلوگیری توانایی عق    که است معتقد و گیری
یای  سیوق اسیتدلال و نظیر طیرف بیه یواعیی و حیوال تثییر  تحت و کند رشد و شوی یقیق و تیز تجارب

 .(۲۳۸ ص، ۲ ج، م۱۹۶۵، جاح،؛ ۲۵۰ ۔۲۴۹ ص، م۱۹۶۹، جاح،) شوی
، امیا بر کارکری عق  و قوای ایراکیی نیسیت ملاصدرا قال  به تثییرمستقیم احساسات و عواطفالبته، 

او همیوار  بیر ایی  مطلیب  .کیر نیسیتای حالات ناسیانی را منعدایی و زمینهمستقیم و نقش اِ  غیر تثییر
ابتدا اندیشه ییا تصیوری یر انسیا  شیک  یعنی، گذارندتثییر می احساسات   تثکید یاری که قوای ایراکی بر

  .آیندناسانی پدید می ال آ  حالات و احساساتِ بو بدن گیریمی
از موان  کسب معرفیت  ناپسند یکیهای گوید: خُلقمی کسر اصنام الجاهلیهیر همی  راستا و یر کتاب 

تواند حقیقت را نشا  یهد، ناس نیز نمی غبارآلوی کهای ای  خُلقیات بیشتر باشد، همچو  آیینهچه  هر؛ هستند
تواند بدا  یسیت یابید، و تنها چیزی که می (۱۷ ص، ۱۳۸۱، )ملاصد ا تواند به معارف حقیقی یست یابدنمی

بیه همیی  یلیی  یر گذشیته  .(۲۲ ص، ۱۳۸۱، )ملاصکد ابوی  و عقاید پوچ خواهدها صورت اضغاث احلام و
زییرا ؛ کیریرسم بوی  است که اگر کسی ناس حیوانی خوی را تهذیب نکری  بوی، یایگیری حکمت را آغاز نمی

  .(۵۲ ص، ۱۳۸۱، )ملاصد ا کشاندخوی و ییگرا  را به گمراهی و ضلالت می صورت، غیر ای  یر
 ،(۳۳ ص، ۱۳۸۱، )ملاصکد ا یانیدکمال نایس را یر کسیب معرفیت میی از آنجا که ملاصدرابنابرای ، 

عنیوا   بیه و احساسیات خُلقییات ،یر نتیجیه .کنیدوجویی ناس ایاا میی نقش مهمی را یر سعهلا  معرفت  
یر کسب معرفیت یقینیی  کنند تواند هم تسهی و می نداز اهمیت برخوریار   یر کسب معرفت  معدّ  علت

  .ایراک حقیقی باشد و هم مان  رسید  به
گوید: مییای  و ایراک و احساسات انسانی را نشا   قاب مت تثییر و رابطهلا  یر بحث عشق نیز صدراملا

چون شکمائل ؛ عاشق به معشوق است شدن مشارلت و شبیه، منشی عشق مجازی د  انسان
تعجکب و شکگهتی سکبب ، ره همان صهات نهسانی و آثا  صکاد  از نهکس معشکوق اسکت

عاشق سعی د  شکبیه سکاختن خکود  ،د  نتیجه .رند()و ذهن او  ا د  گیت می ودشعاشق می
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 .شکودایجاد عشق و وجد د  عاشق نسبت به معشوق میسبب  رند و این امتبه معشوق می
گکتدد و د  این عشق منجت به لینت و لطافت ذات و ایجاد شوق و وجد د  نهس عاشکق مکی

گکویی ؛ شکودت قلب و فکت د  او مکی قّ سبب  ،نهایت د رند و او حزن و گتیه  ا ایجاد می
قطکع تعلکق دنیکوی مکیسکبب  رنکد وره ی  امت باطنی و پنهکان از حکواس  ا طلکب مکی

  .(۲۳۴ ۔۲۳۳ ص، ۷ ج، ۱۳۸۰، )ملاصد ا گتدد

 صید یر صید و قطعیی نتای  به گا ، عق ویژ  به و توا  گات قوای ایراکی انسا می ،یر یک تحلی  نهایی
 بیا قطعیی منبعیی از کیه آنجیا ییا و کندمی نقیضی  ارتاا  و اجتما  امتنا  به حکم که آنجا انندم درسمی

 اسیت کافی معرفت کسب برای تنهایی به عق  ،حالتی چنی  یر .فهمدمی را شرعی حکم، قطعی یلالتی
میی صیار بیه قینییهیای یمعرفیت از قسم ای  یر فری عاطای و اخلاقی یهاتثییر ویژگی گات توا می و

 طیول یر .اسیت قبیول قابی  کسانی چو  ویلییام جیمیز و جیاحظ سخ ، یظنّ های معرفت یر، اما رسد
روا  ییا و موضیوعی هیاییقیی  بیه کیه ییابیممیی را یانشمندانی حتی و عاییهای انسا  هموار  ،تاریخ

 یقییی  زا کییه جییا آ  .نیسییتآنهییا  اسییتدلال بییه مربییوط هییااخییتلاف اییی ، انییدرسییید  متضییای شییناختی
 و عیاطای، اخلاقییهیای ویژگیی وروی بیرای را  همانجیا، کرییم تنزّل پایی  یرجات به ()منطقی جزمی

  .شویمی باز شخص فرهنگی
 یر عواطیف و احساسیات گیذاریتثییر بیرای را گیا   هیر کیه است آ  کری توجه بدا  باید که اینکته
 و یاری نقیش عواطیف   و احساسیات تحلیی  و زیهتج یر ابزارعنوا   به عق  هم باز، شد باز انسا  معرفت

 بیه رسیید  یر خیوی عقی  شیایدییگیر،  عبیارت به .کند نقش ایاای رذیلت از فضیلت تمایز یر تواندمی
 و کنید یاوری خُلقییات  و  احساسیات از تیثییر حاصی  معرفت موری یر تواندمی ، اماباشد عقیم، معرفت
 .یهد تشخیص را رمزبو عاطاه و احساسبوی   رذیلت یا فضیلت

 گیرینتیجه

 شیوی و یرظیاهر میی «حیال»صیورت  بیه اولیه و ضیعیف آ  امری اکتسابی است و یر مرحلهلا  ،«خُلق»
بعید از  .شیویمیی شیناخته «ملکیه»عنیوا   بیه یر ناس انسانی رسیوخ کیری  وشدّت  تقویت و صورت

یر ای  هنگام گویی بیه جیای فکیر  ، بلکهییگر منشث فع  تاکر و تثم  نیست، آمد  ملکه یر شخص پدید
خیوی را یر  تیثییر و گیرنیدمی ناسانی از ایراک انسا  سرچشمه خُلقیات .منشث فع  است طبیعت  ، و تدبر

ای یر گییری ملکیهشیک هیای زمینه، تکرار و تمری  ای  ایراک و افعال مرتبط با آ  .ندسازعم  ظاهر می
شیوی میی کیایاتی عیارض انسا    ناسِ  گاهی بر .شویمی شوی که منشث پیدایش حرفه و صناعتانسا  می
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بیه ایی  حیالات  .شیویمیی که تاب  اناعالاتی است که به جهت امور ناف  و مضر یر بعضی قیوا حاصی 
  .شویمی احساسات و عواطف انسانی گاته، ناسانی

و  خُلقییات همچنیی  مییا  .محکمی وجیوی یاری عمال انسا  رابطهلا میا  ملکات ناسانی و احوال و اَ 
 ،ایی  ارتبیاط اسیاس بیر .احساسات یرونی و وضعیت جسمانی انسا  یک ارتبیاط خاصیی وجیوی یاری

 ای  تثییر بیه نحیوالبته،  میشوند ونیز از رفتار متثیر  ، خُلقیاتپذیریتثییر می خُلقیاتکه رفتار از  طورهما 
  .مستقیم خواهد بوی غیر

ند، شیومییفعّیال  تاکر و تعق  یر انسیا  ی که از ناحیهلا لقیاتخُ توجه ای  است که صاات و  قاب  نکتهلا 
 بیا فعالییت آنهیا عملکیری قیوای نیامبری و به عکس،  دتشوتعطیلی تاکر و تعق  نمیسبب  هیچ گا  خوی

احساسش یرهم میی، شویوقتی مشغول تعق  می ،ناس ضعیف .یابدمی کیایت و سرعت ارتقا لحاظ به
ولی ناس قوی بی  اوصافی از ایراکیات و  .شویمی فکرش آشاته، ل استریزی و یا وقتی احساسش مشغو

 - بیه حسیب غرییز  و سرشیت - شیریف نایسِ  .نماییدکنید و ایجیای تعیایل مییتحریکات جم  میی
 بیالقو  بیه مرحلیهلا  تطور و تکام  ناس از مرحلیهلا واق ،  یر .استمجرّیات  حکمت و حریّت شبیه نظر از

  .کندو حالات ناسانی ایجای نمیها ای هیثتای برعق  بالاع  هیچ مانعی
ت روح ییا از جهت لطافت و رقّیمختلف جسمانی و تثییرش بر روح بخاری های حالات و وضعیت

؛ شیویمنجر به تشدید استعدای پدید آمد  حالات ناسانی مختلیف و متناسیب میی، کثافت و تراکم روح
؛ گذارنیدنی تثییر وجویی بر روح و ناس مییهرچند نظر ملاصدرا ای  نیست که حالات و صاات جسما

هیای خیاص جسیمانی وضیعیت بلکه، چنی  چیزی محال است و از قبی  تثییر ساف  بر عالی استزیرا 
یر  .شیویخیاص میی خُلیقبرای پدیدآمد  یا تشدید استعدای بروز یک حالت ناسیانی و مُعِد  ساز وزمینه
و تخیّی  ، قوای ایراکی انسا  اعم از حس، حالات ناسانی یاریایجای  ای  مواری آنچه تثییر مستقیم بر تمام

  .تعق  است
ابتیدا  یعنیی، گذارندتثییر می احساسات   صدرا هموار  بر ای  مطلب تثکید یاری که قوای ایراکی برملا

او  .آینیدینبال آ  حالات و احساسیات ناسیانی پدیید میی هو ب گیریمی اندیشه و تصوری یر انسا  شک 
 تیثییر منکیر ولیی؛ بیر کیارکری عقی  و قیوای ایراکیی نیسیت به تثییرمستقیم احساسیات و عواطیفقال  
کیه  صیورت بیدی ؛ نیسیت بر تعق  و تاکر انسا  ای حالات ناسانیعدایی و زمینهمستقیم و نقش اِ  غیر

 .سازیجدیدی را فراهم می پیدایش تاکر و اندیشهلا  خوی ای  وضعیت زمینهلا 
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Abstract

The theistic argument for an intelligent and purposeful designer, in addition to 

receiving critiques from great philosophers such as Hume and Kant, was 

influenced by Darwin's theory that explains life based on a single cell, which 

itself is the product of explicit natural material processes. In response, theists 

point out the fact that the evolution of life was not inevitable, and that it was 

much more likely that the physical constants and initial conditions of the 

universe could be preventing life. Accordingly, one of the most important 

arguments for theism is formed, the Fine Tuning Argument (FTA). However, 

atheists make two basic criticisms of the theistic teleological explanation of 

the life-accepting universe. First, life is not, in principle, an “improbable” 

phenomenon that needs to be explained, and life can emerge and evolve in any 

other world with different laws, physical constants, or initial conditions. 

Second, life in our universe is a very “rare” phenomenon and has a very small 

scale in relation to the space-time dimensions of the universe and therefore, it 

cannot be considered as the ultimate goal of an intelligent designer. The 

present article discusses the second claim. The question is, if God is the 

Designer and the Creator of the universe and has considered life, and 
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especially human life, as the goal and purpose of creation and its jewel, why 

did he create life (and human life) so late to the beginning of the universe, and 

in a very small part of it? This issue against theism, which is based on 

scientific evidence of the dimensions of life in the world, can be found in 

many atheistic writings; however, it was first formulated explicitly by the 

English atheist philosopher Nicholas Everitt and was titled "The Argument 

from Scale” (AS) in his book The Non-Existence of God.  

The present article, while describing the original argument and its variant 

narratives, focuses on a narrative rewritten by the Canadian theist 

philosopher Travis Dumsday, called the “Delayed Life Argument” (DLA). 

Dumsday himself thinks that the Delayed Life Rrgument is an independent 

argument from the Argument from Scale, a claim which I will reject. In this 

article, I defend two claims: First, any atheistic argument based on the 

dimensions of life in the world can be considered as an argument against the 

Fine Tuning Argument (FTA), because the Fine Tuning Argument is, in 

principle, vulnerable to any evidence of the rarity of life in the world. 

Second, despite Dumsday’s claim, the Argument from Scale is not 

independent of the argument from the Delayed Life Argument and can be 

reduced to it. Thus the theists’ answers to the Delayed Life Argument can 

also be presented against the Argument from Scale. Meanwhile, I present an 

idea based on scientific evidence and theoretical reflections of modern 

cosmology, to question the underlying assumption of the Argument from 

Scale. It can be shown that we humans have a privileged position in the 

universe, both spatially and temporally according to some interpretation of 

the new cosmological evidence and theories. 

Keywords 

Theism, Atheism, Fine Tuning Argument, Life Permitting Universe, Argument 

from Scale, Delayed Life Argument, Nicholas Everitt, Travis Dumsday.  
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یدامزد سیتتاو تیبا تمترز بت  وا؛ اتیبت شواهد ابعاد ح یاوِ یت مبتن کلاسیباو انه  نبتهان خدانا یبت س

ر  کلاسین برهان خداناباورانهٔ  یبررس ؛ اتیبر شواهد ابعاد ح یمبتن تیاو 
یدامزد سیتراو تیبا تمرکز بر روا

  یمحمود مختار 

2۵/۰۳/1۴۰۰تاریخ پذیرش:           |        ۱۴/۰۱/۱۴۰۰ تاریخ دریافت:  

 چکیده
د   یکاتحیکات، ایکن اسکت رکه حپذیتای  خداباو ان از جهانِ شناختی غایت یینبیکی از نقدهای خداناباو ان بت ت

بتخکو دا   یروچک یا بس یاسجهان، از مق یزمان ۔و نسبت به ابعاد فضا است« ناد    یا بس»ای یده، پدفعلی جهان
اگکت خداونکد، طکتاا و خکالق ؛ د  نظت گتفته شود «طتاا هوشمند»ی  عنوان غایت  تواند بهاین، نمیبتبنا و است

همکه  یکنبکا او حیکات انسکانی،  یکاتچتا حداشته،  نظت عنوان غایت و هدف خلقت مدِّ جهان است و حیات  ا به
ه اسکت؟ ایکن اِشککال و انتقکاد آمد پدیدجهان،  ۀاز گستت یزیناچ یا د  بخش بستنها و نسبت به آغاز جهان  یتتیخ

بکا  از سکوی نکیکلاس اوِ یکت، اولین، امکا های بتخی خداناباو ان  طتا شدهضمنی و پتارنده د  نوشته صو ت هب
هکای مشکابه مبتنکی بکت اوِ یکت و  وایت «بتهکان مقیکاس»د  این مقاله، ضمن شتا و بت سی  .بندی شدصو ت

بتهکان »با نام  -یی خداباو  رانادا یلسوفف -ی دامزد یستتاو ۀشدشواهد ابعاد حیات، با تمترز بت  وایت بازنویسی
( هککت بتهککان ۱: رنیم، دو ادعککا  ا مطککتا رککتده و از آنهککا دفککاع مککی«delayed life argument؛ حیککات دیتهنگککام

بتهکان » (۲؛ تلقکی شکود «ظتی  بتهان تنظیم» قابلتواند بتهانی د  ممی، مبتنی بت ابعاد حیات د  جهان خداناباو انه  
هکای پاسکخ، اینبتبنکا .دیتهنگکام اسکت تحویل بکه بتهکان حیکاتِ  قابل، نظت خداناباو ان را رتد  مو دنظت  از «مقیاس

  .نیز ا ائه رتد« یاسبتهان مق»توان د  پاسخ به  ا می «یتهنگامد یاتحبتهان »خداباو ان به 
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 مقدمه .1
بیر  عیلاو ، جهیا  یطراح هوشمند و هدفمند برا یکخداباورا  به نا   شناختییتبرها  غا یابرها  نظم 

 یی یارو ییۀنظرتیثییر  تحیت ییاییز تیا حیدِّ ، و کانیت ییومهمچیو  ه یبزرگی فلاسیاهلا  ینقدها یافتیر
، (Horn, 2013, pp. 87-89) کنید یمی ییتروا - یکیاییکلم آمرمیت - ترنیت هیور چنانکیه ؛ گرفت قرار

تیک ییکاسیاس  بیر را یر جهیا  هوشیمندحییات  یدایشپ توا یم، گراتکام  ی منتقد یایعااساس  بر
 اصیولا  بنیابرای ،  و یای یحتوضی، اسیت ییی تب قابی  یمایّ  یعیطب یندهایکه خویش محصول فرا، یسلول

تکامی  تبییی  شید   توسط نظرییۀ، ییگر موضوعیت نداری و حیات، «مسئلۀ تبیی  حیات»عنوا  با چیزی 
 ایعیا (Cordry, 2006)  - فیلسوف خداناباور آمریکیایی - کوریری یر همی  راستاست که بنجامی  .است

 .لاتر نداریییگر نیازی به تبیی  یوبار  یر یک سطح با، که وقتی یک چیزی تبیی  شدکری  است 
شمارند و اعتقایی به طری نظرییۀ تکامی  ی که علم مدر  را محترم میداباورانآ  یسته از خ، یر پاسخ

پدییدۀ نیاگزیری نبیوی  اسیت و بسییار ، تکامی  حییاتکنند کیه به ای  واقعیت استنای می، یاروی  ندارند
اشیند کیه بیه جیای حماییت از بای گونیهبه، جهیا  ییۀاول یطشیرایزیکیی و یوابیت فتر بیوی کیه محتم 
برهیا » ، یعنیییخیداباور یهیابرهیا  تری مهماز  یکی، بر همی  اساس .مان  آ  شوند، حیات تکام 

 (p, 2008, Craig.193) - یکیاییو میتکلم آمر یلسوفف - ی کر یلیاموکه  گیریمی شک  1«یفظر یمتنظ
زییرا ؛ یانیدمییح میرجّ ، انیدتکام  اقامه کیری  یۀنظر یهکه خداباورا  عل ییهابرها برخی نسبت به را  آ 

 یطشیرا، یاتیداز جهیا  اتایاق ب ییتکام  یر جاکه  ای  یکه اساسا  برا یهدینشا  م، برها  تنظیم ظریف
  .شد  باشد یفظر یمِ تنظ یرکی قاب  یرطور غهب یدبا یهانیک یۀاول

ا  یو خیداناباور،   مناسیب حییاتاما یرخصوص اهمیت تبیی  حیات و نیز تبیی  خداباورانه از جها
و یاشیته باشید  ییی بیه تب یازینیست تا ن ینامحتمل یدۀولا  پداص یات  حکه  نخست، ای کنند: نقد ایرای می

کیه ایی  امکیا  وجیوی یاشیت  ییزمتایاوت نیا شرایط اولییۀ  یزیکییوابت ف، ی با قوان یگری یهایر جها 
 یی ا - خیداناباورا اِشیکال  ی ضم  طرح ا - هور  .کند دایتکام  پو  یدایشپ یبرا یراه خر بالا، یاتح

 ییاتح، که یاری ینیبا قوان« ما ها ج»است که یر  ی ا یانیمیکه آنچه ما م یهدیم قرار یدنکته را موری تثک
ینمی یییرتغرا  آ ، متایاوت ینیبا قوان یگری یهااست که وجوی جها  یتیواقع ی نامحتم  است و ا یاربس

  .(Horn, 2013, p. 92) یهد
نقد ییگر خداناباورا  ای  است که حیات یر جها  میا، پدییدۀ بسییار نیایری اسیت و نسیبت بیه ابعیای 

توانید یارای آ  طیراح ییا بنیابرای ، جهیا  نمی .زمانی جها ، از مقیاس بسیار کوچکی برخوریار است ۔فضا
 یم، جهیا  را تنظیداناباورا ، اگیر خداونیداساس ای  رویکیریِ خی بر .کنندایعا می خداباورا خالقی باشد که 

1. fine tuning argument (FTA)



ر  ئلاسیبرهان خداناباورانه  ن یبررس ۱۵۹|         دامزد سیتراو  تیز بر روابا تمرک ات؛یبر شواهد ابعاد ح یمبتن تیاو 

)یعنیی حییات( را  هیدفشکیه ایی  کیار را انجیام نیدای   یاگونیهبیهچرا ، وجوی بیاید   تا حیات یر آ  بهکری
یار بحث و بررسی ایی  ایعیای خیداناباورا ، مقالۀ حاضر، اساسا  عهد  کند؟ محقّق سرعت و یر همه جا به

یهیم کیه خیداناباورا ، مقییاس یر بخیش یوم، نشیا  میی .ات یر جها  استیعنی استنای آنها به مقیاس حی
 .یهندمی موری استاای  قرار «برها  تنظیم ظریف»عنوا  شاهدی علیه چرا و چگونه بهرا  حیات

 - بیا ابعیای جهیا  )و حییات انسیانی( مقایسه ابعیای حییاتاساس  بر - یخداباور یهعلگیری موض 
پیاول بیرای مثیال،  .شیویمتعدیی یید  مییخداناباورا  های لابلای نوشته  یر پراکند یا یضمن صورت به

که انسا  یتواقع ی کشف اکه  معتقد است (Draper, 2002, pp. 199-200) - یکاییآمر یلسوفف  -یپریر
 یخیداباور ییهعل گراییییعیتبه نا  طب، یفچند ضع هر یجها  ندارند شاهد ی یر ا یممتاز یگا ها جا
 ییزن (Richard Carrier, 2011, p. 340) - یکیاییخیداناباور آمر یسیندۀنو - یرکر یچاریرچنی  هم .است
ا بنشییند تیسیال  یلییاریی  مروی کیه نمییانتظیار ، قدرتمنید یاربسی الوجیوی واجب یککه از  کندیایعا م

ت، صیراح و بیهبیار نخسیتی  کسی که، اما یریکوچک بگ یفضا یکیر  یاتبه خلق ح یمتصم نهایت یر
صیورتبندی و تحیت عنیوا  ، جهیا  یر ییاتح یفضایی و زمیان یاسمق اساس برهانی خداناباورانه را بر

pp, 2004, Everitt. )  - یسییخداناباور انگل یلسوفف - اوِریت نیکلاس، گذاری کرینام «1یاسبرها  مق»

از برهیا  مقییاس و سیپس رواییت  اوِرییت بنیدیصیورت ابتیداسیوم مقالیه، یر بخیش  .بوی (213-226
کلند - مالگ  تیم  -یر بخیش چهیارم  -و سیپس  کنیمرا تشریح می - استای خداناباور فلساه یر یانشگا  آ

ایعیای رغم بیه - یهیم کیهنشا  میکنیم و یرهنگام را بررسی میی یاتبرها  حو  یاسبرها  مق بی  نسبتِ 
تیوا  برها  مقییاس را میی - مقیاس برها  حیات ییرهنگام از برها بوی   بر مستق  بنیتراویس یامزیی م

برهیا  هیای خیداباورا  بیه توا  ایعیا کیری کیه پاسیخیمبنابرای ،  .ییرهنگام تحوی  کری به برها  حیات
و بررسیی ایی  طیرح  پنجم نییز بیهبخش  .اراله هستند قاب  نیز «برها  مقیاس»یر برابر ، ییرهنگام حیات
هیا را بیرای برخی ایید ، گیریبندی و نتیجهیر بخش آخر مقاله نیز ضم  جم اختصاص یافته و  هاپاسخ

  .کنیماراله می، حیات یر جها تثم  بیشتر یر خصوص مقیاس 

 مقیاس حیات: شاهدی علیه برهان تنظیم ظریف  .2
میا،  جهیا »یاری  حال که بیاور عی  یر (Halvorson, 2017)  -یکایی خداباور آمر یلسوفف - هنس هالورسو 

 پسیندی ونمی، ظرییف را یر برها  تنظیم یر جها  یاتبوی  ح نامحتم توس  به  «مخلوق قایر متعال است
یاسیت کیه ارای  می ی مهربا  ا یخدا یکانتظار از زیرا ؛ کندارزیابی می وندوجوی خدا یهعلرا  آ  اصولا  

1. argument from scale (AS)
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هیدف ایی   .محتم  باشند یاربس 1،یاتمنجر به ح یهاخلق کند که جها  یاگونهرا به یزیکیف  یقوان کری
، پدییدۀ حییات یر جهیا بیوی   بخش از مقالیه ایی  اسیت کیه نشیا  یهید چیرا و چگونیه مسیئله نیایر

 گونیه بنیابرای ، هیر نقدی یر برابر برها  تنظییم ظرییف مطیرح شیوی و صورت به تواندمی «الاصولعلی»
برهیا  تنظییم ظرییف تلقیی  قاب م تواند برهانی یرالاصول میعلی، برها  مبتنی بر مقیاس حیات یر جها 

اسیاس تقرییر مشیهور رابیی   بیر .بدی  منظور لازم است ابتدا لبّ برها  تنظیم ظریف را بازگو کنیم .شوی
 2نمیاییاصی  یرسیتکه مبتنی بیر ، از ای  برها  (Collins, 2009, p. 207)  - فیلسوف آمریکایی - کالینز
  3:یاریم، است

(F1 ) 5،گتایانکهجهکان طبیعتبا فکتض ت  4،پذیتای حیات جهانِ ، با شواهد تنظیم ظتی 
د  اینجا عبا ت اسکت از اطلاعکات  k)شناختی بسیا  بسیا  نامحتمل است معتفت نظت از

 P(LPUNSU & k) << 1                                                                     ای متتبط(:زمینه
(F2 ) با فتض خداباو ی نامحتمکل نیسکت:، جهان پذیتای حیات، با شواهد تنظیم ظتی    

~P(LPUT & k) << 1

(F3) مو د حمایت بوده )و انگیزش مستقلی دا د(، قبل از شواهد تنظیم ظتی ، خداباو ی.  
(F4 )جهکان پکذیتای حیکات قویکاً از خکداباو ی د  مقابکل ، نمایید ستبا اصل ، بنابتاین

  .رندگتا حمایت میجهان طبیعتت 

ای کیه بیرای تنظییم ظرییف ارالیه شید  عمید  ییی بیا اشیار  بیه سیه تب (Collins, 2009, p. 273) کالینز
کند که برهیا  اصیلی میا گرایانه و خداباوری( تصریح میجها  طبیعت)تبیی  چندجهانی، فرضیۀ تک است

هاسیت، بلکیه ایعیا ایی  اسیت کیه بیا شیواهد ای  نیسیت کیه خیداباوری، بهتیری  تبییی  بیرای همیۀ یای 
گرایانیه تثییید جهیا  طبیعتفرضییۀ تک باوری را یر مقابی ظریف، جهاِ  پیذیرای حییات قوییا  خیدا تنظیم

برهیا حییات یر ای  است که منظور از  (Collins, 2012, pp. 207-208) کند، اما نکتۀ مهم ییگر کالینز می
  .های اخلاقی بزندتواند یست به انتخاباست که می 6)ایکا( «تجسّدآگا  م عام »، ظریف تنظیم

یرک اسیت کیه چیرا ایی  بندی برها  تنظیم ظریف و نیز نکتۀ اخیر کالینز، قابی حال، با توجه به صورت

1. life conducive universes

.گیردیها اندازه منمونه از داده یکرا با  یمدل آمار یکتطابق  یزان( در آمار، مLikelihood) یینمادرست. 2
.است FTAاشاره به برهان  یها براکنار شماره Fحرف . 3

4. life permitting universe (LPU)

5. naturalistic single-universe (NSU) hypothesis

6. embodied conscious agent (ECA)
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واقی ،  یر .بیوی  حییات یر جهیا  نیسیت بیر انیدک الاصول مصیو  از نقید خیداناباورا  مبنییبرها  علی
برها  تنظییم ظرییف، ایی  مسیئله را پییشِ  2و  1های ای  است که با مقایسۀ مقدمه نخست خداناباورا  گام

پیذیرای حییات  هیا  کننید کیه بیا فیرض خیداباوری، جچرا خداباورا  ایعیا می»یهند که می روی آ  قرار
بیه ایی  بیاور  (Collins, 2012, p. 213) یر برابیر ایی  سیؤال، میدافعی همچیو  کیالینز « نامحتمی  نیسیت؟

ای خلق کیری  باشید کیه گونهشوی که از خداوند خیرِ مطلق انتظار یارند که واقعیت را بهخداباورا  متوس  می
ختار وجوی آوری  باشید کیه سیابایست جهانی بیهبنابرای ، مطابق ای  رویکری، خداوند می .خیر بر شر بچربد

هیای شیناختی، و نییز مناسیب ایکاهیا، بیا قابلییت کنشهیای اخلاقیی و زیباییآ  معطوف به تحقّق ارزش
  .مندانه، باشدفضیلت

نقید  .برنیدفیرض کلییدی خیداباورا  را زییر سیؤال مییخداناباورا  همی  باور ییا ، اما یر گام بعدی
خداوند یر خلق واقعییت و  - ا  تنظیم ظریفایعای مدافعا  برهاساس  بر - خداناباورا  ای  است که اگر

، هیدف خیوی تیری مهمعنوا   را به )یا حیات ایکا( ویژ  حیات هوشمندحیات و به، تنظیم ساختار جها 
وجوی آوری  است که بخش عمدۀ فضیا   پس چرا جهانی با ای  گسترۀ بسیار بسیار بزرگ بهیای قرارنظر  مد

 (Sober, 2018, p. 66) ، فیلسیوف خیداناباور آمریکیایی، یوت سوبرالخالی از حیات است؟ ، و زما  آ 
خداونید عاشیق ، اساس ایعای طرفیدارا  برهیا  نظیم و برهیا  تنظییم ظرییف کند که اگر برصریح میت

 چرا حیات یر جها  اینقدر نایر است؟ ، حیات است و مقاییر یوابت فیزیکی را تنظیم کری  است
های خداباوری و خیداناباوری هر یو یسته برها  (Everitt, 2004) که یر کتاب خوی  اوِریت نیکلاس

ا از برهیا برها  مبتنی بر مقیاس حیات را علیه خیداباوری یر فصیلی مجیزّ ،   استیای قراررا موری بحث 
برهیا  تنظییم  قابی صیریحا  یر مرا  آ  نیسیت کیهگونیه ای  باورا  آوری  اسیت وشناختی خداهای غایت

، «ظرییف برهیا  تنظییم»نییز یر نقید  (Everitt, 2004, p. 96) او ، حال عی  یر .ظریف اقامه کری  باشد
خیداباورا  کیه خداونید ییک موجیوی بسییار عاقی  اسیت کیه ذهی  خیوی را  ضم  اشار  به ای  اعتقیای

ایعیا میی، خلیق کنید 1او قصد یاشته که یک جها  حامی حیاتکه ای   یهد ولحظه تغییر نمی به لحظه
قصید او نیاتوا  باشید و وابسیته بیه  تحقّق اهیت خداوند است که جهانی خلق کند که ازکند که خلاف م

 .ظریف باشد مداخلۀ او برای تنظیم
چنیی  جهیانی نمیی، اگر خداوند قصد خلق جها  حیامی حییات یاشیته اسیت، او نظر ازبنابرای ، 

تا ایی بایست نمی، یر جها  بوی و پیدایش طبیعی حیاتاز طریق مداخلۀ الهی می بایست نیازمند تنظیم
  .بویمحتم  و نایر می غیر انداز 

1. life supporting universe 
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علیه خداباوری  اوِریت برهان مقیاس .3
 بیار برهیانی موسیوم بیه برهیا  مقییاس توسیط نییکلاسنخستی  ، که یر مقدمۀ مقاله ذکر شد گونههما 

از ییک طیرف بیه صیاات خداونید یر  اوِرییت .بندی شدصورت (Everitt, 2004, pp. 213-226)  اوِریت
 .کنیدها  خوی را ارالیه مییبر صورت کند و سپسبه شواهد علمی استنای میاز طرف ییگر، و ، خداباوری

خلیق ، کنید کیه تصیمیم خداونیدغاز میبا انتساب ای  اعتقای به خداباورا  آ (Everitt, 2004, p. 215) او 
ای از آنها یاشته باشید و بیه آنهیا قیدرت انتخیاب او مراقبت ویژ ، آ  باشند 1ها گوهرجهانی بوی که انسا 

توصیف شد  یاشته باشییم کیه  2سفر پیدایشرفت جهانی شبیه آنچه که یر انتظار می، بنابرای ، …بدهد و 
یر  کمیسیتاگر مرکز جها  نیسیت ، به وجوی بیایند و زیستگا  آنها، ها یر هما  اوای  خلقت جها انسا 

 زمانی جها ۔سپس با ذکر ابعای فضا (Everitt, 2004, pp. 216-217)  اوِریت… جای مهمی از آ  باشد و 
کشید، از جملیه جها   به تصویر می بوی  مقیاس حیات انسانی را یر مقاب  های علمی، ناچیزاساس یافته بر

یۀ آخیر اسیت ای  که برای مثال، اگر عمر جها  را یک سال یر نظر بگیریم، بخش انسانی آ  صرفا  یر چند یان
  .اندبوی  گوهر خلقت باشند، غایب بوی  یرصد از تاریخ جها ، مخلوقاتی که قرار ۹۹۹/۹۹و بنابرای ، یر 

 کند:از طرح کلی ذی  استاای  می، اوریت برای ارالۀ برها  خوی

 اCوجود داشته باشکد آنگکاه او تغییکت  Iو قصد  Bباو های ، Nبا ماهیت  3اگت ی  عامل( ۱
 .ایجاد خواهد رتد جهان د 
 .دهد ا نشان نمی C، جهان( ۲
 .وجود دا د BوIوNشاهدی وجود دا د علیه این فتضیه ره ی  عامل با ، بنابتاین( ۳

 :(Everitt, 2004, p. 225) کند می بندیگونه صورتای  برها  مقیاس خوی را علیه خداباوری او

E1) )سکنّتی  طو هاهدافی ره باساس  بت آنگاه، اگت خدای خداباو ی رلاسی  وجود داشت
نکه جهکانی رکه ؛ رکتدمکی او جهکانی بکت مقیکاس انسکان خلکق، شکودبه او نسبت داده مکی

 ا  آن ها بخش ناچیزی از فضکا و زمکانسن باشد و انسانتصو ی بز گ و م  قابل غیت طو  هب
  .تشکیل دهند

 

E2) )انسان نیست دهندۀ مقیاسِ نمایش، جهان.  
(E3)  ،بکا  فتضکیه رکه خکدای خکداباو ی رلاسکی شاهدی وجود دا د علیکه ایکن بنابتاین

1. jewel

2. genesis

3. agent
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 .وجود دا د، شوده او نسبت داده میبسنّتی  طو  هاهدافی ره ب

ناسه خیلی قوی نیسیت و قطعیا  نمییفی، پذیری که ای  شاهدمی گرچه (Everitt, 2004, p. 213) ریتاوِ 
توانید نه میی «برها  مقیاس» (Everitt, 2004, p. 225) ، کنندۀ خداباوری باشد و به اذعا  اوتواند منکوب

و  خیداباوری احتمیالا  نایرسیت اسیتکیه ایی   نایرسیت اسیت و نیه حتیی، ایعا کنید کیه خیداباوری
 (Everitt, 2004, p. 220) اوِرییت  ایعیایواق ،  یر .یاندمی اهمیت حالزشواهد مقیاس را ، حال عی  یر

، ری که اگر خداوند وجوی نداشت یا ماهیت و مقاصد متااوتی یاشیتای  است که چو  خداباور اعتقای یا
هیای هیای خداباورانیۀ او یلالیتپذیرفته است که فرضیهبنا بر ای ،  و بویهای فعلی میها  فاقد ویژگیج

و نایرسیتی آنهیا شیوند می بیه آزمیو  گذاشیته تجربیی هایوقتی ای  یلالت، بدی  ترتیب .تجربی یارند
 .رویفرض خداباوری زیر سؤال می ،شویمعلوم می

اسیتای خیداناباور فلسیاه  - مالگ  که تیمی موجَز ابتدا آ  را به شک ، یر ایامۀ بحث از برها  مقیاس
کلند یی یر اآ  را و  کنییمبییا  مییکیری  اسیت، بندی صورت (Mulgan, 2015, p. 195)  - یر یانشگا  آ

 :نامیمیم «یاسبرها  مق»از  (Everitt-Mulgan) مالگ ۔یتراوِ  یتروا، مقاله

(EM1) رتدهانی بت مقیاس انسان خلق می ، جاگت خداوند وجود داشت. (H). 
(EM2) بت مقیاس انسان نیست، جهان. (not-H). 
(EM3) ندا د وجودخداوند ، بنابتاین. 

یر خصیوص برهیا  مقییاس  (Mulgan, 2015, p. 199) او  اساسیایعای ، از ای  ایدۀ مالگ  نظر صرفِ 
او معتقد است کیه برهیا  مقییاس  .ساز نیستبرای خداباوری مشک ، ای  است که اصولا  ابعای به تنهایی

پیس چیرا یر ، اینقدر محورییت یارنید، ها یر طرح خداوندبندی کری که اگر انسا گونه صورتای  را باید
خیلیی ، مسئله ای  نیسیت کیه جهیا ، مالگ  یر رویکریییگر،  عبارت بههمه جای جها  وجوی ندارند؟ 

ایی  رویکیریی اسیت کیه  1.ها خیلی کوچک یا کیم هسیتندمسئله ای  است که انسا  ، بلکهبزرگ است

 :پتدازددیگتی از بتهان می یبندبه صو ت (Mulgan, 2015, p. 200)بت این اساس، مالگن . 1
رتد.یجهان ممکن  ا خلق م ینخداوند بهتت (۱
 یست.جهان ممکن ن ینن، بهتتجها ینا( ۲
  خدا وجود ندا د. ین،بنابتا( ۳

د   یمعکدود یا بسک )موجودات هوشکمند ی: رمّ رندیجهان وا د م ین(، سه اشکال به ا۲) ۀخود د  مقدم یاز ادعا یتحما یبتا وی
، فاقکد موجکودات هوشکمند جهکان یکن)ا یهکیو ر موجودات هوشمند است( ینجهان فاقد تنوع د  ب ین)ا ی، گوناگونآن وجود دا ند(

اسکاس  طتف، بکت ی از رند؛ زیتا یمواجه م ی ا با دو اه یره خداباو  رندیمطتا م ایونهاشکالات  ا به گ ین. مالگن ااست( یعال
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اسیاس  کیه بیر ایی  او بیا اشیار  بیه .کنیدنوعی آ  را اتخاذ میینیز به (Cordry, 2006)  بنجامی  کوریری
خییر کثییر ، خیر است و وجیوی حییات انسیا ، ی حیاتخداوند حکم کری  است که وجو، پیدایش سفر

تر ای  نبوی که خداونید جهیانی خلیق یهد که آیا محتم می قرارروی خداباورا   ای  مسئله را پیشِ ، است
 کری؟نمایی میلو ، جبوی و حیات هوشمند یر آ کری که حیات یر آ  فراوا  میمی

 نسبت برهان مقیاس با برهان حیات دیرهنگام .۴
هیای خیداناباورا  را مبتنیی بیر استدلال (Dumsday, 2017)  - استاییار خداباور فلساه - تراویس یامزیی

(، DLA) «برهیا  حییات ییرهنگیام»تحیت عنیوا  ، مقایسۀ زما  پیدایش انسا  یر جها  با عمر جهیا 
 کند:بازنویسی و روایت می، ذی  صورت بهگذاری و نام

(D1) حیکات زیسکتی د ، آنگکاه بکه احتمکال زیکاد، اگت جهان توسط خدا طتاحی شده بود
 .رتداوایل تا یخ جهان ظهو  می

(D2) ،د  اوایل تا یخ جهان ظهو  رتده باشد، نیست ره حیات زیستیگونه اما این. 
(D3بنابتاین ) ، نیست ره جهان توسط خدا طتاحی شده باشداحتمالًا چنین. 

که با اولی موافیق  (Dumsday, 2017)کند یو ایعا یر خصوص برها  حیات ییرهنگام مطرح می، یامزیی
بیا برهیا   قاب بستر تاصولا  یر ، ییرهنگام حیاتِ  او ای  است که برها  نخستو با یومی مخالایم: ایعای 
حاضر نشیا  یایییم و از ایی   مقالهلا  شک  عام ای  ییدگا  را یر بخش یوم .شویتنظیم ظریف بهتر یرک می

 صیورت بیه تواندیم الاصولیعل، یاتح یاسبر مق یمبتنخداناباوری برها   گونه هرایعا یفا  کرییم که 
برهیا   - شیویکه یامزیی متذکر می گونههما  - واق  یر .شوی یتلق یفظر یمبرها  تنظ قاب یر م یبرهان

یارنید  قیرارهایی از خیداباوری با آ  روایت قاب اساسا  یر ت، و نیز برها  مقیاس بطور عام حیات ییرهنگام
  .ابراهیمی تیِ اییا روایت سنّ ال، مثبرای ؛ گیرندکه خداوند را طراح جها  فیزیکی یر نظر می

مسییتق  از ، اییی  اسییت کییه برهییا  حیییات ییرهنگییام (Dumsday, 2017) امییا ایعییای یوم یامییزیی 
بنیدی برهیا  مقییاس صیورت از جملیه یر، برهیا  گیاهی او معتقد است که ای  یو .مقیاس است برها 

یر ایی  بخیش از  .اصولا  یو برهیا  مجیزا هسیتند، الح عی  یرولی شوند، می ایغام ییگریکبا ، اوریت

و  یگکتهوشکمند د یهارشک  تمکدن یگکتباشکد و از طکتف د یشتتیره جهان شامل موجودات هوشمند ب  ودیانتظا  م ی،خداباو 
د   یکاس،از بتهکان مق بنکدیاین صکو ت .شودیها مانساناهمیت و محو یت ، موجب خدشه د  تصو  تتیشتفتهپ یهانتمد یژهوبه

 است.مقاله  ینا بحثخا ج از گیتی و نقد است و خداوند قابل پی چا چو  بحث از بهتتین جهان ممکن و ا زیابی اخلاقی فعل
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بیه برهیا تیوا  بیه نیوعی مییرا  ییاسبرهیا  مقیفیا  نیسیت و  قابی  یهیم که ایی  ایعیامقاله نشا  می
  .کری ی تحو یرهنگامی یاتح

یهید کیه آنهیا لزومیا  اولٌا نگاهی به نحوۀ توس  خداناباورا  به شواهد مقیاس حیات یر جها ، نشا  می
فیلییپس، فیلسیوف  برای مثال، ای  ایعای هرما  .مقیاس فضایی و زمانی آ ، تمایز معنایاری قال  نیستند بی 

اگیر »بگیریید:  نظیر ییرهنگیام یر را یر خصوص حیات (Philipse, 2012, pp. 330-331) خداناباور هلندی، 
رفیت کیه نتظیار نمیهای زنید  باشید، اها و ییگیر گونیهجها  توسط خدا خلق شد  بوی تیا پیذیرای انسیا 

که آ  را با عبیارتی متنیاظر یر خصیوص حییات کوچیک ابعیای « میلیاریها سال بگذری تا حیات، توسعه یابد
نکتییه « رفییت[ کییه حیییات یر گسییترۀ جهییا ، چنییی  پدیییدۀ نییایری باشییدو ]انتظییار نمی»یهیید: ایامییه می

بیه  -بیوی  حییات  استنای به ییرهنگام بر افزو  - (Philipse, 2012, pp. 378-379) اهمیت ای  است که او  حالز
 ییکچیرا خداونید کند و با طرح ایی  سیؤال کیه بوی  و یاوم نیاوری  آ  یر ابعای کیهانی نیز اشار  می زویگذر

و  طلیقصیار م یبیه یمیا، نهاییت طور نامحدوی به انبسیاط ایامیه خواهید یای و یر هباز خلق کری که ب جهاِ  
یر  ییاتح ییفضیازمیانی و  ۀمتعیرض جنبیقیار   مت طیور هبواق ،  ید، یرخواهد انجام یاتبدو  ح اییند آ

های علمیی یرخصیوص شناسیی میدر  و نظرییهبنابرای ، با توجه بیه کیها  .شوییمجها  یر حال انبساط 
جهیا ، جیدا از  را یر« حیات کوچیک ابعیای»و « حیات ییرهنگام»الاصول تکام  حیات، خداناباورا  علی

  .بیا  است ابعای نیز قاب  نند و برها  حیات ییرهنگام آنها، یقیقا  برای حیات کوچکیاییگر نمییک
 ، حیاکی از ایی  اسیت کیه ، نسبت میا  برهیا  مقییاس و برهیا  حییات ییرهنگیام بررسی یقیقیانیا 

 جَزمیو از رواییت، ای  امیر یای  برای نشا  .بری ی تحو یرهنگامی یاتبه برها  حتوا  میرا  یاسمق برها 
جهیانی بیر ، )اگر خداوند وجوی یاشت آ  EM1کنیم و مقدمۀ مالگ  از برها  مقیاس استاای  می۔اوریت

 نویسیم:صورت میبه ای کری( را مقیاس انسا  خلق می

(EM1-1) رتد رکه ابعکاد آن نسکبت بکه انسکان، اگت خداوند وجود داشت، جهانی خلق می
 .بز گ نبود

رکتد رکه عمکت آن نسکبت بکه عمکت داشت، جهانی خلق می اگت خداوند وجود (EM1-2) و
  .انسان، زیاد نبود

بازنویسیی  (EM1) صورت نقیی  تیالی مقدمیۀ مالگ ، به۔را نیز، مطابق روایت اوریت (EM2) و مقدمۀ
کنیم: می

(EM2-1) ابعاد جهان نسبت به انسان، بز گ است. 
 یا
 (EM2-2) عمت جهان نسبت به انسان زیاد است.  
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اییی  .نییداری وجییویخداونیید  (EM3) تییوا  نتیجییه گرفییت کییهمییی (EM2-1) و (EM1-1) از، ای بنییابر
، از طرفیی، امیا نیامیممیی «برهیا  حییات کوچیک ابعیای علییه خیداباوری»یر اینجیا  استدلال را خط

بیا توجیه بیه بییا  .نیداری وجیویخداوند  (EM3) توا  نتیجه گرفت کهنیز می (EM2-2) و (EM1-2) از
و  (D1) تییوا  مقدمییۀمییی (EM1-2) از، برهییا  حیییات ییرهنگییام تر()و یر نتیجییه ضییعیف تیاحتمییالا

همیا  برهیا ، واضح است که خط استدلال اخیربنابرای ،  .را نوشت (D2) توا  مقدمۀمی (EM2-2) از
 است: صورت ی بد EM1-2از  D1 یاحتمالاتگزار لا یمنطق گیرییجهنت نحو لا ، اما حیات ییرهنگام است

شید( آنگیا میی یجها  توسط خدا طراح، عبارتی به یا) اگر خداوند وجوی یاشت( EM1-2) مطابق
  .نبوی یایعمر جها  نسبت به عمر انسا  ز

« نبیوی ییایعمر جها  نسبت به عمر انسیا  ز»ای  گزار  صایق باشد که  اگربدیهی است  همچنی 
مر جهیا  نسیبت بیه عمیر انسیا عُ یای، احتمال زبه »ای  گزار  نیز به طریق اولی  صایق است که آنگا  

 .«نبوی یایز
عمیر جهیا  یای  به احتمال ز، اگر خدا وجوی یاشتتوا  نتیجه گرفت که یو مقدمه میای  از ، بنابرای 

کیه ایی ، کری(یجها  ظهور م یختار ی یر اوا یستیز یاتح، یایبه احتمال ز یا) نبوی یاینسبت به انسا  ز
  .است D1هما  
( صیایق باشیند، EM2-2) ( ییاEM2-1) یو جملیه یر ترکییب فصیلی که هردی  ترتیب، به شرط ای  ب

البتیه،  .تجزییه کیری «برها  حییات ییرهنگیام»و  «ابعایحیات کوچک»توا  به یو برها  برها  مقیاس را می
تیوأم هیر یو  توا  یربیارۀ صیدق، نمییر برها  مقیاس EM2منطقی، بدیهی است که از صدق مقدمۀ  نظر از

هیا و ابتنیای آنهیا بیر ( چیزی گات، اما با توجه به ماهیت اسیتقرایی ایی  برها EM2-2) ( وEM2-1) مقدمۀ
طیور  شواهد تجربی و تا وقتی که شواهد علمی موری استنای خداناباورا  یربارۀ مقیاس حییات یر جهیا ، بیه

خداناباورا  نظر توا  معنا و کارکری موریت، مییسترس و معتبر اس متقار  برای هر یو بُعد فضایی و زمانی یر
  .بریتحوی   «ابعایحیات کوچک»یا  «حیات ییرهنگام»یک از یو برها   از برها  مقیاس را به هر

 .استاراله  قاب  یزن یاسیر برابر برها  مقیرهنگام، ی یاتخداباورا  به برها  ح یهابنابرای ، پاسخ

 حیات دیرهنگام رهانگویی خداباوران به بپاسخ .۵
(، حاکی از آ  اسیت کیه بهتیری  را  ری ایی D2) ( وD1نگا  یوبار  به مقدمات برها  حیات ییرهنگام، )

خیداباورا  تیلاشبحث ماصیلی یرخصیوص  (Dumsday, 2017) یامزیی  .برها ، ریِّ مقدمۀ اول است
ای گونیهبه، یر ای  بحثاو  رویکری .کنداول برها  می ییرهنگام از طریق طری مقدمۀ برای ری برها  حیات
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برابیر مقدمیۀ یوم  طیری اسیت و یر بیش یکسیانی قابی  و سایگی و به شک  کماست که گویی مقدمۀ اول به
کم یو نکتیه بیه بحیث تیوا  یسیتکه یر اینجیا میرسد نظر می توا  یای، اما بهبرها  نیز اصولا  پاسخی نمی

 .یوم، مربوط به مقدمۀ اول است یوم و نکتۀ یامزیی اضافه کری که نکتۀ اول مربوط به مقدمۀ
، شناسیی میدر با توجه بیه شیواهد کیهیا  گرچه :(D2) بحث یر مقدمۀ یوم برها  حیات ییرهنگام

ممک  اسیت خیداباورا  بتواننید بیا ارالیۀ ، حال عی  یر؛ رسدبه نظر می ممک  غیرتقریبا   (D2) تریید یر
مقدمیۀ یوم را نییز زییر سیؤال ، «حیات زیستی یر تاریخ جها بوی   ییرهنگام»تعابیر یا معانی متااوتی از 

کنید  ایعیا، زمانمنیدبوی  خداونید با توس  به ماهوم غیر، ممک  است شخص خداباوربرای مثال،  .ببرند
نیسیت گونیه ای ، بنیابرای  خداوند غیرتدریجی و یک آ  است و منظر از، جها  که اصولا  تاریخ طولانی

 - متثلیه آمریکیایی - کیه جیا  هیات گونیههما ، امیا یست به خلق حییات زی  باشید« ییرهنگام»که او 
 (Haught, 2012)  کیه  ایی  اصیولا  زیرا ؛ تواند پاسخ باکاایتی فراهم کندای  راهبری نمیشد  است، متذکر

زمانمند است و میلیاریها سیال خیالی  یهد که جها   ای  واقعیت را تغییر نمی، زمانمند است خداوند غیر
اصیولا  مبتنیی ، ایعای شخص خداناباور یر برها  حیات ییرهنگیامواق ،  یر .از حیات زیستی بوی  است

 .طلبدپاسخی از هما  جنس میبنابرای ،  بر زما  فیزیکی و ای  جهانی است و
- فیلسیوف کانیایایی - لزلیی رسد که شاید بتوا  پاسخی از نیو  راهبیری جیا اما همچنا  به نظر می

 (Leslie, 1989) ایجیای ، نکتیۀ اول لزلیی .را نیز به نوعی طری مقدمۀ یوم برها  حیات ییرهنگام تلقی کیری
ناباور باید مشخص کند کیه آییا کند که خدااو ایعا می .است« ییرهنگام»تریید یر معنا و مرز یقیق ماهوم 

جاز اسیت و از کجیا تا چه انداز  مُ ، ساز است یا نه و یرصورت اخیرمشک  دایش حیات  پی یرهر تثخیری 
شوی که رویکری لزلیی را میمرتکب ای  خطا  گرچه (Dumsday, 2017) یامزیی  .ساز استبه بعد مشک 

یرسیتی اشیار  بیه، یهیدمی قرارییرهنگام  های معطوف به مقدمۀ اول برها  حیاتیر ذی  مجموعه پاسخ
، مشیخص نیسیت« ییرهنگیام»میرز یقییق  واق ، گرچیه یر .کنند  نیستکند که ای  پاسخ لزلی قان می
، پییدایش حییاتپییش از  اری سال عمیر جهیا از چند میلی، توا  به ای  یلی م ای  است که نمیمسلّ  قدر

توانست جهانی تحیت نکتۀ یوم لزلی طرح ای  مسئله است که آیا اصولا  خداوند می، اما پوشی کریچشم
 از هما  ابتدا پذیرای حیات باشد؟ ، حال عی  طبیعی عایی ایجای کند که یر حاکمیت قوانی 

نی  متااوت خلق کند یا از طرییق مداخلیۀ خیوی توانست جهانی با قوابدیهی است که قایر مطلق می
بیوی از طرییق  قیرارباید تحلی  کیری کیه اگیر گونه ای  نکتۀ لزلی را، اما کند محقّق مقاصدش را، یر جها 

وجیوی حیات یر هما  اوای  تاریخ جهیا  بیه، آسای خداوندو نه مداخلۀ مستقیم و معجز  قوانی  طبیعت
هیای ییگیر چنیا  معلوم نبوی کیه جنبیه، واق  یر .بوییم متااوتی مواجه میاصولا  ما با جها  کاملا  ، بیاید

چقیدر مطلیوب ، اشنهایی یا سرنوشت توانست بسیار کوتا  باشدکه می جمله مثلا  عمر جها  از، جهانی
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بهتییری ، گییویی قییوانی  فعلییی طبیعییت، اسییاس چنییی  رویکییریی بییربنییابرای ،  .قبییول باشیید قابیی  یییا
جهیا ،  تیاریخ انید و بیه تعبییری، ایی  زمیا  ظهیور حییات یربرای تحقّق قصد او بوی خداوند  انتخاب

  .زویتری  زما  ممک  فیزیکی بوی  است و بنابرای ، تثخیری یر خلق حیات رخ ندای  است
که ری مقدمۀ اول برها ، منطقیا  بیه (، اما نکتۀ یوم آ  D1) بحث یر مقدمۀ اول برها  حیات ییرهنگام

یر اینجا مقدمۀ اول را که فرض طراحیی جهیا  توسیط خیدا مسیتلزم  .متااوت ممک  است چند صورتِ 
 کنیم:صورت ذی  بازنویسی می ظهور حیات یر اوای  تاریخ جها  است، به

(D1-1) خداوند، جهان  ا طتاحی رتده است. 
(D1-2) خلق حیات، تنها قصد خداوند از خلق جهان بوده است. 
(D1-3) بخشکی ق تحقّکق قصکد خداونکد، همچکون مقاصکد مکا، اولویتتتین طتیمعقول

 .آن است )و فضایی( به زمانی

کنید کیه اگیر خداونید طیراح جهیا ( ایعیا میD1-3) ( تاD1-1) هایشخص خداناباور، با فرض مؤلاه
بنییابرای ، ری مقدمییۀ اول برهییا   .یایمییی )و فضییایی( قییرار را یر اولویییت زمییانی بایسییت آ اسییت، می

اسیاس  یر اینجیا بیر .رهنگیام، منطقیا  از طرییق ری هیر ییک از سیه مؤلایۀ فیوق ممکی  اسیتیی حیات
را کیه  رویکریهای خیداباورانی، انجام یاییم (Dumsday, 2017) ( یامزیی D1) ای که از مقدمۀبازنویسی

هیای پنهیا  ییا نقیاط یهیم تا تااوت رویکریهیا و نییز لاییهمی قرارموری تحلی  ، ته استها پریاخاو بدا 
  .هر رویکری را نشا  یهیم قوّتضعف و 

یر  1«کِنوسییس»بیه ماهیوم ، یی به برها  حیات ییرهنگامگو پاسخ برای (Haught, 2015) جا  هات 
زیایی از جهیا  ییا کیه مسیتلزم نیوعی الوهییت -اسیاس ایی  اعتقیای  بیر .شیویالهیات مسیحی متوس  می

بایسیت جهیانی مسیتق  از خیوی و خویمختیار  خلیق خداونید می -جدایی خدا از جها  است  عبارتی، به
خواست که ارزش حیات یر بستر هما  جها  خویمختار محقّیق شیوی لازم بیوی بنابرای ، اگر او می .کریمی

واقی ،  یرای  راهبری جا  هیات،  .آمدوجوی می)تکام ( به که حیات، از طریق فرایندهای طبیعی غیرقطعیتی
نظیر وی،  زیرا از؛ بندی فوق از مقدمۀ اول برها  حیات ییرهنگام است( یر صورتD1-2) مبتنی بر ری مؤلاۀ

را بیه نحیو  قصد خداوند یر خلق جها ، تنها ای  نبوی  که حیات را خلق کند، بلکه قصد او ایی  بیوی  کیه آ 
البتیه، خیداناباور  .تکامی ، خلیق کنید خاصی، یعنی با حاظ خویمختاری جها  و از طریق فراینید طبیعیی

توانسیت همیا تواند ای  اِشکال معروف را به پاسخ جیا  هیات واری کنید کیه آییا خداونید نمیهمچنا  می

ین اعتقاد مسیحی است که خداوند هنگام تجسّد در مسیح، حاکی از اself-emptying یا  kenosisاصطلاح . 1
زدایی(. گذاشت )الوهیت های الهی خود را کنارویژگی
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ای نباشد؟ ای ایجای کند که پیدایش حیات، مستلزم چنی  زما  طولانیگونهقوانی  طبیعی جها  را به
، بیرای پاسیخ بیه برهیا  خیداناباورا  (Swinburne, 2004)  - فیلسوف انگلیسی - بر ریچاری سولی 

شناختی که هم یر کیها  و هیم یر تکامی  حییات یر های زیباییارزشاساس  بر بوی  حیات را ییرهنگام
حیاوی ایی  ایعاسیت کیه ارزش زیبیایی -واق   یر - ای  رویکری .یهدتوضیح می، یاری قرارجها  فعلی 

 .  اسیتیای قیرارمیوری ملاحظیه ، یر خلیق جهیا را  آ  نا  برای خداوند اهمیت یاشته کیهچآن، شناختی
پاسیخ بنیابرای ،  .نبیوی  اسیت، زیبیا به هر شک  زیبا یا غییر، صرفا  خلق حیات د خداوند  قص، یعبارت به

تیوا  باز هم میی .کندرا ری می (D1-2) بر  نیز از یک جهت شبیه رهیافت جا  هات است و مؤلاۀسولی 
اختی را یر شینهیای زیبیاییتوانسیت ارزشبر  واری کری که آیا خداوند نمییرا بر پاسخ سولی اِشکال  ای 

ایی  مسیتلزم ، البتهبه وجوی بیاوری؟ ، توانست شام  حیات زویهنگام باشدجهانی با قوانی  متااوت که می
طیرح ممک  اسیت برخیی اصیولا  زیرا ؛ توافق کری  باشیم« یباییز»خصوص  یرای   از پیشآ  است که 

 .ندانندمعنایار را  یپرسشچنی  
,Evans)  - فیلسوف آمریکایی - استیو  اوانز ، ییی بیه برهیا  حییات ییرهنگیامگو پاسخ برای (2010

بیر و بیهکند که آنها فرایند تکام  یاروینیی را رونیدی بسییار زمیا خداناباورا  نگا  میای  منظر به نقد  از
کنند اگیر خیدا وجیوی ایعا میبنابرای ،  یانند وکاری بیهوی  برای پیدایش حیات هوشمند مینوعی اسراف

یقیت اما ، ستا( D1-3) هما  مؤلاۀ، واق  یر، ای  نقد .زیبه ای  آفرینش ناکارآمد یست نمی، یاشتمی
را نیز به نوعی میوری حملیه  (D1-2) - ری مؤلاۀ مزبوربر  افزو  - یهد که راهبری اویر پاسخ اوانز نشا  می

گونه محدوییت زمانی برای انجیام کیار او هیچکه ای  بوی  خداوند وابتدا با اشار  به ابدیاو  .یهدمی قرار
 گرچیه کنید کیهایعیا میی، یر ایامیه و (D1-3)ری  یانیدمی معناانتساب ناکارآمدی به او را بی، خوی نداری

شوی که او ارزشیی بیرای فراینید آفیرینش ای  موجب نمی، ها قال  استای برای انسا خداوند ارزش ویژ 
، کنیدرا ری میی (D1-3)، اوانیزکیه  ای  با توجه به .(D1-2)ری  باشکو  به نمایش نگذاریرا  آ  قال  نباشد و

 بیا ریِّ زییرا ؛ طیرح نیسیت قابی  اصولا  یر اینجیا، سوی خداناباور به جا  هات واری کرییم شکالی که ازاِ 
اِشیکال  قصد خداوند مستلزم خلق حیات یر اوای  تاریخ جها  نبیوی  اسیت تیا ایی  تحقّق، مؤلاه مزبور

 .نداخلق نشد ، چرا قوانی  طبیعت متناسب با آ  استلزام که موضوعیت پیدا کند
یهیی بیه فراینید خلیق توا  معطیوف بیه معنابخشیی و ارزشبر  و اوانز را میهات، سولی رویکریهای 

یر میوری راهبیری جیا  هیات  (Dumsday, 2017) را یامیزیی  ایی  نکتیه .هوشمند تلقی کیری زمانمند حیات
خیلاف رویکریهیای  بیر - (Hunter, 2015)  -فیلسیوف کانیایایی  -یهد، امیا هییو هیانتر یم اشار  قرار موری

ای بیرای یاسیتا  زمینیهفضایی وسیی  جهیا ، صیرفا  پس ۔صدی است تا نشا  یهد مقیاس زمانی مزبور، یر
، واقی  یر ،ی ، یر رویکیری هیانتربنابرا .اصلی و معنایار خلقت، یعنی پریاخت  خداوند به حیات انسا ، است

رسید ایی  پاسیخ ترتیب، به نظیر می بدی  .شوی( ری میD1-3) شوی و فقط( محترم شمری  میD1-2) مؤلاۀ
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ییرهنگیام، اصیولا  مصیایر   ( بیدو  ارالیۀ تبییی  بیرای حییاتD1-2) زییرا حایظ؛ کنند  نیستچندا  قان 
بیوی  اسیت  ییاتاست که گرچه تنها قصد خداوند، خلیق ح ی راهبری هانتر اواق ،  زیرا یر؛ مطلوب است به
 .(یسیتن یبخشییتتحقّق قصد خداوند، اولو یبرا یقطر ی ترمعقول یرا)ز ندای  است قرار یترا یر اولو آ 

چرا خداوند، تحقّق تنها قصید »که  یهسؤال اول ی است، یعنی ا یباق یرهنگامی یاتح بنابرای ، همچنا  مسئلهلا 
 یتما  نسبت به معقولکه یر پاسخ خوی، صرفا به جه  ای یگر، عبارت ی به .«انداخته است؟ یقخوی را به تعو

.«یمیاننمی آ  را ی ما یل»زیرا ؛ «؟…چرا خداوند » از هما  ابتدا یر یست است: یمخداوند اشار  کن
بسییار مشیک  و ، کنید کیه یاوری نهیایی یربیارۀ ایی  موضیو ایعا می (Dumsday, 2017) یامزیی 

طبیعیت و نییز ارتبیاط  متافیزیک قیوانی ، شناسی وجهیای از جمله معرفتهای چندجانبهمستلزم بحث
 نکتۀ یوم یامزیی ایی  اسیت، اما رسد ای  نکتۀ یامزیی یرست استبه نظر می .اینها با مشیّت الهی است

، اواعتقیای  بیهزییرا ؛ کری که بار ایبات ایعا بیر یوش کیسیت توا  تعیی سختی می به، مزبور که یر منازعهلا 
نظیری وجیوی یاری کیه  قبیولی یر فیزییکقابی مُیدل  طرف لازم است خداناباورا  نشا  یهند کیه یک از
خیداباورا  از طرف ییگیر،  توانست از ابتدا پذیرای حیات باشد وها  با قوانی  طبیعی می، جاساس آ  بر

اصیولا  ، تصیور یاریانسیجام و قابلییت -نظیر  یر بیایی -که رغم ای  به، باید نشا  یهند که چنی  جهانی
  .یفا  نیست قاب  ای  ییدگا  یامزیی، خواهیم ییدچنانکه ؛ خارج از حیطۀ قدرت الهی است

، قدمیۀ اول برهیا  حییات ییرهنگیامشید  یر مقالیۀ حاضیر از م بازنویسیی ارالیهاساس  واق ، بر یر
، (D1-3) و (D1-2) هیایمؤلایهزییرا ؛ است که بار ایبات ایعا اصولا  بر یوش خیداناباورا  اسیت بدیهی

وجیوی صرفا  بیه، گذاری که نشا  یهند که قصد خداوند از خلق جها عهدۀ آنها می ای  وظیاۀ معرفتی را به
بخشییی طریییق تحقّییق حیییات زیسییتی نیییز اولویتتییری  معقییولو  آوری  حیییات زیسییتی بییوی  اسییت

بایید بتواننید ایی  ایعیا را طرفدارا  برها  حیات ییرهنگام ، ییگر عبارت به .آ  است فضایی( به )و زمانی
، فع  خداوند حاکی از ای  نیست که قصد او صرفا  حیات زیستی بیوی  اسیت، ایبات کنند که یر جها  ما

خیداناباورا  یر  کیه مشخصیی طریق که از کندخداوند را ملزم می، چیزمسئله ای  است که اساسا  چه اما 
 کند؟ محقّق قصدش را، کنندبرها  حیات ییرهنگام پیشنهای می

 گیریبندی و نتیجهجمع .۶
از ، «برهیا  تنظییم ظرییف»وییژ  یر بیهو  شناختی به نا  وجیوی خداونیدهای غایتخداباورا  یر برها 

بیا اسیتنای بیه  - های مختلف برهیا  مقییاسخداناباورا  نیز یر روایتو  برندمیشواهد علمی بهر  فراوا  
علییه ، کننید کیه ایی  شیواهدایعا میی - شواهد علمی مربوط به ابعای جها  و مقایسۀ آ  با مقیاس حیات

اسیت  یی ا، ات اخیر بی  خداباورا  و خیداناباورا مناقشیر  اهمیت حالز ۀنکتبنابرای ،  .خداباوری است
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 بنیاییهسیتند و مهیای علمیی و یافتیهمیدر   یفناور هاییشرفتپوابسته به کاملا  ، ی طرفی هاکه برها 
متکلمی  و نیز فلاسیاۀ ییی  را بیه ، لزوم توجه هر چه بیشتر خداباورا ، ای  نکته .یارند یلاستقراتجربی و 

توانند نسبت بیه شیواهد   نمیکنند که خداباوراایعا می، خداناباورا  .یهدمباحث علمی جدید نشا  می
از آنجیا کیه واقی ،  یر .تااوت باشند و بایید آنهیا را توضییح یهنیدبی، های جها علمی حاکی از ویژگی

معتقد است که جها  را خداوندی طراحی و خلق کری  است که صاات مشخص و نیز مقاصید ، خداباور
 .تثییری یر باور و ایما  او نداری که باشدگونه  هر، تواند ایعا کند که جها نمی، خاصی یاری

ممکی  ، یر خصوص نسبت میا  برها  مقیاس و برها  تنظییم ظرییف یییدیم، چنانکه یر ای  مقاله
طیور غیرمسیتقیم  هشواهد موری استاای  یر یک برها  خداباورانیه را بی، خداناباوانه است یک برها  جدیدِ 

ظریف جهیا  بیرای  تواند ایعا کند که برها  تنظیملا  میخداباور مث، یر موری مزبور .یهد قرارموری حمله 
 آ  اسیت کیه صیدی یراصیولا  ، باید بپذیری که برهیا  مقییاس، اما وابسته به مقیاس حیات نیست، حیات
 .ببیریسیؤال  زیر، که برها  تنظیم ظریف وابسته به آ  است خداباور از یک خداوند حامی حیات راتصوّر 

و نیه صیرفا  ، اعتبار شواهد تجربی یر خصوص هر یو بعید فضیایی و زمیانیس اسا بر همچنی  ییدیم که
)برهیا  حییات  را بیه برهیا  ییگیر )برها  مقییاس( توا  یک برها چگونه می، اساس منطق یر برها  بر

  .کار گرفتبه، شد  برای ای  یکی راهای فراهمتقلی  یای و پاسخ ییرهنگام(
اساس شیواهد علمیی  پریازی بر)برای برها  مقیاس( و اید  های مستقیمتوا  به پاسخهمچنا  می، البته

یر اینجیا میوری اشیار  ، شناسیییر حیوزۀ فلسیاۀ کیها  اسیاس مطالعیات بیر ای کیهاید  .ییگر نیز فکر کری
 (Krauss, 2012, ch. 7) - شیناس خیداناباور آمریکیاییکیهیا  -یهیم برگرفته از تز لارنیس کیراس می قرار
کنید کیه بیا توجیه بیه شناسی مدر  ایعیا مییکیها اساس  بر، کراس .خصوص آیندۀ یور جها  است یر

توانسیت  نخواهنید موجویات هوشمند یر کهکشا  مازمانی خواهد رسید که ، نبساط تندشوندۀ جها  ماا
بنیابرای ،  و کننید یافیتیر، جهیا  ییاسمقبزرگ ساختار  یتوضع لا یرباری یدجد یاطلاعات تجرب یچه

رییهخیداناباور اسیت و اساسیا  یر ایی  نظ گرچیه، کراس .ناممک  خواهد شد، یتجربشناسی یها علم ک
خیاص و شیگات« زمیا »اذعیا  یاری کیه میا یر ، اما هدف استالقای یک جها  بی پی یرپریازی نیز 

بیوی  تیوانیم خیاصو میی، توانیم آغاز و انجیام آ  را بشناسییمایم که میگرفته قرارانگیزی از عمر جها  
  .زمانی را که یر آ  هستیم یرک کنیم

 -تیوا  یر کتیاب گیلرمیو گیونزالس ما برای کشف جها  نییز میخاص « مکا »ای را یربارۀ چنی  اید 
 (Gonzalez & Richards, 2020, ch. 15) - متثله آمریکیایی - و جی ریچاریز -اخترفیزیکدا  خداباور کوبایی 

اصیولا  نید، اشناسیا که مبتنی بر شواهد علمی و تثملات نظری کیهیا  ای  یو اید اساس  بر .پیگیری کری
هیم از  - اهیتیوا  گایت کیه میا انسیا مییزییرا ؛ رویبه نوعی زیر سؤال می، فرض بنیایی برها  مقیاس

  .موقعیت ممتازی یر جها  یاریم - زمانی نظر از فضایی و هم نظر
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Abstract

The reduction of the field of science to the limits of experience from the 

eighteenth century and the monopoly of its methods and tools in quantification 

and material senses, as well as the use of reason as a concept, has limited the 

scope of human beings; in such a way that the attainment of indulgence was 

increasingly considered as his goal in the material world. The purpose of this 

article is to provide another definition of science by considering the courts of Ibn 

Sina’s (Avicenna) philosophy in the fields of ontology, anthropology, 

epistemology, and methodology; a definition that fits the principle of human end 

and happiness. Comparing the components of the above-mentioned vertices in 

Ibn Sina's philosophy, science finds an intensifying range from the second level 

(sensory cognition) to the highest level (Frost science) and each time in 

comparison to the levels of love. And happiness corresponds with this; in such a 

way that man becomes more in love and closer to ultimate happiness by 

intensifying his knowledge. Intensification science, with the permission of 

multiple understandings, closes the way to the monologue logic of dogmatism, 

and on the other hand, according to the monotheistic system in Ibn Sina's 

philosophy, it never leads to unbridled relativity and skepticism arising from the 

new hermeneutics. 
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According to thinkers in this field, a definition of science that is 

appropriate to Muslim societies should have several characteristics and these 

characteristics are not discussed at all in experimental science: It should: 

1. Have a divine origin.

2. Have a longitudinal, not transverse, view of the hierarchy of existence;

because neglecting the longitudinal hierarchy leads to neglecting the fit

between metaphysics and physics, in which case metaphysics is either

marginalized or considered ineffective on physics.

3. Be based on discovering the truth and not just material usefulness.

4. Its language is sometimes cryptic and symbolic and is not limited to the

dictionary of mathematics and statistics.

Now that we see these characteristics clearly in the ontology, anthropology, 

and epistemology of Muslim philosophers, including Ibn Sina, we seek to 

answer the following question: How can Ibn Sina, as a Muslim philosopher, 

deduce another meaning of science? The findings of this study are 

summarized as follows: 

Love has many levels, and each of these levels corresponds to different 

levels of human happiness. On the other hand, the level of human happiness 

is completely in line with the level of human perception. This includes 

multiple levels, from the lowest to the highest. That is, sensory perception - 

which is the lowest kind of perception - corresponds perfectly to the lowest 

kind of love as well as the lowest kind of happiness. This type of science is 

called intensification science and unlike experimental science, it does not 

limit and confine science only in the field of experience. 

Thus, the science of intensification in the school of Ibn Sina has 

characteristics that are appropriate to the life of Muslim societies; because in 

the coordinates of this science, the system of existence has a longitudinal 

hierarchy and in this hierarchy, transcendence is the source of beings and 

true happiness is achieved by reaching and maximum likeness to it by passing 

the levels of sense and appearance. By discussing the true happiness of human 

beings in the science of intensity, unlike empirical science, the absurdity of life 

is reduced and its meaning is increased, and it is by the promotion of this science 

that true happiness is achieved; something that empirical science can never do. 

Keywords 

Ibn Sina, perception, happiness, love, intensity science. 
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 نایابن س ۀشید  اند یعلم اشتداد یهاتیظتف یبت س

سینا های علم اشتدادی در اندیشۀ ابنبررسی ظرفیت
   لاله حقیقت

۰۷/۰۵/1۴۰۰تاریخ پذیرش:           |          ۰۹/۰۳/۱۴۰۰تاریخ دریافت:  

چکیده 
و حکواس گتایکی قتن هجدهم و انحصکا   وش و ابزا هکای آن د  رمّکیساحت علم به حدود تجتبه از  فتوراستنِ 

ای رکه نیکل بکه به گونه؛ موجب تقلیل ساحت انسان گتدید، مادی و همچنین بکا گیتی عقل د  مقام مههوم سازی
کنکد طبیعتاً این نگتش بت زندگی جوامع مسلمان نیز سایه اف .التذاذ هت چه بیشتت از عالم مادی غایت او خوانده شد

و « تناظت متاتب عشق با سکعادت»گتفتن  هدف نوشتا  حاضت این است ره با د  نظت .و موجب ستد گمی آنها شد
تعتیک  دیگکتی از علکم ا ائکه سکینا،  ابکن د  فلسهه  « تعدد  وش د  رسب علم»و « تناظت متاتب سعادت با علم»

طیهکی اشکتدادی مکی، های نامبتده علکمؤلههبا تناظت م .تعتیهی ره د  خو  اصل غایت و سعادت بشت باشد؛ دهد
گیتد و هت متتبه از آن با متاتکب  ا د  بت می )علم عقلی(تا والاتتین متتبه  )شناخت حسی(تتین متتبه یابد ره از دون

تکت مکیتت و به سعادت نهایی نزدی عاشق، ای ره انسان با اشتداد د  علمشبه گونه؛ عشق و سعادت متناظت است
بکا ، دیگکت سکوی بنکدد و ازگهتا ی دگماتیسکم مکی اه  ا بت منطق ت ، های متعدداشتدادی با مجوز فهم علم .شود

آزمکایی و همچنین با ا ائه مکلا  مکتقن و منطقکی د  جهکت  اسکتیسینا  ابن محو  د  فلسهه  توجه به نظام توحید
 .شود  جدید نمیگسیخته و شکاریت ناشی از هتمنوتیهتگز منجت به نسبیت لجام، اد ارات

 هاکلیدواژه

 .علم اشتدادی، عشق،  وش، سعادت، سینا ابن
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 مقدمه .1
ی  های اجتماعی و سیاسی زیایی یر قرو  وسیطای که یر آ  کشمکشعرصهکری   بشریت پس از سپری

 با کلیسا یاشت، به منظور ارتقای سطح زندگی، برای خوی نظام نوینی از معرفت ترسیم کری کیه مبتنیی بیر
محیور، یارای جهیت نظام معرفتی علم جدیید نییز یر راسیتای همیی  نظیام معرفتیی تجربیه .تجربه بوی

شید و ایی  علمی تلقی میی غیرتجربی،  غیر که مطابق آ  هر چیز شدمشخص شد و تعریای از علم اراله 
یر میوری جهیا  کند و بهتیری  نظرییه را گرایی سرشت علم را بهتر تبیی  میعمومیت یافت که تجربه باور  

کری، منجیر بیه ظهیور ینیای مایی خلاصه میای  یستگا  معرفتی جدید که همه چیز را یر  .یهداراله می
زیرا با فروکاهی سیاحت علیم بیه حیدوی ؛ م شدعالَ  برخی مشکلات معنوی ناشی از مایی پنداشت  همهلا 

حس و بکیارگیری عقی  یر مقیام  امکانات و قوای شناسایی انسا  و انحصار روش و ابزارهای آ  یر کمّ و
بیریاری از التیذاذ هیر چیه بیشیتر از عیالم میایی، تقلیی  یافیت و سازی، ساحت انسا  نیز به بهر ماهوم

تبیی  تجربیی نبیوی،  قاب  از ای  قبی  که مساللی چو  خدا، یی ، سعایت، عق  شهویی، ایما  و مساللی
 .به چالش کشید  شد

تیا ؛ ام معرفتی، انسا  را وایاشت تا یر اعتقایات خوی بیازنگری کنیدوجوی چنی  مشکلاتی یر ای  نظ
طبیعتا  ای  تعریف از علیم و ایی  نگیرش  .مدرنیسم از همی  تاکر ناشی شد ستجایی که مکاتبی مانند پُ 

ای کیه گیا  آ  را گونیه به؛ نسبت به جها ، بر زندگی مسلمانا  نیز سایه افکند و موجب سریرگمی آنها شد
  .آ  ایستایند قاب د و گا  یر مپذیرفتن
متاکرا  ای  حوز ، تعریای از علم که با جوام  مسیلما  متناسیب اسیت، بایید یارای چنید اعتقای  به

؛ سرچشیمه الهیی یاشیته باشید (1ها یر علیم تجربیی اصیلا  مطیرح نیسیت: ویژگی باشد که ای  ویژگی
مراتیب طیولی  غالیت از سلسیلهزییرا ؛ نه عرضیی، مراتب هستی یاشته باشد نگرش طولی به سلسله (2

متافیزیک یا بیه حاشییه رانید  ، صورتشوی و یر ای موجب غالت از تناسب میا  متافیزیک و فیزیک می
مبتنی بر کشیف حقیقیت  (3؛ (۱۷۱ ، ص۱۳۸۸)نصت، شوی تثییر بر فیزیک قلمدای میبی شوی و یا امریمی

  گیاهی رمزآلیوی و نمیایی  باشید و صیرفا  یر قیاموس زبا  آ (۴؛ نه صرفا  سویمندیِ مایی صرف، باشد
  .(۱۲۸ ، ص۱۳۸۵نصت، ؛ ۱۴۹ ، ص۱۳۸۸)مظاهتی، ریاضیات و آمار محدوی نباشد 

شناسیی و شناسیی، انسیا یر مباحث هسیتیوضوح  به را هاویژگیای   نکت که با توجه به ای ، حال
پاسخ بیه ایی  سیؤال هسیتیم کیه یر  صدی یر بینیم،میسینا  اب ازجمله و  شناسی فلاساه مسلما معرفت

اسیتنباط اسیت؟ و  قابی تیری از علیم، فیلسوفی مسلما ، چگونه معنیای وسیی عنوا   بهسینا  مکتب اب 
 تعریف متااوتی از علم یاری؟  اساسا  چه ظرفیتی برای ارالهلا 

شناسیی اسیت و بیا علیم ای نوی  یر حوز لا سینا آبست  نظریه ای  نوشتار، مکتب اب   به اعتقای نگارند
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تعییدی روش یر »و « تنییاظر مراتییب سییعایت و علییم»و « تنییاظر مراتییب عشییق و سییعایت»تییثملی یر 
توا  تعریف ییگری از علم اراله کری کیه محیدوی بیه سیاحت تجربیه سینا، می اب  یر فلساهلا « علم کسب

ا نیز بیه رسیمیت بشناسید و محور و اص  غایت بشر، ییگر ساحات رنباشد و با یر نظر یاشت  نظام توحید
کیه  حیال عیی  یرآ  را یر بیر بگییری و  مرتبهلا  حس و تجربه تا اعلی   ، یعنیآ  تری  مرتبهلا از نازلعبارتی،  به

هایی متق  و منطقی یر جهیت راسیتیملاک شناسد، با ارالهلا سطوح مختلف یرک و فهم را به رسمیت می
  .نشویمنجر اکیت ناشی از هرمنوتیک جدید نیز و شک گسیختهآزمایی ایراکات، به نسبیتی لجام

 پیور)هاشیمو  (1393، )بیدهندیتوا  به هایی به انجام رسید  که از آ  میا  مییر ای  زمینه پژوهش
سیازی کیه توجه به مطالب ایی  نوشیتار و تحقیقیات نیامبری  آشیکار میی .اشار  کری (1399، بیدهندی و

 .اندگرایا  معرفی کری تر از چیزی است که تجربهبسیار وسی  اسلامی فلساۀخاستگا  تعریف علم یر 

 تناظر مراتب عشق با سعادت .2
مراتیب عشیق بیا سو، یک ازبدا  جهت است که ، علم اشتدایی یر ارالهلا « شناسیعشق»جایگا  خطیر 

 .تمتنیاظر اسی، بیا مراتیب علیم و ایراک مراتب سیعایتییگر،  سوی ازتناظر یاری و ، مراتب سعایت
، یرآمدی بر فهیم مختصیات علیم اشیتداییعنوا   به، سینا اب  تبیی  جایگا  عشق یر فلساهلا ، روای  از

 صیعویی انسیا سِیر  متناظر است و یر مراتب عشق با مراتب سعایت  ، سینا اب  نظر از .ضروری است
 .آییدمیییسیت  بیه سیعایت بیشیتری، به میزانی که عشق بیشتری وجوی یاشته باشد، مبدأ اولسوی  به
بیرای اسیتنباط چگیونگی تنیاظر مراتیب  .گرییمی متصوّر طیف مشککی از عشق و سعایترو، ای  از

تیری  شیواهد را بیر ایی یاشته باشیم کیه روشی سینا  شناسی اب سعایت و عشق باید نگاهی به هستی
 .مطلب یاری

 .یانیدمیی« عقی  اول»را لی  تعیا واجیبصیایر از نخستی  ، مشهور الواحد سینا مطابق قاعد لا  اب 
یر او نیوعی یوگیانگی زییرا ؛ آیدبه حساب میمصدر کثرت ، اول چو  یر ذات خوی ممک  است عق 

کیه بیا  و ییگیر ایی  شیویعق  یوم از او افاضه می، تعالی که با تعق  ذات واجب وجوی یاری: یکی ای 
 .(۱۰۸ ص، ۳ ج، ق۱۴۰۳، یناس )ابنآید وجوی می هناس اول و فلک اول ب، تعق  ذات خویش

عنیوا  علیم بیه ذات خیوی بیه (2؛ تعیالی علم به ذات بیاری (1واق ، ای  عق  یارای سه علم است:  یر
محیدوی بیه ی   عقیول   سلسیلهلا ، سینا اعتقای اب  به .عنوا  ممک  بالذات علم به ذات خوی به (3؛ واجب بالغیر

قمر، فلکی است کیه از تعقی  عقی  نهیم ایجیای  .آیدی میوجو هو هر فلک با تعق  عق  مربوطه ب استعق  
جهیانی بیه  آید که جریا  تکثر و انجمیای عنصیروجوی می یهم، عالم تحت القمر به سپس از عق  .شویمی
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پس از عالم تحیت القمیر کیه خیوی  .(۱۱۱ ص ،۳ ق، ج۱۴۰۳سینا،  )ابن 1آیدتری  مرتبه خوی فروی میپایی 
، ق۱۴۰۰، سکینا )ابکن پیذیریمیی صورت «عشق»مبدأ نخست تنها بوسیله سوی  به بستر کثرات است، بازگشت

ای  عشیق ، اما یر ای  نظام آغاز هستی با علم و آگاهی و بازگشت بدا  از طریق عشق میسور است .(۳۷۴ ص
یر سلسیله مراتیب هسیتی،  یعنیی، (۴۳۹ ص، ۱۳۹۰، سکینا )ابکن جها ، عقلانیی اسیتزیرا ؛ عی  عق  است

الی از آ  جهت که علت فاعلی همه موجویات است، خالق، ناظر، آگا  و عالم بیر آنهیا اسیت و از آ  تع حق
خیویش سیوی  به کند و عالم راشوی، بر سبی  عشق کششی ایجای میجهت که علت غایی آنها محسوب می

شوند، نای  می به سعایت خویعبارتی،  بهموجوایت نیز بر حسب عشقی که یارند، به غایت خوی و  .کشاندمی
 ؟شویسینا چگونه تبیی  می شناسی اب اما ای  عشق چیست و جایگا  حقیقی آ  یر هستی

ایی   .گییریمیی صیورت صعویی از جها  مایی به مبدأ نخست از طریق عشیقسِیر سینا  از نظر اب 
عشیوق عشق جاری یر تمام موجویات است و آ  هما  ابتهیاج، سیرور و نشیاط ناشیی از تصیوّر ذات م

ایی  .(۳۶۰ ، ص۳ ق، ج۱۴۰۳سکینا،  )ابکنمعشوقی که ذاتش حق، خیر مح  و کمال مطلق است ؛ است

سینا بتاهین دیگتی نیز د  اثبات قاعده  الواحد و نحوه  صدو  رثتات از واحد دا د ره د  آثا  فخت  ازی نحوه  تقتیتش با بتهکان  ابن .1
سکت. مطتوحه متهاوت و بدین صو ت است: مههوم صدو ، معلول اول از ی  علت، غیت از مههکوم صکدو  معلکول دوم از آن ا

اند یا هت دو خا ج از آن هستند، یا یککی داخکل صدو  دو معلول از ی  علت، سه صو ت دا د؛ یا دو مههوم داخل د  ذات علت
و دیگتی د  خا ج است: صو ت اول، مستلزم مترب بودن ذات علت به دلیل ذاتی بودن دو مههوم متهاوت اسکت. صکو ت دوم 

 و، چنکین تقسکیمی د  لکزوم ایکن دو مههکوم نیکز وصوف، معلول آن است. از ایننیز باطل است؛ زیتا صهت خا ج از ماهیت م
انجامد. صو ت سوم  نیکز باطکل اسکت؛ زیکتا جکزء داخکل د  ذات گتدد و به تسلسل یا رثتت د  ی  ذات ماهوی میمطتا می

وق سه گانه، نتیجکه بتهکان ره علت، بسیط فتض شده است. با ابطال این شقماهیت، سبب ماهیت تتریب آن خواهد بود حال آن
(. فخکت  ازی، بکتاهین اثبکات 58ق، ص  1423)فخکت  ازی،  «شکودعلت واحد فقط ی  معلول صاد  مکی»شود ره از این می

هکای مکانعی نیسکت رکه علکت بسکیط، معلول»گویکد: رند و د  با  نحوه  صدو  رثتات از واحد می ا نقد می «قاعده  الوحد»
هکا  ا بکا ایکن رکه بسکیا  الوجود، مبدأ عاقلیت و معقولیت است. واجب الوجود، انواع اعداد و  نگ متعددی داشته باشد. واجب

رکه ابتکدا رند تکا اینرند و این گونه امو   ا به نحو تتتب تعقل نمیتعقل می -ره رثتتی د  ذات او به وجود آید بدون این -هستند 
ره سلسله  عقول به عقل فعّکال رکه علکت اول، عقل دوم  ا و به همین گونه تا اینطبق قاعده الواحد، عقل اول  ا ایجاد رند و عقل 

م ماده است، ختم شود ( اگت واجب الوجود ایکن امکو   ا بکه نحکو 1رند: فخت  ازی، سه دلیل د  اثبات این مدعی اقامه می«. عال 
واجب الوجود بتای هت علتی، معلولی د  نظکت  شوند؛ زیتا د  این صو تتتتّب تعقل رند، علل و معلولات نامتناهی حاصل می

( مکا بکه 2(؛ 589، ص 1ق، ج  1410یابکد رکه باطکل اسکت )فخکت  ازی، ای تکا بکی نهایکت ادامکه میگیتد و چنین سلسلهمی
 و، واجب الوجکود امکو  و اشکیاء  ا بکه نحکو دانیم ره علم به ی   نگ، علت علم به  نگی دیگت نیست. از اینعقلی می بداهت

( علم به اضافه، به هت دو طکتف 3(؛ 590، ص 1ق، ج  1410ره آنها  ا چنان ایجاد رند )فخت  ازی، رند تا اینتتتب تعقل نمیم
ره تعلق علم به دو طکتف  و، تعلق آن به ی  طتف اضافه، سبب تعلق آن به طتف دیگت نیست. نتیجه ایناین اضافه تعلق دا د. از

از این اصول و مبانی نتیجه  -د  نهایت  -(. فخت  ازی 590، ص 1ق، ج  1410)فخت  ازی،  اضافه، دفعی است و متتتب نیست
گیتد ره همه  اشیاء بی واسطه معلول خداوند هستند و علیت خداوند به مخلوقاتش د  صو تی صحیح است ره اشکیاء رثیکت، می

(.598 ۔۵۹۰ص ،۱ ق، ج 1410معلول ی  علت باشند )فخت  ازی، 
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اش بیا خییر و سیعایت و ایراک و هر مرتبیه (۳۷۵ ، ص۱۴۰۰سکینا،  )ابنعشق جها  شمول، یارای مراتب 
ر و سعایت یک چییز به هر انداز  که خیواق ،  یر .(۴۷۶ ، ص۳ ق، ج۱۴۰۳سینا،  )ابنانسا  همخوانی یاری 

که خیر مح  اسیت، وصیال  تعالی حق رواز ای  .طلبدبیشتر باشد، عشق و می  بیشتری برای وصال می
تعیالی، پس از ذات باری .(۳۷۷ ق، ص۱۴۰۰سینا،  )ابناو نیز نیازمند بیشتری  و والاتری  مرتبه عشق است 

یوانی، نبیاتی و طبیعیی بیه ترتییب حیالز خییر قوای ح - اعم از انسانی و ملکی - ، ناوس الهیهعقول عالَم
عشق ذاتی و شوق فطری برای تشبّه به مافوق خوی و بر حسیب اسیتعدای خیوی  واسطهلا ه هستند و هر یک ب
مغذییه، مبیدأ عشیق و قیوّ   و عشیقصورت  به عشق هیولا به تلبس، مثالرای چنانکه ب؛ یر حرکت هستند

تعیالی  یر أناس، افلاک و عقول، تشبّه حداکثری به باری بخششوق نباتات به غذا است، اما عشق تعالی
مانند نباتات، جمایات و حیوانیات بیه نحیو مایّ   عالَم ستعشق یر مراتب پَ ییگر،  عبارت به .طلبدرا می

یر مراتب أناس، افلاک و عقیول، متیثخر از تصیوّر اجمیالی غاییت ، اما استمایّ   عالَم غریزی و یر حد
گریی و تا نی  بیه مقصید همراهیی مییای مترتب میمیزا  شدّت یا ضعف عشق، ارای  گا  بهآ  .باشدمی

  .(۳۷۴ق، ص۱۴۰۰سینا،  )ابنکند 
؛ نییز انسیجام تیام یاریاو  سینا یر ای  بیاب بیا رویکیری اشیراقی تاکر فلسای اب  که ذکر است شایا 

شیرط معنیایاری زنیدگی را او  شوی کهمی خوبی یانستههسینا ب های تمثیلی اب ه با تثملی یر یاستا کچنان
خیویش محبیوس اسیت، هییچ تکیاملی یر او رخ  مایامی کیه انسیا  یر .یاندمیکری   به حرکت و سار

مقصد اصلی بیه حرکیت سوی  به خویش همی  که شوق و عشقی یر او پدید آید و از پیلهلا ، اما نخواهد یای
سیینا  به ای  جهیت اسیت کیه ابی  .(۱۳۲ ق، ص۱۴۰۰ا، سکین )ابنشوی افتد، مراتب کمال یر او بالاع  می

یاند که همیا  وجیوی تری  مقصد میالغایات یر زندگی را وابسته به وجوی والاتری  موجوی و نهایی غایت
وجیوی  .(۴۰۴ق، ص۱۴۰۵سکینا،  )ابکن 1و تشبّه به او، سعایت نهایی انسا  استتقرّب  تعالی است و باری

ایی و ای از عق  و شیهوی و جیام  رویکیری مشّیشناسی او را آمیز سینا، هستی ب چنی  بیاناتی یر فلساه ا
سیینا، حیاکی از  شناسی ابی ، رویکری اشراقی موجوی یر هستیکُرب  اعتقای هانری به سازی کهاشراقی می

 .(۹۷ ، ص۱۳۸۷تبن، )ر   شخصی اوست تجربۀ افق معنوی و
ایی  اسیت ، شویمسیری که از طریق آ  طی میآ   ه تب شمول و بیر باب عشق جها تثم   قاب  نکتهلا 

های وجیویی خیویش، عشق بسته به استعدای ناوس متااوت است و هر موجوی با توجه به ظرفیتای  که 

تعالی از زندگی بشت د  جهان امتوز، انسان  ا د گیت مسائلی جدّی مانند پوچی و نسبیت گتایی محکض رکتده و  حذف با ی .1
، ۱۳۹۴تتین دستاو د علم تجتبکی اسکت )بکتای اطکلاع بیشکتت، نک : قکانعی و حسکینی، شاید بتوان گهت این مسئله مهم

د  اتخاذ نگتشی نوین به علم و دیگت مسائل جهان امتوز (. به همین دلیل است ره توجه به آثا  فیلسوفان مسلمان ۱۰۲ ص
ماید.امتی ضتو ی می ن 
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به همی  یلی  است که برخی یر سیعایت صیعویی چنیا  مجیذوب مقصید  .ای از آ  را یارا استحصه
گیرند تا سرانجام به مقصوی برسند و برخیی ییگیر یر کار می شوند که تمام عشق و همتشا  را بهاصلی می

هر انداز  که می  موجویی به غایت خوی شدیدتر باشد، عشیق یر سرشیت واق ،  یر .مانندرا  باز می میانهلا 
سخ  یر باب خاستگا  تمایی  موجیویات بیه ، اما (۳۹۳ ق، ص۱۴۰۰سینا،  )ابنیابد بیشتری میتجلّی  آ 

سیینا و پیریاخت  بیه  شناسی ابی بحثی است که با مبحث معرفت، شویهی به عشق میکه منت غایت خوی
  .پریاریمبه ای  مطلب مییر ایامه،  مراتب ایراک و ارتباط آ  با سعایت انسا  پیوند یاری که

 تناظر مراتب سعادت با علم .3
مراتب سعادت انسان  .1 .3

ایی بیر  افیزو  م قوای نباتی و قیوای نایس حییوانی را یاری وسینا ناس انسا  به نحو بسیط تما از نظر اب 
عامله و عالمه است کیه ابی  قوّ لا  ناطقه خوی یارای یو ناسِ  .هستناطقه نیز  قوّ لا  یارای کمال ییگری به نام

نایس انسیا  .(۳۷ الک ، ص ۱۳۶۴سینا،  )ابنکند یای می« عق  نظری»و « عق  عملی»سینا از آنها به نام  
)مراتیب یر افعال عق  نظری گیاهی نیازمنید بیه بید  ، اما ل عق  عملی هموار  نیازمند بد  استیر افعا
 .(۳۷ الک ، ص ۱۳۶۴سکینا،  )ابن )مرتبه ایراک عقلی(نیاز از بد  است و گاهی بی حسّی و خیالی( ایراک

 ۱۳۶۴سکینا،  )ابکنیازی پیریاند که به تدبیر امور بید  مییای می آ  را قوّ « عق  عملی»سینا یر تعریف  اب 
کیه  معنیا به ای ؛ از مای  را بپذیریمجرّی  کلی صُور تواندیاند که میای می و عق  نظری را قوّ  (۳۷ ال ، ص

سیازی مجری را میی صُور غیرکند و یا با روش تجرید، را یریافت میصُور مجرّی  مستقیمصورت  به یا خوی
 .(۳۹ ال ، ص ۱۳۶۴سینا،  )ابن

یر  .کیری  اسیت سعایت انسا  و چیسیتی آ  بحیثیربارۀ  - به تاصی  -شناسی خوی ا یر انسا سین اب 
او بحث سعایت را از چیستی و مراتب لیذت و بهجیت  .خیر و سعایت یارای یک معنا هستند، کلام او لذت

، سکینا )ابکند خیر و کمیال باشی کنند یاند که نزی یریافتکند و لذت و سعایت را رسید  به چیزی میآغاز می
عقی   قیوّ لا رسید کیه یو زمانی انسا  به سعایت و کمال خوی میی، سینا از ییدگا  اب  .(۳۳۵ ص، ۳ ج، ق۱۴۰۳

بیه  شید  عیالِم، کمال عقی  نظیری، اواعتقای  به .اش به تکام  رسید  باشندنظری و عق  عملی ناس ناطقه
شث  عقی  یر ایی  اسیت کیه بیه همیه زیرا ؛ (۴۴۶ ص، ۱۳۹۰، سینا )ابناست  تعالی حق ک  وجوی و مشاهد لا 

عیالَم را یرک کنید و  صُیور عقیول و مبیدأ اول آگیا  و عیالِم شیوی و همیه، أنایس، عالَم از اشییا  محسیوس
بییه کمییال غییایی خییوی ، تعییالی و حییق ی ()عقییول مجییرّ بییا تشییبّه حییداکثری بییه جییواهر یابییت ، نهایییت یر

شیوی را کمیال عقی میی محقّیق عدالت که با اخیلاق نییک هلا و حصول ملک (۳۳۶ ص، ۱۳۹۰، سینا )ابن برسد
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همیا  عمی  بیه مقتضییات مراتیب ، حقیقت یر که (۳۳۷ ص، ال  ۱۳۶۴، سینا )ابنیاند عملی ناس ناطقه می
سینا به تناظر تام مراتب ایراک و سعایت بشیر اذعیا  یاری  بدی  جهت است که اب  .عق  نظری است واصلهلا 

واقی ،  یرعیالم و  صُیور قیایر بیه یرک همیهلا  انسا  بیا تکامی  خیوی   ، یعنی(۳۳۵ ص، ۳ ج، ق ۱۴۰۳، سینا )ابن
 .رسیدتعالی به سعایت نهایی خوی میی با تشبّه به باری، نهایت یرگریی و م مینشئات عالَ کری   سپری

میرا یر بر تعالی(ه به باری)تشبّ طیای مشکک یاری و از سعایت حسّی تا سعایت نهایی ، ای  سعایت
ماننید و سیعایت انسیا  را یر امیوری ماننید خیوری  و یر مراتب ابتدایی سعایت بیازمیبرخی  .گیری

ضیعیف  چو  ایراکی یر همی  حد  عد  ای   .(۳۰۱ ، ص۳ ق، ج ۱۴۰۳سینا،  )ابنکنند نوشید  خلاصه می
؛ برونیداتیر حیس فر توانند از نشیئهلا شناسی نیز نمیهستی بخشصعویی موری بحث یر سِیر  یارند، یر

تعیالی نمیی هرگز تشبّه به بیاری، یر نتیجه ند وعشق و شوقی متناسب با نشئات فراتر از حس ندارزیرا 
  .رسندیابند و به سعایت نهایی نمی

بیا بحیث ، سیر صعویی تا رسید  به مبدأ نخست بیوی که بیانگر با تثم  یر ای  مطالب، مراتب عشق
جرییا  ، نهایت تشبّه بیه مبیدأ نخسیت اسیت به همه موجویات و یرشد  انسا   مکه بیانگر عالِ  سعایت

سیوی  کمال و سعایت هما  سِیر تیدریجی بیهای  ییگر،  عبارت به .کنندواحدی با مراتب ایراک پیدا می
ای  سِیر و حرکت، با ایراک و علم شخص یر تناظر است، یعنیی بیه میزانیی  .تعالی و تشبّه به اوست حق

شوی و رفتیاری بیه مقتضیای همیا ور هر مرتبه از عالم نای  آید، به هما  مرتبه شبیه میکه او به ایراک صُ 
 .شویمرتبه از او صایر می

شوی و انسیا  مرتسم میاو  یر ناس، ها یاریر عوالم مختلف به واسطهلا عشقی که انسا  بدا صوَ واق ،  یر
بیرای  .(۴۷۶ ص، ۳ ج، ق ۱۴۰۳، سکینا )ابکنشبّه یابید تعالی ت به حق، نهایت یرتواند ای  مراتب را طی کند و می

میی قیرارم عیالَ حسّیی شخص یر نشئهلا  یعنی، شویمیحسّی  موجب سعایت و خیر «ایراک حسی»، مثال
او از ، محیدوی باشید م  مایی عیالَ  سعایت و خیر یر همی  نشئهلا ، اگر مطابق سطح ایراک شخص، حال .گیری
، م بداندمایی عالَ  گر یرک بالاتری یاشته باشد و سعایت و خیر را فراتر از نشئهلا ماند و امی مبدأ خوی وابه  توجه

 .(۴۷۸ ص، ۳ ج، ق ۱۴۰۳، سینا )ابنیهد تا به سعایت نهایی خوی برسد به حرکت ایامه می

 مراتب علم .2 .3

ه تبییی  شیوی کیای  سؤال مطرح می اینکمراتب سعایت انسا  و ارتباط آ  با مبحث علم،  شد  با روش 
گونیه کیه بیه مراتیب سیعایت توجیه سینا آ  پذیری و آیا اساسا  اب می صورت چگونه مراتب علم و ایراک  

 یاشته، به مراتب علم و ایراک نیز پریاخته است؟
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او یر  .آییدبه حسیاب مییتری  خصوصیت وجویی انسا  علم و ایراک یکی از مهم، سینا از نظر اب 
عنید المیدرکِ یشیاهدها میا بیه  ةمتمثلی ةیرک الشیی  هیو أ  تکیو  حقیقتی»: نویسدمی، تعریف ایراک

 .(۱۷۲ ق، ص ۱۴۰۵سینا،  )ابن «یدرک
از رلالیسم خام ارسطویی، ایراکات را یر قسیم حصیولی محیدوی  ایی به تبعیتمشّ  سینا یر حوز لا  اب 

یر شیمار قیاللا  بیه موضی   به تشریح کیایت آ  پریاخته و از ای  طرییق 1تجرید کری  و با تکیه بر نظریهلا 
گراییی معرفتیی و انحصیار ایراکیات تجرید، موض  جزمنظام  ویژگی برجستهلا  .گرفته است گرایی قرارجزم

تجرید، ایراک را بیه نحیو صیعویی بیه سیه یسیته )ایراک  نظامسینا یر  اب  .ناس یر وجه حصولی است
 .(۸۳ ، ص۲ ق، ج۱۴۰۳سینا،  )ابنکند حسی، خیالی و عقلی( تقسیم می

کییه یر خییارج بییه همییرا  مییای  و عییوارض   شییی   و ماهیییت صییورتیر اییی  ایراک،  ادراک حسییی:
شیوی، ای از قوای مدرکه ظاهری حاصی  میی خوی جدا و همرا  با عوارضش یر قوّ  یافته، از مای لا  تشخص

 از بیی  رفیت بیه نحیوی کیه بیا ؛ باشید قیرارارتبیاط بر صیورت   مدرکیه و آ  قیوّ لا  کیه مییا  مشروط بر آ 
حسّیی  ایراکبنیابرای ،  .(۸۴ ، ص۲ ق، ج۱۴۰۳سینا،  )ابنحسّی نیز موجوی نباشد  محسوس، ایراک  شی  

 .مدرَکبوی   جزلی( 3؛ اکتناف عوارض (۲؛ حضور مای ( ۱مبتنی بر سه شرط است: 

رط ولیی یو شی، نیداری وجیوی (حضور مای ) ایراک حسی شرط اولِ ، یر ایراک خیالی ادراک خیالی:
ایراک خییالی از مرتبیه بیالاتری نسیبت بیه البتیه،  .(۸۴، ص۲ ق، ج۱۴۰۳سکینا،  )ابکنییگر وجیوی یارنید 

 ، کیاییت و وضی  خاصیی یاری وکمیّیتحسّیی  هنیوز ماننید ایراک، امیا حسّی برخوریار اسیت ایراک
 .کام  و تام نیست نز  و اخذ   لحاظ به

مانید  بیاقیبیوی   شرط جزلی، اما ماقوی استگاته پیشیر ایراک وهمی هر یو شرط  ادراک وهمی:
معیانی وهمیی  .گرینید، نارت و مانند آ  ایراک مییمحبّت یر ای  نو  ایراک، معانی جزلی مانند .است

.(۸۴ ، ص۲ ق، ج۱۴۰۳سینا،  )ابنتوانند یر مای  موجوی شوند ولی می، فی حد ذاته امری مایی نیستند

و تیام مجیرّی عقلیی،  زیرا صُیور؛ یچ یک از سه شرط نیست: ایراک عقلی مشروط به هادراک عقلی
ایراک ، به همی  یلیی  .(۸۵، ص۲ ق، ج۱۴۰۳سکینا،  )ابن هستند، جزلی نیستند و عوارض مایی هم ندارند

.صدق بر تمام افرای تحت خوی است قاب  عقلی، کلی و
ر یر هر یک از مراتیب حّ یر باب چگونگی عبور از مراح  ایراک باید گات، ناس انسا  با توقف و تب

، 1363سکینا،  زدایی اد ا  است تا به هسته  اد ا  یعنی متتبه عقلانی نایل شکود )ابکننوعی پیتایش، پیتاستن و پوسته «تجتید» .1
 (.103ص 
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فعّیال  عقی  کند که از طریقایراک، آمایگی لازم برای وروی و یریافت ایراکات مراح  بعدی را کسب می
 - بیه تبی  قیوای ایراکیی - از سنخ ایراک است و ایراک نییز« سعایت»جا که از آ  .شویبه او افاضه می

 ترسیم است: قاب  ایتتقسیم است، متقابلا  اقسام متناظری نیز برای سع قاب 

 .است آمد یست  به ظاهری که از طریق حواس ظاهری حسّیِ  سعایت-
 .باطنی که ناشی از ایراک خیالی و وهمی است حسّیِ  سعایت-
سعایت عقلی که برخاسته از ایراکات عقلی است )البته، ای  نیو  سیعایت نییز بیر حسیب مراتیب -

 .تناظر یاری( ای از عق   اش با مرتبهو هر مرتبه یاریمختلف عق  نظری، مراتب مختلای 

، ۳ ق، ج ۱۴۰۳سکینا،  )ابکناسیت حسّیی  تیری  سیعایت، سیعایتپندارند که قویمریم به اشتبا  می عوامِ 
و قیویحسّیی  تری  نو  سعایت، سعایتیهد که ضعیفتوضیح می سینا با ذکر چند مثال   اب  .(۳۳۴ ص

تیر تیری  سیعایت، سیعایتی اسیت کیه ایراک آ  قیویقیویزییرا ؛ تری  نو  آ ، سیعایت عقلیی اسیت
ای  قیوا یر سیعایت  چه اگرتوا  گات میییگر،  عبارت به .(۳۳۷۔۳۳۵ ، ص۳ ق، ج ۱۴۰۳سینا،  )ابن باشد

ای که کمیالش برتیر اسیت، سیعایت آ  نییز ضیرورتا   پس قوّ  .رتبه متااوت هستند لحاظ ، اما بهمشترکند
هییچ »گویید: او یر جای ییگر نیز یر ای  بار  میی .(۲۹۱ ، صال  ۱۳۶۴، سینا )ابنتر است عمیقبیشتر و 

 .(۱۲۷ ، ص۱۳۸۳سینا،  )ابن« چندا  سعایتی نداری تر از معانی معقول نیست و محسوس  چیز خوش
متنیاظر اسیت، یعنیی انسیا   توا  گات که مراتب ایراک با مراتیب سیعایت  مطابق ای  بیانات می
ای بیر حسیب ایراک ضیعیف خیوی، چنانکیه عید ؛ یابده سعایت یست میمتناسب با ایراک خوی، ب

رو، یر مراتیب ابتیدایی ایی  کننید و ازسعایت انسا  را یر اموری مانند خوری  و نوشید  خلاصه میی
سکینا،  )ابکنگزینند که هما  سعایت برتر اسیت ای ییگر سعایت عقلی را برمیمانند و عد سعایت می

تیر هیر چیه ایراک آیمیی قیوی - سیینا اعتقای اب  به - به همی  جهت است که .(۳۰۱ ، ص۳ ق ج ۱۴۰۳
اگیر  ، یعنییشیویوالاتیری از سیعایت نایی  میی شوی و به یرجهلا ی میباشد، عشق بیشتری یر او متجلّ 

موجویی باشد که از حیث ایراک یر بالاتری  مرتبه باشد، باید عشق، لذت، سعایت و خییر او نییز یر 
محی  اسیت و هیم  تری  است هم خیرِ تعالی هم عاق  به همی  یلی  است که باری .اشدب اعلی   حدِّ 

  .(۱۸ ، ص۱۳۶۳سینا،  )ابن تری عاشق
مشیترک و خییال قالی  اسیت،  اهتمام بیدیعی کیه بیرای حیسِّ  واسطهلا ه سینا یر رویکری اشراقی ب اب 

سیستم تجرید یر تحصیی  ایراکیات ایی  یهد و به ناکارآمدی نسبت میقوّ   ایراکات شهویی را به ای  یو
گراییی ناس یر سیستم تجرید به جهت ویژگی جزمزیرا ؛ (۴۴۲ ، ص۳ ق، ج۱۴۰۳سینا،  )ابنقوا اذعا  یاری 

مشیترک و خییال،  یر ایراکات شیهویی حیسِّ ، اما از تبیی  کیایت تحصی  ایراکات شهویی عاجز است
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 .شویخت قلمدای میشنا فرایند یرفعّال  ای پویا ومؤلاهعنوا   به
مریم ایی  امکیا  وجیوی  سینا یر باب امکا  یریافت مراتب والای علم معتقد است که برای همهلا  اب 

 طیورواقی ، همیا  یر .غیبی را یر خوی مرتسم کننید صُوریاری که با حصول استعدای و زوال حال  و مان ، 
م کیه یر عیالَ  نیداری وجویبد، هیچ مانعی انسا  یر عالم خواب قایر است خبرهایی از غیب یریا که ناسِ 

مریم وجیوی یاری  برای همهلا  امکا  ارتباط با عالم اعلی  بنابرای ،  .بیداری نیز از چنی  قدرتی برخوریار باشد
 .(۱۱۵ ، ص۳ ق، ج۱۴۰۳سینا،  )ابن

و  گاهی ای  یریافیت، موقیت؛ یهدرخ می صورت یریافت ایراکات شهویی به یو، سینا به اعتقای اب 
یر ایی  یو حالیت زیرا ؛ شویمانند احوالی که یر هنگام بیماری یا خواب بر انسا  عارض می، گذرا است
تواند از موان  و شواغ  رهایی یابد و ایراکات شهویی را یریافت نماید و گیاهی شیخص یر اییر انسا  می

، ۳ ق، ج۱۴۰۳سکینا،  بکن)اشیوی ی، به یریافت ایراکات شهویی نالی  مییطری یالمی موان  و شواغ  حسّ 
انید و علیوم را علم نایی  آمید  مانند انبیا  و اولیا  که با تکام  یر عق  قدسی به والاتری  یرجهلا  .(۴۴۱ ص

تیر باشید، انسا  صیاف هر چه ناسِ واق ،  یر .(۳۳۹ ، ص۱۳۶۳سینا،  )ابنکنند بدو  اکتساب یریافت می
رسد میا  بیانات ابی به نظر می .(۲۲۵ ، ص۳ ق، ج۱۴۰۳نا، سی )ابن 1م غیب بیشتر استیسترسی او به عالَ 

بحث امامت و انسا  کامی ، بتیوا  قرابیت و همیاهنگی    یر خصوصهای تشیّ سینا یر ای  باب با آموز  
یار تکمی  قیو لا علمیی تری  مخلوق به خداوند و عهد انسا  کام  هما  شبیه،  یر مکتب تشیّ زیرا ؛ یافت

پیذیری میی صورتعلم است،  نهایت یرای عقول و ایراک مریم به واسطهلا او که خوی عملی است و ارتقو 
 2.(۱۴۹ ، ص۱۳۷۲زاده آملی، )حسن
ایراک  حسّی است تا والاتیری  یرجیهلا  تری  مرحله که هما  ایراکپایی طیف علم و ایراک از بنابرای ،  

  عیی  علیم و آگیاهی و مبیدأ و منشیث آ  رسد که آتعالی می به ذات حق، نهایت یریابد و عقلی وسعت می
ناس ناطقه کسیی کیه خیدا زیرا ؛ شویر میاست و رسید  به ای  یرجه از طریق تزکیه و تشبّه به خداوند میسّ 

کمیال و معرفیت  گییری و از رسیید  بیهمیی قرارحس، وهم، غضب و شهوت  را فراموش کند، تحت سلطهلا 
تناظر مراتب ایارک، سعایت و عشق که منجر به کشیف  .(۸۰  ، ص ۱۳۶۴سکینا،  )ابنماند حقیقی باز می

.شوی، یر جدول زیر مشخص شد  استمی - به نام علم اشتدایی - معنایی متااوت از علم

است و از مقامکات « بتاد ان حقیقت»رند ره علم خاص میعلم معتفی   ا متتبه  والای« علم فتاست»سینا د  جای دیگت نیز  ابن .1
این علم تو  ا پدید رند ره از هت رسی آنچه وی پنهان دا د از خوی خویش، تابستاخی رتدن تو با وی »آید: عا فان به حسا  می

(. این مطالب بیکانگت اهتمکام ابکن۴۸۳ص ، ۱۳۳۶سینا،  )ابن« یا دو  شدن تو از وی بت آن اندازه بود و اند  خو  این حال باشد
شکما د و هکم د سینا به متاتب مختل  علم و اد ا  است. یعنی او هم د   ویکتد تجتید، اد اراتی  ا از ضعی  تا قکوی بتمی 

واسطه و والا توجه دا د. ویکتد اشتاقی خود، به د یافت اد ارات بی
.مستقل است یهاپژوهش ازمندین بتساند، عیّ تش یها ا به آموزه یم اشتدادعل شه  یمسائل ره ممکن است   گونهنیا لیتهص .2
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 (: رئوس علم اشتدادی1جدول شماره )

 مراتب ادراک↔ مراتب سعادت↔ مراتب عشق

 حسی عشقی متناسب با مرتبهلا 

لی خیا عشقی متناسب با مرتبهلا 
 و وهمی

عشقی متناسب با مراتب 
 مختلف عقلی

↔ 

↔ 

↔

 ی ظاهریحسّ 

 ی باطنیحسّ 

عقلی 
)بر حسب مراتب 

 مختلف عق  نظری(

↔ 

↔ 

↔

 یحسّ 
 

 خیالی و وهمی

 عقلی 
)با مراتب مختلف عق  

، بالملکه، : هیولانینظری
 .مستاای و قدسی(، بالاع 

 بیر تمیام مراتیب ایراکیاتِ  - گونه که از نامش پیداستهما  - مطابق ای  بیانات، اصطلاح علم اشتدایی
ی، خیالی، وهمیی و همچنیی  مراتیب مختلیف هر کدام از مراتب ایراک حسّ  یعنی، کندناس صدق می

اهتمیام  علم اشتدایی برای تمیام ایی  مراتیب   .عق  نظری، یر جای خوی معتبر و مکشوف حقایق هستند
چنیی  تعبییری  .ییگر، منافات نداری یک با مرتبهلا شناساند که هیچلم را میطیای از عواق ،  یرقال  است و 

 .کننیدو تجربه محدوی و محصیور میی گرایا  است که علم را تنها یر حس  تعبیر تجربهخلاف  بر، از علم
یانید کیه یر مراتیب ضیعیف علیم میی را قشر و پوستهلا حسّی  که علم اشتدایی، ایراکات خلاصه کلام آ 

یر  بلکیه ییک ییگیری را نقی  نکنید و هییچ با ای  همیهتواند به علم مستاای و قدسی برسد و می بالاتر
  .بگیرند قرارراستای تکام  هم و یر یک طیف اشتدایی 

اشیتدای  سپس منجر به یریافت علم و ایراک خیالی وی، ییگر، اشتدای یر علم و ایراک حسّ  عبارت به
ای  اشتدای یر مراتب متعدی عقی  نظیری  .شویلم و ایراک عقلی میبه یریافت عمنجر  ،یر ایراک خیالی
 قیوی و ایراک ضیعیفایراک اعم از  - اصطلاح علم بر هر مرتبه از ایراکبر ای  اساس،  .نیز صایق است

 شایسته است یر بیا  هر مطلب، بیه سیطح یرک و فهیم - سینا اعتقای اب  به - روی هماز  .کندصدق می -
برای هدایت عیوام  :گویدمی الهیات شفایر او ، مثال برای .(۳۴۵ ، ص۱۳۹۰سینا،  )ابنری مخاطب توجه ک

سعایت و شقاوت باید بیه آنهیا گایت یربارۀ  مثلا  ، ای صحبت کری که یر خور فهم مریم باشدباید به گونه
ز یریهیای ا از لذایذ آنجا و عیذاب یالمیی ملک عظیم؛ چنی  چیزی را نه چشمی یید  و نه گوشی شنید 
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افرایی با سطح یرک و فهم بیالا ، منطق المشرقیی و یر مقدمه کتاب  (۳۴۶ ، ص۱۳۹۰سینا،  )ابنآنجاست 
  .(۴ ق، ص۱۴۰۵سینا،  )ابنیاند را مناسب آنها می 1المشرقیه ةحکمزند و تنها کتاب را مثال می

و بیه میزانیی کیه علیم و ایراک  نیدابنا بر ای  بیانات، مراتب علم با مراتب عشق و مراتب سعایت متناظر
تعیالی کیه  به همی  یلی  است کیه حیق .شدّت یاشته باشد، مراتب عشق و مراتب و سعایت نیز شدّت یاری

بینید، هیم عاقی  اسیت هیم نهایت جمال، کمال، علیم و روشینایی میی نهایت ایراک است و خوی را یر یر
بیر خیلاف ممکنیات، ناشیی از حرکیت و شیوق تعالی  عشق حق اما، هم معشوق هم عاشق است  ؛ معقول
ای بیالاتر از او نیسیت کیه مشیتاق ایراکیش باشید نهایت تعق  و علیم اسیت و مرتبیه چو  خوی یر؛ نیست

سینا یر رویکری اشراقی بیدا  پریاختیه،  مراتب بالای ایراک که اب  که ذکر است قاب  .(۱۸ ، ص۱۳۶۳سینا،  )ابن
بایید توجیه  .منافات نیداری - که یر ابتدای بحث بدا  اشار  شد - ک حصولیوجه با تعریف او از ایرا هیچ به

 حقیقیت یر -بلکه ای  تمثی  گاته صرفا  بیانگر علم به اشیا  مایی و محسوس نیست، یاشت که تعریف پیش
بیر  افیزو ، رواز ایی  .اسیت« میا بیه الشیی  هیو بالاعی »و به بیانی ییگر   به معنای صورت حقیقی شی   -

.شویم، حاضر میمایی نیز یر جریا  علم نزی عالِ  ت امور مایی، صورت امور غیرصور
گایت کیه  توا مییاری، گرایی مح  محاوظ میملاک متقنی که علم اشتدایی را از نسبی یر باب ارالهلا 

لواحیق تنها ایراکات مثخوذ از حیواس را از میای  و  - ایراکی صُور مدرکِعنوا   به - ناس، یر رویکری مشالی
را « مطابقیت»، به همیی  یلیی  .نمایدتصرّف  تواند یر ایراکات خویش یخ  ونمیطبعا   کند ومیمجرّی  آ 

بایسیت مناسیب و میی، هرگا  ایری از محسوس یر حاس ایجای شیوی»یاند: ملاک صحت ای  ایراکات می
حسیوس نخواهید احسیاس آ  م، حصیول آ  اییر، اگر مطابق محسوس نباشیدزیرا ؛ مطابق محسوس باشد

مح  باشید و فعّال  تواندمی اما یر رویکری اشراقی که ناس یر ایر استکمال  ، (۱۰۲ ص، ۱۳۹۰، سکینا )ابن« بوی
میلاک ، (۴۴۰ص، ۳ ج، ق۱۴۰۳، سکینا )ابکنیستکاری از پیرامیو  یسیت یابید  گونه هربه ایراکاتی ناب و فاقد 

 .مر آنها یر ناوس بشری استالاامکا  تحصی  مطابقت ایراکات با محاکی ناس، صحت

 تعدد روش در کسب علم .۴
یقیت یر  .یر یریافت علم و معرفت نیز یاشیته باشییمسینا  شناسی اب یر اینجا شایسته است تثملی بر روش

بایید ، سیعایت و ایراک، کند که با توجه بیه طییف مشیکک عشیقای  مطلب را متبایر می مطروحهلا  مطالبِ 
، سیعایت و ایراک، تااوت افرای یر مراتب عشیق، عبارتی هب .باشد متصوّر نیز« وشر»طیای از مراتب متعدی 

سینا د  این بخش و د  بتخی دیگت از آثکا ش  د  دستتس است. ابن منطق المشرقیی متیسهانه از این اثت تنها بخش منطق آن به نام  .1
 اع داده است.از این رتا  نام بتده و د  بتخی مباحث خواننده  ا بدان ا ج شفامانند 
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روش کسیب معرفیت را یر حیس  یک شخص  ، مثال برای و آنها یر کسب معرفت است بیانگر تااوت روش
حسّیی  آنگا  تمام عشق و شیوقش متوجیه سیعایت، رویحسّی فراتر نمی کند و از ایراکو تجربه محدوی می

و شخصیی ییگیر بیا  (۳۰۱ ص، ۳ ج، ق۱۴۰۳، سکینا )ابنبیند سعایتی بالاتر از خوری  و نوشید  نمی شوی ومی
گیذری تیا بیه سیعایت راحتیی میی هنظیر خوری  و نوشید  بحسّی  از سعایت، های ییگرگیری از روشبهر 

بیه نظیر میی، رواز ایی  .(۳۰۲ ص، ۳ ج، ق۱۴۰۳، سکینا )ابنوالاتری نظیر رسید  به مقام علمی یا معنوی برسد 
، انهشناسیالتاات به مطالیب هسیتیبر  افزو  - که رسالت ای  مقاله است - رسد اخذ معنایی متااوت از علم

 .هستسینا نیز  شناسی اب نیازمند تتبعی یر روش، ختیشناو معرفت سانهشناانسا 
ی و مبتنیی بیر تلقیی روش او روشیی اجتهیای کیه تیوا  گایتسیینا میی با بررسیی همیهلا آییار ابی  

بهیر  .های بسیاری از عق  و شیهوی یر آییار او یافیتتوا  آمیختگیعرفانی و شهویی است و می۔فلسای
کیه  چنا ؛ های عقلی یر کشف حقیقت بر کسی پوشید  نیستسینا از حس، تجربه و استدلال گیری اب 

 گونیه هیرحسّی مبیدأ  ایراکزیرا ؛ را از یست یای شناختی یست یهد،  را ازحسّی  معتقد است اگر کسی
 کیارآیی روش تجربیهیربیارۀ ، و یر جای ییگر (۸۲ الک ، ص ۱۳۶۴سینا،  )ابنشناخت اشیا  طبیعی است 

: نویسدمی، یاندمی  از قیاس و استقرامرکّب  که آ  را

بیند و احسکاس ای، چیزهایی  ا از ی  نوع میرنندهچنان است ره بیننده و احساس، تجتبه
بینکد، دهد و چون این  خکدادها  ا با هکا مکیآن فعل و انهعالاتی  خ میدنبال  به رند رهمی

از همکین بنابتاین،  .امت اتهاقی دوام ندا دزیتا ؛ رند ره این امت اتهاقی نیستعقلش حکم می
 .(۲۲۳ ، ص۱۳۷۳سینا،  )ابن یابد اه، به بسیا ی از امو  شناخت و معتفت می

یر امیر حسّیی  هیایخوی یر باب تکام  عقی  بشیری، بیه تجربیه و یریافیت یر نظریهلا  سینا همچنی  اب 
  چنا  که بخواهید بیه فعلییت یرآیید، بیه مشیاهد  و ورزی و معتقد است که عق  بالقوّ تثکید می شناخت  

عقی  مسیتاای را سیوی  بیه کند و امکیا  حیرکتشای  مشاهدات، عق  را غنی می .حسّی نیاز یاری ایراک
تکیرار »ی اروش تجربیه را بیه معنیسیینا  البتیه، ابی  .(۴۲۱ ، ص۳ ق، ج۱۴۰۳سکینا،  )ابکنآوری میی فراهم

ضمیمه قیاسی که مقیرو  بیه  صورت یاند و معتقد است که ای  مشاهدات یرماید یقی  نمی« مشاهدات
از آ   حیاکی، مطالب مطروحه .(۹۶ ال ، ص ۱۳۶۴سینا،  )ابنیهند مییست  به آ  است، شناخت یقینی

هیای اذعیا  یاری کیه را او امیا  1،سینا اسیت های مطلوب نزی اب و تجربی از روشحسّی  است که روش

و قکد تکواتتت منکی »گوید: دهد و بتای مثال، د با ه  هاله  ماه و قوس قزا میهای شخصی خود  ا گزا ش میسینا گاه تجتبه ابن .1
« خکس بکتی»( یکا د بکا ه 266الک ، ص  1364سکینا،  ام )ابکناین مطلب  ا با ها تجتبه رکتده«: هذه التجتبه بعد ذل  متا اً 

 (.420ال ، ص  1364سینا،  رند ره بیانگت اهتمام وی به مسئله تجتبه است )ابنمطلبی  ا نقل می )راهوی بیابانی(
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  .(۲۲۳ ص، ۱۳۷۳، سینا ابن) ندو محدوی به حس و تجربه نیست ندکسب معرفت و شناخت بسیار
؛ اسیتاش مشیهوی کند که یر مباحیث عرفیانیروش شهوی را مطرح می، یر برخی مواض  سینا اب 

 شهوی به نوعی معرفت یست یابید کیه قییاس یر وسیلهلا  به تواندانسا  می :گویدمیالمباحثات که یر چنا 
یهد که ناس را از آلویگی پاک و حجیاب آ  ای  شهوی برای کسی رخ می .آوری  آ  عاجز استیست  به

نیور و بهجتیی از جانیب  ،ایی  حالیت .فیی  الهیی نمایید را زال  و آ  را مهذب گریاند و ناس را آمیای لا 
خوی را مهییا ، و قیاس جز یر ایبات آ  کارایی نداری و تنها کسانی که با صحت مزاج خداوند است که فکر

 :گوییدهمچنی  یر جای ییگر مییاو  .(۳۷۷ ص، ۱۳۷۱، سکینا ابن)شوند مند میاز ای  شهوی بهر ، اندکری 
یسیت  بیه راهیی بیرای، «بدا  یعوت کیری  اسیت ها که شریعت نبویسنّتکری   حاظ»تزکیه و ، شهوی

 بیار  راخیوی یر ایی شخصیی  تجربیۀسینا  اب  .(۸۲ ص،   ۱۳۶۴، سینا ابن)آوری  معرفت حقیقی است 
گوید: و می کری یک شاهد بر رسمیت و کارآیی روش شهوی مطرح عنوا   به

 فکتم ه مسجد جامع میب، یافتماوسط ظهت نمی شدم و بت حدِّ ای ره متحیت مید  هت مسئله
های آن بت من آسان مکینمودم تا دشوا یشدم و به مبدع رل ابتهال میو به نماز مشغول می

اگت متا خوا   بودی بعینها مسئله  ا د  خوا  دیدمی و بسکیا  بکودی از مسکائل  … گشت
 .(۵۵۷ ص، ۱۳۷۱، قهطی)ابن ره وجوه آن د  خوا  بت من منکش  گشتی

خیوی شیاهدی بیر  - قیاس و شهوی، تجربه، اعم از حس - سینا اب  ها نزییر بکارگیری روشتنو  ، بنابرای 
بیا سیینا  ابی  ها به تناسب اختلاف افرای است و بر ای  مطلب نیز یلالت یاری کیهرسمیت و کارایی روش

هییچ بایید یر نظیر یاشیت کیه اما ، آیارش را برای عوام و خواص نگاشته است، های مختلفاتخاذ روش
، سیینا ابی شناسیی بهتیری  نگیا  بیه روش، حقیقت یر ها یر تعارض با ییگری نیست ویک از ای  روش

 .های مختلف باشدروش نگاهی جام  است که یربریارند لا 
زییرا ؛   اهتمام او به جامعیت روش اسیتنیز مبیِّ سینا  اب  زبا  شعری و یاستانیکه  ذکر است شایا 

اگر قبیول یاشیته باشییم کیه گاتیار و ، حقیقت یر .ل و عرفا  را یر هم آمیخته استاستدلا، او با ای  زبا 
گا  پیذیرش رسیمیت آ ، باطنی و مکتوبات قلمی مظاهر مکنونات قلبی است ظهور مشاهد لا  سخ  مرتبهلا 

 .شویآسا  میسینا  اب  های مختلف نزیروش

 گیرینتیجه .۵
اسیتنباط شید کیه نسیبت بیه  «علیم»تعریایی از ، سینا اب ی گیری از محکمات فلسایر ای  مقاله با بهر 

، سیینا ابی  نظر از .تناسب بیشتری با فرهن  توحید محور و اص  غایت بشر یاری، تعریف تجربی از علم
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بیه میزانیی کیه ، مبیدأ اولسیوی  بیه صعویی انسا سِیر  مراتب عشق با مراتب سعایت متناظر است و یر
طییف مشیککی از عشیق و ، روای  از .آیدمییست  به سعایت بیشتری، دعشق بیشتری وجوی یاشته باش

یر بیاب مراتیب سیعایت انسیا  سیخ  گاتیه و مراتیب  -به تاصی   -سینا  اب  .گرییمی متصوّر سعایت
و بیا حسّیی  سعایت، یکه با ایراک حسّ  توضیح آ  .انسا  متناظر یانسته است سعایت را با مراتب ایراکِ 

نبایید از مراتیب ، یر تبییی  مراتیب متعیدی علیم و ایراک .وصول است قابِ   سعایتی برتر ،ایراک والاتری
را کارآمید مییحسّیی  روش تجربی و یر برخی مواری  سینا  اب ، بدی  منظور .نیز غاف  شد« روش»متعدی 

طییف ، شیک  بیدی  .ورزیبر روش شهویی یر کسیب یرک و فهیم تثکیید میینیز  یاند و یر برخی مواری
  .شویسعایت و ایراک همسو می، ک عشقروش نیز با طیف مشکّ  تری لا گس

اش یر بر نیو  روش میوری اسیتاای ، عشق و سعایت، یر سطح ایراک کس هر مرتبهلا ، ییگر عبارت هب
شیوی کیه تمیام میی متصیوّر معنایی از علم، مطابق مطالب ای  نوشتار .کسب علم و معرفت یلالت یاری

شیوی و بیا تیلاش آغاز میی ای  علم یک طیف اشتدایی یاری که از حس   .کندمیعالم را یر مای  خلاصه ن
رسید فری به مراتب بالای علم میی، صورت یر ای  .تواند به تدری  از آ  بگذری و باب شهوی را بگشایدمی

 .شیویبیه مراتیب والای عشیق و سیعایت نییز نالی  میی، و چو  علم او از سنخ عشق و سیعایت اسیت
گنجانید عق  و شهوی را یر خوی می، تجربه، تمام ابزارهای حس، با ساحت وسیعی که یاریاشتدایی  علم

تثکیید صیرف بیر خیلاف  بیر - چنی  نگا  اشتدایی به علم .کندو هیچ یک را یر کسب حقیقت نای نمی
تصویر معنایاری از زندگی ترسییم میی - وتجربیحسّی  علم صرفا  یر علمکری   فیزیکال و محدوی حوز لا 

 پس از اسیتنباط علیم اشیتدایی یر فلسیاهلا  .ورزیکند و بر کسب مراتب والای عشق و سعایت اهتمام می
هیای مختلیف هیا و یرکرسمیت فهم، منطقی علم اشتدایی شوی که نتیجهلا ای  مطلب آشکار میسینا  اب 

اولییه  ممک  است علم و یرک یک شیخص یر همیا  مرتبیهلا ، مطابق طیف اشتدایی علم، واق  یر .است
، تایاوت یر سیطح علیم و ایراک افیرایامیا ، ماند و علم و یرک شخصی ییگر از آ  مرتبه فراتیر رویبباقی 

گویای ای  مطلب است کیه انسیا  بیا ، حقیقت یر بیانگر تعارض علم و ایراک افرای نیست ووجه  هیچ به
، بنیابرای  .خیوی برسید عایت نهاییبه س، نهایت یرتواند مدارج ایراک را طی کند تا های بالقو  میتوانایی

؛ هایی است که متناسب با زنیدگی جوامی  مسیلما  باشیدحالز ویژگی، سینا اب علم اشتدایی یر مکتب 
، یر ایی  سلسیلهتعیالی  بیاریو است نظام هستی یارای سلسله مراتب طولی ، یر مختصات ای  علمزیرا 

کیری   حیداکثری بیه او از طرییق سیپریه تشیبّ  سرچشمه موجویات است و سعایت حقیقی با رسیید  و
خیلاف  بیر -با بحث از سعایت حقیقی انسا  یر علیم اشیتدایی  .آیدمییست  به، مراتب حس و ظاهر

شوی و با ارتقیای ایی  علیم اسیت از پوچ پنداشت  زندگی کاسته و بر معنایاری آ  افزوی  می - علم تجربی
 .آیدعلم تجربی بر نمی که هرگز از عهد لا کاری ؛ شویکه رسید  به سعایت حقیقی میسر می
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 ابعنم فهرست

.تهتان: مؤسسه انتشا ات و چاپ دانشگاه تهتان .تاریخ الحکماء قفطی .(۱۳۷۱) .الحسن علی الدین ابو جمال، ابن قهطی
.پخانه فتدوسیسنندج: چا .بتهان الدین سنندجی( :)تتجمه .یقظان ب  رسالات حیر  .(۱۳۳۶) .عبداللّه بن حسین، سینا ابن
  .ه مطالعات اسلامیمؤسس تهتان: .و المعاد أمبدلا .(۱۳۶۳) .اللّهعبد بن حسین، سینا ابن
)تصکدیت و تحقیکق: ابکتاهیم  .: الونفسالطبیعیات الفو  السواد ؛ الشفاء .ال (۱۳۶۴) .اللّهعبد بن حسین، سینا ابن

 .یالعظمی المتعشی النجه اللّهة آی قم: منشو ات مکتبه .مدرو (
تهکتان:  .)تصحیح و مقدمه و تعلیقات: حسین خکدیو خکم( .رساله اضحویه . (۱۳۶۴) .اللّهعبد بن حسین، سینا ابن

 .انتشا ات اطلاعات
تهکتان:  .به اهتمام محمدحسین اربکتی(، سهلان بن عمت :)شا ا .رساله الطیر .(۱۳۷۰) .اللّهعبد بن حسین، سینا ابن

 .انتشا ات الزهتا
 .قم: انتشا ات بیدا فت .المباحثات .(۱۳۷۱) .اللّهعبد بن ینحس، سینا ابن
 .تهتان: انتشا ات فکت  وز .مهدی قوام صهتی( :)تتجمه .برهان شفاء .(۱۳۷۳) .اللّهعبد بن حسین، سینا ابن
تهکتان:  .)چکاپ اول( .یحیکی یثتبکی( :)تتجمکه و پکژوهش .الهیات و نجوات .(۱۳۷۷) .اللّهعبد بن حسین، سینا ابن

 .نتشا ات فکت  وزا
 تهتان: امیت ربیت .ابتاهیم دادجو(: )تتجمه .الهیات اى کتاب شفا .(۱۳۹۰) .اللّهعبد بن حسین، سینا ابن
  .قم: بیدا  .رسائ  .ق(۱۴۰۰) .اللّهعبد بن حسین، سینا ابن
 .دفتت نشت الکتا  تهتان: .الثانیه( ةالطبع) .الاشارات و التنبیهات .ق(۱۴۰۳) .اللّهعبد بن حسین، سینا ابن
 .العظمی المتعشی النجهی اللّهة آی قم: منشو ات مکتبه .منطق المشرقیی  .ق(۱۴۰۵) .اللّهعبد بن حسین، سینا ابن

 .تهتان: انتشا ات الزهتاء .)نگا ش: علی شیتوانی(، شر  مناىل السائری د :  .(۱۳۷۳) .خواجه عبداللّه، انصا ی
  .۲۱۶۔ ۱۹۵،  (۷۱) ۲۳ .راهبردفصلنامه  .وجودی ملاصد اعلم  فلسهۀبت د آمدی  .(۱۳۹۳) .محمد، بیدهندی

 .قیام انتشا ات تهتان: .انسان کام  اى دیدگاه نهج البلاغه .(۱۳۷۲) .حسن، زاده آملیحسن
 .تهتان: دانشگاه تهتان .زیت نظت محمد معین و سید جعهت شهیدی(، ۳ )ج .نامهلغت .(۱۳۷۷) .علی اربت، دهخدا

.الکتب العتبی بیتوت: دا  .المباحث المشرقیه .ق( ۱۴۱۰) .عمت بن محمد، یفخت  از
بیکتوت:  .الکدین()تحقیکق: علکی محکی .هالهیو الرساله الکمالیه فی الحقایق .ق( ۱۴۲۳) .عمت بن محمد، فخت  ازی

.الکتب العلمیه دا 
پژوهشکگاه  .فلسوفه علومصلنامه ف .های علم مد ننقد و بت سی چالش .(۱۳۹۴) .سید حسن، حسینی؛  شید، قانعی

 .۱۱۲ ۔۱۰۱ ص، (۵)۱ .و مطالعات فتهنگی انسانی علوم
 .انتشا ات جامی: تهتان .و تمثی  عرفانیسینا  اب  .(۱۳۸۷) .هانتی، تبنر  

.۱۳۱ -۱۵۵ ص .(۲۱) ۶ .فقه و تاریخ تمدن .و علم مد نسنّتی  علم .(۱۳۸۸) .زهتا، مظاهتی
 .تهتان: سهتو دی .محمد صالحی( :)تتجمه .در دنیای متجدد یسنرت اسلام .(۱۳۸۸) .سید حسین، نصت

 فلسوفه و .های علم اشتدادی نزد سهتو دی و ملاصد ابت سی ظتفیت .(۱۳۹۹) .محمد، بیدهندی؛ آیسودا، پو هاشم
 .۵۴۷۔۵۶۳(، ص۲) ۵۳ .کلام اسلامی



۱۹۱|        نایاب( س ۀشیدر اند  علم اشتداد  هاتیظرف یبررس
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